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كت برای رایل اشیان سوسائنی اوف بگال 
ور مطبع بیش مشن - کلکته ۳ رسید 


سنه ۱۳۹۰ جری قدسی مطابق سنه ۱۹۱ مسحی 


فصل اول در سفر همایون پادشاه از بکی (بکر) 


بطرف خراسان و عراق و طواف روضه مقدسهٌ سیدنا امام 
پوالحین عل الرضا بن موسی الکاظم علهیا السلام و آنچه 
درن سفر روی کو د ۳ ی 

ذی اسای ملازمانی که در رکاب ظفر قرین باردوی 
حضرت همابون بادشاه رفته بودند 

فرمان شاه طبماسب بحام خراسان 

مراجعت حضرت همابون بادشاه از عراق و آمدن اشان 
از قندهار بکایل و ذکی اسای مرزایان و امر که در محل روان 


شدن کابل در ملازمت بودند 


فصل دوم در بیان واقعایی که در سنه ۳ 
بظبور آمد 

آمدن مير سید ع و ملا عبد الصمد شیرین قلم و دیگر 
صاحبان کال بدربار همایون بادشاه 

ورود مرزا کامران علازمت همایون بادشاه 

نهوضت موکب مقدس همابون بادشاه از کابل ببلخ و رجوع 
حال اوق اففاقنی مزا اف ال م. 


۵۱ 


۱ 


9 

فصل شوم برآمدن مزا کامران و روا عسکی 

از کولاب و خبر یافتن همایون بادشاه از بفاوت اشان 

و متوجه شدن درهٌ قچاق بجبت دفع و رفع مرزا کامران 
و دیگر سواج 

آمدن مرزا کامران علازمت همابون بادشاه و دیگر 

واقعات 


توجه موکب مقدس همابونی مندهار و مراجحت 
دولت و اقبال 


فصل چپارم در فتح هندوستان 

اسیاء ملازمان 3 درز رکاب ظفر # همابون بادشاه 
بودند 

اساء ملازمان شاهزادة عالیان جلال الدین مد اکبر که 
در رکاب ظفر قرین بودند 

بورش حضرت همابون بادشاه ب تسج هندوستان و فتح آن 

وفات همابون بادشاه در سه ٩۱۳‏ و انتفال ساطنت 
هندوستان بپادشاه جبان و جانبان جلال الدین 
مد | کبر بادشاه 


۱۳۵ 


۱۵ 


۱1۵ 


۱ 


۱ 


۱۳۳ 


۱۸4۵ 


۱۹۵ 


( ع ۲ 

ذک ماصره کردن و تصرف ودن مرزا سلمان با ولد 
خود مرزا ابراهم حصار کابل را و برگشتن ایشان بصلح 

رسیدن خبر فتنه انگیزی هیمو و نهضت موکب اقبال 
حضرت پادشاه جبان و جهانیان در ماربه با هیمو و دستگیر 
شدن و ببیاسا رسدن او و _ِ 

متوجه شدن یم خان از کابل بطرف یک نهار و دیگز 
سواعی که روی نود 

رفتن بیرم خان بقلعةٌ کافران و توجه عودن حضرت 
جمانبانی هتم خان و دیگر سرداران بان سو و واقعات 
دیگر که روی ود 

حالات دروش 2 

وت ادنند در آره و لش قفاوت ذر فراش 
خانة ما بیگه 

متوجه . شدن بایزد از ح خاخانان بر سر 
۳ بو 4 
توجه فرمودن خانخانان بطرف کابل و دیگر واقعات 

ققنه (یگزی شاه الا ای خن و بیاسا 
رسدن او 

توجه مودن بایزید بطرف جونپور 

علاقات. عان. زمان. ۲ عاقانات و نوفند خورن خان 
زمان برای دولت خواهی بادشاه جلال الدبن ند ۱ کر 


۳19۳ 


۳۳/۸ 


۳۳۳ 


۳۳۹ 


۳۵۳ 


۷ 


۱۳ 


۳۸4۵ 


۳۹۰ 


زر ۳۳ 

ملاقات خواجه جبان و خاخانان 

توجه عودن عبل قل بطرف بنکاله 

تارج صفه که بایزند مرمت کید صا ۱ 
کزّده بود 9 7 س 

کتابت اسکندر خان خان‌خانان برای آمدن بدرگاه 
| کر باتقاه 

تشریف بردن خان‌خانان بقل جونپور 

خبر بافتن لودی از آمدن خان خانان بغازی بور ۹ 

فتح قلعه سورت در سنه 4۸مری بوده 

فتح پتنه و فرار مودن داوّد 

توجه عودن خان‌خانان جانب ادیسه 

حالات بایزید و رفتن اشان برای حج 

باز آمدن ایزید از حج و سرفراز شدن ایشان در فتح پور 
بپایوسی حضرت جراهی 4 3 

بعد استاع خبر وفات نواب مد حکیم مرزا بندگان 
حضرت. بکابل تشریف بردند ود 

تاریخ فوت مير فتح الّه و دیگر حالات بایز بد 

فهرست امعاء الرجال 

فهرست الاما کی 

غلطناً مه 


۳۹۳ 
۳۹4۸ 


۳۰۳ 


۳۰۳ 


۳۹ 


۳۳۳ 
۳۳۲ 
۳۳۹ 
۳۳ 
۳۵۳ 


۱۳ 


۳۹ 
۳۶ 
۳4 
۳۳۹ 
۳۳ 


چون ج‌جاه جلال الدین رد اکر بادشاه فرموده بو دئل ٩(‏ 3 
از بندهای درگاه هر ی را که سلیقة تاریخغ باشد نویسند - بلکر 
از ایام سلطنت") حضرت جنت آشیانی همایون بادشاه اگر کسی را در 
خاطر چبزی ماند ه باشد درج ما بند تاو پنام تامی" ما عام سا یف ِ 
ار ساسحا ی سس 

)۱( در همایون نامه تصیف گلبدن بیگ بت بایر بادشاه در صفحه ۱ در خصوص حع 
جلال الدین محد اکبر شاه برای جمم عودن حالات مد همایون بادشاه ی‌نویسد کر « جع شده 
بود که آنچه از وافعة فردوس مکانی (محد بابر بادشام) و حضرت جنت آشیانی (محد همایون بادشاه) 
میدانسته باشید نویسید - وقی که حضرت فردوس مکاثی از دارالفنا بدارابقا خرامید - این حقیر 
هشت ساله ود و بیان واقع شاید کتک .حخاطر مانده ود - بایر حع بادشاهی آنچه شنیده 
و بمخاطر بود نوشته ی‌شود» - در اکرنامه جلد اول صفحه ٩‏ نیز مرقوم است «باطراف 
عالک و وود منأشیر عالل شرف صدور بافت که نقل منودات و باد داشتهای خود را بارگاه 
حضور فرستادند » ه 


(۲) مایون بادشاه از سنه نه صد و سی و هفت ری (ع۹۳ه) نا سنه نه صد و شصت 
و سه ری (۹۱۳ه) سلطنت کرد - ببینید محامدن دانستیز از لین پول صفحه ۳۷۸ ه 

(۲) اولفضل علای در سنه نه صد و پنجاه و هشت ری (۸ج4ه) ولادت یافت 
و در سنه _ یکیزار و یازده ری (۱۰۱۱ه) وفات کرد - برای احوال اوشان بببنید 
ضفحات تن-2177 در ترجة انگلسی آئین اکری از بلاغن که بتصحیح کرنل فلات 
در سنه ۱4۳۵۹ شایع شده + 


۱۳۵ ( 

به بایزید بیات بی‌بضاعت رساند - در ایای که بکول‌بیگی() بود 
مشار اله میگفت و کاب شیخ مذکور می‌نوشت - و خدمت باورچیخانه 
هم بفیصل می‌رسید - با آنکه بایزید را خطی و سوادی" نود و مسودة 
م ندانست - و خنان سنه ٩۳4‏ (نه صد و چبل و نه) که در زنکان در 
اردوی حضرت شاه واقع شده در سنه 4۵٩‏ (نه صد و نود و نه) 
در بلدٌ لاهور نوشته است - و چون ایام جوانی گذشته و ایام 1 
در آمده بود و حافظه را قوت چندای مانده - اکر سپوی و نسانی 
واقع شده باشد مطالعه کنندها قلم عفو بر جرعه کشند - و ابن ختصر 

سقم بر مار صل شد. وال موب م 
فصل اول از تاریخ سنه ٩24‏ (ه صد و چهل و نه) که حضرت 


همابون بادشاه سب ی مر یی رادران و بیوفایی لشعریان از یک ) برآمد ه 


(۱) بکول‌بیگی در اصل این لفظ بکاول بیگی است - بکاول ععی داروغة مطیخ 
و باورچیخانه - فرهنگ انندراج جلد اول صفحه م۲ - و بیگ بالکسر و کاف فارسی نی امیر - 
فرهنگ انندراج جلد اول صفحه ۲۲ج - باپزید منتظم مطیخ شاهی بود و بزیر ایشان بکاولان دیگر 
بودند - در آئين اکبری لفظ میر بکاول استعال شده - ببینید آفین اکیبی - آئین مطبخ - 
صفحه ۳ج ۰ 

)۳( در اصل نسخه « خطی و سوادی » مرقوم است و شاید « حظی و سوادی » باشد » 

(۳) در اکرنامه جلد اول صفحه ۱۸۵ مرقوم است « لاجرم دل از حدود بکی سرد 
ساخته اراد توجه .انب قندهار مصم ساختند - در خلال ان ام هفتم رم (4۵۰) بصد 
و پنجاه بیرم ان از حدود گجرات تنبا خود را بای سر مقدس رساند» گاهی « یک » را 
«به » هم ی‌نویسند - و در همایون نامه مصنفة گلیدن بیگ صفحه چم « بهک » نوشته م 


نت 
متوجه خراسان و عراق و ملاقات شاه طبیاس") ولد شاه اسعیل شده - 
و طواف روضة مقدسة سلطان عل موسي 0 رضا عوده و در زنکان) 
مابین سلطانه و تبریز ست ملاقات حضرت شاه دست داد - و شاه 
مذکور ساطان مراد نام ولد خود را با ده هزار سوار قزلباش جایگردار 
مردائه 6 اسای سرداران در ذیل تفصیل بافته و از اساب سلطنت از 
هر کارخانه که لابق این پادشاه عالی شان دانسته بطریق تحفه و هدایا گذ رانده - 
و سیر تبریز که بای نخت آذربیجان است و هرات کده - و از نبا 


مراجعت عوده قندهار را در اوائل سنه ٩24‏ از میرزا عسکری - 


(۱) شاه طبماسپ صفوی از سنه نه صد و سی )٩۳۰(‏ تا نه صد و هشتاد و چهار (۸+) 
جری سلطنت کرد - مامدن دانستیز از لین بول صفحه هح۲ ۰ 

(0) الامام ایو امن علی الرضا بن موسی الکاظم ری ال عهما در سنه (۷۰7م) 
دو صد و دو ری و بقول بععنی در سنه (۵۲۰۳) دو صد و سه ری در طوس از دار فان 
الم بقا تشرف بردند - برای مزید احوال ایشا ببینید ابن خلکان مطبوعة وستنفیلد جلد اول 

(۳) در اک نامه جلد اول صفحه ۲۱۰ مرقوم است * از آنجا توجه بسلطانیه واقع شد - 
نم شاهی میان اهر و سلطانیه بود» و در بداوتی جلد اول صفحه م۳ «در ثلاق سورتق 
هر دو ,ادشاه باهم عراسم تعظیم و اجلال ملاقات ودند» و در طبقات اکیری جلد دوم 
صفحه .) «ا در پیلاق سورلیق حضرت جنت آثیانی و شاه طبماسپ را بهم ملاقات واقع شد » 
ایضا ببینید ترجمه اکبر‌نامه از بیورج جلد اول صفحه ۳۱ نوث ب ه 

0[ 
د پنجم جادی الاخریی سال سطور (نه صد و پنجاه و دو) میرزا عبکری از راه تضرع 
و ندامت از قلهٌ قندهار بیرون آمد ۰ بیرم خان موجب حع پبادشاهی میرزا عکری 
را ششیر در گردن انداخته علازمت آورد - و بداوی در منتخب التواریخغ جلد اول صفحه 4ج 


( ۱۵ 
و کابل را در سنه ٩۲‏ از مرزا کامران کرفته باز بعت چلوس ردنر - 
اساعی ملازمانی کر در رکاب ظفر 
بدین تفصیل 
و معظ ۱ تقاهیم 
نواب جلال الدین 
مد اکر میرزا 


فرین باردوی حضرت شاه رفته نود د 


بیرم باب 0( 
روشن کوک () 


حایجی مد کوک () 


ی‌نویسد که میرزا کامران بارک کابل تحصن جست و از آنجا شباشب بفزنین گر.خت ممم 

و ان فتح در دم ماه رمضان الپارگ سال تبصد و نجاه و دو )٩۵۲(‏ روی عود و ان 

مصرع اربعخ بافتند - هع ۰ 
خه جنگ گرفت ملک کابل از وی 

پس هر دو تاریتخ که در هندسه در کتاب مذکور است از سهو کاتب باشد و اله اعل ۰ 

(۱) در اکیرنامه جلد اول صفحه ۲۲۱ نوشته دیگر خواجه معظم است که نسبت اخوت 
اخیانی بحضرت مریم مکافی داشت - در ماثر الامرا جلد اول صفخات ۱۸-۲۲> احوالش 
طرالت دک کر - در سه تسه و هقتاد و چت ری (وعم) از سکم عرشی نان 
همایون بادشاه در قصاص خون زن بیگناه خود بقتل رسید ه 

(۲) مد بیرم خان در روز جعه چپاردم جادی الاول مرو کر 
)٩۲۸(‏ ری ازین عل| در گذشت و بعادت شهادت فایز گردید - مآثر الامرا جلد اول 
صفحات ۳۱-۳۸۲ و ماثر رحیمی جلد دوم ۰ 

(۳) در اک نامه جلد اول صفحه ۲۲۲ مرقوم است «دیگر روشن کوکه است کر 
کرکتاش حضرت جمانبای جنت آشیای بود - درین راه باو جوهر سپرده بودند - دران ودیعت 
چون خیانی ظاهر کرد لاجرم چند روز در بند بود و بوسیلةٌ عفو خلاصی یافت » » ۱ 

(0) حابی محد کرک از امرای عظام حضرت کی سای فردوس مکی برد 
و حایی مد در مردائگی تفرد داشت شاه مزر می‌گفت که ,ادتاهان را ابن طور خدسگاری 
با بد - در روز قیق اندازی او قیق زد واز شاه جلدو گرفتی - اکرنامه جلد اول صفحه ۲۲۲ ۰ 


۲ 


ین( مد فاسم موبی بخشی بیگی ۱۷ مجد حیدر آخته بیگی )٩(‏ 


(۱) حین بیک برادر محرم کوکه است - با آنکن او کوکتاش کامران میرزا بود بدوام 
ملازمت حضرت جبانای (محد همایون بادشاه) قیام داشت - کریم طبع و خوش خلق بود - 
و محرم - در گذر چوسا غریق رحت شد - اکبرنامه جلد اول صفحه ۲۲۲ - و واقعدٌ گذر چوسا 
بر ساحل کنار آب گنل است در نجم صفر سنه نجصد و چپل و شش («۳ه) از مکن 
تقدیر پرده کشا گشت - بیاری از امرا و افاضل غریق .مر فنا گشتند - ببینید اکبر نامه 
جلد اول صفحه ۱9 حسن بیک یا کوکه حسن در صد و چپل و شش در گذر چوسا وفات کرد 
پس درین سفر که در سنه نبصد و چیل نه واقع شد نام ایشان که در اکبنامه نوشته از 
ی 

(۷) مد قاسم موبی در بدخشان .خدمت حضرت جبانبانی جنت آشیای قیام می‌مود - 
خویش مير مد جالهبان بود - در بدخشان خدمت جالمباتی داشت - و در هندوستان در ایام 
دولت اید قرین حضرت شاهنشاهی مير .حر شد - و بر کنار آب جون منزل دلگشا داشت - 
و هائجا عز بساحل فنا رسانید - اکرنامه جلد اول صفحه ۲۲۳ - از منتخب 
اتوارخ مصنفة پداژنی جلد سوم صفحه »۲۷ معلوم ی‌شود که موبی تخاص مد قاسم بدخشی 
است - بداوی نوشته کٌ از امرای ای ,ادشاه غفران پناه بود - فنون شعر را خوب 
می‌دانست و میگفت - مشنوی در تتبع بوسف زلیخا دارد مشتمل بر شش هزار بیت - آخر عر 
ترگ. سپاهیگری کرد و استعفا عوده گوشة عزلت گزید- وفات او در آگره در سنه بصد 
و فتاه و له (4ع4) بود - و ایضا ببیید مائر الامرا جلد سوم صفحات .۲۰۲-۲ - 
برای میر حد جالبان ببینید ترجه بارنامه در زبان انگلیسی مصنفه مسزز بیورج صفحه 
۸ - جاله در فرهنگ انندراج جلد اول صفحه ٩۳‏ نوشته که چوی چند بیکدیگر بندند 
۶ 37 بز باد کده بر آن تبیه کنند و بزان تفه از درا عجور کنند ۰ 

(۲) در متن سخه محد حیدر آخته بیگی - اما ارسکن در ترجة انگلیسی کتاب هذا کر 
در رتش موزم (عبر 3۱ - ۲۱۱۱۰ - ببینید فبرست کتب فارسی از داکتور ریو جلد سوم 
صفحه 525) موجود است و روگراف آن در سوسائشی آمده دران جا حدر مد آخته بیگی 
کر ماش الامرا جلد اول صفحه »وج "ام اشان حدر محد خان 
آخته بگی نوشته و نیز ارقام يافته که از قدعان هایون پادشاه است - در سفر 
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خواجه جلال الدین مود شیخ نطر ترکنتانی حسن عل ايشک آنه 0) 

آوبهی (۱) ابراهم ایشک آغه شاه ول بکاول 
رن ۲ با طوق بیگی عل دوست ساول 
مد عل الحتسب ابا دوست قور بیگی عل مجد قندوزی 


ابا دوست مخشی () 


عراق ارام رکاب سللانی مشمول عاطفت والا ود در سنه تبصد و هشتاد و سه (۸۳+) ری 
کر 


سفو کی مالک یت ما صفحه ۲۲۳ نوشته کر از خدمتگاران قدیم این درگاه بود ه 


(۱) خواجه جلال آلدین مود اوهی در ابتدا نوک میرزا عکری بود و حبب طلب 
همایون بادشاه علازمت آمد - جلت 


مير بوسف خزینه دار مپتر واصل *) 


آشیای میر سامانی" سرکار خود پاو مفوض فرمود - در سال 
سیوم جلوس اکبرشاهی خواجه را با برادر خرد او جلال الدین مسمود بگناه بحک منم خان 
کشتند - عرش آشیای از استاع ان قضیه خروش باطتی عود چون هنوز پردة بی اختیاری 
برنداشته بود مکافات آن را بمنتقم حقیق حوالهفرمود - مآثر الامرا جلد اول صفحات یی م 

(۲) در اک نامه جلد اول صفحه ۲۲۳ مرقوم است - د دیگر شیخ بوسف چولی است 
1 وه دا اد الاب شیم اعد موی هی ۳ پسندیده اخلاق بود » شیخ احد 
بسوی صاحب آیات و کرامات جلله و مقامات رفیعه بوده‌اند وفات ایشان در سال بانصد و قصت 
و دو (۲جه) ری در یسی بوده رحة اه علیه و سی شهرست مشبور از بلاد ترکستان - سفينة 
الاولا مطبوع آگره س* ۲هو۱ع صفحه ۱۲۸ و خزينة الاصفیاء جاد اول صفحه ۱ 


(۳) در ا کر نامه جلد اول صفحه ۲ نوشته 


۳ ۰ 
- ببا دوست .مخشی بعلم سیاق متاز 
و .محسن کفات موصوف ود - و پیوسته باشتفال مهمات دبوای صنوف کاردای بظبور می‌آورد ۰ 
(۲) حسن عل ايشل آقا در تهاعی و جلادت امتباز داشت و خدمات پسندیده ده 
بوه - دو عراق ماند چون کابل منتقر سریر سلطنت شد بآمتان بوسی فابز گت - ملخصا از 
اکیر یامه جلد اول صفحه ۲۲۳ ایضا ببینید ترجه اکبر امه از بیورج جلد اول صفحه مج 
وت سوم ۰ 

(ه) در اک نامه جلف وال »صخج ۲ نوشته - و او بشگان خدتتار ر ۳ 


مهتر وکله خزانچی و متر واصل بودند ه 


2. ( 

مپتر وکله کومش فوقنطار مپتر قالی 
مت کوچف فتح ‏ مقصود بنگالی() عاقل سلطان 
دیکی از بیگچها و ی ۷) جوانان » 

چون حضرت همابون بادشاه از ولابت بک برآمده ۹ قندهار 
شدند - در نواحی شال") و مستون خبر رسید که مرزا عسکری 
با ی عوجب ح میرزا کامران قصد گرفتن حضرت نوده از قندهار 
.امه متوجه شده - در منزل دیگر که رسیدند چای ازک که یکی 


(۱) در اکرنامه جلد اول صفحه ۲۲۲ نوشته - دیگر درویش مقصود بنگالی است 
او از ژیارتگاه هرات است - مردی ساده ضبير درست جوهر بود - او را در بگاله همراه 
۶ ال بك گذاشته بودند (و جبانگیر قل با شیر حان در ار جنگ کرد و کفته شد) و ۱ ز‌ 
عام آث مردم او تنبا بسلامت برآمده ادراک سعادت ملازمت نمود - حضرت جمانی جنت 
آشیانی باو عنایت خاص داشتند و بىد ازان عزید تفات حضرت شاهنشاهی (اکبر بادشاه) 
امتیاز یافی و ری دراز در طبقه دعا گویان ی‌زیست ثتیی ۰ 

(۲) در اکرنامه فهرست ملازمان رکاب همایوی طویل است - ببینید جلد اول صفحات 
۲۲۲-۲ ۰ 

(۳) در اکرنامه جلد اول صفحه ۱٩۰‏ «چون موکب عالی .دود شال ( کر از قندمار 
قریب سه فرسخ است) نزول فرمود » - و در طبقات ۱کبری جلد دوم صفحه ج : نزدیک قصبة 
سال زمستان رسیدند » - در منتخب التواریخ جلد اول صفحه ۲۲ «در هنگای که قصبة شال 
مشانک منزل او بود » - و در تاریخغ شاهی صفحه ۱۹۸ « نزدیک قصبه سال زمستان رسیدند » - و در 
تاریخ فرشته جلد اوّل صفحه ۱۱م «سال و هسنان» و برای مزید حقیق ببینید ترجه منتخب 
التواریخ از ریکن جلد اول صفحه وج نوث ۰۰ 

(۲) در اکرنامه صفحه ۱٩۱‏ « بی هادر » و در منتخب التواریخ صفحه ۲۲۲ « چول 
مادر ازیك» ارقام یافته - ارسکن در تاریخ هندوستان کز در زبان انگلیسی است در جلد دوم 
صفحه ۲۷۹ در حاشیه (نوث) چپی بپادر ازبک نوشته » 


ی 
از امراء مرزا عسکی ود تاخته رسیده خبر کد که فاص ری 
رسید - ایشان را فرصت آن نشد که نواب شمزادة عالیان جلال الدن 
مد ا کی مرزا را بخود همراه سازند - و حضرت مریم مکافی که والدة 
مرزا باشند و خواجه معظم برادر مرجم مکایی مذکور و مير قالی و مقصود 
بنگال و خواجه عنبر و بعضی دیگر از خدمتکاران گرفته بحضرت 
ملحق شدند - و لظه دیگر مرزا عسکری رسیده شاهزاةٌ عالیان 
را گرفته متوجه قندهار شدند - و حضرت متوجه خراسان و عراق 
کشت - در اندک زمای از آب هلمند) عبور فرموده در ولات 
سیستان در لب کول که دریای هلمند دران جا در می‌آید اما معلوم نیست 
6 از کا بیون ی‌رود نزول نودند - و دران منزل چند دوز 
مقام فرمودند - و اد سلطان شاملو کر حاک سیستان بود با توابع 
خود آمده ملازمت مود - چند روز بجبت شکار قشقلداغ ۲ سوار 
شده که به ترکی شکار میکنند توقف فرمودند - وزورق را بزبان سیستان 
طوطی گویند - و احد سلطان هر روز چند رنگ طعام لایق مبیا 
موده پا شیره و شربت و میوهای گوناگون آورده می‌کشیدند که زیاده 


(۱) در اکرنامه جلد اول صفحه ۲۰ « آب هیرمند» برای مزید حقیق ببیتید ترجه 
اکبرنامه از بیورج جلد اول صفحه ۱ و وث (۱) ۰ 

0( در اصل کتاب « قشقله داغ » نوشته و قشقلداغ ععنی مرغایی است - ببینید | کبرنامه 
صفحه ۲.۲ و ترجه ۱کرنامه از بیورج جلد اول صفحه دم نوت (۲) و ترک ,ععی 


نیزه انتت ج 
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آزان جمعی که در ملازمت حضرت وودند می ماند - و بعد ازان بدولت 
و اقبال بقصبهٌ سستان تشریف شریف ارزایی فرمودند - و احد سلطان 
والده و عورات خود را .علازمت حضرت مریم مکالی فرستاد - وجیع 
اموال خود را با ولابت خود پیشکش بندگان حضرت ود - و بندگان 
حضرت بعضی اسباب ور و شا اکرد پیشة که درکار بودند قبول 

فرمودند - تتمه را .عشار اله .مخشدند » 
در همین منزل خواجه جلال الدن مود اوبهی که دران اوقات 
ملازم مرزا عسکری بود و در قلعة بابا حلی که در لب آب هلمند 
واقع است محصیل مبکرد خبر يافته با ملازمان خود بعتبه بوسی" بندگان 
رف شد ‏ و یک قطار استر ( کز ای سقمن با عاشنه 
بش نود.- نشار اله را در هیان متزل مر سامان عوده عنات 
و شفقت بسار فرمودند - و در همان منزل حابی کوی که از امرای 
میا صحری بود از قندهار فرار عوده خود را بعتبه . وسی رساند - 
و حسین قل مرزا برادر اد سلطان از مشهد بدیدن والده و رادران 
آمده بود 5 وخضتت مکة معظبه حاصل عاید - بندگان حضرت را ملازمت 
گرد کتاب نک داشت پیش‌کش نود - از کتاا آنچه خوش آمد 


توت و تیه را باو بخشیدند - و در آخر حبت از وادیی مذهب 


(۱) آ متر فتح اول و ثالث و سکون رای مممله نام حوای کٌ از جفتی خر نر 
و اسپ ماده پیدا ی شود و چندی خچر گوند - فرهنگ انندراج جاد اول صفحه ۱٩‏ ه 


ی ی عم وج 2 


بخال لا 

و ملت از مشار الیه پرسیدند - بعرض رسانید که پنج سال است که در 
مشهد مقدسه بطالب علمی مشفول شده و فقه حننی وفقه شیعه را مطالمه 
موده - چنانکه دز مذهب شیعه این است که اگر کی اصحاب را تمد با 
امن کند صواب می‌برد - و حننی گوید که اکر لمن کند کافر می شود - 
و مرزای مذکور گفت که بواسطةٌ گان صواب کافر می‌توان شد - 
بندگان حضرت را این جکایت پسندیده افتاد و عنابات بسیار فرمودند - 
و تیف ملازمت نودند - مشار اليه بعرض رساند که انشّاء ان زیارت 
خانة متبرک موده از راه دیا در هد یا کبل بیندگی مرف خواهد شد - 
ندگان حضرت را چون ودن آن ولات خوش آمده ود چند روزی 
اقامت فرمودند - و بعد ازان۱) به اد سلطان در باب ملاقات حضرت شاه 
مشورت ودند - مشار اه بمرض رساند که لابق ی 6 فقیر 
در ملازمت شا بوده از راه تبس کل علاقات حضرت شاه رسائم - 
۹ 3 4 چوا رن کر اعیاد نیسحت و تمریخت - هریم" بیان 
شنیده شده سیر هری عوده متوجه اردو شوعم - چون اجد سلطان مذکور 
همگی رای خود را برضای آن حضرت داده بود درین باب مبالفه ننمود - 

(۱) از اکرامه جلد اول صفحات ۲۰ - ۲۰۲ معلوم می‌شود که حابی مد بابا قشقه 


د حین کوک - جنت آیانی همابون بادشاه 
بست منعطف سازند - 


را صلاح دادند 6 عنان توجه بصوب زمین داور و قله 
۳ چون امد سلطان معلوم کرد کٌ اوشان از سفر عراق ماثع ‌آین 
بخدمت آقدس شاهنشاهی عرض کرد کر این هر دو بنیر از غدر و خدیست غرضی ندارند ‏ 
خن احد ساطان قبول کزدند و متوجه عراق گفتند . 


۷ ۲ 
و پراه قلعهٌ وک متوجه هرات شدند - چون بنوای" قلعةٌ مذکور نزول 
فرمودند عل سلطان قورچیباشی تکلو که از خویشان نزدیک مد خان 
شرف الدین اوغلی بود از هری با جعی از امراء سلطان خدا بنده باستقبال 
حضرت فرستاده بودند در همین منزل بشرف ملازمت مشرف گردیدند - 
و باتفاق اد سلطان متوجه هرات شدند - چون خبر آمدن حضرت بسلطان 
مد خدا بنده رسید خود با محد خان شرف الدین اوغل "۱ که دران وقت 
له مرزا بود مم فرزندان له مذکور و امرا متوجه ملاقات حضرت 
شدند - و همه بپابوس سرافراز گشتند - و بندگان حضرت بدولت 
و اقال در شبر هری نزول فرمودند - و از پیشکشبای خسروانه آنچه 
لاش بود نظر درآوردند - و چون احد سلظان اد سصستان خدمت 
حضرت شاه عرضه داشت کرده و مد خان شرف الدین اوغل 
از هرات - در جواب مشار الهما فرمان صادر شد - در تاریخ بستم 
شیر رجب آلرجپ سنه آلف نقل فرمان درپیش میر مراد جوینی داروغة 


دفاتر حضرت ظاهر شد - همان نقل را .جنس درین ختصر نوشته شد ه 


(۱) شرف الدین اوغل حاک هرات بود و بعد از وفات او پسرش قراق عان له میرزا 
حاع خراسان گردیده- و در سنه پصد و هفتاد و دو (۲ع4) جری وفات کرد جعفر خان پسر قراق عان 
از خراسان .مخدمت شهنشاه اکبر آمد و مورد عنات و رعات گشت و در هار و ری 
وفات کرد - بیبید ماثر الامرا جلد اول صفحه ء.ج و منتخب الواریخ جلد دوم صفحه 
۱ و ترجه آئين اکبری از بلاخعن مطبوعه ۱۹۲۹ صفحه ۲۰ - کل عنی اتالیق و معلم است 
ببینید اسثاتن کیس صفحه ۱۱۲۸ و شاید این لفظ مخقف لالا باشد - اسنائین گس صفحه ۱۱۱۲ ه 


۲ 
فرمان شاه طبماسب اک خراسان 
فرمان همابون شرف صدور یافت آنک ابالت یناه شوکت دستگاه 
شمس الاباله 7 الاقال مجد خن شرف الدین) اوغل تکلوی له فرزند 
ارجند ۲۷ آرشد حام دارالسلطنت هرات مر دبوان بعز ۲۱ عنایت تب بیفایت 
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شامی و شرف مراحم و شفقت پادشاهی امتیاز يافته انوا اعطاف 
و الطاف 7 بداند که مضمون واجب العرض او که درن 
ولا مصحوب کال الدبن شاه قل بیک ۱ حابی طفایلو برادر امارت پناه 
فرا سلطان شاملو روانة درگاه جبان پناه عوده بود - در تاریخ 
دوآزدم شیر ذی‌الجه سنه ٩۲٩‏ نه صد و چبل و نه (رسید) و مضامین 
فرخنده آئین من اوله )٩‏ ای آخره واضح ولایخ گردید - و آنچه که در باب 


(۱) در اکرنامه جلد اول صفحه ۲.٩‏ و حائف شرائف تسین بدرر النئور مولفهةً 
عجد عسکری بلگرای (نسخة خطی سوسائلی بر ۲۰ 111) صفحه ۱۰۲ این فرمان نقل شده - 
ارسکن در تاریخ هندوستان که در زبان انگلتی است در جلد دوم صفحه ۲2 و میجراستورات 
در میموایرس اوف همابون صفحه مج نیز ذک ان کده » 

(۷) از فرزند ارجند مراد سلطان محد میرزا پسر بزرگ شاه طبماسپ است - ایشان 
پنام ای ند خدا بنده بر خت ساطنت نشستند و از سنه نه صد و هشتاد و پنج نا سنه 
نه صد و ود و شش (4۸-4۹1) سلطنت کردند ه 

(۳) در اکرنامه جلد اول صفحه ۲۰۱ این فرمان ارقام یافته - و دران کتاب 
نوشته «میر دبوان بانواع اعطاف و الطاف شامی سرافراز گشته بداند» و همچنین بعضی 
اختلافات لفظی یافته می‌شود ء 

(0) در اصل نسخه « شاه قل بیک حابی حابی طفایلو » اما در اکرنامه صفحه ۲.4 
« شاه قل بیک برادر امارت پناه» ه 

() در اصل نسخه « من اوله و ال آخر » » 


۲ ۰ ( 

توجه تواب کاماب - سپهر رکاب - خورشید تاب - فک جناب - در 
لت و کامگاری - نهال چمن آرای دولت و جهانداری - نور 
5 و بوستان! " سلطنت و جلال - فترو ماقرا جویباو عز و اقبال - 
زگ هن ملد و درک و عظنت - مرف لدیذ نخل خلافت 
8 و یت - بادشاه البرین و البحرین - آفتاب لفق مرانی - 
8 در آمان خلافی و جانانی - صاتلب فیوان حالیشان دولت 
و سلطنت - مر و بهتر خواقین صاحب تمکین - گوهر عالی نسب - ساطان 
تخت سروری - پادشاه ایوان عدل کنتری - صاحب دیو و پری - 
و نان . چاه عالعان ۶ گگ رنیع قدر آعان جلالت 
و خلافت - گوهر شاهوار بحر سلطنت و نصفت - سلمان تخت نشین - 
بادشاه صاحب اعزاز و ۰ ۰ جپانبان صاحب دیوان و نخت - بادشاه 
کی مر وت - نا - اجب رن مط- و چم سل 
دوزگاد - تاج سر خوانین مان ال 1 من عند ات تمالی تصیر ان 
مد همابون بادشاه خَلّد له تحال عزه ال یوم الامال نوشته بودند- 

چ‌ گوید چه مقدار سرور و حضور روی عوده ؛ 

مژده ای بیک صا از و دوست 


خبرت راست ود ای همه جا محرم دوست 


)۱( در ۱ کرننامه « ابوان سلطنت » ه 


رم ۱ 

باشد آن روز کر هنز وصالش یکدم 

نشیم ,مراد دل خود ۳ دوست 
اقدام بی ملام - و توجه آن بادشاه عالی مقام - برابر فرشته احترام را 
3 دانسته بداند که عشتلق(۱ آن خبر خجسته اثر ولایت سبزوار 
را از ابتدای حل ) توسقانیل ٩‏ بدان ایالت پناه عنایت فرمودع - داروغه 
و وزیر خود را دران جا فرستد - و مال واجی و وجوهات دیوایی 
آنجا را از ابتدای سته مذکور تضرف عاید - و توا فا ۱ 
و ضروریات خود صرف عاید - و بدستوری که درین نشان مذکور 
گردیده فصل بفصل و روز بروز عمل نموده از مضمون مامور احراف 
نورزد - و در روزی که بر مضمون بروانچهة مطاع و فرمان قضا جریان 
اطلاع حاصل عاید پانصد کس از مردم عاقل روزکار دیده که اسپ 
کوئل داشته .رکاب .و براق دوخور آن اشته اسد ۱ 
باستقبال آن بادشاه صاحب دولت و اقال توجه عوده سه) راس 
اسپ که از درگاه معلیی معه زین طلا جبت آن حضرت فرستاده شد - 
صفحه ».۲ انقل کرده شد - ملی در فرهنگ ترکی عنی شکرانه و از اهل زبان تحقیق 
پیوسته که ععنی مژدگانی است - فرهنگ انندراج جلد دوم صفحه ۳۲۳ ۰ 

(۲) در اکرنامه صفحه ۲۰٩‏ « تشقان ائیل » » 


)۳ برای محقیق این لفظ بنید ترجمه | کرنامه از بیورج جلد اول صفحه ۲۰ نوت ۲ » 
() در اکرنامه صفحه ۲۰« که باستقبال آن بادشاه صاحب اقال رفته با صد راس 


اسپ بدو که از درگاه معلوی زین طلا جبت آ حضرت فرستاده شد » ۰ 


( ۵ ) 
آن ایالی پناه رز از طوایل خود شش اس اسپ. بدو افزوده 
بو زود خوش رئك قوی 4 ۹ لایق سواری: آن شیسواز "معرکهة 
سلطنت و کامکاری باشد انتخاب نموده زینبای لاجوردی منقّش مصور 
با عباهای زرباف و زردوز که لایق اسان هفذکور و سواری آق بادشاه 
ججاه باشد پر بالای اسپان مذکور نهاده هر اسپ را بدو نفر از 
۴ خود داده روانه کرداند - و کر ختجر خاضه. شرینه که 
۲ 9 ایاپ شنوری مرحوی جنت آفینی شام نون میرن 
۴ موه نیس اف متل است مشق یبرم 
جبت فتح و نصرت و شکون آن پادشاه سکندر سیاه فزستاده شد - 
و موازی چبار صد وب جامدٌ مخمل و اطلس فرنگی و یزدی فرستاده 
شنت جانه بت امه ات سک دنه جرب 
ملازمان رواب ظفر انتساب آن علیجه کامیاب - و قايچة خمل دو خاب 
8 ۷ و 4 تک وی استر اطلس و نه!۷ ووج ال دوازده. زری 
گوشکانی خوش رتگ خوش ماش و دوازده چادر قرمزی و سبز 
و سفید نیز فرستاده شد - بسرعت بدشان رسانید - و دوز بروز 
حلاوه و اشربه لذیذ و لطیف سربراه نوده با نانهای سفید که با روغن 
و شیر یر رده باشند و رازیانه و خشخاش و تخمبای که داخل 
رتست تسس تسس 


)۱( در ۱ کرنامه صفحه ۷.۶ «مع ششیر طلا و کر مرصم » ۰ 
)۳( در اکرنامه صفحه ۲۰۶ « سه زوج قالبن » ه 


سح 


رسفا 
کردن آن در نان لطف و نافم است مکمل نوده جبت آنحضرت 
میفرستاده باشد - و جمت مقربان آن پادشاه عالشان - و ملازمان 
درگاه جبان ناه فردا فردا ارسال 9 اشتت ن آنتان اد ۹ 
1 فردا در منزل و مقای ک نزول فرمایند امروز چادرهای مصفای 
لطیف سفید و منقش و سایبانهای مخمل و اطلس و رکاب خانه و مطیخ 
و جمیم کارخانهای ضروری اشان را مپیا ساخته باشند - چون اشان 
آنجا تزول آمایند شربت بگلاب و آب لیمو خوش طم ساخته بیرف 
و .مغ سرد موده بکشند - و بعد از شربت مرباهای سیب مشکان 
مشهدی و هندوانه و انگور وغیره با نانهای سفید میده بدستوری کر 
مقرر عوده و مذکور شده بکشند - و سعی ایند که اشریه تمامی از نظر 
آن ایالت پناه پگذرد - و لاب و عنبر اشپب داخل ایند کر لنیز 
و خوشبوی باشد.- و هی‌وون باهد طیی ام او پاکیزه و لطف 
مقرر دارند که مپیا ساخته می‌کشیده باشند - و ایالت ناه قرا() سلطان 
و امارت دستگاه تانار سلطان و ایالت انتباه جعفر سلطان فرزندان 
و اقوام, خود را نیز ") بعد از سه روز که آن پانصد کس رفته باشند 


ب‌ ی 
باستقبال آن در دریای عظمت و اجللال فرستد بت و دران 


(۱) در اکرنامه صفحه ۲۰ « ایالت پناه قزاق سلطان و امارت مال جعفر سلطان 
و فرزندان» ۰ 

(۷) در اکرنامه صفحه ۲۰ « قوم خود را تا هزار کس بعد از سه روز کر آن 
پانصد کس رفته باشند باستقبال فرستد» ۰ 


۱2 ) 
سه روز لشکریان و اسران مذکور را یک بیک بنظر در آورده - 
اسپپای تویچاق وتازی) مقرر دارد که ملازمان خود بدهد که هیچ 
زنت و زرق سیاهی را از اسپ خوب تر نیست - و سرویای 
آن هزاد کس را نیز پاکیزه و دنگین ساخته باشند کر هیراه 
هر یک از امراء هزار کس باشند - و چنین قرار دهند. که چون 
امرای مذکور با لشکی منصور علازمی ۲ تحضرت رسند - زمین 
جدمت و عزت را پلب ادب بوسیده یک بیک خدمت ایند - 
و #غن ایند کٌ در سر سواری و غیره ناگاه مان ملازمان آمرا 
و ملازمان آن بادشاه جمجاه گفت‌وگونی واقم شود" - و ۳ 
من الوجوه آزاری بنوکران پادشاه نرسد - و در وقت سواری 
و کورچ شک امرا از دور دور در فوج خود خدمت کنند - 
و توبت کشک(" هر یک از امرای مذکور کر باشد در نزدیکترهای عیل کر 
6 13۱ فد جات اند - و گیگ 9 خدمت در دست گرفته 


(۱) در اصل نسخه « اسپان توپچاق تازی بدوی لطیف که پندیده باشد مقرر دارد» 
در متن از ا تایه جلد اول صفحه بز.ب نقل کرده شد + 

)۳ در اصل نسخه « واقع نشود و یچ وجه من الوجوه آزاری چا ان دودمان 
عل مان داغل نهوند » - در مق از اکبرنامه نقل کرده شد ه 

() کف - بکس اول و ثی در ترک نی پاسبای - فرهنگ انتدراج جلد دوم 
صفحه ۱.۸۲ ه : 

(۲) کتک - بضم اول و فتح ثانی چویدست قلندران را گویند و باضافه واو یعنی 
کوئک هم درست است - فرهتک انندراج جلد دوم صفحه ۱۰۳۳ - در اصل سخه دکتک 
مرقوم است » 


آن درگاه فلک اشتباه هر که لابق باشد بدهند 


([ ۱۷ ) 
بنوعی که در خدمت بادشاه خود کسی خدمت عابد خدمت اند - 
و آنچه نهایت ملاح باشد منظور داشته بعمل آورند - و مر 
تلاتی ۸ «سند ضن فرمان را وال" آن ولامت موده مقری دار 5 
آن نیز خدمت ناید - و مهیانی بدین دستور بظبور آورد که بموع طعام 
و حلاوه و اشربه کتر از یکبزار و بانصد طق نباشد - و خدمت 
و ملازمت آن گوهر ساطنت تا مشبد مقدس اقدس معلیی مزکی تعلق بآن 
ایالت ناه واه < و چون آمرای مذکور علازمت رسند هر روز 
تکپزار و دویست طبق طعام الوان لطیف ک لایی پادشاهان است 
در مجلس نامی" آن بایشاه گرا کشیده شود - و هر یک از آمرای غذکور 
دز زوز. مپمانی* خود نه راس اسپ پیشکش ایند که .سه اسپ 
اعلیی لاب خاصة آن گلبرک بوستان عدالت و شبریاری گردد - و یکی 
6 ۲ 9۶ او شود.د .و پنج دیگر بامرای مخصوص 
- و نه اسپ را عای 
1 خجسته ار آن گوهر دریای سلطنت و کامران گذرانده 
کی ایند که کدام کدام اسب و تواب: کاسابنت < و هرک که اقا 
از این قرار یافته باشد کر از فلان فلان امیر باشد بگویند که آن حکایی 


۳ (۷) ۰ _ : 
هرچند طوری عاید لابق خواهد بود و بل فواهد بود - و هر 


(۱) در اصل نسخه « پیشکس ایند کر ای شیب پ اعل لااق .خاصه » 
از اکرنامه جلد اول صفحه م.۷ نقل کرده شد ه 
(۲) در اکرنامه « هرچند بدا 


» و در متن 


ست لایق » ه 


) ۷۰ 1 

دستور 4 مقدور باشد ملازمان رکاب ظفر انتساب آن بارگاف فلک فلگ 
اختاهو ۱ مس ور «حاوگ با ,و آبه بهایت غخوارگی او بازی باشد بایشبان 
بظبور آورند - و خاطر آن۱) میع را که از گردش روزگار ناهموار بقدر 
غاری دارد بدلداری و غخواری که درین نوع اوقات لابق 
و خوشیا است مسرور و پرحضور گردانند - و آن دستور هبه 
وقت منظور باشد تا نواب همابون بما رسند ۲ بعد ازان آنچه لایق باشد 
از جانب ما معمول خواهد گشت - بعد از طعام متفرقات حلوا و بالوده 
و ۱ 
ام و عفای عاسه که کلاب وق ماع فان 
خوشبوی و لذید شده باشند .»جلس برند- و حاع ولایت بعد از مهمانی 
رز مات مره تعاط از ولامت و قلیة آنما 3 قوته ۳ تاره 
هرات اه و وا 
مرو کذازند - و چون درازده فرضی؛ دارالساطه هد کون وننه 

(۱) در اکرنامه « خاطر آن جاعت را» ۰ 

(۲) در اکرنامه صفحه ۲.۵ «رشته خطائی خاصه » در اصل نسخه « خطایی خاصه » 
رشتة خطائن از اهل زبان بتحقیق پیوسته از باب ماهیچه است و آن را در قالب می ربزند 
بروی آتش و پر پاریک باشد مثل نخ ابریهم و از آرد بر ‌سازند و با منز بدام و فستق 


و نات و عرق بیدمشل نو کلانت می‌خورند - فرهنگ انندراج جلد دوم صفحه ۱۵۹ - 
ماپچد ید کح را فد ریسیان مالند و بزند - نت انندراج تسف 


9 یه را نقل کرده ه 


( .عبت 
آن ابالت یناه یی از او عاق ۱ خود و[ 5 مرد کاردان و صاحب وقوف 


باشد در خدمت فرزند ارحند ارشد سعادحمار گذارد 5 هر خدمی 


آن فرزند خبردار باشد - باقق لشکر ظفر ار از شبر و ولابت و سرحدها 
از هزاره و نکدری وغیره تا *)سی هزار سوار که بشمارغ ححیح ملازم آن 
ایالت دیت‌گاه شوکت بناه است شمراه برداشته استقال ماند و عاتق 
و سایبان و اساب ضروری و قطار شتر و استر همراه برند - چنان 
اردوی وت بنظر کما اسان بادشاه بنااهة سپاه ذر آورد 5 مور چب 
سرور کردد - چون علازمت آن سضرت مراها کت ۱ 
ی حکابات از جانب نواب کامیاب همایون ما دعای سبار سبار عرض 
عاشد ‏ و در هان 2 علاز مت اه و( دو؟) جای تزول 
عاید و پتوز وک و قاعده لش و اردو ترول ماد - و .خدمت استاده 
رعصت میمای طلیده سه روز دران منزل که جای باشد خوش هوا 
مقام کنند - روز اول جیع لشکربان اشان را خلعت فاخره که کینعای(7) 

(۱) اوعاق عمنی قوم و قبیله - فرهگ انندراج جلد اول صفحه ۳۲ « 

(۲) در اکرنامه صفحه ۲.۹ «تا سی هزار کس (که شمار حيح رسد) از ملازمان 
کومی" آن ایالت "ناه همراه برداشته استقبال عاید » ه 

(۳) در اکرنامه «عتاز گردد بتزک و قاعدة لشکی » ارقام یافته و عبارت «و از 
در جای نزول عاید » که در کتاب ارقام یافته در اکبر‌نامه مرقوم نیست و شاد جای لفظ «دو » 
دور باشد » 

(2) کنخا سوه یه مت ود 


دارد و خاب ععنی آنست ت اه آن وا هندی دوتوا گرجد بش من پهم ارک ون مري ک۳۸] 
گویند - ببینید قانون همابونی مطبوعه ایشیانک سوسائلی صفحه ۱ج ۰ 


و۲ 


یزدی و دارائی") مشبدی و خافی باشد ملع سازند - بموع را بالابوش) 


۴ 9 وش برنگ باشد بدهند - بهر یل از "لقکربان و ,ملازمان 
ایشان دو تومان تبریزی جبت یوم ابحمع () بدهند - و طعامبای الوان لطیف 
بدستوری که مقرر شده سربراه موده مجلس ملوکانه بگذارند که زیبانا 
بتحسین آن گویا شود - و آفرین بگوش) هوش رساند - و تفصیل شکر 
یشان داده روانة درگاه عرش اشتباه عاید - و مبلغ دوهزار بانصد 
تومان تبریزی از تحوبلات سرکار خاصهٌ شريفهٌ دار السلطنت مذکوره 
باس آنخاها بت ملامط ال 34 کر ی باشد 
باز یافت نمایند - و صرف ضروریات کند - و آنچه نهایت بندگی و خدمت 
نان منت دافته ظبور آورد - از متزل مفلور نا شبر بچبان 
روز آیند - و هر روز مبیانی و طعام بدستور روز اول که مذکور شده 
ایند - می باید که در هر مپانی اولاد عظام آن ایالت پناه عالیمقام مانند 
چاکران و خدمتکاران کر خدهمکاری بر یان جان بسته آداب ملازمت 
مد و شکی اور نت با 2 بادشاهی که هدیه ایست 
۱ (۱) دارای - نام قاشی ابرشمین که الوان باشد - فرهنگ انندراج جلد دوم صفحه ‏ ۰ 

(۲) بالاپوش - پوششی که در وقت دراز کشیدن بر سر کشند بعربی آن را اف 
و بفارسی شادیچه بروزن بازیچه و جامةٌ خواب و زیرپوش و بالا کش گونند - فرهنگ انندراج 
جلد اول صفحه ۰۳2 

(۳) در اکرنامه جلد اول صفحه ۲۰۹ «یوم الرج » مرقوم است و یک تومان 


تمیزی قرب سی و سه رو بیه هندی م‌باشد ببیند ترجه اک نامه جلد اول صفحه 2۲۲ نوت ۸ ۰ 
(2) در اکرنامه صفحه ۲.4 «و افریپا بگوش عالیان رسد » ه 


۵ ییا 
از هدایای آآپی میمان ما و ایشان شده - گلیست رنگین و شررف از گلستان 
سلظنت و لطافی - فر صورت هي با 


صت - در ملازمت و حخحدمت 


آنچه نهایت تردد باشد بای اور تاو تقصیر نائد ‏ کر کر 


جانسپاری و خدمتکاری کر نست بآن نهال چمن عزت و اقیال ,جا آورند 
بغایت پسندیده و مستحسن خواهد ود - و موجب قدر آن ایالت ناه 
خواهد گردید - و چون فردا بشبر خواهند رسید مقرر دارند که امروز 
در درون باغ عیدگاه سر خیابان!) چادرهای درون اطلس قرمزی و میان 
کبای طبسی و بالا مق سای که خرین ام آمم داد عرش بر 
بود ترتیب دهد - و ملاحظه ماید کم هر جا خاطر عامار فش مار 
آحضرت مسرور گردیده باشد ,جپت آنیت و هر - در خدمت آن حضرت 
دست ادب ملازم‌وار بر دوی سینه نهاده پیش رود - از زبان نواب همابون 


عرض غاید ک آن اردو و لشکر و اسپاب عام پیشکش نواب کامیاب 


است 2 الما وراه و کوچ ۳9 کسان همزبانی کردن 


لایق و خوشا امتک ققظیر ککند - و دم بدم خاطر عاطر آن 


بللد قدر فلک عزت و جلالت دا ازين نوع همزیانها ک در 
کال استحکام باشد آسوده و مسرور سازند - و خاطر دریا مقاطر آن 
کت ف. فلازمان, وا ازین حکاات مسرور سازند . و شود 


(۱) در اصل نسخه « عدگاه سر خانان چادرهای » ه 
(۲) در ۱ کر نامه دبالا مشقالی؛ اصفباتی » ه 


ی 3۳ 
از منزل مذکور که فردا نواب بشبر خواهد آمد رخصت طلبده 
متوجه ملازمت فرزند موی یه گردد - و صباح آن روز فرزند 
اعز ارشد ارجند برخوردار سعادت بار را بسرعت ام باستقبال 
آن صاحب دولت و جلال از مترل بیرون آورد - و سرویای 
۶ ک و فوروز(۱ بارسال جبت آن فیژند رال واهند راک 
پوشانیده و یی از سفید ریشان اوعاق تکلو که پسندیده و معتمد 
آن ایالت پناه باشد در دارالسلطة مذکور گذاشته فرزند مذکور را سوار 
ک تاو وف اجه بداراساطد مذکورم الک اوف (۳1 مان 
را.در خدمت نواب دارد - و چادر و شتی و اسپ"وا گذارد ک 
چون فردا تواب کامیاب سوار شوند اردو نیز کوچ کنند - و ایالت 
پناه و مشار اله نواب را هادی باشد - و چون فرزند مذکور از شپر 
بییون آید قدغن غاید که جیع شکریان بسان مقرر شده متوجه 
استقبال) شوند - و چون بنزدیک آن پادشاه عظمت دستگاه رسند چنانچه 


میدان ميانة ایشان بل تير" پرتاب باشد آن آیالت یناه پیش رفته 


(۱) در اصل نسخه « سرو بای مکنل که در موریاء و ارسال جبت آن فرزند ارسال داشته 
بود درو پوشانده و یک از سفید رشان » مرقوم است از اکبرنامه جلد اول صفحه ۲۱۰ 
اصلاح کرده شد ۰ ۱ 

(۲) در اکرنامه جلد اول صفحه ۲۱۰ « قزاق سلطان » مرقوم گشته » 

(۳) در اصل نسخه « اقال » » 

(») در اصل نسخه « یک سر پرتاب » ۰ 


1 ۲۲۳ ۳ 
المّاس عاید کر آن گوهر معدن سلطنت و اقبال از اسپ زیر ناید - 
اگر بول کنند فا و 
اسپ پیاده ساخته بتعجیل روانة خدمت ساخته فرزند مذکور ران 
و رکاب آن پادشاه را ببوسد - و قواعد خدمت و عزت آنچه عکن باشد 
ظبور " آورد - و لک تواب یتقو ۲ ۱ ۱ 
اول فرزند مذکور را از اسپ بزیر آورد و .خدمت آتحضرت برد که 
دست آن عالجناب را وسده بعد از سوار شدن آن. حضرت سواز 


شود - و بدستور متوجه اردوی خود و منزل مقرر شوند - و آن 


ایالت پناه خود نزدیک نزدیک فرزند1) مذکور در خدمت نور موفور السرور. 


دیوان دولت و عزت توجه عاید که اکر آن پادشاه - خلایق و مالک 
یناه - خن و حکایی از فرزند مذکور استفسار ایند و آن فرزند 
بواسطة صفرسن جوابی آن چنانکه باید نتواند داد با بی‌وقوف باشد آن 
ایالت پناه جواب لابق و موافق عرضه عاید - و در منزل مذکور آن 
فرزند پادشاه عام پناه را مپیانی نماید بابن دستور که چون چاشت گاه نزول 


(۱) در اصل نسخه « فرزند مذکور آن و رکاب »۰ 
(۲) در اک نامه صفحه ۲۱۰ « بظبور آورند و اگر نواب کامیاب » ۰ 


(۳) در اصل نسخه « پیاده ذشو ند » ۵ 


() در اکر نامه ه نزدیک نزدیف فرزند مذ کور در خدمت بادشاه باشد - 5 (اکر بادشاه 
نی و حکایی از فرزند ارشد استفسار ایند و آن فرزند بواسطهٌ حجاب جواب آن پنانک 
باید نتواند داد) آن ایالت پناه جواب لایق عرض اید » د 


) ۲۵ [( 

میدق انال 0۱سصد طبق طعام الران بطریق ماحضر مجلسن" آن متکزر 
شاهوار سلطت آورند - و بين الصلوتین یکبزار و دویست طبق 
طعام لطیف الوان بر طبقهای لگری که شبور است بطبق ممدخانی 
و دیگر اطباق چیی و طلا و نقره و سرپوشهای طلا و نقره بر بالای 
سین تردن - و میات تانق وی مرت 
آنچه مکن باشد و حلاوه و پالوده بکشد - و بیست) و هفت راس 
اسپ لایق از طوایل آن فرزند ارجند آن ایالت پناه جدا عوده ۳4 
عمل و اطلس بر ستوران مذکوران بوشانده تک له اف و ابربهم 
5 پر جل خلٍ نقش و تنل سفید بل مخ سرخ و تنل سا 

بو جل ل سبز بکشد و بدین عنوان رعایت مناسب رنگ نوده 
تفش اند + و حافظ صایر قاق و مولانا قاسم قانونی و استاد 
29 نو دی کوبنده و ساژتقة وی ۰ جر . دارالساطنة 
مذکور باشد همه وقت حاضر باشند - که هرگاه آن بادشاه عالیجاه 
خواهند فی المال بنخمه و ترنم آ حضرت را مسرور و خوحال سازند - 
و شنقار و باز و چرغ و باشه و شاهین و بمحری و آنچه در سرکار 
فرزند مذکور و آن ایالت پناه و اولاد عظام او باشد پیشکش ایند - 


(۱) در اکرنامه دسه صد طق » ۰ 
(۲) در اکرنامه + عجلس پشت آئين آرند » ۰ 


(۳) در اکرنامه « س ازان هفت راس اسپ» و در اصل نسخه « بیست هفت » ۰ 


( ۶ ۴ 
و ملازمان اشان را عام خلعتهای ابریشم لطیف از هر جنس بدهند 
وشن درخور "آن کی - چون یل و 0 ات ۳ 
پنظر فرخنده اثر فرزند ارجند در آورد - و آن فرزند خی عظیم 
۹ میراث آبا و اجداد اوست با یشان معاش نوده مر بک از ایشان 
اسپ و سروپا و زر درخور هر کس بدهد - انعام ۱6 _ تومان 
باشد - و دوازده م۷ در فر بارچهٌ بریشم از مجل و اطلس و کخا رتگین 
فرنگی و بزدی و تافته شای وغیره که بغایت الفایت لطیف باشد و سصد 
تومان زر نقد در سی کسه مقالی مساویی کود با قاش مذکور بکشند - 
و بلشکر ایشان در هری سه تومان٩)‏ که سی صد شاهی باشد بدهند - و در 
جلس ایشان همه وقت از اهل ساز و نغمه و آواز که موجب سرور 


طعی آحضرت را وخ جمعی کر باشد همه را دام حاضر 
ح دج سس حسس آ«س« 


(۱) در اکرنامه جلد اول صفحه ۲۱۱ «و ملازمان ایشان را عام خلعتهای ابریشمی 
2 فراخور آن کس از الون مخل و عارا و تکة لبون 
و طلا اف بپوشانند» + 

(۲) در اکرنامه « انعام زیاده از سه تومان نباشد » » 

(۳) در اکرنامه « دوازده تقوز بارچة ابریشی از مجل»- و کخا مخفف کخاب است 
ای خاب ک درد و خاب نی آمست. که ان را پندی ینوا گویند ین پثم ایک - برای 
مزید حقیق لفظ کخا و اطلس ببینید قانون همایوتی مصنفة خواند امیر مطبوعه سوسائشی 
صفحه ج + 

(۲) در اکررنامه « زر نقد در سی کسه با قاش مذکور بکشند » ۰ 


(ج) در اکرنامه «دسه ومان بر بزی که ششصد شاهی باشد بدهند » و 


٩ ۲ (ر‎ 

دارند - که بوقت حاجت بطلب ایشان بیاید فرستاد - بهر نوع باشد 
اوقات فر خنده ساعات اشان را خوش دارند - و سه روز در سر خیابان 
باغات و کاریرگاه اشان را سیر میفرموده باشند ‏ و درین سه روز 
از در باغ چبار باغ شبر که منزل لطیف بادشاهانه است تا سرخیایان 
گ در باغ عیدگاه است مفرماند که محترفه اصناف چپارطاق بندی بآئین 
شیرین بسته هر صنف یک از امرا را شریک سازند - تا بتعصب یکدیگر 
هر صنعت و شیرین کاری که مقدور باشد و دانند بعمل آورند 
گ انسب نی 5 چون ی بادشاه جرجاه ۷13 مرز و وم را بقدوم 
۶ وله آروم"بشرف ساخته اند اول شهری ۲۳6 آن ور چشم عالیان 
بو جود شرف خود رشل یک هپشت برن خواهد فرمود آن ده معموره 
خواهد بود - می‌باید که بنظر کیمیا اثر آن قدوة سلاطین و ارشد خواقین 
بسیاری از مشاهیر که از مردم نا فرجام "۲ واقع خواهد بود بهر نوع همزبای 
و مللا.کت رفع ملال عاطر آن بادشاه حمجاه عایند او سیم که از این 
(۱) در اکبرنامه «اول شپری (که آن نور چشم عالیان است) بوجود شریف خود 

شرف خواهند ساخت بنظر کمیا اثر ايشان از مردم خوش طبع و شیرین گوی (که در شبر 
هستند) در آورند که باعث سرور باشد - روز سیوم » - و در حایف شرائف مولفة مجد عسکری 
حیق بلگرای (نسخة خطی" سوسائنی عبر ۱۲۳ 117) در صفحه ۱۰۸ نوشته که « چون بادشاه 
فردوس گردد از مردمان خوش طبع و لطیفه‌گر که در شهر هستتند تمامی را در نظر کیمیا اثر 


در آورند کر باعث سرور باشد - روز سیوم » ۰ 


)۲( در اصل نسخه « افرجام » مرقوم است شاید « با فرجام » باشد » 


۲ ۲ ۰ 

چارطاق و خیابان شبر وصفا دادن چار باغ فراغ خاطر روی نوده باشد 
حاجیان ۲۱ و منادی‌گران را در شبر و محلات و حدود و مواضع نزدیک 
شپر مقرر دارند که چار عایند که ای زن و مرد روز چپارم 
در سر خابان حاضر گردند - و چون هر کس دکان و بازار که ین بسته 
بفرش قالی و پلاس ضرور ست راس سازند همه جا عورات بنشینند 
چنانکه اعد آن شبر است - و در له و کوچه بیگان صاحب نغمه 
بیرون می‌آید که در بلاد محضر عام مثل او ناشد - ام آن مردم را 
استقبال ایند - بعد ازان آن پادشاه عم پناه را بیزت و ادب گویند کر 
بای دولت در رکاب سعادت در آورند - فرزند مذکور در پلوی آ حضرت 
چنانگ یکسر اسپ و کردن است انشان پیش اش بواه‌وود ۳ 
پناه خود از عقب ایشان نزدیک نزدیک آید - از عبارات و منازل 
و باغات هرچه پرسند جواب دانسته و سنجیده عرض ایند - و چون 
بسعادت بشپر درآیند و چبار باغ را بنور ذات پاک با برکات خود 
تر از روضهٌ خلد سازند - و در باغچه کٌ در هنگام سکن نواب همایون 
(۱) در مار رحیمی جلد اول صفحه جرج و در اکرنامه جلد اول صفحه ۲۱۱ .جای 

سای ار افش ایا 22 
(۲) در ماآثر رحیمی جلد اول صفحه »ج « عورات بیگها بنشینند - و چنان که قاعده 


آن شپر است عورت بآینده و رونده در مقام شیرین کاری و شیرن گوئی در می‌آمده باشند - 


از هر محله و کوچه صاحبان نغمه بیرون می‌آمده باشند کٌ در بلاد عام مثل آن نباشد ‏ ای" 


آن مردم را پاستقبال رمانند - بعد ازان بادشاه را ه 


(۲.۰ ۴ 
ما دران بل طیبه جبت بودن و خواندن و مشق کردن تعمیر یافته بود 
و احال مشپور است بباغچة شاهی ایشان را دران منزل توول فرمایند - 
و ام چپار باغ و دیگر حامات را سفید و پاکیزه سازند - و بگلاب 
و گل خفک( و هر خوشبوی سازند که هرگاه میل فرمایند آسوده خاطر 
شوند - روز اول فرزند مذکور ایشان را بطعام لطیف لذید وافر مپ‌انی 
ماید - و شب چون ایشان بفراغت متوجه غاب شوند ‏ آن ایالت پناه 
امرای عظام را .حضور خود طلییده مقر دارد که هر یک اشان 
8 ان بادشاه لطف آله را در یک از اقا مبیای 5 کند - 
و دو روز دیگر فرزند مذکور مپایی کند - بعد ازان ایالت پناه 
خود بدین دستور مپانی کند که مذکور خواهد شد - چون ایشان بشهر 
8 مان ووز عرضه داشت ماد و روانة دراه متلوی اکند ۳ 
مقر شد که معز لت خسن معال کون رما مرت تخصی خوش 
ویس صاحب وقوف تعين ایند که از روزی که آن بانصد نفر استقبال 
ایند ۶ آن روزی که ایشان در دارالسلطنهٌ هرات باشند روزنامچهٌ 


سح نوشته ۲۳ به ثبت مهر آن ایالت پناه رساند - و جیع حکایات و روابات 


(۱) در مآثر رحیبی جلد اول صفحه زج و در اکرنامه جلد اول صفحه ۲۱۲ « ,با کیزه 
سازند - و بگلاب و مشک خوثبو کنند - که هرگاه میل فرمایند محل آسایش بدنی باشد » » 

(۲) در اکرنامه صفحه ۲۱۲ «متوجه خواب شوند - آن ایالت پناه خود بدن دسنور 
مهماق کند که مذکور خواهد شد. ۰ 

(۳) در اصل نسخه « روزنایجه منقح نوشته شبابان امان ایالت پناه رساند » و در متن 
از اکرنامه و ماثر رحیمی اصلاح کرده شد ه 


۳۳ 
فنه گر آن قو کت دستگاه رسد - و ندست مردمان 8 دیده 


و صاحب وقوف روانة درکاه معلیی گرداند که بر جیع اوضاع نواب 
هاپون ما را اطلاع حاصل شود - و همه .روز آن حکایات متصور 
و معمول باشد » 
مپیانی آن الالت پناه بدین دستور باشد کٌ طعام و حلاوه و مربا 
و موه سه هزار طبق کشیده شود و یراق مذکور شین دستور 


سر براه ایند - اول پنجاه چادر و بیست مایان و چادر 6 


1 جبت خاصة ما ترتیب عوده عرض کرده بود با دوازده زوج قال" 
دوازده ذرعی و ده ذرعی و هفت ذرعی و هفت زوج قای نج 
ذرعی و ه قطار مایه و نود قطار فرشته کردار و دویست و پنجاه 
طبق چیی بزرگ و کوچل و بیست و یک اطباق مذکور و دیک 
ای سرپوش قلمی کرده پاکیزه داشته باشد و قطار شتر دو" تقوز 
در مپای خود آن ایالت پناه پیش‌کش ناید - و امرای مذکور کر 
امر شده بود کر مپیافی ایند بدیت طریق طعام و حلاوه و بالوده 
یکیزاز و بانصد طبق بکشند - و سه اسپ پیش‌کش الق و یک قطار 
شتر و بل قطار استر که اول آن ایالت ناه دیده و پسندیده باشد 


(۱) در اصل نسخه « قطار شتر دو دو قر » نوشته در | کر نامه صفحه ۲۱۳ و ماثر رحیمی 


صفحه 2 : با کیزه داشته باشد و قطار [ 


ستز دو تقوز در مپماق خود » ارقام یافته ه 


۳ 
پیشکش ایند - و حاع غوریان و نوسح!) و کوسو در ولایت خود بای 
عایند - و حاع خاف و ترشیز و زاوه و محولات در سرای جام فرهاد 
خسرو که پنج فرستی مشبد اقدس باشد مپیانی نایند - در تاریخ سنه 44۰ 
نقل - در تاریخ سنه آلف نقل گرفته شده ب 
و چند روزی که ميل بودن هری داشتند ") توقف فرمودند - 
وا اهل نغمه وغیره جمی در رکاب ظفر قرن متوجه مشبد مقدس شدند- 
و اد سلطان را چون مدیی در خدمت بود رخصت سستان فرموده 
مئوجه آردو شدند - چون نزدیک مشبد مقدس رسیدند شاه قل سلطان واد 
۲ در استجاز ک دران وقت حاع مشبد بود معه سادات و امال 


و موال و "ما استقال موده مللاز مت (عود) و «حضرت زبارت 
کیت تسس سفق تسار 
)۱( در | کرنامه و ماثر رحیمی «حاع غوریان و فوشنج وک‌شو در ولات خود » + 


(۲) در ماثر رحمی جلد اول صفحه عه در خصوص سال ورود حضرت جانبای 


پرأت ی‌نویسد «ک در روز و روز غره ذی قعده نبصد و پنجاه در باغ جبان ارای هرات 


تزول اجلال فرمودند » و در ۱کرنامه جلد اول صفحه ۷۱2 نوشته که در مجلس اول صایر قاق 
4 در خوانندی يكانة خراسان و عراق بود غزل امیر شاهی را خواند که ارکان وجود اهل 
دجد و حال در تزلزل آمد و مطلعش این است :- ۹ 
مبارک منزل عآن خانه را مامی چنین باشد مابون کشوری کآن چرصه را تماهی چنین باشد 
2 چوث باین بیت رسید کر 

رد و راحت کی مرنجان دل مشو خرم 5 آئين جبان گاهی چنان گاهی چنین باشد 


۳ بای دا رفت شد و بخابت متفر شدند » و انامه در دامن انید او رختند ء 


۳9 


ی 
ات امام عوده ۱) توول اجلال ارزانی فرمودند و بعد از جچند 


روز به نشابور تشر ف بردند و ازان جا سبزوار و حا سبزوار ۱ 


شس الدین عل ساطان سبزواری بود و جاگردار نشابور شاه 
قل سلطان حاع مشهد بود و از مبزوار دمغان و از دمثاق 
بسمنان و از جنان بقزوین و پیش ازان بچند روز کر حضرت بقزون 
تشریف آرند حضرت شاه برآمده متوجه ییلاق سلق شده باشند کر 
بجبت عاشای حضرت طرح شکار اندازند - چون بنوای زنکان رسدند 
خیر رسید که نواب بیرم بیک دا پیش حضرت شاه فرستاده اند - 
و بشرف ملازمت مشرف گردیده و کتابت حضرت وا گنرانده - 
در همان منزل جواب یافته مراجعت نوده - بعد از چند روز حضرت 
و حضرت شاه در همان منزل با یکدیگر ملاقات نودند - و باتقاق 
متوجه شکارگاه شدند - چون پیش از آمدن حضرت قازیان ۱ عظام را 
حع کرده ودند کر شکار را از .ده روزه راه رانده ببارند - در 
چستا نک او را ساوق بلاق) گویند اول منزل ییلاق سلق است 
ی میب ۱۲۲ 

۱ (۱) در اکرنامه جلد اول صفحه ۲۵ «پانزدم رم ((هه) نجصد و چتجاه وت 
شید مقدس رسیده ,زیارت روضة رضوبه فایز گشتند » « 

(۷) در اصل نسخه قازیان مرقوم است شاید این لفظ ۰ قاز چران» پاشد - آنکر بلبا وا 
راد - فرهگ اتدراج جلد. اول. صفحه. :هه 

(۳) در اکبرنامه جلد اول صفحه ۲۱۸ « از 


ز ده روز راء لش شامی جانوران رای را 
رانده در چشمه ( کر او را ساووق بلاق گوند کر اول منول یبلاق بیلق است) شکار جتمع 


۳۳۹۳۲ 
از وحش چندانی ک بقل در ناید جم ساخته قرغه نموده بشکار متوجه 
شدند - یکپفته دران منزل بودند تا علف آن منزل و گوشت شکاری 
بکار رفته و ازان جا طرح شکار دیگر انداخته که لشک را ده روزه 
رت دادند 5 شکار را رانده در خی () سلمان قرغه شود - چون 
قرغه باعام رسید بشکار مشفولی مودند - و از وحش و طور آن مقدار 
چم دسیده بود 8 عدد آن درین مختصر نمی‌گنجد - و پارةٌ آهو سرخه 
3 از فرغه بیرون آمده در رودخانه که عقب قرغه بود ربختند - 
و قورچیان و قلقچیان شکری آنا را به تبر و ششیر کشتند چنانچه 
8 2 رد - با وجود ابن حال ازان طرف 4 شکار بیرون 
دفته ود و چل۱ جاعةٌ که بود غضب نوده چندی از مردم اعبان را 


؟ااا ۴۹٩۹۹‏ ی 


شدند » - بیورج در ترجمه ۱ کبرنامه جلد اول صفحه ۳۵4 نوت عبر ج کال سوم ب بلاق 


کچ 2 سوج تن سرد و بلاق ,نی چشبه است و بیلاق و بیاق من باغ است ء 


(۱) در اکرنامه صفحه ۲۱۸ «حوض سلیمان » و در منتخب النواریخ جلد دوم 
صفحه ٩۲‏ بداوتی در خصوص معنی" شکار قرغه می‌نویسد « و همدرین ایام در پنج کروهی + + شکار 
قرغه انداختند | مقدار چپل کوه راه از هر جانب نخچیر محراتی را در دابره کشیدند و آن را 
دوز بروز چون دايرة دهان خوبان تنکت تر ساختند - و ,انزده هزار جانور میا از هر قسم 
دران صدگاه قار امد و خاص و عام ۳ بتدر.ج حع شکار فرمودند » انتبی و در فرهت 

نندراج جاد دوم صفحه 4٩۱‏ - قرغه - بفتح اول و ضم لا و سگرن 3 بیننه - 
ری - شکارگاه 6 امرا و سلاطین در احاطة کلان آهو و گوزن وغیره ی‌گذارند 2 - در لت 
خود جلد دوم صفحه ۲»ع یفتح "نی نوشته و فرعه و قرقا و قورقا این هر سه لفظ یک معنی دارد ‏ 

۳ ۳ یج یی ک از چوب و کاه و ستگ و علف در پیش رودخانه 
د جوی به بدند - فرهنگ انندراج جلد اول صفحه وه ۰ 


(زسواسج 
سیاست فرمودند - چون فرغه ی دست داد حضرت و حضرت شاه 
و نواب سام مرزا و رام مرزا و (از امرای شاهی) امال عید اه خان 
استجلو که داماد حضرت شاه اساعیل بود و سوندک سلطان قوربی 
باشی افشار و بدر خان استجلو و شاه قل سلطان مپردار و از ملازمان 
حضرت مثل خواجه معظم و بیرم بیگ و حابی مجد کوکة و روشن کوک 
و حسن کوگه - از خوانین حضرت و حضرت شاه عوجب حع در قرغه 


از هرد تس شکاز کر خوش ی‌آمد بزخم تیر برخا کدان 


حه ی انداختند ت چون از شکار فارغ شدند در همين منزل اردوها 
#وید. آهق له رها بجحجت جشن (۱) حضرت درین منزل توقف فرمودند - 
قرب بط و دوازده روز در نردکگ حوض و ری سلمان سخمیر 
قق"" بربا کردند ,و روز دیگر بطریق سیر متوجه زندان و طوبلهٌ 
حضرت سلمان شدند - بعد از به وود 5 درین مبزل تشرف داشتند 
بچوگان بازی و قبق انداختن مشغول شدند - و در همان روز قق 
انداختن بیرم بیک را خطاب خانی و حابی محد کوک را سلطانی ارزای 
(۱) در اکر نامه جلد اول صفحه ع۲۱ مرقوم است که حطرت جرانبای در روز جشن 

عال الاس گران جا که خراج ملکبا و اقلیمبا ود و دوست و ماه لمل بدخهای بالکای شاهی 
۷ زمان برآمدن جر 2 و ری 1 از سرکار خاصه و منتسبان شاهی خرچ شده ود) زیاده 
ژ بیورج صفحه ۰ نوت () ۰ 

0 قق - در 2 ۳ در زمانة قدم ترکان کدوی از چوب آو خته نشانه 


ی‌زدند و حالا بجای کدو طشت را می‌زدند - ببیند دوزی جاد دوم صفحه ۳۰۳ و ارضا قانون 
همایوتی مطبوعه رایل اشیانک سوسائیی صفحه عم ه 


) ۲۵ 

فرمودند - و در همین روز طومار ده() هزار کس سوار مع مرزا مراد 
ولد شاه که بحضرت - کومک ۲ نوشته بودند مع طومار اسباب پادشاهی که 
از هر کارخانة که لابق دیده جدا کده بودند بوکلای حضرت سبرده 
اشیا را بنظر حضرت گذراندند - و معقوب مرزا را که نفائی 
سلطان مد خدا بنده ولد حضرت شاه ود مپردار حضرت کده 
و خواجه رشیدی را دیوان و این هر دو کس داخل سرداران ده هزار 
کس کوک اند و نام ۲٩‏ سرداران ده هزار کس عوجب تفصیل ذیل :س 
مرزا مراد ولد شاه مد خلیفه حاک قرابهٌ مد خان شرف 
بداغ آخان قح له فسات الدین اوغل تکلو 

مرزای مذکور سنحاو سلطان افشار حاع هری 
شاه قلْ سلطان افشار حاع فرخ») ایقوب (یعقوب) خواجه 
عل سلطان تکلو کدول عل سلطان بابننی بیوک رشیدی مرزا نفائی 

اوغل تکو سلطان مد خدا بنده 
احد شاطان شاملو ولد عل سلطان فورچی باشی . ولد شاه طبماس 

* (۲) در اکرنامه «میرزا مراد بکنک "امزد شده بودند» « 

(۳) در اصل نسخه «ده هزار کس کوعک اند و نام ده هزار کس عوجب تفصبل ذیل » 
ارقام یافته در اکرنامه صفحه ۲۱۸ نوشته «اساعی اجله که درن کنک عالی مقرر شدند بدن 
تفع انب غها دز ماه کاب از آ تایه املام وده ع 

(۲) در انامه« بداغنان قاچار له (سل) مرزای مذکور » * 

(ه) در اکررنامه صفحه ۲۱۸ « سنجاب سطان افشار حاک فره » ه 


۳۳+ 


حسین قل سلطان شاملو حیدر سلطانی شیبانی دی مرزا نبيرة جبان 


برادر احد سلطان عل قل و پادر پسران گام بادشاه 
حاع سستان 


ب مشار اله سلطان حس 
آدم (ادم) مرزا و و ی ده حسن روملو 


سلطان مقصود مرزا آخته بیگی و دیگر") بیگچپا و یک 


تهمتق مرزا برادر دیو ولد زین ساطان شا ملو جوانان 
سلطان 
و بعد از مپمانی دو سه روز توقف عود باز طرح شکار 

انداختند که در آقزیارت که آخر منرل یبلاق سلق) است قرغه 
را آئا جمع سازند - و بدولت متوجه شده شکار سم با عام رسید تب 
و ده درگه بایزید در شکارها و طوبی نخت سلمان در ملازمت 
ود - و خلفة اطلفای() حضرت شاه را تیری از غیب رسیده بعام 
عقي شتافت - و از همان جا حضرت را رخصت سیر تبریز فرمودئد - 
و عردم تبریز حک شد که از کارهائی که سابق می‌شده که کرور ایام منج 

(۱) در اکرنامه صفحه ۲۱۸ و در مأثر رحیمی جد اول صفحه ۲٩ج‏ بتفصیل اسای 
سرداران نیز کی کرده اما در بیضی اسیاء اختلاف است برای مزید تحقیق ترجه انگلیسی اکیرننامه 
از بیورج جلد اول صفحه ۲۱ ببینید ه 

(۲) در اکرنامه « یبلاق سرلق» نوشته ببینید ایضا ترجه بیووج صفحه ۰۳۳۲ 

(۴) در اکررنامه صفحه ۲۱۸ « درین اثنا بهرام میرزا که با ابوالقاسم خلفا بد بود درمیان 


شکار گاه دانسته تیری برو زد و او رخت هستی بربست و علاحظهة خاطر میرزا کی ان من 
را شاه تگفت » ۰ 


۳2 
۱ سمل آزند از کرک دوای! و ارمن مسلمان و چرگان ") 
باختن وغیره - و بندگان حضرت - حضرت شاه را وداع کرده 
متوجه سیر تبدیز و بندةٌ درگاه بايزید در ملازمت سید مد 
عرپ 5 امام شاه بود که آن سال زر نذر آستانةُ حضرت.امام رضا 
را باو سیرده بودند که آورده بان مردم رساند همراه شده ملازمت 
پدر در آستانه مشرف شده - و بندگان حضرت سیر تبریز موده ازآنجا 
متوجه کابل و قندهار شدند - و ده هزار کس کوک متعاقب ایشان 
پلب آب هلمند باردوی ظفر قرین آمده ملحق شدند - و در شب عید 
رمضان سنه ,۱۳۹2 بدولت و اقبال از راه کوتل ذقی بشید مقدسه 
رفتند - و این بندةُ درگاه بطلب علمی مشفول بود و بالاخانة 0 که در پشت 
کنید حضرت امام واقع است نزول فرمودند - چون در مشمد باران 


و رف شد ه ود و هوا ابر داشت ماه را ندید ۵ بودند - یک باس دوز 


(۱) سر بیورج در ترجه اکرنامه جلد اول صفحة ۳ نوت معنی گرگ دوانی 
و آرمی مسلمان داده - اما معنی ارمنی مسلمان تشی .مخش نیست » 

(۲) در اکرنامه جلد اول صفحه ۲۱۹ نوشته که « لوازم مهماتی شقدیم رساند و گرگ 
دواتی و چرگان بازیی پیاده ک در تریز مشپور و معروف ود و درأن وقت از اندشة شورش 
علوع شده بود .بت مزید انبساط خاطر اقدس بامر شاهی بتازگی در گرد آمد » » 

(۳) در اصل نسخه عید رنضان مه .۹۳ ض عدد ارقام یافته اما این محیح نیست زیراک 
حسب روات اکرنامه جلد اول صفحه »۲۱ در جادی الاوی (۱ه4) جصد و نجاه و یک 
شاه طبماسپ خود استقبال فرموده ملاقات حضرت جنت آشیانی محجد همابون ,بادشاه فرمودند - 
پس ٩۳۰‏ از سبو کاتب ارقام یافته - تبصد و پنجاه و یک خوانید .جای نبصد و چبل ه 

(۲) در اصل نسخه «بالاغانة او در پشت گنبد » ارقام یافته ه 


۳ 
بود کر حضرت جی را بکواهی پیش سادات و قاضی فرستادند که ماه 
زا در کرتل ذق دیده بودند - چون گواهی دادند علمهای آنتانه را 
ماو وواه متوجه عیدگاه شدند - و که بارید در عیدگاه بود در ملاز مت - 
و چند روزی بندگان حضرت در باغ پائین با تشررف داشتند - و بعضی 
اسباب و مردم و اردو از راه طرق و مشبد همراه شدند - و..جمعی 
از نزدیکان چند روزی که در مشبد بودند در ملازمت تشرف داد ۶ 
حع شده نود که در نیشاپور لک زیاتی بکنار هلمند بردند - و سنا 
مراد پسر حضرت شاه و خوانین کومک در همان منزل جع شدند - 
درین چند روز بسادات و مردم اعبان که قابل مالس بپشت آ ین بود ند 
بت داشتند - و ملا() حبری یک دوزی ان غزل را در ملازمت 
ایشان میگذارند که مطلعش اینست 
که دل از عشق ان که گرم می‌سوزد 
عشق هر لظه رد دگرم ی سوزد 
#مچون پروانه بشمی سروکار است مرا 
۳ پیش زوم بال و پرم می‌سوزد 


بندگان 2 ۰ گر ود چین بر باشد 


«مروم پیش اکر بال و پرم م سوزد » 


۱۳۳۰ ۰۰۰۰۰ ۳2 ۰! ۶ ِ 
۱57۳ (۱) 


برای لاح ال 0 1 ۲ 
مزیت احواد ببینید فپر کوج موم منت زور ج 


۳ 
و یک شی حضرت در آستانةٌ مقدسة منوره در طواف بودند که بخاطر 
شریف ایشان رسد که من هم در آستانه درمان خادمان خدمتی کرده 
باشم - میر عبد العظم را که دران اوقات خادم باشی بود طلب داشته - 
مقراضی که در دست میر مذکور بود حضرت گرفتند - و میر مشار اه 
دز مامت میتی 1 وت ترا 
سر شخبای که در روضه و دارالفاظ و دارالساز و گنید میر علیشر 
وغيرة بود همه را گرفته در کاسة() آب ک مر عبد العظم داشت 
می‌انداختند - بعد از چند روز حضرت بدولت و اقال متوجه اردوی 
ظفر قرین ببجانب قندهار شدند - چون بلب آب هلمند رسیدند عل سلطان 
باشی بیوک را که پانصد نفر همراه داشت و جممی دیگر از یکبا باو همراه 
رده بر سر قلعه بیست ۲ فرستادند - بندة درگاه بایدید دران لشک بود- 
او ناب مرو هبکری - درویش مد غلج جاگیداد ور شقدار آن 
قلعه زبود - و چون این جاعةٌ مذکور بنوای" قلعةٌ مذکور رسدند قلعة 
تور دا یره شرت ی دوویش.ممد خذگون ماوق "نب 
در اثنای جک تفنگی بملی سلطان مذکور رسید و همان زمان بدار عقي 
رحلت عود - و پسر او که دوازده ساله بود بجای بدرش - نوکران بکلانی 


)۱( در اصل شسخه «کانسبه » ه 
(۲) در اکرنامه جلد اول صفحه ۲۷ «قلعة بست که داخل ولات گرم سبر و متعلق 


بقندهار است نوشته - برای مزید تحقیق ببینید ترجه بیورج جلد. اول صفحه عم نوت (۱) ۰ 


با 
قبول کردند - روز دیگرا" قلعه را بامان گرفتند و کفیت را بحضرت شاه 
عرضه داشت کردند - و فرمان جبان مطاع صادر شد که ولد مشار اله را 
ک تابعان ۳ به بزرگی جای پدر او قبول نموده‌اند همان طریق جاگ 
باو ارزای داشتم - و بعد از دو روز از فتح قلعه بندگان حضرت 
در نوی" قلعه نزول فرمودند - و در سلک بندگان آستان ملایک آشبان 
درآمده بدعای دوام دولت اشتغال ۳ در همین منزل 
جمی از خواین و سلاطین را بطریق بلفار قریب پنجهزار کس بر سر 
قل فندهاو فرستاه‌ند - و" فاصله مبانه قندمار. و اقلا بیست قرب 
به پیست میل باشد - و روز سم این جماعت بدروازهٌ ماشور رسیدند - 
و قل آزان چون قراولان خبر رده بودند جی برآمده جنک کدند - 
و جاعی از جاننین کشته و زخی شدند - اما از جانین کی نامی 
5 درین تذگه توان نوشت کشته نشد - آخر مردم کمک" بادشاهی 
زور آورده آن مردم فرار عوده بقلعه ۳۹ ۳ یک ق نع و 
بر بالای دروازه نشسته ماشا می‌کد - چون توپ و تفگ بیار شد 
تاب مقاومت یاورده مردم کومک نیز برگشته در باغ کامرای و بعضی 
اکن 


(۱) در اک نامه صفحه ۲۲ «رفته رفته چون کار بر اهل قلعه تنگ شد و مدد از جایی 
رسد متحصنان قلمه فریاد الامان برآورده در. تضرع و زاری کشودند و مقتضای عواطف 


خسروانی امان یافته قلمه را سپردند » » 


0( در اصل نسخه ه تاپنان به بزرگی» مرقوم است ؛ ه 


/ 
محال دیگر که در وای قلعه ود فرود آمدند - و ان در آخر سنه 0۷47 


0 


بود - و بعد از پنج روز حضرت با اردوی و باق شک تشزف آوردند- 
و قلعه را ننک قبل. عوده مرچل قسمت کدند - و در همان چند روز 
موید بیگ و اسعیل بیگ دولدی خود را از قلعه انداخته بیابوس 
مشرف شدند - بعد از چند روز دیگر که قیل بود در اردوی ظفر قرین 
بقددری عسرت واقع شد - خبر رسید که رفیع کوكة مرزا کامران در جانب 
زمین داور در کوهی کر در لب آب ارغنداب از قندهار واقع شده 
مع جممی از هزاره و نکدری سنکر!) موده‌اند - نواب بیرم خان را و نواب 
ممدی مرزا که نبیر جهانشاه پادشاه باشد که نواب بیرم خان بارلو خود را 
ازان سلسله می‌گوید - و حیدر ساطان شیبانی مم فرزندان علیقل و بادر 
و مقصود مرزای آشته بیگی پسر زین الدن سلطان شاملو و شاه قل بیکت 
تارنجی و سید ممد پکنه و جممی کثیر را بر سر سنکی رفیع کوک فرستادند . 

() ان سنه م٩‏ الا ٩2۰‏ که در کتاب نوشته محیح نیست زیرا که در روز شنبه هقم 
محرام ارام سنه مصد و پنجاه و دو مد همابون ببادشاه در قندهار زول عودند - بیشد 
مأثر رحیمی جلد اول صفحه »وج - پس اغلب که در آخر سته بصد و ینجاه و یک در ماه 
ذی الجه این واقعه پیش آمد » 

(0) سنکی بروزن لنگر - چیزیست که بر گرد لشک با خانه‌ها از خار و ستگ توپ خانه وغیره 
ساخته مهیای جنگ باشند از عم مورچال - فرهنل انندراج جلد دوم صفحه ۲٩۳‏ در اصل نسخه « لب 
آب از قندهار واقع » و در ماثر رحیمی جلد اول صفحه ۵1ج نوشته « درن حال خبر رسید که رفع 
کوکة میرزا کامران در زمین داور در پس کوهی در بشت ارغنداب با جعی از هزاره و نککری جع شده 
تفه اد »و در اکیر‌نامه جلد اول صفحه ۲۲۹ ارقام یافته « رفیع ک که میرزا کامران .بجانب زمین 
داور پس کوهی ( که در لب آب ارغنداب واقع شده) با جمی از هزاره و نگکری مجتمع شده نشسته»۰ 


ر 9 

چون این جاعت رسیدند و جنگ واقع شد و بندهٌ درگ بايزید هم دران 
اشکی بود - رفیع کوک مذکور بدست افتاد و اسباب و اشیای کة بود تام 
ری این جاعت درآمده - و بعد از دو روز دیگر باز باردوی 
ظفر قرین ملحق شدند - گوسفند بیشیار و غه بیحد باردو درآمد - یک روز 
امد سلطان شاملو حاع سیستان و حیدر سلطان شیبانی و علیقیل و ببادر 
فرزندان مهار اد و بتضود جک اهب ۲ ۱ الدین سلطان 
و دوست بباه قورییی و حدر مد آخته بیی وم رف ۲ 
و مرک مارستانی و حبدر ۰ بریزی ملازمان حبدر سلطان شیبانی همه 
مکل و مصلح شده انگیز۱) جک قلعة قندهار عوده چند مرتبه چپقاشای!") 
مردانه ه پیادهای لمه کدند - خی از پیادهای قلعه ضایع شدند - به علقل 
ولد حیدر سلطان شیبانی و میرک مارستانی زحم یر رسد - و بباء 
دوست قوربیگی و متر یوسف بشپادت رسیدند - و هر در چند روز 
پیادهای قلعه برآمده و سوارهای اردو چیقلش میک دند - و بعد از چند 
روز واب بیرم خان بچوب یدام تلخ 6 از روضهٌ حضرت امام 
آورده ود حربهة خود ساخته ناخت - و دی مرزا کر 
و جمی که در خدمت نواب مذکور بودند فراخور مردانی خدمت 

(۱) گید بزای معجمه منی براگیخته - و در بیضی فرهنگ من اراده نوشته فرونگ 


انندراج جلد اول صفحه ۳۱۳ ۰ 


(0) در اصل نسخه چقلش اما لفظ محیح چپقلش است ععنی جنگ و در غباث نوشته کر 
ععنی جنک ششیر است ۰ 


ات 
با آوردند - و چندی از هزارها بقتل رسیدند - و حسین آقا ایلچی 
سنجاو سلطان را زخم دی برویش رسد - و محدی مرزا اسپی کر 
بودق حق نام داشت و رنگ اسپ کپ () بود و شاه طبیاس عرزا سلیان 
فرستاده بودند و دی مرزا آن روز سوار بود لد هزاره کر جنتان 
3 دا ید زده بود جمی دیگر را زخی کرده نیزة خود را حوالةٌ او موده 
ناخت - چون دیف او رسید جری! پیش آمده است - آن جر را آزاد 
جست - و ازان طرف جر - دی مرزا هزاره را پنیزه بخاکدان دهر 


مودند - و هزاره آن و در کان داش کفادة داد برستة آن اسپ 


انداخت - چون نواب مذکور آن جر را سمودند هژد ه مرج نود تعجبا 


رسده ود با وجود آن زحم ده میل راه آمده اسپ افتاد - روز دبگر 
۳3 عصر _عوضع متکیر کر از دمای غزنین است رسدند - و دران 
وفت ویس غرالدین والد ریس شس الدین آنجا بود- مبانی لابق 
عوده کفت تشرف آوردن اشان را برزا کامران عرضه داشت 
عود - همان روز آیبا مقام کردند - روز سیوم از آ با کوچ 
کوده بروضه حضرت سلطان مود فرود آمدند و سیخ شاهی 

(۱) در اصل ننخه کهز اما بح گبر بروزن سفر - رتگی باشد مر اسپان را کر بمری 
کیت گویند - فرهنگ انندراج جلد دوم صفحه ۰۱۱ 

)۲ جر بمتح اول و سکون "ان فارسی - شکاف وماً و زمین شگافته خصوصاً - 
فرهگ انندراج جلد اول صفحه ۱و ه 


(0) عرج شاید این لقظ آرش است مقداری باشد معين وآن از سر انگشت دست باعد 
۷ مرفق که بندگاه ساعد و بازو است - فرهئگ انثدراج جلد اول صفحه ۱۳۷ ه 


۳۳ ۲ 
و سایر خادمان ایشان را ملازمت نوده سه روز در روضه توقف 
مودند - و از اما کرچ که ود اس ۳ 
و از آجا کوچ نوده عوضع مدان آمدند - روز دیگر ازان جا 
متوجه کابل شدند - چون بنوای* موضع اوزیک کلتی رسیده بودند 
بابوس بیگ با ملا مقبول که دران وقت بخشی بیگی نواب مرزا کامران 
بود و رمزی هزاره که یساول مرزا بود و لطنی سرهندی که از یکای 
مرزا بود آمده نواب بیرم خان را ملازمت نودند - و راه سر ده 
ایشان را در سر خیابان در باغ کلی سلطان فرود آوردند که بک 
ماب باغ بباع خواجه دوست غاوند نتصل ات و جا ۲ ۳ 
چشتای سلطان و جانب دیگر بباغ خواجه معین و جانب دیگر بدربا - 
و اين جاعه بعد ببوس در باغ چادر زده بودند که از امرای مرزا 
کامران کسی به بیرم ان آشنانی نکند - و بعد از سه روز که از کوفی 
راه برآمدند مرزای مذکور و خان مذکور را بچبار باغ طلب نوده 
و جمی 5 در خدمت نواب بیرم خان بودند همه تاج پوش بهمان وضی کر 
درمیان قزلباش بودند بچپار باغ درآمدند- و در خرگاه که دبوان خانة 
مرزا بود ملازمت کرده مصحف پیشکش نوده - و چون مرزا جبت 
کلام ال تنم کردند در اثنای ابن فرامین و کتایتای که از سا 


شاه و حضرت داشتند بیرم خان باشان داد - و اشان نشسته مطالعه 


می فرمودند - و جواب و سوال ۹ مان تواب مرژا و بیرم خان 


هم ) 
کشت کین دیگر بران مطلع نبود - و در سر دیوان قراجه خان 
و صاحب پیگ که دران ولا برادر گفته باو بوستین داغو داده بودند 
و مبارز بيگ که پرادر مشار الیه و سید عباس و بابوس و جیل "۱ و الق 
بردی و حیدر ۲ دوست مفل قاجی و کلی وغیره از امرا و دیوانان 
و ی6 جوانان همه در سر دیوان نشسته بودند - سه چار گپری بلکه 
یکپاس بصحت گذشت - و بیرم خان بعرض رسانید که بت مرزایان 
اسپ و سروپا و فرمان آوردهام چه حع می شود - و بابوس را طلب 
8 قر و9 5 فردا بیرم خان بدیدن مرزایان میرود تو همراه باش - 
دوز دیگر ایوس ببافی کٌ نواب بیرم خان فرود آمده بودند آمده 
همراه شد - علازمت نواب مرزا هندال کر در حویل دلدار آغچه کر 
در وای خواجه عبد الصمد کایل تشریف داشتند ملازمت نودند - 
و فرمان و اش و سروپا کر همراه داشتند از حضرت گذراندند ‏ 
تسلیات بجای آورد - و دران اوقات مرزا مذکور را #ا یه 
۲ مداشتند - روز دیگر باتفاق بالوس مذکور متوجه ملازمت 
شاهرادهٌ عالان جلال الدین محد اکبر مرزا که منزل شریف ایشان 
در باق مکتب در خانةٌ خونراده بی/ هشيرة حضرت فردوس مکانی 
آئجا می‌بودند متوجه شدند - میان شام و خفتن بود کر ماه بیگه که آنا 


سا ات۳۳۳۳ 
(۱) در اصل نسخه « حیل » جای حطی مرقوم است ه 


9 در اصل نسخه « حذر دوست مقل مقل فاحی و کلي وغیره » مرقوم است ه 


۳۳8 
ایک نواب ایشان بود و جیجی انکه که کوچ مير شُس الدین محد غزنوی 
۰ و انکه مرزا مذکور ود مرزا را از حرم بیک عذکون برآوردفه + 
و بیرم خان و جمی که همراه بودند کورنش کردند - هبه حضرت مرزا را 
ملازمت عوده - حضرت مرزا همه را دلداری دادند - و انکه مذکور 
باعث این نان بود - بعد از تسلمات خان مذکور را نشستن حکٌ شد - 
و شاهزاده عالیان را کنار گرفتند - و مردم که همراه خان مذکور بودند 
تسلمات ای آورده بپابوس سرافراز گشتند - و بندة دراه دران 
جاعت بود - تا یاس در ملازمت حضرت مرزا بودند و اسپ و سرویا 
و فرمان که آورده بودند گذراندند - نواي بیرم غان پرسیدند که مرزا ام 
چند ساله شدند - ماه بیگه عرش کرد که شب ) 
هشن در مرکوث حضرت تولد کردند تا ابن تاریخ سه ساله 
و شش ماهه شده‌اند - و این تاریخ خط حضرت جنت آشیانی ه نوشته 
بودند کر در کاپل بنظر درآمده - عد ازان رخصت يافته متوجه منزل 
0 و وتو تین شون سرد سس 


(۱) انک جع دایه برای مزید فیق ببینید ترجه انگلیسی* آئين اکبری از پلاخین 


صفحه ۳/۱ + 


(۲) در کر نامه صفحه ۱۸۳ شب یکشنه پنجم رجب )+0٩(‏ مت ی چا اون اریخ 
ولادت داده و نیز در همایون نامه مصنفة گلیدن صفحه مج نوشته که بتاریخ چهارم شبر رجب 
تن و چهل و ه وفت یر روز یکشنبه ۱کر 
ابشیانل سوسائشی اف بنگال سنه ۲ صفحات ۸۰-۸۸ و هسئوریکل التتل وان سل قرسیکل 


۰ لفات ا کری جلد دوم ضفحه بر نورق م م 


دوشنبه ششم نبصد ‏ 


( ۲2 ) 
شدند - چون مرزا کامران رخصت فرموده بودند که بیرم غان 
عرزانان ملاقات عاید مرزا سلمان را اندرون قلعه در خانة قاس مخلص 
نگاه مداشتند بییون آورده بباغ جلال الدین بیگ که در پهلوی باغ 
شبر آرا ست بردند - نواب مذکور آنجا ملازمت عوده فرمان و سروبای . 
حضرت و کتابت حضرت شاه را گذرانیده قضبة اسپ بورنی جیق را بعرض 
رسانید - و رخصت حاصل کرده روز دیگر به جلکة() ساه ستک رفته - 
مرزا یادکا ناصر که از بک آمده ود رفته ملازمت کدند- و نا سه پاس 
شب در ملازمت مرزا بودند - و سبب بیشتر بودن در ملازمت این 


بود که در هند بیکدیگر خصوصیت داشتند - و بعد از چند روز 


جواب فرمان حضرت شاه و گنای نوشته نواب بیرم خان حواله 


کردند - و نواب خوانزاده یگ را از قبل خود بطریق ایلچی‌گری 
همراه بیرم خان عوده شندهار علاز مت حضرت. فرستادند - 


و بندةٌ درگاه بایزید دران اوقات در خدمت برادر درویش رام ستقا 


کار کر کرد توت اج خبر قبل قندهار و جمعیت حضرت و زور کوک 


قزلباش در کابل شبرت عام يافته سپاهی و رعیت را دغدغة ملازمت 
و 

حضرت شد - تیب () در شک مرزای مذکور بیدا شد - مرزا کامران از 

امرای خود کنگش طلبیدند که مرزا سلمان و مرزا هندال و مرزا الغ را که 

هر ای ام مر ای رت 
)۱( 9 باضم و سکون لام و کاف فارسی مرغزار - فرهنگ انتدراج جلد اول. 

صفحه ۸۳۱ و جلگه سیاه رنگ مرغزارست در مشرق کابل - بیورج - جلد اول صفحه ٩۲‏ 

 )6( و‎ 


[9) در اصل نسخه « مزیذب ۰ه 


۲ 0 ( ) ۸ ( 

مقید دارم چه باید کرد - ملا عبد الق که معلم مرزا کامران بود و بابوس که لایق ندید و حرم بی کوج مرزا مشار اله را مع مرزا ابراهم هریت 
در کار و انود دخل تام داشت بعرض رسانیدند ک ایا را اسپ و ضریوا فرمودند - و بعد از چند روز دیگر الغ مرزا بشیر افکن بیک و فضایل بیک 
و قبم داده باید گذاشت - مرزای مذکور به رای دولتخواهان عیل مود - ۱ سبرده بودند که هر هفته یک کدام نگاه میداشتند بیکدیگر اتفاق عوده 
و مرزا سلمان و مرزا هندال را از بند برآورده و اسپ و سرونا ای کر با مواشق باه کزمی. بعندهار گرضتتن ند زاون گفزی 
داده گذاشتند - و در پاب مرزا اغ حک شد ک هر هفته یک امرا مرزا سلمان و رفتن شیر افگن وغیره بطرف قندهار هراس بسیار پدید آمد - 
نگاه دارد - و حرم بیگ کوچ مرزا سلمان از جواهر و زر آنچه در وس و در فک رفع کردن ات کلفت برد کد بعد از چند ,روز در مرزا 
میگنجرد بارکان دولت مرزا انسانیت کردند و برشوت همه را از راه . . بادکار ناصر بطریق سیر بطرف پای مناره رفته - عاز خفتن خبر رسید 
او بردند - و این جاعه متفق الفظ بعرض رسانیدند که مرزا سلمان ۴ که مرزای مذکور متوجه پدخشان شد که از نوای دیمای قور - و براه گریو 
رخصت بدخشان باید کرد که اگر روزی مپعی روی دهد به بدخشان ‏ ۰ و زمین دآور جانب قندهار بپابوس حضرت مشرف گرد - مرزا کامران 
درآمده بکومک و زور مشار اله باز بر سر کابل می‌توان آمد - این معنی ۱ از استاع این خبر کلفت بسار کشیده در صدد این شد که جاعةٌ فرستند 
مرژا را بسیار پسندیده افتاد - و بعد از چند روز شار اه را رخصت ‏ ۰ که در مان کابل و بدخشان عرزا رسیده برگردانند - يا مرزا راشکست 
دادند - و حرم بیگم و مرزا ابراهم را ناه داشتند - و چون مشار الیه بپای دهند که قعمست مانب , قنندهار ‏ نتواند رفت - آخجز,نواب مرزا هتدال 
منار که ده معموره باشد رسید که از کابل دو میل باشد مرزا کامران از را تعین نمودند که از دنبال مشار اه رفته برگرداند - و مرزای مذکور هم 
رخصت مرزا سلمان پشهان شده کس بطلب مشار یه فرستادند - بعضی کر از کوتل منار گذشت - خبر مرزا کامران رسید که مرزا هندال هم مثل مرزا 
سخنان زیایی مانده که در حضور باید گفت - مرزا اسان این معنی را بافته بادکار نار متوجه قندهار شدند - مرزا کامران را چون بخت ۲ عخالفت 

که از رخصت ما پشمان 5 رن 8 حضرت جنّت آشای برگشته بود هر کار که میک‌دند موافق می‌آمد - 
و ۱99 ۳ ۲ وان را تفصیل ۳ چون تبره شود مرد را روزگاد هه آن کف حس نبآید بکار 


و مپر کرده فرستید هوجب حع عمل خواهد کرد - مرزا سلمان ازان جا چون مرزا یادگار ناصر به بدخشان رسیدند و خواستند که اسپان لشکریان 
۵ زان < 


کوچ عوده متوجه بدخشان شدند - و مزر کس از عقب مشار اله فرستادن )۱( اصل نسخه « .مخت مخالفت حضرت ,مخت برگشته » مرقوم است « 


تب ححسد ت_ ِ میت یس سس 


([ ۵۰ ) 
چند روزی آسوده شوند و از میاهی نیز چمین اجکی باورهر ۰ 3 
چند روزی توقف نودند - و مرزا هندال هیچ چیزی مقید ناشده کوچ 
بر کوج متوجه قندهار شدند - چون مرزا الم و آن جماعه از ره گردیر متوبه 
قندهان شدء بودند - در آندگ زمان علازمت مشرف گردیدند و بعنایای 
و یوت خسروانه سرفراز گشتند - و ولات زمین داور را عرزا ال 
عنایت فرمودند - و مرزا هندال هم از راه تیری بپابوس سرافراز 
ه و ممطت تفر نت رون بروز افزون ی‌شد - و مردم قلمه را 
برعکس این گنت روی یداد - و نواب خونراده ی که بایلچی‌گری 
رفته بود مرزا عسکی را تصایح بسیار عوده - قرار بر صلح شد کر 
قل واتایت. و ۷ ها ۵اه پیش شاه و امرای ترکان سبردند - 
بقد از اندکگ فرصتق مرزا مراد ولد حضرت شاه از عم ۳ 
و لو اهان حشرت چین صلاح دیدید امرای حضرت شاه را رخصت 
داده قندهار را بگیرند - و اورق") را گذاشته کال ونکت رو اه 
چیزی بنویسند کر ۰ ۱ 09۱ یقت نو چای دب که 
کوچ و اورق خود را توان گذاشت نبود بنایران فندهار را چند روزی 
۷ کقاوفاد زو امراتی که بشیر رجا ملاز مت آمده اند اک آنچه 


خلاف آن تفای و در ملازمات فرار بافته عرض رسانند مسموع 


(۱) اورق - اوروق - اوراق ععنی خرگاه - ولرس - لیکیکو پرسکو لثم جلد اول 


صفحه ۱۳۱ و فرهنگ انندراج جلد اول صفحه ۳۱۸ 
5 


(. ۱ 

تخواهد بود - و عبد و شرط و خصوصیت همانست که در حل ملاقات 
قرار یافته - و بعد ازان هندال مرزا و الغ مرزا و جمیع خوانین و سلاطین 
جمعت نوده در قلعة قندهار رفتند - و امرای قزلباش چون کومک بودند 
5ص گرم حضرت نراع کنند از طرف دیگر از قلعه 
رن باه شدند - و از اتراقق ۳ ی کز 
برضای خود بطریق ملازمت: بپاپوس سرفراز گشتند حسین قل مرزا 
۳1 برادر احد سلطان حاک سیستان بود که در همان مجلس حضرت - 
مقتان الم را یردان سناختتد.- و شاه قل تارنی و مقضود هروا آخته تیگ 
شاملو پسر زین الدین سلطان - و بندگان حضرت بدولت و اقبال در ارک 
قند هار تژول فرمودند - و این فتح در سنه ۹7۱ بود - و بعد از چند روز 
قندهار را بنواب بیرم خان بارلو عنایت فرمودند - و قلات و وای را 
توا همم حدین ان شبی نیت کردند- ‏ زمی ذازرو آن او د .را 
قبل ازیق مرزا الغ که از مرزا کامران از کابل گریخته آمده بود عنایت 
7 بحضرت مرمم مکانی سبرده در قندهار 
گذاشتن - و خود بدولت و ابال با جیع لشکی نصرت مآثر متوجه 
کال شد - و منعم بیک در بدخشان بود مرزا یادگار ناصر همراه شد - بعد از 
(۱) در اصل نسخه در هندسه سئه ٩۳۱‏ داده اما اين محیح نیست در سنه نبصد و پنجاه و دو 

و اه و مر رد وا و ی 
.فتح کابل روی داد - ببینید اکرنامه جلد ارل صفحه ۲۲۲ و ایضا تریغ شامی برای واقعات 


قندهار صفحات ۳۰۹-۳۱۱ ۰ 


لا 2۲ ) 


راهان رسيدنن.-.و امرای مرزا ککش دادند ‏ قداهاز 7 


از بیرم خان بگیرند - مرزای مذکور باین راضی نشد - و مرزابان و امرا 


که در محل روان شدن کابل در ملازمت بودند عوجب تفصیل ذیل نس 


۳ شاه قلی بیک قرابت 
مرزا ك تارنجی ساطان 
مرزا عسکرّی حد ر مد آخته بیگ 


ولد زین الدین سلطان 
شیر اف واد قوج بیگ شاملو 


قاسم حسین ساطان شیبانی 


مورف بل دولدق ملا عبد الباق صدر 
فضایل بیّک ترکستانی 
امعیل بیک میر نور الدین مجد ترخان 
له 5 قاضی حامد قاضی اردو 
عاقل سلطان خواجه جلال مود اوبی 
حیدر سلطان شیبای چفتانی؟ اوزیک 
علقل و پادر فرزندان ابراهیم ال آغا 
مشار اله مد قاسیم موبی میر بخشی 
حسین قل ساطان برادر خواجه رشیدی دیوان 
احد سلطان شاملو . بابا دوست بخشی 


مد عل مير خاکا که 
بخشی بود 

ساق طوق بیگی 

شیخ بهلول چولی 

نظر شیخ چول 

مرزا قل چول 

شاهم بیک ولد بابا بیک 
جلایر 

و ود یج عل 
جلایر 

تولک قوچی 

عطا بیک برادر مشار البه 

درویش مجد خلج حاک 
قلعه بست 

عل دوست یساول ولد 
حین عل کرد 


5۳ 


حسن عل ایک آغه بحضرت سفارش 
این کت یل مافته کرده ودند و یی 
ی از خدمتکاران نردیک 
سلطان مد کان لعل شاه ود 
ان افت| ک3 معندر 
ملا اسد مشرف شاه وی بکاول 
مپتر واصل دیزی 
مهتر وکله. اورچیخانه ک در 
از هل دار قکگر هندوستان بخطاب 
مپتر سکبای که بخطاب آصف خافی سرفراز 
فرهاد ,خی سرافراز ‏ کشت 
و - کومش 
مهتر انیس" خزینه‌دار. کوچف 
مپتر سباکه رکابدار.. اشرف ملقعی ؟ 


هی 
در زنگان در مجلس مبتر بابا جان فراش 
اول حضرت شاه متر جوهر آفتاوچی 
جمی دیگر از بیگچپا و یک جوانان قریب بدو هار کس در ملازمت 


ودند » 


مهتر رفبق طوسکی 
دبوان شلقدار 


مپتر هریه آبدار 

بایزید کونای 

ایرج 

ترسون برلاس 

شاه قل مرزا عسکری 

یک مد آخنجی تحویلدار 

مجد قل آخنجی 

غلام عل شش انگشت 

ستبل مير هزار که 
بخطاب صفدر خانی 
سرفراز شد 

مپتر آتش 


ملوان محب خف عسس 
قندهار 


خواجه عنبر 


یت روصت وت سس سر و کی سس و 


) ۵۲ ( 

چون بدولت و اقبال متوجه کابل شدند در اندک زمانی در بورت 

"شیخ عل که از نواجی پغان و ارقندی واقم شد که از دیهای کابل است 
تزول ۳ این خبر پعرزا کامران رسید - قاسم برلاس دران وقت 
حاع کابل بود او را طلب فرموده بقراول تعین عودند - و (به) قاسم مخلص 
ترفی که مر آتش میرزا کامران بود حک فرمودند که توبانه را بجلکة 
دوری کر نزدیک خانه بابوس بیگ بود برآوردند - و سپاهی ۱" و مردم کر 
در بیرون قلع کایل و توای بود فرمودند که همه را بقلعه در آرند - بعد 
از استحکام این امور مرزا کامران خود از قلعةٌ کابل برآمده درپیش خانة 
وس بیک فرود آمدند - و بخشیان - غول (و) القش و هراول و براننار 


و جرنفغار ترتبب داده جای بجای فرود آوردند - و روز دیگر مرزا سوار 


شده سان لشکی دیدند - قرب بچبار و پانچپزار سوار مکل و مصلح 
دران اوقات در اردوی ک پادشاهی پیدا می‌شد بنظر در آوردند - 
بخشیان عظام نام ایشان را قزر دق نک هودند -هر یک بای 
خود قرار یافتند - روز دیگر قاسم پرلاس کر قراول رفته بود باردو 
درآمد - خبر آمدن حضرت به بورت شیخ عل بصحت 
و نقر و بنکش که شاه بردی بیات داده بودند کر 


کشار الیه جذبهٌ رسده سقّا شد 


پیوست - گردیز 


در آ ین بندیی کابل 


او گت سپاه‌گری عوده و خود را 
(۱) در اصل نسخه « بساهی مردم که در بیرون قلعه » ارقام یافته در متن 
ارسکن صفحه ء۱ سطر .م اصلاح کرده شد » 


از ترجة 


( هه ) 


بهرام سقّا نام نهاده - صاحب دیوان است ‏ و آن دبوان مقبول خاص و عام 


است - و دیوان فارسی شاه قاسم انوار و دیوان تری شاه نسیعی را تتیع عوده 


متوجه ترکستان شد - آنصوبه را ازو گرفته مرزا خضر خان هزاره داده 
بودند که محافظت راه قندهار و غزثی نماید - ؛شار اله غوربند و تحاک 
هل اس عوض داده بودند - چون در جلکة 
دوری علازمت مرزا کامران مشرف شد فرمودند که در رفتن قوربند 
آن مقدار توقف نید که تا میم لشکر صورت یبد بعد ازان خراهی 
رفت - و بندة درگاه دران وقت ملازم کسی نبود - در ملازمت برادر سقا 
ی لشک همراه بود - و روز دیگر عید اه نام خانه زاد جيل 
بیگ آمده نیز فرمان حضرت که از بورت شخ علی نوشته بودند 
همراه داشت » 


دز ی که خبر حضرت شرت کرد که از قندهار بدولت متوجه 
کابل ۳ حسن دوله سلطان ملقّب باق سلطان قرابت خضر خواجه 
سلطان که داماد حضرت فردوس مکایی بود و مرزا کامران داماد خود 
ساخته ۳ غزنین را باو عنایت فرموده بودند و جیل بیک برادر 
بابوس را اتالیق مشار اه ساخته - چون جمیل بیگ خبر تشریف آوردن 
حضرت در بورت شیخ عل رسیثه - از غزنين فرار موده خود را 
ملازمت حضرت رسانید - و گناه باوس را العاس مود - حضرت فرمودند 


که اگر پیش از امرای مرزا بياید خون و مال او را بخشیدم - و اکر بعد 


وت و وس توت ول سمی 


| جه ) 
از امرای چند بیاید از خون او گذشتم اما از مال او نخواهیم گذشت - 
و یل مذکور الماس گناه قاسم مخلص مير آتش نیز نموده - باو فرمان عنایت 
و صادر شد - و سید عباس از ولابت حصار شادمان بود و دران ولا 
مر عرض مرزا کامران بود - و از امرای مقرب مرزا بود- باو نیز فرمان 
قایف آمیز صادو شده بوداد این مه فرمان نید ان تعتیی آووده برد 
که در بالا ذی ده شده - و یکپاس شب بود کر شاه بردی ببات کر 
به بابوس جبت عام داشف مشاو یه را طلب نوده (با) فرامین که عید الق 
آورده بود - سید عباس و 7 مخلص در چادر بابوس ابیگ حاضر 
شدند - و مضمون فرامین کر اس ایشان صادر شده بود فهمیدند 
و بخود قرار دادند و اتفاق نمودند که ملازسی حضرت مروم - چون 
صباح قراول نوبت بابوس بیگ بود و حضرت از تنگی" خواجه بسته ( 
در وای ارقندی فرود آمده بودند - و پاپوس عل الصباح با جمعیت 
خود و شاه بردی بیات و بند دراه بایزید دران جمعیت همراه بود - 
چون عوضع دوری که دران ولا جاگیر قربان قراول بود رسیدند وقت 
طلوع آفتاب بود که قراولان حضرت پیدا شدند - و جمی دیگر هراولان 
لشکی حضرت مثل الم مرزا و شیر افگن وه فرچ یک او ان 
مد سلطان ببا قشقه و فضایل بیکگ 


برادر تواب منج بیک ولد 
میرم بیک اندجا 


59 د. جي در از خاین .و ملاطین از 


(۱) در اکرنامه جلد اول صفحه ۲۳۳ « تنگی خواجه پشته » ۰ 


عه, ) 


عقب قراولان رسیده - بابوس فریاد کرد که چه مردم آید و کا میروید - 


باهش زا ۳ 
"جواب دادند کر مردم حضرت همابون بادشاهم و نر سل دا اف 


باوس در جواب گفت رخصت ی‌شود که من علازمت حضرت مشرف 
ات - از آمدان بابوس همه را ین شدا که کرفان 
کابل مسر شد - و بابوس همان زمان در تنگی" خواجه بسته بپابوس حضرت 
۳ شد و سرافراز گشت - دلداری یافت - مرزا هندال را 
ملازمت نود + 
چون حضرت عاز اشراق را باعام رساندند بلوس عوقف 
عرض رسانید که وقت توقف نیست پدولت سوار باید شد - حضرت 
اسپ طلبیده سوار شدند و اردو راحک کوچ شد - چون حیدر سطان 
بای در بورت شیخ علی فوت شده بود علیقل و بادر پسران 
۳ ايه هنوز از تعزیت برننامده و علقل دران وقت سفرچی 
موی در رای - رت در عل سواو شدن"ایاق وا ده 
عنایت بادشاهانه فرموده از تعزیت برآوردند - و لش بعد از قراول 
و هراول‌در سل اما بر یل شنند- و در هر سر کیت 
(تپ سبل) بسیار بود و اکثژی بر شتر سوار بودند - چون نزدیک ,عوضع 
قرغه رسیدند فاصله میان لشکی حضرت و مرزا کامران به نم کروه بیش 
نود که حضرت خان ۳ عبد ای و خواجه دوست خاوند 


و جح خواجه‌ها که دران وقت در کابل بودند علاز مت حضرت آمده 


اج تس مت 2 و 


( ۵۸ ) 
مرزا کامران کرده بود بعرض رساندند - هچ یک 2 
ول تاد سر خواجا برگشته ,علازمت مرزا کامران رفتند - و لشکها 
از هردو طرف مطل بود که شاید صلح شود - و حضرت بدولت نشته 
بودند و انتظار جواب خواجها ی بردند - بار دیگر که خواجا بلازمت 
حضرت مشرف شدند و حع کر حضرت رزا کرده بودند خود 
قرار نداده و الماس که مد وا" 


و اعاسات کر 


مرزاکامران نموده حضرت قبول نفرمودند - 
و قرار یافت که ان مرنبه خواجها بروند اگر مرزا حع قبول نکند دیگر 
نيایند - آخرالامر چون بحضرت رسید که آنچه حضرت بخواجبا فرموده بودند 
مرزا قبول ن‌دند - حضرت بدولت سوار شده متوجه شی مرزا شدند.- 
چون لشک مرزا از صلح مابوس گشتند همان زمان فوج فوج متوجه 
پا پوس حضرت شدند - از ماز عصر تا غاز شام - غير از بلبل آفتاوچی 
زین پنجبزاد کی که مرزا داشتند هیچک همراهی ند - و چون شام شد 


۳ که 3 9 
مرزا فرار را غنیمت شرده بارک کابل در درد مرزا !, براهم ولد خود 


را مراه گرفته از راه بیی حصار متوجه غزنین شد - و ازان جا به بک 
رفتند - چون خبر عضرت رسد پوس را طلبده » حع فزمزردند. 5 


و دد شهر رو و مادي کی کر سپاهی وغیره دست انداز نکنند - و ان 


لح در دم رمضان آخر سنه۲۲ ۷م» واقم شد - و عاز خفتن بود کر 


(۱) در کر نامه جلد اول صفحه 


۱ 0 تك-‌ ۴ 
۳۳۳ رقام یافته که « در شب سبزد آ ماه 
موافق شب چبار شبه دوا 


زدهم شهر رمضان )٩۵۷۲(‏ بصد و پنجاه و دو بائد آسعانی فتح کابل 


ک مقدمه 
) فتوحات نی اندازه است ) روی دادم ی 


) 2 1 

حضرت بد ولت و اقال در درون قلعةٌ کابل نزول فرمودند - و بعد ازان 
شبزاده عالیان جلال الدین محد اکر مرزا را آنکبا علازمت آن حضرت 
رساندند - و همشیرها و بیگمان و هر کس ازان جاعت که نسبت بندگی 
آحضرت داشت بنابوس سرافراز شدند - روز دیگر در خرگاه.دیوانخانة 
مرزا کامران که در ازک برپا کرده بودند قرار گرفتند - امرای مرزا که 
دی‌روز علازمت سرافراز 13 بودند و خواننن که در رکاب همابون 
بودند و جمی دیگر از امرای مرزا کامران که علازمت مشرف نشده بودند 
امروز آمده بپابوس حضرت سرافراز شدند - و بانواع التفات و عنایات 
پادشاهانه متاز گشتند - باق زمستان را در ارک بصحبتگذ رانیدند - و بعد 
از فتح کابل ده روز بل یکبفته نفده بود 4 موید بت دوادی,دن 
حویل برج قاسم برلاس از دارالناء بدارالقاء رحلت نود - و جیع 
ساهی و رعت متفق الفظ گفتند که نفاق بتام از درخانةٌ همابون 
بادشاه برطرف شد - و حالا هد پزودی مسر خواهد شد -و هنک از 
رتیت زاین ۳ 
از قلعة قندهار انداخته بپابوس مشرف شدم ده هزار ترکان که یکوک 
آمده بودند همه متفق اللفظ گفتند که شیطانی که درمیان مردم عام 
می‌گویند موید" بیک بوده است - امید که منکیر و کیب بخلاف 

نان مردم عالم - آشنانی کرده باشند » 
و اول ببار اسب‌اب کارخانبا بارته باغ فرستادند - و اهل 


حرم یز بدین ترتیب متوجه باغهای خود شدند - و حضرت بدولت 


۱ ۳ 
# 
۳ 
۸ 
ً 
8 
7 


۲ 7 

و اقبال در ایوان ارته باغ نزول فرمودند - و بعد ازان حک شد که 
امرا چار باغ فت بسن وان ی عورات امرا ارته باغ را 
تا چپل روز آئین بندی برداشت - و در همین آئین بندی حضرت مرعم مکانی 
مج اورق و مرزا یادگار ناصر از قندهار تشریف آوردند - سبب این 
آن‌ندی حض از برای ختنة۷ سوری شاهزاده عالان جلال الدن 
مد اکبر مرزا بود - و دران ولا مرزای مذکور چبار ساله بودند و پنج 
ساله نشده بودند - و بعد از چند روز متوجه سیر خواجه ریک روان 
شدند د و در الا دو: کش دو کش را کشق م‌انداختند و خوف 
بدولت بامام قل قورچی کشتی گرفتند - و مرزا هندال و مرزا یادگار ناصر 
۵ یکدیگر کشتی گرفتند - و امرا و سلاطین همه دو کس دو کس کشتی 
آرفتند - و ازان جا بدولت بسورن ارغوان زار بخواجه ساوات رفتند - 
و آئن‌ندی در اوایل نه صد و پنجاه و سه ود که چنتای ساطان کر 
یی از سلاطین مغل بود و در کال حسن و لطافت - و حضرت را 
باو تعلق خاطر بود - و مرزا هندال و مرزا یادکار ناصر اظبار رقات 
می‌بمودند - و از کال لطافتی کر داشت همه کس را توجه قلي بشار اه 
بود - در فصل گل از دارالفناه پدارالیقاء رحلت مود - و مرزایان 
و جیع آمرا دد تکفین و تابوت او عاضر بودند - و مر ام منچه 

جهت او تاریخ گفته - این است - ۱ 


۳ 0 میدس 
)۱( در اصل نسخه « خطته , 


3 ) 
۰ ابیت ام 

سلطان چفتی بود گل کلهن: خون 

وی بتنان..راه, عون 4۰ 

در موسم گل عزم سفر کرد ازین باغ 

دل غنچه صفت در غم او غرقه بخون شد 

تاییخ وی از بلل ماع‌زده جستم 

در ناله کل از با برون 15 
چون چند مرتبه بنواب مرزا سلمان که در بدخشان بود فرامین فرستادند 
که آمده حضرت را در کایل ملازمت کند - و او هر بار بوعده و وعد 
میگذرانده ملازمت نامده بود پکنگش شاه قاس تفای خود و مظفر 
کوکهٌ مرزا کی که هر دو فرار موده بودند و عرزای مذکو رگفته بودند 
که مجرد رفتن یکابل تغیر بدخشان خواهند داد و شا را مقبد خواهند ده 

لدبم 

در,آنغر سته ه صط بو پتجاه و به‌بود که بندگان حضرت قریب بسی 
گناه عرزا یادکار ناصر نوشتند - از جلاٌ گناهان یک ان بود که در فتح قلع 
چمپانیر ,مخزینه درآمده بودیعم و حک کرده بودیم 6 کسی بیحک بدرین خانه 
نیاید و شما پی‌حک آمده از بکاولی که بما آش خاصه آورده کورنش فرستادند - 
ما از هر جنس خزینه در خوانی گذاشته بشما آش فرستادیم-و شا همت نموده 
یک مظفری ازآ یبا برداشتید و خوان را بتام به بکاول دادید - و این نظر 


) 29 

بطورة پادشاهی بی ادیی بود - و یک گناه دیگر این بود که در بکی مرزا 
شاه حسین بشیا گفته فرستادند که اکر شا جعیت برده بر سر یادشاه 
بروید و ایشان را بکوچانید من بکی را بشما مدم - و شا از بی‌روی 
عقل اين معنی را قبول کردید -ما جبت آن بی‌شفقتی که از شما واقع شد 
بعراق رفته منت ترکان کشیده کومک بر سر قندهار و کابل آوردیم - 
امثال این گناهان نوشته بودند - آخر قرار یافت که مرزا را درین مرتبه پیچ 
وجه می‌توان گذاشت - به مد علی تفائی که حاک کابل بود فرمودند که 
مبرزا را بکشد - مد عل گفت من که تا غایت چنک تکشته باشم - 
مرزا یادگار ناصر را چون می‌کشم - منعم بیک بعرض رسانید که محمد 
قاسم ۲ موبی بفرمایند - بشار الیه چون فرمودند همان شب بچلة کان 
مزا را گشت - و در برابر دروازة) ارگ طرف کول - بلندی ود 
مرزا را در خاک ودند - و ازاعا بعد از مدنی بر آورده زوین 

واه با مرو ,رد د 
یک شي بندگان حضرت با جممی در ايوان ارته باغ - یوسنی تناول 
فرمودند - و هم جلس خواجه ۲٩‏ دوست خاوند و مر رکه و ملا 


عبد الباق صدر و قرجه جان و مصاحب بیک و مبارز بیک پسران 


(۱) ارسکن در ترجه انگلسی « موچی » نوشته  »‏ 
(۲) در اصل نسخه « و در برایر دروازه ان پارک طرف کول » ۰ 


)۳( در اصل نسخه « خوجه » » 


او ۷:۳ 


خواجه کلان بیک و حسین قلی سلطان مبردار و خوجه ابوب و بالتو بیک 


بودند - نم شب گذشته بود که بندگان حضرت جبت طبارت برخاستند - 
ء بای ماک اهان هرق بچد و بست. بابوان دادهسانی تاد 
و خواجه جلال الدین مود مبر سامان بود عرضه داشت کرد که حف 
باشد که مثل شا پادشاهی لطینی چیزی بخورد که در رئک اطفال پای 
درم پیچد ‏ حضرت فرمودند که رحت باد - دیگر مخواهم خورد - 
وگ در لس ت#نشستنه - و میاح ملا عبد لباق و مر برکا اتتزاض 
فرستادند که ابن خن که جلال الدبن مود ما عرض کرد از شا لابق ود - 
و ازان تاریخ چندانکه حیات بود مکینی که نشه داشت هرگ نخوردند - 
و کی شاف 6 فرشا را از اصیحت "واه وله آلنن 
ی توان :فپمید که تا چه مرتبه بوده است - آخر الامر چون معلوم 
رت را 
در جووٌی ۷۱ همین سال متوجه بدخشان شدند - از کابل ۳ و 
خواجه زبواس نزول فرمودند - روز دیگر حضرت خواجه خان مود 
در 9 تشرف آوزدند و فاحه خواندند - حضرت را رخصت 
بدخشان کردند - و شاه رستم لنک و شاه بداغ و مستی فراق که برفتن 
بدخشان اتفاق کرده بودند - شاه بداغ را یبا پنبان ساختند - و شاه 


() در اکرنامه جله ال حفطه .بو « رت جانای ازایل (4۵۷) جصد و نماه 


سه عنان عزعت بصوب دخشاد منعطف فرمودند » ه 


رت 
دستم و مستی فراق را به پیش دولتخانه آوردند - و بت این گناه 
و تقصیرات که در هند کرده بودند حضرت از پیش خانه برآمده تیری 
بشاه رستم انداختند و فرمودند که هر که مرا دوست می دارد بزند - 
مخ |چیه دح و حسین قل سلطان مپردار که نزدیک بزدند در ته 
مین افتیه دی سق فراق .دام حک هد که0 لته بان طز 
مرزا یادگار براندازند - او فریاد کرد کة در بغل من کلام القه است 
۰ قمواد که به مد هراس هی یف رن ۱ 
در بفل او کردند کلام الّه ظاهر شد و به برکت کلام الّه او از کشتن 
خلاص شد - و بعد از فتح هند قنبر دیوانه مشار الله را در داژن 
کشت - و بعد ازان حضرت از خواجه ریواس کوچ کرده در قرا باغ 
ود افدند > و ازان چا کنار آب قوربند فرود آمده - صیادان آب ماران 
عم شده شکار ماهی فربودند - و ازجا کوچ کّده از کوتل هندو کره 
از داه نو در اندراب چار باغ علیقل اندرابی نزول فرمودند - و در 
محل گذشتن کوتل بقدری رسوس شد اما بخیر گذشت - و در هم امسال 
ولد بیک قورچی تکلو اسپ و سراپا از برای حضرت از پیش حضرت شاه 
آورده بود - و سراپا را در باغ مواضع استالف که یک از دیهای کوه دامن 
از کابل است حضرت بدولت ت ق داور مج برادر ولد بیگ 
مود پا چند قورچی مثل جعفر بیك و حسن. بیک و توغان بیک وغبره 
8 پیش حضرت شاه دعوی ششیر زّده بودئد - و حضرت شاه آبا را 


بولد یک سپرد و فرموده بودند که بروید پیش برادر من همابون بادشاه 


۷. 


ششیر بزند - هرچه اشان نوسند ششیر هر یک شا از سفارش اشان 


معلوم خواهد. شد. - و قورچیان یک روز پیش‌تر ازان که حاجی مد کی 


بهراولان مرزا سلمان در اندراب جک کند - سرکردة این قورچیان 
خواجه معظم تخانی" میرزا جلال الدبن مجد اکر ود - مراولان 
میرزا سلمان چند مرته جنگای مردائه کدند - و بعضها زخعی شدند - 
بعد از گرفتن بدخشان قورچیان را در قلعة ظفر حضرت - حضرت شاه 
سفارش موده رخصت فرمودند و ولد بیگ را از مواضع استالف 
که در بالا گذشته مشار اه بعد ازان کر اسپ بدو سبرد بانعامات 


پادشاها نه مر اراد شده رخصت نافت 0 


ون ات فان مهار ليه سرنقد 4 وا شه قه 
و ملا عید الصمد مصور را طلب فرموده بودند - و یی دیگر باسم 
ملا قطب آلدین بدر قاضی عل بخشی صادر شده بود - مشار اله .جبت 
ضروریات" که داشته نتوانست که احرام ملازمت بند د - و میر سید علی 
و ملا عبد الصمد چون بر مضمون فرمان سرافراز شدند در روز بل در 
ساعت متوجه بابوس گشتند - و ملا مد شیروانی و ملا نغر مد نیز بایشان 
همراه شد - و چون قندهار رسید عرضه داشت یشان در کابل بای سریر 
اعل رسید - و خواجه جلال الدین مود اوپی که او را دران وقت از 
مير سامانی برآورده تربیت نموده بخشی بیگی ساخته بودند - و جعیت خوب 


دأشت - و راه قندهار مخاطره بود بنابران مشار اله را تعين فرمودند که ابن 
3 


ر وج و رو 9 وه ساوسو 


۲ 
جاعت را بکاپل بیارد - و بعد آن ملا مود شیروایی ک آمدن او را 
بکابل اقبال نکردند .بسیب آنکه از علم ریاضی که حضرت را درکار بود 
او را وقوف چندانی نود - و در قندمار مانده نوک بیرم خان شد - 
و مر سید عی و ملا عبد الصمد و ملا نفر مد بعد از مراجعت لشکر 
بلخ روز گذشته بود که مع خواجه جلال الدین مود بکایل آمده 
پپابوس سرافراز شدند و بانواع عنایات همگنان عتاز گشتند - و آن زمان 
در بان تطوران موآندده. ملا- دوس +بود کت ای و فا 
توه کرد خود را نتوانست گذراند - بی رخصت علازمت مرزا کامران 
آه ود ری آپایر که درکن توقرقز داشعند ما دوست؛ را فان ماد 
بودند که کوه و درخت به از ۷ ... مانی کشید - ور الله َغلم - و ملا نفر 
لد بعد صفت صحانی کر خوب میدانست برنجی را صورت سواری کنده بود 
طبل بازی در پیش زین و جانوری در دست سوار و خشخاش را بیست 
و پنج سوراخ ده بود و از همه سم()... گذرانده بود که مردم در محل 
قاشا سیم را شخص م‌شردند - و در م امسال فرمان عال شان سم شیخ 
ابو القاسم استرابادی که علم ریاضی را خوب می‌دانست صادر شده بود - ملد 
۳ ۳ و يا ۶ بچند روز نم پرادز خود که او آز حکی 
وقونی داشت بپابوس سرافراز شد - و حضرت تعظم شیخ ابو القاسم 
۵ عا آوردند جبت این که قرار داده بودند کر شاگرد او شوند - 


ی مس یا یه 
(۱) در اصل نسخه کرم خورده است ه 
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۶ ,) 
و سبق خوانند ‏ و آخر بشار اله عوجب قرار داد عمل فرمودند - 


و حکم شار اه در سلک سپاهیان درآمده در هند جاگی خوب 


سرفراز گشت - و پیش از لشکر بلخ مير عبد الکییم جفری کّ از صنعت 
کمیا م۸ وقوفی داشت و ملا برج عل که او هم از نجوم صاحب وقوف (بود) 
یکامل آمده در لشکر بلخ در رکاب بودند - و چون در ملس در باب 
فتح ماوراءلثبر بیضی نضتان بلند. گفته بودند و در ان الال برعکن 
ظاهر شذ - بعد از مراجعت بلخ ملا برج علل ظاهر نشد که کا رفت - مير 
عد الم در بدخشان چند وقی در ملازمت حرم بیگم حرم 
هروا شا و و آن جا هم بعضی سننان خلاف گفته بوده و آخر 
ظاهر شد که حرم بیگم - مشار له را بسته در آب ککچه انداخته - چون 
با ی کی جا دروخ کف ی دروغ گو 
اف کی نون اي بت هل آموتیاه 
تو نکزیی کن و در آب انداز 

و میر سید علی و ملا عبد الصمد شیرین قل و نفر مد کاری و صنعتی 
که درآن ایام کده بودند بنظر کیمیا اثر در آوردند.- و حضرت چون 
غایبانه نواب رشید خان بادشاه قاشغر خصوصیت داشتند لایق دیدند 
که آنچه آنججاعت نظر اشرف درآورده بودند برشید. خان مذکور فرسند - 
و کتابتی که بخان مذکور نوشته مع اسباب از کابل فرستاده بودند - ملا 


عبد الصمد شیرین قلم در لاهور در تاریخ نه صد و نود و نه به بایزید که 


ویب ...۰ سس ۳ ۱۳ 


۳ 
مصتفب ان عختصر است دادند - و کاتب آن مسوده را جنس درن مختصر 
نقل کرده بررن‌موجب جمی از ی‌بدلان و هترمندان دوران کر در 
عرأق و خراسان بخدمت رسیده بودند و بالطاف بیکران سرافرازی یافته 
در شپر شوال سنه وه (نه صد و پنجاه و نه) علازمت آمدئد - 
و اکنون باواع نوازشبا سرافراز شدند و دام الاوقات بعز مجالست 
از اقران و امثال امتیاز عام دازند - ازاجمله سیادت مآب فضلت 
یاب نادر العصری مير سید عل مصور است و در تصویر نظیر ندارد - 
و در یک میدان جوکان بازی ساخته و دو سوار وف استاده و در 
یکس یت سواز جولان کردم ی‌آید و بر یت سر سوار دیگر استاده 
و پیاده چوگانی بدست او میدهد - و بر هر سر بر نج دو میل چوگان () 
بازی و بر هر گوشة برنج این بیت را نوشته - « پیت » 
درون دانه صد خرمن آمد جبای در دل یک ارزن آمد 

و در پایان المبد سید علی فی شبر رجب سنه ۹۵4 
دیگر فضایل مآب فرید الدهر مولانا عبد الصمد مصور شیرین 
| است که گوی سبقت از اقران پرده - در یک برنجی 
مدان وسیی ساخته کر جممی چوگان بازی می‌کنند - دو مبل در 
یک طرف و دو مل دیگر در یک طرف - و هفت سوار چوگان 
بازی م‌کنند. - و سر پیاده در جلو تواران > چوگان بدست 


)۱( در اصل نسخه «و بر سر هر برنج دو میل چوکان» ه 


339۴ .) 
سواران ی‌دهند - و درمیان میدان چوب قق - و در یک برج 
وت ای تاو ردو درون . الار.دی وروت دا وان 
جانب حوض در پیش مق دارند - یی مرغ کاب می‌کند - و در عقب 
وم ده صورت تهب و 
در دور بام طرة مداخی - و درون حوض ارنجی ‏ و در بل 
خشخاص سواری کشیده - و دیگر از هنرمندان نادر مولانا نغر حاف 
ی با تست چج سوراخ کرده- و اوتت 6 وال 
استاد ویس زرکش - سیم و طلا را بنوعی ساخته که بیست 
و پنج سم را ملا فر در سوراخبای خشخاش کشیده - این چند 
چیز از " هنرهای ابن جله فرستاده شد - و یکسر پنج؟ صفحه از 
کارهای زنگیانست فرستاده شد - و یک صفحه تصویر قلم سیاهی از کار 
فضایل ۳1 نادر العصر مولانا دوست مصور که نسبت قدم ملازمت 
ی اد زمان - و در تذهب ادرءة دوران - و در 
خط بري و تحریر پی‌شبه و نظیر است فرستاده شد - و یک صفحه 
از کارهای میر سید عل مذکور - و یک صفحه از کارهای مولانا 
عبد الصمد که روز نو روز ساخته - و یک صفحه تصویر کار 
مولانا دروش مد - و یف صفحه کار مولانا وسف فرستاده شد - 
انعاه اف تمالن جد ارت هرا کار مامتان ر رعاش بببالان 


فرستاده خواهد شد هب 


جر 7 ی اد ات ی و و 


(: هم ,) 

و مرزا سلمان! قریب به بیست هزار کس از سپاهی 
و اعاق وغره جع ساخته به تیرگران که از موضعبای اندرابست فرود 
آمده صف راست کرد - و لشکر حضرت نیز قریب به پنج شش هزار 
کن: بود صف آراستند - هنوز حضرت بدولت. نوار نشده ودند 5 
حابی مجد سلطان بابا قشقه و بعضی دیگر از سلاطین و امرا و یک 
جوانان. 5 اسردار هراول بودند متونجه بسل مروا گشته.- در اندل 
زمانی لشک مرزا را درم تق ار دروا سا نو ۳ چند از راه 


نارن ۳ و اشکش و تالقان متوجه سر درهای بدخشان شدند - و مرزا 


بیگ برلاس که حام غوری بود و چند دیگر مثل مااوس " سلطان از 


سلاطین قزاق و از آمرای مرزا سلمان و مد قلل برلاس مدرین منزل 
حضرت را ملازمت موده بعنایات پادشاهانه سرافراز گشتند - لشکریان 
اعاق را اسپ و براق گرفته تصدق حضرت گذاشته - هچ یک را 
نکشتند - و بایزید بیات یک قطار اشتر مایه مع اسباب له کرده بکابل 
فرستاد - و از ملازمان حضرت میرک حکه را تیری رسد از 


دارالفنا بدارالیقا شتافی - و بعد از دو روز حضرت از کوتل مشاشان 


)۱( بسیید اکرنامه جلد اول صفحه رج» برای واقعات ان جنگ ۰ 
(۲) در اکرنامه جلد اول صفحه ۲م۲ «میرزا سلمان را بای ثات برجا نماند - و 
راه باری و آشکش متوجه تنگی خوست شد» » 


(۳) در اکر امه « اویس سلطان که از نژاد سلاطین مغولستان بود» ۰ 


از 
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بدرهٌ خوست درآمدند و چند روز دریسش تانپای خوست خبت 


طاستتت و شطر مرغایی کک, و ماهی آن سر درها کرده متوجه 
ورسنک شدند - چون ورسک زسدند شعار کنجش دام عودند - و شکار 
کنجشک دام بابن نوع است درمیان دره دیواری کرده‌اند و در پپلوهای 
کوه که در برابر دبوار اشت دو کس دوتبا بدست گرفته ایستاده ی‌باشند - 
یک درین کوه و یی دران کوه - و دران طرف دیوار که کنجشک می‌آید 
جای قرار" داد مت« چوان کنجفک بآها ی‌رسد دو کی 4 دز کوه 
ایستاده اند دویته (ته) ی‌گردانند و آن چند کس که درین طرف دیوار مطرب 
گرفته نشسته‌اند - چون دوه (ته) گرداندند ایشان را دیدند بیک مرتبه 
بر سر دیوار مطرب میاندازند و از خیل یک هزار و دو هزار باشد 
اندی دوٌ می‌رود - و دیگر کنجکشها عطرب در م‌آیند - و بایزید بیات 
درآن زمان ملازم حسین قل سلطان خان مبردار بود - و حضرت طلب 
طعام وود دیگقرن و رکیپ پیش رفته بود - و راه کنار دریا که 
آردو می‌رفت بنوعی کت اتود له ف اشان: دیگفرن او ویب دا تراننتند 
آورد - و بایزید بعرض رسانید کر کاب کبک و بودنه و مرغابی در رکیپ 
سطان طبار است - حضرت فرمودند که بیار-بعد از تناول مودن سر و پای 
ببایزید عنایت فرمودند - و بعد زان متوجه فرخار شده نزول فرمودند - 
و از میوهای آتجا تناول فرموده - روز دیگر در کلاوکان نزول فرمودند - 
و روز دیگر بکشم تشریف بردند - و سه چبار ماه در کشم تشریف 


اییت "۳۳ - ابو 1۳ 


( تن ) 
داشتند - و خسرو! پادشاه که قسم چنگی غلام او بود و از شاه طبماس 
گریخته آمده بود - ظاهرا کر در جلسی حضرت شاه را ناسزا گفته بوده - 
و قریب بده دوازده قورچی بود ک در ملازمت حضرت شاه دعوی 
شیر کرده بودند - و حضرت شاه ایشان را ملازمت حضرت فرستاده بودند 
که دی ملازشت اسان تردد عایند - حقیقت را ایشان بصحضرت شاه 
نویسند - و ازان جمله جعفر بیک و حسین بیک و توغان بیک این سه کن 
در بازار کشم خسرو مذکور را در ته تعشیر کشتند - و چند روزی آن 
سه کن را حضرت بند کردند - و بعد از چند روز حسین قل سلطان مهردار 
گناه ایشان را لاس نمود- و حضرت جبت ملاحظاٌ عاطر حضرت شاه از 
گناه اشان درگذشتند - و نور چنگی که تولک قورچی از قاسم چنگی 
۰ وده است خسرو بادشاه بود « 

2 اه زان( کنگتن ‏ چنین شد که بدولت و اقبال ققلاق 
در قلمة ظفر کنند - حک شد که مپاهیان را آنچه از غله وغره 
درکار باشد سامان ایند و منزطا ترئیب دهند - و بعد از چند 
روز دیگر بندگان حضرت بدولت متوجه فلع ظفر شدند - بائین قلعه 
ظفر و کشم شاخ‌دان نام موضعیست چون با نجا رسیدند مزاج مبارک 
حضرت را تغیری شد -و ازین سبب دران متزل دو ماه توقف عودند - 
و یکاه دا بهاری گذراندند - چنانکه از تکسر ایشان مقدمات دیگر 


(۱) در | کر نامه صفحه ۲۳ خسرو ای از ملازمان شاه طبیاسپ ه 


۳9 
ود" ید مزا عتدال- کا در رستاخ که پیش شک بودند 
حراجعت. عوده بتتر پل یسرک خندق قلعة ظفر است رسیده بودند .5 


خبر يافتند که مزاج شریف بحال آمده منفعل شده برگشتند - باز برستاخ 


وفشند ‏ باوس 5 قلعه تالقان را.داشت و بعضی امرای 5 رکنات بدخشان: " 


را باشان سبرد و بودند انداخته باند راب جمع شد ه بودند و امرای 


خرزا ستلیان: که هرد و٩‏ ند ودند سر برداشتند - چون بزودی 


خبر صحت بندگان حضرت مه رسید باز هر جانب فرار کودند - . 


و باون و آن جاعه کة جمم شده بودند بدرگاه آمدند - و قرچه خان 
و حسین قل سلطان مپردار درین ورطه کال دولتخواهی بتقدم 
رساندنة + مرزا عشکری را در بند نگاه داشته ودند. - و از همین منزل 
فضایل پیک پرادر منعم بیک را بکومک کابل تعين مودند - و ملا بایزید 
طبیب که مط مرزا جلال الدین مد اکر بود در شک بدخشان 
همراه بوّد - و درین بماری حضرت خدمتکاری بسیار ,ما آورد- و بنن 
فاطمه که اردو بیگیی مخل ود او یز در خدمکاری تقصبر ننمود ب چون 
حضرت را بقدر قونی شد در محفةٌ درآمد - متوجه قلعةٌ ظفر شده نزول 
فرمودند - و مزاج مبارک ایشان حت عام بافت + 

در عين زمستان جبت حبت داشتن حضرت - جلال الدین مود 


اوهی که مر بیوتات بود خن کی (۱ ترتیب داده - و حضرت ساعت خوش 


(۱) برای معنی ببینید ترجه اکبرننامه از بیورج جلد اول صفحه ۰ نوت (۲) ۰ 


هد 6 
کرّده بخواجه مشار الیه فرمودند که اسباب طبخ بیار تا بفرا پزند - خواجة 
مذکور اسباب را مپیا ساخته حاضر کردند - میر عبد ای و خواجه حسین 
مروی و خواجه ابوب (و) ابوالبرکه و میر عبد اه بخشی احسن و خنجر بیک 
و عارف بیک این جماعه که اهل نشست بودند مصال بغرا پاک می کدند - 
و خواجه آبوب بادفتح داشت و نخود یاک میکد - ازو خی برسیده 
متوجه بودند - و جواب مداد - و در ائنای حکایت کردن گاهی دست 
بفتح خود می‌رساند - حضرت از نراکتی که داشتند بخواجه جلال الدین 
مود فرمودند که اين تخود را از پیش خواجه بردارند و تخود دیگر 
بسازند - و خود بدولت محل تشریف بردند و حع فرمودند که حصةّ 
خاصه را بدرون فرستند و ما باق را بامرا تقسم کنید - عوجب حک 
یل عودند - و شب رمضان همین سال بود که خواجه معظم و کرچه 
حسین ولد مردان بیگ جلودار باشی شاه امعیل حسین که میر آخور باشی 
سام مرزا بود - و از زمای که بکومک قندهار تعین کزده بودند تا غات 
در ملازمت بود - و برادر کلان او که حزه بیک نام داشت بطریق 
مصاحبت همراه حسین قلی سلطان خان مبردار بود - و میر مد قره کوز 
بخواجه مذکور اتفاق عوده بخانةٌ خواجه رشیدی در آمده و در سر طعام 
مشار اه را بضرب ششير بآن دنا فرستادند - و درین مان مرا انا 
و خواجه قاس بیوتات و خواجه ابوالقاسم مشهدی و اسد مشرف و جمی 


دیگر حاضر بودند - و در همان شب این جاعه فرار کودند - بجانب کابل 


( هم ) 
بدر رفتند - و از پیشکشهای شاه طبیاس چتر و اوتاق را که در تخت 
سلمان همراه اسباب دیگر گذرانده بودند از قلعه بیرون؛ آورده از پل 
ککچه گذرانده روی بروی خم للکان که ارک قلعهٌ ظفر است باغی ود آبجا 
بریا ک‌دند - و حضرت دولت و اقبال عید رمضان را در همان منزل 
میمون گذرانیدند - و یک روزی در همين منزل شیر افگن پسر قوچ بیگ 
تست بدریان: آمله - و حطرت از عقب چیق او رااذیدند بو از هتای 
از تعاض گنت > میا رکه را فرستادند که شراب خوویی ثرا" کانستام 
لازم نیست که مست بدرخانه آئی - چون پسر قوچ بیک از امرای 
کلان بغیرتی بود آزین من درهم شده ذولچة (زیلوچة) خود را برداشته متوجه 
منزل خود شد - و تا چند روز بدر.خانه نامد - حسین قل سلطان 
مپردار کم باو جبت ام داشت عنزل او رفته نصایج بسیار عوده همراه 
خود بدرخانه آورد + و چون بندکان حضرت از عقب چیق ملاحظه 
مودند کر او بدرخانه آمد آلش جبت او مرمت نمودند - و حک فرمودند 
کر باشد که می‌خواهم که جنگی که در قلعةٌ بندانی* قلعةٌ ظفر که مرزا کامران 
بر سر مرزا سلمان آمده بوده جنگ کرد بعرض ما رسیده است حقیقت 


9 خواهم پرسید - حضرت ماز عصر برآمدند و آئجا که جنگ رده بودند 


زوبروی آن هل نود فرمودند کر تقریر قل 3 بچه عنوان بودهٌ - 
مشار الله عرض کرد که احاق سلطان قرات خضر خواجه سلطان با جمعی کثیر 
از بالای" انب گنک کتشتة بردند + و در یش ان سک جدل دهد 


( .مه ) 
اسپ سلطان مذکور سیر تیز رفته بود - و احاق سلطان پیاده در ته ستگ 
ی بودند - من دانستم 
که تا کوک بشار الیه نرسد خلاص ی‌شود - من هم ازان گذر که ایشان 
که بودند خود را به پیادهای قلمه رسانیدم - و ملازمان سلطان اسپ 
کشیده او را سوار ک‌دند - من مشار اله را گرفته کر 
فرمودند که پر پدر تو رت - تیب کارعایان کرده - مقصود حضرت 
ازین مقدمات آن بود که خاطر جوق او ز مستی" او کنند ‏ » بیت ه 
مج بین و لطف خداوندکار که بنده کرد ست او شرمسار 

عنایت و مرت و مروت آنحضرت ازین قیاس باید کرد ه 

و بعد ازان نحاک و بامیان و کاه مردویکه اولتک و امان احشام 
6 ددان. وان ود عاگز او مرمت فرمودند - و امیدوار ساختند 
1 چون بکابل خوام آمد قوربند را که بجای پدر تو بوده بتو عنایت 
خوامم فرمود - و اسپ و سروپا داده رخصت فرمودند - و در عین 
منزل مهتر وکله و سندر فرمودند که ببایزید کر دران اوقات که ملازم 
سلطان قلی حسین مبردار بود بگوئد که چرا در خدمت ما نی‌باشی - باردید 
عرضه داشت و من دز زنکان در اردوی حضرت شاه بای حضرت را 
گرفتم - و نا غایت در رکاب ظفر قرین‌ام - و خدمت مر حضرت می‌کنم - 
و این حضرت حالا مرا تکلیف خدمت اد و تما دست 


داده - و حضرت جواب او را پسندیدند و حسنها فرمودند - و حسین 


( عع ) 
قل سلطان مذکور عشار اله میل عام پیدا کردند - و ازین متزل شکار تلم 
3 عبارت از شکار توسقاول () است و بزبان بدخشان ثم م‌گویند شدند - 
حسین قل سلطان مبردار ابن شکار را سرکرده حضرت را از بالای آب ککچه 
گذراندند - و نم شب بود که بآن کوه که توسقاول بود رسیدند - صبح بود 
ک بنوعی آهو ریز کرد هچ یک را فرصت تير انداختن نشد - چنانکه مردم 
دست دراز کرده آهو را از با می‌گرفتند - و تندی" کوه مرت بود که 
شرح نتوان کرد - بو بندة درگاه بایزید هم یک آهو همين نوع گرفته بود - 
و یکاس زوز از شکار فارغ شده متوجه قلعة ظفر شدند - روز دیگر 
از طرف کابل خبر رسانیدند که مرزا کامران از بکی الغار کرده بغزنین 
رسیده - و عبد الرمن قصاب و قصابان دیگر از درون قلمه اتفاق موده 
مرزای مذکور (را) بقلعه بالا کشیدند - زاهد بیک کر حا غزئین بود در 
هلان شب از آزکت فرود آورده نقند ساخته در کابل آورده فان تال 
تتاشتید بو یک روایت آنک در غزين بشادت رساندند - چون صبح 
ببازار طاقه دوزان ی‌رسند خبر می بابند که مد عل تغای ک حام 
کابل بود در حام تردی کاو است - علیقلی لملی() که یکی از قورچیان مرزا 


بود بدرون حام درآمده مر مذکور رامع لگ بیرون آورده - و مرزا 


(۱) ببینید ترجه اکرنامه جلد اول صفحه »هم نوث (۴) ۰ 
(۲) در اکر‌امه جلد اول صفحه ۲۸ عل قل اوغلی درون حام درآمده مجد عل را 
رهنه از حام دزآورده 32 


( ۸ ) 
او را بشهادت رساندند - و ملوان غلام تونقطار ملقب باشتر که دروازه 
۳ باو سیرده بودند دروازه وا کرد - مرزا را بدرون قلعه درآورد - 
و آمدن مرزا کامران از بکی و گرفتن کابل در اواخر سنه 460 (نبصد 
و پنجاه و چبار) واقع شد - مرزای مذکور چون بارک رسیدند شاهزاده 
عالیان جلال الدن مد کر مرزا و معظر سلطان تغان مروا دور 
که قاتل خواجه رشیدی بود مقید ساختند - و فضایل بیک و مپتر وکله 
و مپتر واصل را چشمهای ايشان نیشتر زده کور کردند - و مجد قاسم موببی را 
که کوءک گذاشته بودند او بطرف جاله فرار مود - چون ابن خبر از عضمون 
عرضه داشت مرزا و بیگان و امرا که در کابل بودند بصحت پیوست 
حضرت همان زمان مر اصفر منشی را طلب فرموده فرمان مرزا سلمان 
نوشتند که بغیر ۱ قندوز که جاگیر مرزا هندال واقع است جیع ولابت 
بدخشان را بتو ارزای فرمودیم - و حالا شا را چون حجایی شده هر محل 
خاطر اطمینان شود در کابل ملازمت خواهی مود - و صباح بدولت 
و اقبال از قلع ظفر برآمده متوجه کابل شدند - و چند روزی در تالقان 
بت برف و بارندگی توقف فرمودند - و ازآنجا متوجه قندوز شدند- 
چند روز در قندوز بواسطه م‌ایی" مرزا ندال در باغ مير خسرو شاه 
توقف. عودند- و عند قربانی آ نما گذرانده متوجه کابل شدند از راء 
ج تن ی ایا ای مر 


(۱) در اصل نبخه «بعد قندوز » و در هر مقام «یعد » عمتی پفیر درین کتاب 


مستعمل شده ه 


( ,2 :) 
کوتل شیرتو ۷ - در اول بهار از کوتل ریک" ک بالای چاریککار 
واقعم شده فرود آمدند0) - و در خواجه سیاران نزول فرمودند - و روز 
دیگر ازان جا پالفار بکرد قلعة کابل رسیدند - و در پشتة سیاه سنگ آن 


شب تشریف داشتند - و عل الصباح از جانب بوستین دوزان گشته از 


وی عافووه گنه دده افغانان کر مزار ست ک او را باب هر مک یلد ٍ 


رسیدند - شیر افگن عک بحرام که دران ولا بک‌مرد که جاگ مشار اله 
بود و از قلعة ظفر رخصت جاگیر يافته رفته بود - جانی بیک اوزیک 
6 با او جبت داشت مشار اه را وسوسه موده - و مرزا کامران هم از 
و 
گریبان گرفته بکابل آورده ود - و بتمن وتوغ و نقاره مرزا کامران 
او وا یشم با دیهان ترجی کار منت بود مع آمون حضرت را 
از بدخشان شنیده همون زمان از حام برامد - و عرزا کامران خبر 
نا کرده متوجه جنگ حضرت شد - به بازار بابا لول رسیده بود که از 
بیدولی_ 5 داشت خاوااپچ ورپ ,ببازار خورده کست ۵ چوین ودک 


با ثش‌پر ببراولان حضرت رسید - سید عی نام قورچی داشث - شیر را 


(۱) در ترجه ارسکن صفحه ۱۳ « شبرتو » ۰ 
)۲ ارسکن در ترجه « ریکیک » با «ریکک » هر دو ذک کده ه 


(۳) در اصل نخه . فروزامدند» و در هرجا در این کتاب ,جای « فرود » ارقام 


ر بز 


لب ۸ ) 

از نام او کشیده تاخت و او را درمیان گرفتند - و همان زمان بعنایت 
آلپی بشار اله دا دستگی کردم ملادمت آوردند عم فقو ۵ ۱ 
باو ناخوش بود توقف در حیات او لابق ندید و حضرت مردم کر 
در رکاب همایون بودند حک فرمودند که پزنند - در ساعت آن مکحرام 
را بان دنا فرستادند - و در دستگیر کدن او مان شاه مرزا برادر الم مرزا 
و جیل بگ برادر خورد بابوس بحث شد - آخر از گواهی سپاهيان 
جلدوی بمجمیل بیک قرار یافت ه 

حضرت از راه خیابان متوجه قلعهةٌ کابل شدند - و مراولان 
حضرت با مردم مرزا جدل کردند - از دروازهٌ خیابان شپربند 
وزانلد باق زده .زوه ان دروازه آهنی بقلعه در آوردند 7 مرزا 
خضر خان هزاره و پعضی از امرای ارغون که از بکی همراه مرزا آمده 
بودند از راه دریا از عقب باغ شپر آرا بجانب هزارجات متوجه شدند - 
و حالا مرزا مذکور را خبر شد که حضرت از بدخشان تشری 
آورده اند و شیر افگن هم کشته شد - و بندگان حضرت بدولت و اقبال 
یکره عابن زر اه رول فرمودند و کرد قلعه را بعد دروازه بارکگ 
بسپاهیان مرچل قسمت کردند - و دروازة آهنین بحسین قل سلطان مهردار 
و جیل بیگ رسد - در حين مرچل راست کدن جیل بیک 
سر خود را از مرچل برآورده فریاد زد و نام خود را می‌گفت 
4 لا الاي, له تفت آمده بر بشای جیل خورد که هنان ماع 


) ۳ 


بدارالقاء رحلت عود - و مردم همه در مرچلپای تخود کان خر دهع 


و دروازء دهلی مرچل مرزا هندال شد - و بابا دشتی مرچل قرجه خان 


و باوس شده - و جانب جلکه عصاحب بیگ ولد خواجه کلان بیک 
و ببارز بیگ پرادر مشار اله و حاجی محد سطان بابا قشقه مرچل 
رسید و جانب کول چون پاهی نود و از مردم پادشاهی هم آن 
طور کبی عانده بود که مرچل بخش توان کرد و در کول هم آب 
نود - آن نود که هر روز سواران مرزا کامران آمده مردم حضرت چپقاش 
میکر‌دند وی 3 فاسم و مجد حسین خواهرزادهای بهلوان دوست 
میر بر(" از برجی که مابین دروازة آهنی و برجی که عانة قاسم برلاس بود 
خود را از قلعه انداخته - بایزید بیات چون دران اوقات ملازم حسین قل 
ساطان میزدار بود و دروازة آهن را نگاه می‌داشت ایشان را همراه گرفته 
در اب به بابوس حضرت رساند - و اول ملازمت اشان همين بود - 
هر بار کٌ مردم مرزا کامران از دروازه بارک بیرون می‌آمدند مردم 
بادشاهی از ی ای و وله خی 1 و و 
مرزا ستلجر پسر سلطان جنید برلاس که درمیان قلعه بود تاخت - چون 


اسپ او شخ جلو) بود بدرة باغ بنفشه رسیده بود که کوچک علبدار و جممی 


(۱) مير بر - _ععی ام چنگلبا - بییند ترجه اکبر نامه از بیورج جلد اول صفحه ۰۸ج 
توث (۱) ۰ 
(۲) در اکرنامه جلد اول صفحه ۲۲ « سیخ جلو » وشته اما بیورج در ترجه 


اکرنامه جلد اول صفحه .ج نوث (م) تحربر کرده که ححیح «شخ جلو» است ۰ 
6 


) .۸۲  ( 

برآمد او را جلوگیر کردند و علازمی حضرت در کوه رسانده مشار اه 
را-عقید, ساختند وز اسب کوتی شواز بود که مرزا ای ۱ ۳ 
آورده بود بعد از کشتن مرزا بادگار ناصر از کسان مرزا مذکور خریده 
بود بکوچک علمدار خواجه کلان بیک که دران ولا نوک قرجه خان ود 
عنایت کردند - و روز دیگر شیر عل که سابقا نوک مرزا یادگار ناصر بود 
از قلعه برآمده - جنگ بسیار شد - چنانکه تا مزار بابا هو مردم پادشاهی را 
رانده آوردند - و تاش بکرک که پسر بوسف تغایی مرزا بادکار ناصر ود 
.و دران مان یکپای حضرت بود درمیان گورستانها جدل بسیار کرد 

و آخر شبادت رسید - و سر او را جدا کرده بقلعه پردند ه 

و روز دیگر خبر برزا کامران رسید که موازی پانصد اسپ 
از بلخ امه در چاریلکار فرود آمده اند - شیر عل را با صد 
تقر کوب نمی مرفل و وفته اشان مودا کزان امه درارد ب 
ان خبر بحضرت رسید - مصاحب بیگ پسر خواجهکلان بیگ و سمل بیگ 
دولدی را با جمی دیگر از سرداران و یک جوانان از عقب شیر عل 
تعين کردند - چون خبر مشار اه رسید بچاریک‌کار نتوانست رفت و بقلعه 
۵ نتوانست درآمد - ازآنجا متوجه غزنین شد - مصاحب بیک با جاعةٌ در 
کوتل جاوند باو رشسده و 2" هد ت از شیر عل فرار عوده 
,جانب خانة مرزا خضر خان هزاره رفت و قریب بسی کس از نفران 


تیاب مد ان دو روز بندیان را ملازمت حضرت آورده 
613 


۲ ۳ ۲ 
عرض کردند و حع دا برار قمه_ان..جاعه وا زدن رتهب 
در پیش مرزا پسر تردی گاو این جاعه را بقصاص رساندند - و ضری 
اغولق بابوس درمیان این جاعه بود - حک شد که بابوس وا ایستد تا این 
ججاعه را گردن زنند - این نوع شکست مرزا کامران روی داد - و بعد ازان 
که از هیچ جانب کوک مرزا کامران نرسید بظلم و تعدی دست برآورد 
بل باین ات بیرون را بقلعه درآرد - چنانک دی از 
رتش را در و دوازده. بودند قعل ماد و و وا 
اشان را عردم نامناسب سبرد - و زن مد فاسم موجی را در 
دروازه آهنی از پستان" آویخت - و مردم حضرت آچه دران 
قلعه بودند مه مشالقت رساند - و بعد از چند روز واب الغ مرزا 
که حاع زمین داور بود و نواب قلسم حسین خان شیبانی که حام 
قلات 5 عواچه قاری .6 عر- اردری. خطرت شاه مائله نود 
بجبت بعضی مهمات و شاه قلل ساطان قرابت بیرم خان که در قندهار بود 
۳ آمده در باغ دابن دره که متصل 
بدامنة خواجه شو و تخت شاه است فرود آمدند - همه حضرت را در 


بالای کوه عقابین پایوس مودند - روز دیگر حضرت بدولت از کوه فرود 


آمدند - و جانب دروازه بارک مابین دروازة دهلی و نحاس که قبل ازین.. 


نشده ود بان جاعه مرچل قسمت دند - و ملوان جو ی من لیم 


)۱( در | کرنامه صفحه ۲۵ « زن مد قاسم خان موبی را ستان بسته آوخت » ۰ 


2 2 
بیلداران جمع ساخته در همون شب خندق کندند - مردم شامانها در 
سل خود بریا کردند - و دیگر مردم قلعه بکول و میدان حبت جبت 
جدل نتوانستند برآمد - و سردار بیک واد فرجه خان را مرزا در قلعه 
در پرایر کوه عقابین نگاه داشتند و گفتند که پسر ترا خواهم کشت - 
تدبیر کی که من از قلعه بیرون روم يا آمده مرا ببین و با حضرت را چنان 
کن که کوچ کنند - قرجه خان جواب فرستاد که من دولتخواهی" حضرت 
را قبول کرده‌ام که تواند که عردم من نگاه کند - حالا شا در قلعهةٌ کابل 
بدست من اید - هرچه شا بفرزندان من کنید من بشما و فرزندان شا 
خواهم کرد - شا را چه خاطر رسیده - میرزا چون از جمیم شقوق 
قلعه و قلعه‌داری اامید شد رجوع برزا هندال کرد که دروازءٌ دملی 
مرچل ایشان بود - مرزا را دحم برادری بخاطر رسده و چپاز گای 
شب بود. که دروازه را وا کرده و بانب جلکهٌ مصاحب بیک فرار 
مود و -سادهای. که-دوان تولی‌-دیدیای میک دا مزا وفع شرانیه 
دو بان را تشانی گرفته گذاشتند -و مرزا از آنها جانی ستجددوه متوجه 
ور تا موضع مذکور فرزا استن داده - از آ نجا متوجه بلخ شدند - 
و با پیر مد خان ملاقات کرده عبد و شرط ودند که بعد از میسر 
شدن کابل - بدخشان را باو گذارند - و تاگرفتن غوری و بقلان پیر مد 
خان همراهی عودند - بعد ازان وداع کرده - مرزا متوجه تالقان شدند - 


و مرزا سلیمان و مرزا ابراهم تاب مقاومت ناورده خود را سمر درهای 


( هم ) 

بدخشان رساندند - و آنچه قلعه و دیر (ده) در همواری بدخشان بود 
ام بتصرف مرزا کامران درآمد ۰ 

چون در مین سال قرجه خان و جمسی از امرا دولتخواهی‌ها 
کرده بودند و مفرور بر خدمت خود بودند و قرجه. خان را پدر 
گفته ودند و چون قد دراز را عقل نباشد و مشار اله ریش 
دراز هم داشت و برداشت کلانی نداشت بمحضرت عرضه داشت ود 
کر خواجة غازی که شا مشرف دیوان ساخته اید یمن بفرستید که بکشم - 
و خواجه: قاسم بیونات را سازید - حضرت فرمودند که آگ رگناهی 
مخواجه غازی ثابت شود ما بکشم - و خواجه قاسم هرگاه دولتخواهی بکند 
دیوان خوّاهم ساخت - چون ارادةٌ قرجه خان بدرجة قول افتاد باوس 
گفت غلظ کردی و حکایت بی‌صرفه گفتی بتو ضرر خواهد رسید - 
گفت چه باید کرد - مصاحب بیک و اسعیل یگ دولدی و ببوس 
2 چنلقانچی و جمی دیگر که اتفاق داشتند قرار 
دادند که بر سر بادشاهی می‌رویم - بابوس گفت که بادشاه بزرگست - 
و مردم- بسیار در اطراف و جوانب هميشه حاضر اند - این قرار 
داد خوب نست - باران و دولت خواهان مشار اله صلاح دیدند 
کر له حضرت که در جلكهة خواجه ی ات رال ندخشان 
پرده رز کامران پیشکش کنم - و شار الیه را گرفته بر سر کابل بيائم - 
یکپاس روز بود که قرجه با لممی که قرار داد شده بود رفته گله را 


ات ی ات 


(( ۸ ) 
پیش انداخته متوجه بدخشان شدند - چون ان خبر در اورته باغ .حضرت 
رسید - ساعت جبت سواری تک نود - چبار نج ی در سواری 
توقف افتاد - استرلاب در دست مبارک ایشان ود تا ساعت نک شدن - 
حسین قل سلطان مپردار بعرض رسانید کر پادشام آن حرام خواران 
دور رفتند - حضرت فرمودند که حسین قل خان اینها مرا بادشاه نکرده‌اند 
می‌رفته باشند - و این نوع خن را بندهٌ درگاه بايزید بیات قریب بسی سال 
قبل ازین بندگان حضرت جلال الدین مجد اکبر پادشاه در حضرت دهلی در 
مزل ما که که خة انکه ایشان بود شیده درل که خانخانان منم خان 
و خواجه جبان بعرض رساندند که میم خان زمان درمیان است -بهر نوی 
که حک فرمائید مپی‌سازی کنیم - حضرت فرمودند که شا بدر مائّد 
بهر توعی که لایق دانید ممم‌سازی بکنید - اما این قدر دانید که خان زمان 
و کیگری طا یا بادشاه نکرده است - خان خانان و خواجه جبان چون این 
خن از حضرت شندند ت دولت قاهره مپم‌سازیی خان زمان کوده ت 
فرمان عالی شان صادر فرموده - مرزا عرب زرگر را که ایلچی" ایشان بود 
رخصت فرمودند - و قریب بدو پاس و یک گهزی که ساعت نک شد 
بندگان حضرت بدولت و اقبال سوار شدند - و امرائی که بانبا اتفاق 
نداشتند مثل تردی بیک اطاوه و منعم بیک ولد میرم سلب. اتلماق 
و مد قل برلاس و عد اه سلطان داماد قاسم برلاس و حسین قل 
سلطا مبزدار و باتو یک" توایی بیگی و ثاجی بیک, قاشتری 


۶ ) 
و مجد قاسم موبی و علیقلی و بادر پسران حیدر سلطان شیبای 
و قاسم حسین خان شیبانی برادر حیدر سلطان و حدز قاسم و مد فاسم 
کوه بر و قنبر یگ ایشک آغای کاشغری و بعضی از خوانین و سلاطین 
وغیره و از یه جوانان هر کس در کابل بود با اسباب سپاهگری مکل 
و سلح جع شده از عقب مالفان متوجه شدند - و در قرة باغ () هراول 
لشک حضرت بقرجه و جمی دیگر چنداول بسی خود شده بودند؟ رسیدند 
۴۳:۵ نتوانستند مود؟ بتعجیل ام روان شدند - عاز شام در سر جوی 
موری بقرجه خان اندک دست بردی عودند - چون جوی موری متصل 
به پل قوربند ست که ازآنجا گذشته اگر خواهند بکوتل سارو اولنگ 


وال انیت ریاد چون شب شده بود و النان ک از پل 


(۱) آعبارت کتاب اینجا صاف در فپم این کترین یامد مذا از اکرنامه صفحه ۲ع۲ و از 
ترجه آنگلیسیی کتاب هذا مصنفه ارسکن نقل کرده شد - و نزدیک به نیم روز ( که ساعت 
مسعود درآ ) حضرت جبانباتی خود دولت و اقبال سوار سند نصرت شدند - جمی از 
۹ ات۳ پیش رفته در حوالی" قراباغ بچنداول آن خودسران گریزبای رسیده دستبردی 
عایان ترجه - و آخرهای روز در سر جوی موری ۹۳۹ خان دست و گریبان شدند - دربن 
هنگام شب درمیان جان این ارگ دلان درآمد - در ناه ظلمت شب گرخته پرشان شدند - 

و از بل فووید که ۳ وبران کردند - و جمعی 5 تقو فرقة تخت مر‌گفته 
کرده بودند ) مراجمت موده در قراباغ بشرف آستان بوس استسعاد یافتند ۰ 


مط هم قح مط) طعوط- مه کش » ومنعاعصوه رو مصنً ,16 ,101 مصتو(ش 
معط که چصه وستهه مب ماطهصه ۳۲۵ فحط رله:هصقطن وتطعط‌ععه عاممیجعون «متعمرصظ 
طعتحصنله طعنله ه 0عظ حمطا ,عده‌جومدمنطوند نش ,0مووره عنفطة 0مصماعفط ترمطه وه 
سود 6 مطه جمجه مهزدط مطغ حفمد عز تس ندال عم ,تحا تال عم حصنط طنذ۳ 
وط تاه[ که خعط جه عصملنش جح که عمط مطا معلقه عمط حمنط عصتععهم ماد 
وتصومحظ 0ومججمه حمنط مصم فز معامجط مهلندط فطل فص جه مه 
۳طعوط-هسهج ص ,۲ظ.ظ فمحد مه 0صه امد وی ۱۵2۲۵1 


۲ 0 

قوربند ی‌گذشته پل را وبران کردند - هراولان حضرت مراجعت نوده در 
قرة باغ بشرف ملازمت مشرف شدند - و قرار یافت که بکابل مراجعت 
عایند - و یل ماه مبسازمی سپاهی موده متوجه بدخشان شوند - و روز 
دیگر باز در اورته باغ بدولت نزول فرمودند - و عپمسازی لشکر مشفول 
شدند - و قرجه خان و جاعة براه پنجپر متوجه بدخشان شدند - 
می قل شغالی ک. آغولی. .مشار اله بود در نجهر گذاشته ٩‏ دب ر 
کفیت کابل را می‌نوشته باشد - و خودها در کشم علازمت مرزا کامران 
مشرف شدند - و بندگان حضرت بدولت یکماه در کابل مبمسازیی لشکر 

عوده .متوچه بدخشان شدند » 
چون در جلکه قرة باغ بدولت نزول فرمودند نواب مرزا 
ولد مرزا سلمان که از جانب سر درهاء خوست براه قلعة پریان 
که در سرحد پنجهر واقع شده در زمانی کر حضرت صاحب قرانی 
بکفارکتور جنگ رده بوده اند راست کرده حاک گذاشته بودند - 
ازان جا گذشتا وضع تاوه که مر عل شفالی بوده رسیده خبر يافته 
بر سر مر علی رنخته - آن باغی را بقتل رسانده سر او را جدا کرده 
بتحفه علازمت آورده مج ملک ند بپابوس حضرت سرافراز گشته - 
و اول ملازمت مرزا ابراهم همين بود - و سر مر علی را در گرد اردو 
اند ند سرو مرزا را حضرت بفرزندی قبول عوده دامادی قبول بوده 
سرافراز گردانیده با ملک محد اتکر به اسپ و سرویا سرافراز ساخته - 


۸۵ ) 
در همین منزل رخصت فرمودند و رزا سلمان فرمان صادر شد که لشکر 
و او عاق بدخشان را جع ساخته مستعد باشند - چون حضرت نزدیک تالیقان 
رسند ایشان نیز آمده باردو ملحق شوند - و حضرت بدولت منزل عنزل از 
راه کوتل پنچپر گذشته در اندرآب نزول فرمودند - و نواب مرزا هندال 
و لشک قندوز بپابوس سرافراز گشتند - و بچند منزل دیگر اردوی ظفر قرین 
در توا تالیقان فرود! آمدند - و روز دیگر مرزا هندال و حابی مد کوی 
زار خی در او امرابی ی جوانان را.به هراوله ساشته حوجه قلبة 
تالقان #شدند - چون صبح هراول از اب تالغای گت اردی فن 
دا از با ماآیلان انشت > و ۳ بماز بامداد فرود آمده 
بودند ۶ مرزا کامران و قرجه خان و جاعة که از کابل فرار عوده در 
کثم بودند و همین محر ملق ناق که جلکرایست در لب آب تالیقان 
و مرزا عبد اه مفل که حاک تالیقان بود با لشکریان مرزا ملحق 
مرا او ای مان رر بر هدوت مورا سایق 
مجمد ساطان را برداشته از بالای حلق ناق بلب آب فرود آوردند - و اردوی 
ی مردم مرزا کامران دست انداز موده هر کس فراخور 
حال خود اه کرده ۶ تالیقان شدند - و حضرت با مردی که درین 


طرف آب بیاز مشغول بودند آن حبت را مشاهده ی مودند - بعد ازان 


(۱) از اکرنامه جلد اول صفحه ۲2 معلوم ی‌شود کر این واقعه در اواسط 
جمادی الاخریی مصد و پنجاه و پنج واقع شد + 


هسوسو وب سس 


۳۹ 
که از عاز فارغ شدند آزان رو رو مخواستند که بگفرند - ی آده 
ی دران طرف آب ججمه) است و سوار عی واند 
گذشت - مناسب انست که بالاتر آسبائیست و سل لاخ - بفراغت لشکر 
می‌تواند گذشت. -.و حضرت نوجه بیان واه که خزب نود ۳2 


قریب نم کوه رفته از آب گذشتند - و رد بان آسیا رسیده 


بودئد که شیخم خواجه خضری که دران اوقات کلانتر خواجه ۰ 


خضریان بود - همراه قزجه حان باغی شده بود- هزاولان در جک گرفته 
بودند علازمت حضرت آوردند - و حضرت فرمودند 6 بزند - مرتية 
ششیر و چوب و قنداغ تفگ پیادها که در جلو بودند بر سر آو 
ریختند کر همه را گمان شد که آثار ازو عانده باشد - چون افتاده بزد 
پسل پادشاهی زیر کرده گذشت - بقدر رمق داشته - آسیابان او را بخانة 
خود برده محافظت عودند - بعد ازان چند سال دیگر کلانتری خواجه 
خضریان کرد - بعد از چند وقت باجل خود مرد - 

اگر تغ. فا نید ز بای برد ری ۲ نخواهد شدای 

چون چند قدم حضرت بدولت رفته بودند اعیل بگ دولدی ولد 


ابراهم اد جانی او نز از امرای کلان حضرت بود که همراه قرجه خان 


(۱) در اکرنامه جلد اول صفحه ءء۲ « بر نار آب رسید خواستند که رو روی 
مخالف از آب عور فرماشد » ه ۱ 


)۳ ارسکن در ترجه خود صفحه ۱ ,ععنی « خندق » نوشته + 


6 . ۲ 


باغی شده ود او راز دستگر کده بودند و باه سریر اعلیی رساندند - 


و حضرت بتری فرمودند که ای دیوانة قلتاق ما بتو چه بد کرده بودم - 
او در جواب گفت که از روزی که از کابل متوجه بدخشان شدم دیگر بکابل 
روی به دی نه‌ی‌دم - حضرت را ازبن جواب خنده دست داد - 
درین انا منعم بیک بعرضه رساند که پادشاهم امرای کلان شا ست - 
هرگاه . خاطر مبارک خواهد بقصاص م توان رسانید - حضرت گناه 
او و تم بیگ بفهیدند و حک نگاه داشتت شد.- وبمد. ازان متویجه 
بالای حلق ناقی شدند - فتح اه بیک برادر روشن کوکه هراول جزو بود - 
و بندةٌ درگاه بایزید دران هراولان داخل بود قرب به پنجاه کس بودند - 
هراولانن چون بر بالای حلق ناق برآمدند مرزا کامران با علم خود 
و شصیٍ هفتاد کس ظاهر شدند - چون دیدند که از عقب اشان جمعی 
ظاهر روی عل خود را گرداننده متوجه این جاعه شدند - و جمعی از 
مردم. مرا جدا شده باین مردم تاختند - بیک مرتبه هر دو هراول به 
یکدیگر ششیر انداختند - و فتح اه کوکه سردار هراول حضرت بود از 
اسپ افتاد - و جاعة بآن مشفول شدند که او را سوار کنند علمپای 
حضرت ظاهر شد - چون چشم مرزا بر علمبای حضرت اوفتاد تاب 


مقاومت نتوانستند کرد - قرار بر فرار موده متوجه قلعهٌ تاليقان شدند - 


و مان طریق 3 مردم اشان مردم پادشاه را تالان ۱) کرده بودند مردم 


(۱) تالان ی تاراج استه 


099 
بادشاه نیز مردم مرزا را تاراج نمودند - و بر سر اسباب امه گفت‌وگو شد- 
حضرت فرمودند که مورل!) باشد - دران ميان جمعی بودند که دو هزار 
روبیه ازشان رفته بود یک روپیه ننافتند - و مردی که ده روپیه نداشتند 
صاحب ده هزار روپبه شدند - و بعل قل ولد حدر ساطان شیبانی اندک 
زنمی رسید - دیگر از لشکریان یچ کس آسیب نرسیده بود - و آن 
روز در بالای ۲۲ حلق نأق فرود آمدند - و روز دیگر قلعةٌ تالیقان راتگ 
قبل کرده مورچل قسمت کردند - و یک روز از مرچل دروازه که عنم 
بیگ و حیدر قل برلاس و حسین قل سلطان مبردار تعلقی داشت 
و تفتگ بقلعه ی انداختند مبارز بیگ ولد خواجه کلان بیگ را در 
بالای قلعه تفت رسید - و او ازان مردم بود که بقرجه خان اتناق 
یمود دار فا رسلت موه - و ری از گفته شدن او اسف 


خوردند و فرمودند که کاش مصاحب بیک ای او کشته می شد ه 


بعد از چند روز مرزا سلمان و مرزا ابراهم از سر درهای 
بدخشان آمده حضرت را ملامت کردند - و بایشانان نیز در گرد قلعه 
مرچل دادند - و بعد از چند روز دیگر چاکر خان ولد سلطان 
اوس فچاق با مردم و سپاهیان کاری از کولاب آمده به پابوس 


(۱) در اکرنامه جلد اول صفحه "۲ «آحضرت حک هرل فرمودند یمنی آنچه 


هر کس را بدست افتد آزو باشد و دیگری طمع دران نید  »‏ 
(۲) در اصل نسخه « بالان » از ترجه ارسکن صفحه ۱۸ سطر (۱) اصلاح کرده شد ۰ 


اه ۶ 


۰ ۳( 
سرافراز گشت - و عشار اله فراخور حالت او مرچل دادند - 


و چون مرچلبا باعام رسید مرزا از عنابی حضرت مابوس گشته 


به پیر محد خان حام بلخ کس فرستاد و کومل طلد - و او اوزیکان پیر 
را طلیید که در باب کومک بایشان مصلحت کرده فرستد - اوزبکان بعرض 
رساندند که انا پسران حضرت بابر بادشاه اند و هر چپار دئین مایند - 
از ما کومک فرستادن چه نسبت دارد - اشان هرچند نراع کنند فایده 
ما ست + چون مرزا از کوک اوزبکان ناامید شد التجا بدرگاه چرجاه 
آورده از روی تضرع و زاری بعرض رسائید 13 قلم عفو در تقصیرأت 
من کفند و مات" مک معظمه فرمایند - و حضرت چوان هه واقت 
شفقت و مبربای به برادران کده بودند خصوصاً مرزا کامران - القاسات 
مرزای مذکور را قول فرمودند و حک کردند که قرجه خان و جاعه که 
دز تم کوش اتفاق ده بودند مرژا پیش ما فرستند و مد ازان؛ایشان 
را رخطت مک کنم - ازان جاعه بابوس را مرزا القاس عودند که بکن 
شفقت کند که در راه مک همراه باشد و خدمت کند - چون در اول 
تربیت ده من است و پسران او را در کابل کشته‌ایم بحیی حاصل کنم - 
حضرت القاس مرزای مذکود را تجویز فرمودند و قبل ازین حضرت این 
سه کس را بخط مبارک نوشته ودند که قراجه بدبخت ٩۲‏ و مصاحب منافق 


(۱) در اصل نسخه اين لفظ بوجه کرم خوردن کاغذ مشکوک است - ارسکن در ترجه 


خود صفحه ۱۸ سطر ۳۸ معنیش (9ظه) ط116 نوشته * 


۹ 
و بااوس دبوس - فرمودند کر دپوس در اردوی ما ناشد - روز دیگر قرجه 
‌ ات وغیره که یاغی شده بودند بعد باوس همه را مرزا عردم 
سبرده و از قلعه بیرون فرستادند - پنج گهری شب گذشته ود که حضرت 
بدولت از دولتخانه برآمدند و بر کرسی که در پیش خانه که در باغ 
مر تولک برپا کرده فرش بیانداخته بودند ۷ نشستند - و به مخشیان و مير 
عرض قرارداده بودند که ایشان را بچه نوع آورده پابوس ایند - و قرجه 
خان را ششیر در گردن کرده آوردند - چون بشعل که نزدیک دربار بود 
رسید حع کردند که چون مرد ریش سفید است و پدر هم گفته‌ام ششیر از 
کردن اوه بزدارند. برداشته آوزدند,-ورپانومن مشرفی شد و گناه. او را 
بخشیده فرمودند که عالم سپاه‌گریست - و این عبارت را بترک بیان 
فرمودند - و در مجلس ۲ پائین دست تردی بیک اطاوه٩)‏ حع ایستادن 
کردند-و بعد ازان مصاحب بیک را آوردند و چون مان جای که شیر 


فر جه خان را برداشته بودند رسد ند اش را لو و دن او واکرده 


(۱) ان واقعه حسب روات اکبر نامه جلد اول صفحه ۲۹ روز جمعه دوازدهم رجب 
سال (جهه) بصد و پنجاه و پنج واقع شد ه 

(۲) در اکیر نامه صفحه ۲۸۰ «و در بایان تست چپ تردی ینک خان حع .شد 5 
بایستد و بعد ازان مصاحب بیگ را ترکش و ششیر بگردن بسته آوردند - چون نزدیگ 
عشعل رسید حع فرود آوردن ترکش و ششیر فرمودند »د 

(۳) در بعضی مقام درین کتاب لفظ «اطاوه » بای فرشت ای «اناوه» نیز 


وشته شد ه 


( هه ) 


طتعی اور ند در رت از کناه اون کته :۳ بائین دست فرجه 


"ال ظ رت بو سک ازان+سردار .یک ولد قرنجدبعات واه رکش 


و ششیر آوردند - و چون بپای مشعل که قرار داده بود رسید حضرت 
فرمودند که کناهی 5 کزده‌اند کلانان کرده اند - خردان را خه کناب 


و از کناه او ند تک و تشر از ردن او برداشته - بیاوس 


سرافراز شد - نزدیک مصاحب بیگ جا فرمودند - و بعد ازان حیدر بیگ 
مفل قایجی نو چندی دیگر که همراه قرجه خان بودند همه را با ترکش 
سرت مه را ید با 
قل سلطان مپردار ابن بیت را خواند و بیت ه 
چرافی را که ايزد بر فروزد مران‌کو تف زند ریشش بسوزد 
۳ قرب خان چون ریش دراز داشت این بیت محل واقم شد - 
و حضرّت ازین خن کال خوشحالی مودند - و جاعة که حراخواری 
عوده ۳ ازن مضمون بغات د رهم شدند - و بعد ازان قربان 
قراول یه بابوس حضرت شرف شد - بندگان حضرت از قراول پرسیدند 
که چرا چنین کردید - گفت که پادشاهم جاعةٌ را که خدا تعالی روی ایشان 
ساه کرده باشد مان انا را پرسیدن چه - بت تموال و سوب ارت 
تری گذشت - حضرت تسم فرمودند و بدیوایان عظام حک شد که اگر 
جاگیر او تفیر شده باشد باو مرت فرمودیم + 


بعد ازان بدولت اقبال در متزل مير تولک که در همین باغ بود 


متوجه شدند - روز دیگر علی دوست بساول و عبد الوهاب و سید مجد پکنه 


3یرس 


۳ 
و مجد قل شیخ کان و لطنی سرهندی و چندی دیگر از تواچیان تعين مودند 
که در دروازة تالیقان ایستاده شوند - و جماعة که در باغی‌گری اتفاق کرده 
علازست حضرت باوودند - و.بعد ازان مرزا بگذارند کنو 39 
و مرزا مع یساهی از قلعه که حکر شده بود برآمده متوجه آب بنگی۱) شدند - 
و در اثنای ان ک اسب ۳ مرزا ابراهم یی از خدمت‌کاران 
مرزا سوار شده بیرون می‌رفت - آنکس عرزا ابراهم گفت که فلان اسپ 
مرا یک از دایان ۳ مرزا سوار ست - مرزا ابراهم فرمودکه بگیرند - آن اسپ 
را گرفتند - و اين خبر بحضرت رسید اشان ازين خن برآشفتند 
و فی‌مو‌دند. که مروا کاهران هرچه قبر عشعن ما اش اما راد مات 2 
یک اسپ چه باشد که شا خدمتگار او را پیاده کّده‌اید - و مرزا ابراهم 
چون ان کار از نادانی رده بود از 11 ی رخصت متوجه کشم 
شده - آن روز مرزا کامران مع بسی خود در لب آب بنگی منزل کر‌دند - 
و دو باس شب بود که عرضه داشت مرزا کامران آمد - مضمون آنکر آنچه 
تپاست خانت بود فست,باتفوال من با آوردید ‏ افال اراد و مطاوب 
آنست که بشرف ملازمت مشرف گردم - و حضرت چون جای بدر اند از 
ایشان بل حاصل کرده متوجه مکه شوم - حضرت همان ساعت حسین قل 
جلد چپارم حصه اول - سنه ۱۹۳۰ع طح شده, در صفحه ۱:4 « آب نیک » نوشته اند - اما ارسکن 


در ترجه خویش در صفحه ۱٩‏ سطر + « آب بنگی ارقام فرموده» » 
)۲( در اصل نسخه « داهان » + 


رت 


(97 


ساطان مپردار را طلب فرموده در باب ملاقات مرزا مشورت فرمودئد - 


مشار له پمرض رسانید که مطلوب بود احتیاج توقف نیست » مصراع ه 


در کار خبر حاجت هیچ استخاره نست 
همان زمان بقل مبارک نوشته فرستادند که هرگاه شا را اطمینان خاطر 
شده باشد ملازمت آمدن هیچ مانع نست - و قرار داد شد که اگر مرزا 
پیایند چه کسان پاستقبال خواهند رفت - سه دفعه مردم نوشتند - دفعة اول 
مر اصنرّ(» منشی و حسین قل ساطان مبردار و تردی بیک اناوه 
بیک ولد میرم بیگ اندجانی و بالتو بیک تواچی باشی (و) تاقچی بیک() 
کاشغری - دفعة دوم قاسم حسین سلطان شیبایی و خضر خواجه سلطان 
و اسکندر سلطان و علقل و بادر فرزندان حیدر سلطان شیبانی - 
دفةٌ سم مرزا سلعان و مرزا عبکری و مرزا هندال هر سه جماعه 
مرزا را استقبال موده ملازمت کردند - مرزا آمده باردو درآمد - 
هسوسو و قاتا وا بن دود مر لعصاهر تا وب فد 
ال ان سس دیوان برای مرزایان دیگر و ابر شامیانا برپا کرده و299 
و مر در ته شامیانبای خود قرار گرفته بودند - و حضرت 
بدولت و اقبال در ته چتر و اوتاق شاهی در بلای چارباف 


تشریف داشتند که مرزا را بخت یاری و دولت همراهی کرد - 


با پنج سل ب3 آفشق کو زا ان شامبانه که چپت او استاده ده 


)۱( در اکرنامه صفحه ۱/۹ دمیر مجد منشی » و « اخچی بیگ ۰۰ 


۹ 
ودند اراد نشستن کرد - چون حضرت متوجه بودند حسن عل ایشک 
آغا را حک کردند که مرزا را بطلید - حسب الک روان شد - عل دوست 
و عجد. الوغاب سارلان خوی استاده دق - از رون ۱۳۳ 
فپمند ۵ موزا زا طلتقه‌اند - ایها ویراق تشد - حون 2 
مرزا یک کفش موزه را برآورده بودند باز بوشیده متوجه ملازمت 
حضرت شدند - و مرزایان و امرابان کة قرارداده بودند جا جا 
تعظیم موده - در ته شامانهای خود بودند - چون نزدیک فرش رسیدند 
کورنش کردند - حضرت بترکی فرمودند کشک - بعنی بیا - مرزا سه تسلم 
رده امد -.در بای خی 8. حضرت نفسته ودند دای ه. کده 
خواستند که بای حضرت بگیرند - حضرت اشان را از روی شفقت 
در بفل گرفته بالای تخت کشیده گریه بسیار کردند - چنانکه حضار مجلس 
و ارکان دولت بتامتر در گریه در آمدند - بعد ازان مرزا 9 
خود را پوشیدند - رفته جانی که اول سه تسلیم کرده بودند ایستادند و سه 
تسلیم دیگ رکزدند - و حضرت فرمودند که کلب اولتر یعنی بيائید و بنشینید - 
و مرزا تسلم کرده - حضرت جانب جرانفار حع نشستن فرمودند - مرزا 
چون نشستند ۲۷ حضرت فرمودند با اوقراق یعنی نزدیک‌تر - بندگان حضرت 
سه مرتبه تکار کردند - و هر بار مرزا تسلم کرده نزدیک‌تر نشستند - 
مرزایان و امرا را حک شد کر مجلس طلبند - اول مرا سلمان آمدند 


(۱) در اصل نسخه « نشستن » ه 
۳ 


۰۹ 
بر برانفار جا مودند - اما از مرزا کامران دورتر نشست - بعد ازان مرزا 
ی را طلییدند - و بعد ازان مرزا هندال - و مرزایان را بترتیب که 
طلیده ودند در رانغار جای .جای خود نشستند - بعد ازان سلاطین 
اوزبکه را طلب فرمودند - قاسم حسین سلطان پائین دست مرزا کامران 
دورتر نشست - بعد ازان خضر خواجه سلطان و اسکند سلطان و علیقل 
و بهادر و قوندق برادر بیرم اغلن - و بعد ازان از خوانین و سلاطین چخته 
و اساه ی ون کل فان حاضر بود و لایق #لی ود طلپ 
فرموده - در جرانفار و برانقار جای بجای خود قرا رگوفتند و در( دتگل 
حسین قل سلطان مبردار و مر اصفر منشی و حیدر و مقصود بیگ آخته 
(و) یگان تعستد - مد از ملس قرار بان طام کفیدند ‏ 
و بعد از آطعام میوهای گوناگون آوردند آن مقدار که بتام مردم مجلس 
و سر دبوان فراوان رسید - از قوربیگیان که در عقب قور نشسته بودند 
ساطان ۰ حسین بیگ پسر بایزید بیگ و مد بیک ولد با یک 
جلایر و .از یکبا سل کاکر علی بیگ ولد سید عل بیک و شاه بیک 
جلایر ولد شیخ عل بیگ و تولک قوچی و شاه مد بابا قشقه 
و مجمد جان ترکان و لطنی سرهندی و عطا بگ و از سازندها مخلص 


)۱( در اکرنامه صفحه ۲۸۱ «جمی از نزدیکان بساط دولت ( مثل حسن قل مپردار 
و.میر حد منشی و حیدر محد و مقصود بیگ آخته ) در دتگل قرار بافتند - و جشنی عظم 
انتظام یافت » » 


۱ عفد 27 
م0 و عداجان فانویدو کات خی ور ۳۳ قاسم چنگی 
و طوفان نی و از گویندها حافظ سلطان محد رخنه و حافظ کال الدین 
حسبن و حافظ مپری و ملا میرجان پیوندی (و) جلایران در عقب ۲ قور 
عوجب حع نشسته . بودند - و در لس بنضی نان کذشت ار 
جله یی درن تذکره توانست نوشت » 


ین قل سلطان مبردار از مرزا کامران برسیدند که دور 
علن. ضید اله حان. می گنشته) که کی را ار ۶ 
بغض عل ابن (ابو) طالب در دل نباشد او را سلمان نتوان گفت 
و این خن یک وقتی در جلس شا می‌گذشته - و شا فرمودید 
ای را داشگ ک. ترا فندوانه تفه اهداب وا 
جواب دادند پس مرا مردم خاربی تصور مکرده‌اند - حسین قل سلطان 
مپردار عرض کرد که بنده آنچه شنیده بودم عرض کردم - نقل کفر کفر 
باشد - و این مجلس تا عاز عصر بود - هر کس را آنچه بخاطر می رسید 
عرض می کردند - و بعد از عاز عصر مرزایان و امرا و هر کس عنزل 


(۱) در اک نامه صفحه ۲۸۱ « مخلص قبوزی »۰ 


)۳( در اکر نامه صفحه ۲۸۲ «و سایر ان وف جادو نش ودیك -هور نفسته 
نغمه پردازی عودئد » ۰ 


(۳) برای اين قصه ببینید ترجه اکرنامه از بیورج جلد اول صفحه ۲ نوث (۲) 
این وث خیل محشقانه وشته شد ه 


(۲) در اصل نسخه « مسلیان توان گفت »۰ 


) 718۲ ٩ 
و ماوای خود رفتند - بعد ازان حضرت حک فرمودند که چون مدتیست که‎ 
آز مرزا جدائم خیمه جبت رهایش ۷ مرزا آورده در نودیك درگاه‎ 
برپا کنند که نزدیک یکدیگر باشم - و اردوی مرزا را حک شد که هر جا که‎ 
مرزا فرمایند فررود آیند - و سه روز در همین متزل مقام شد - روز چبارم‎ 
- کنگش رفتن بلخ درمیان آمد - مرزا سلمان گفتند که زمین بلخ قابو ست‎ 
مرزا هندال فرمودند قابو خوباله در - یعنی قابو خوب است - و حسین قلی‎ 
- سلطان مرداز که در دنگل نشسته بود عرض کرد که حضرت سلامت باشند‎ 
- معنیء خن مرزایان .را نفهمیدم - حضرت فرمودند که از مرزایان باید پرسید‎ 
مرزایان دزاجواب کقعوه 1 درین مدت برادران یکجا جمم نشده بودم‎ 
اال چون یکجا جع شیدایم ازین سبب قابو می‌عاید - حسین قلی سلطان‎ 
عرض کرد که ازین کز ما یکجا جمم باشیم اين قابی می‌تواند بود اک هبان‎ 
اوزبل ات من دیده‌ام - و پدر من کر در گرد هری با بیرم اغلن‎ 
< سمل 8۳ و شکست خورده کشته شده بود - و من بدست قوور‎ 
اد -افتاده برکم  وااهرا جود تمه و جچکتو پیش اکن ره‎ 
سلطان آوّرده ودند - من جمعیت اوزیک و اشکر بلخ را دیده‎ 
بودم و ا غایت لشکر ی مه نژ‎ 


بروز جعیت اشان زیاده شده - و تا غایت هیچ پادشاهی در 


() "در اصل نسخه خیم جپت باتش خائه مرزا اورده «و در اکرنامه جلد اول 


صفحه ۲۸۲» چون میرزا بسرعت آمده بود خیمه و خرگاه و بارگاه برای میرزا از مزگان 


ادشاهی نزدیک دولتخانه استاده شد » « 


در ۲ 6 

یک شک لشک دیگر نکرده - و ما بواسطةٌ میم مرزا کامران آمده 
بودم - چون آن بفیصل رسید صلاح دولت آنست که بکابل مراجعت کنم - 
و سرامجام لشکی خود کرده شال دیگر بر سر بلخ متوجه شوم - خنان 
سلطان مذکور را پسندیدند و تصدیق نودند - حضرت حع کردند که 
چون بنارن ۳ باز نکش دیگر خواهم کرد هرچه صلاح باشد - نارن 
موضعی است از ولایت بدخشان 6 از آنجا یک راه به بلخ میرود 
و فک راه بکایل » 


روز دگر حضرت کوچ کده شب درمبان چشمهةهٌ بندکشا ۹ 
(نزدیک) اشکمش باشد آمدند - و استاذان آهنگران را طلب فرمودند که قلمبای 
فولاد راست سازند - و فرمودند که وقی که فردوس مکانی از ممرقند مراجعت 


فرموده بودند تاریخغ آمدن خود را نوشته اند - و از مردم 4 در ملازمت 


ایشان قزاق بوده‌اند چه کسان وده‌اند - مناسپ انست که ما هم همان 


طریق تاریخ امروز را نویسم که از پرادران و امرا همراه کیست - حضرت 
تاخ را به تفصیل بدست مبارک خود کندند - و روز سم کوچ کرده شب 
درمیان بنارن رسیدند - چون در کنگش تالیقان یافته بودند که درین سال 
که ای ی ام مپردار را طلیدند که هرچند 
مرزا کامران از ما رخصت مکه طلبیده باشد تا آنکه او را از روی شفقت 
جاگر تکنم اگی عکه رخصت.فرمائم مردم عالم چه خواهند گفت - 
بل بخاطر خواهند رسانید که از بدی که" بشار الیه داشتند مجرد 


0 ۲ ( 


.رخصت طلیدن ۹ فرستادند - حسین قل مپردار عرض کرد که ار 
" درین خدمت حضرت ین شریک همراه میکنند من مجبت مرزا جاگر 


پیدا کده‌ام - حضرت فرمودند که شا را داعم بی شریک خدمت فرموده ام 
و می‌فرمائيم - اما نوعی بید که مرزا تسلی شده از ارو ی و 
و به بايزید هم در حینی که حضرت جلال الدین مد اکبر پادشاه 
او را بکاول بیگی و ایشک آفغای حرم ی‌ساختند - و حکم ابوالفتح 
پروانه م‌رساند مشار اله ه الماس کرده بود که هر خدمتی که حضرت 
بی‌شریک می‌فرمایند چاره ندارم - و حکیم الماس مشار الیه را بعرض 
رسانیده بود - و در سنه ۹۹4 روزیک (به) برکی حضرت بود پایزید را 
منصب و سرویا و عصا عنایت کردند و فرمودند کر هر خدمی 
3 ج افماتم ی‌شریل خواهی بود - حسین قل سلطان عرض کرد 5 
مر اصفر منشی و بائوبیک را من همراه کنید که هرچه مرا بگوعم 
و مرزا جواب فرمایند و من بشما عرض کنم اینبا گواه باشند - حضرت 
ها یا قرط ورد مین فا سلطان رح رد و چا گید 
چاک (عل) خان حاک کولاب را مر نیت کنید که نه نوی حضرت است 
و نه نوکی مرزا سلمان - صلاح دولت درین است - و چاکر علی مذکور 
همراه مرزا نمایند تا نوکی خود سازد - یا هرچه بخاطر مرزا رسد عمل نمابند - 


و آسپ شاه 9 اف دران ولات بات و نی نار اک به 


رت تجویر فرمودند - در منزل نارن مرزا کامران از اردو نم کروه 


دورتر فرود آمده بودند + 


ای ی و نی 


و ۳۳ ) 


روز دیگر نم روز بود که حسین قل سلطان مذکور و مر 


اصفر منشی . و .بالتوییگ. عبت میا رلبادی, کرلاب»باروی 3 
کامران رفتند - مرزا عاز پیشین را ادا کده بیرون آمدند - 
و این جاعه مرزا را ملازمت نوده پروانةٌ کولاب رساندند - 
مرزا در جواب گفتند که من صاحب کابل و دخشان ودم - کولاب 
یک از برگنات بدخشان است باین جاگیر نوکری چون قبول م‌کنم - 
حسین قل سلطان عرض کرد که شا را پادشازاده بعقل شنیده بودم - و میدام 
این تقصیرات کر از شما واقع شده و بفراغ خاطر سیر می‌کنید - تججب است 
که باوجود آن جاگیر میدهند و شا مضایقه مکنند - مرزا کامران را این 
خن بسیار اثر کرد و دانست که آنچه می‌گوید بیان واقع است - برخاسته 
بجانب حضرت تسلیم کردند ره وررژ دیگر ذار محل کوچ مرزا علاز مت 
حضرت آمده باسپ و سروپا و ولایت کولاب سرفراز گردیدند - و مرزا 
عسکری و چاکر خان را عرزا همراه موده بکولاب تعین فرمودند - 

توفی و کبنه رباطی فتاده بر سر راه 

ز هر که خواه ستان و مر که خواهی ده 
و اکثر نوکران چاکر (علی) خان درین منزل از مشار الیه جدا شده 
و مرزا کامران همراه شدند - و مرزا بخوشی و خوش‌حالی" مام رخصت يافته 
متوجه کولاب شدند - باوجود ابن همه تقصیرات در ثانی امحال نوازشها 


و جاگی‌ها بافتند - و حضرت بدولت و اقبال باردوی ظفر قرین متوجه 


( هب ) 
کابل شدند - و مرزا سلمان متوجه کشم - و مرزا هندال متوجه قندوز 
شدند - بندگان حضرت چون در سرآب که یکی از دیهای اندرابست نزول 
فرمودند بخاطر شریف ایشان سید که سیر قلپران کنند - وق که حضرت 
صاحب قرانی با کافران کتور جنگ کرده بودند در سرحد به درة پنجبر آن قلعه 
را ساخته ودند ات رو دیگر چون بقلعه رسدند چند خانه بدستور 
سوجاء که حرا نشینان جپت روانات خود در کوهبا ترتیب می‌دهند 
ظاهر شد و سواد قلعه فق اممله بنظر درآمد - روز دیگر در قلعه نزول 
روا رآ وان جاری بود و موای خوش داشت بندگان 
تا 
صاحب قرانی جاگیردار و حام گذارند - بلوان دوست میربر و مماران 
و گلکاران و بیلداران را جع ساخته حک فرمودند که بامرا قسمت نایند - 
و در ده روز بامام رسید - و بندة درگاه با یزید هم دران قلعه کار کرده - 
بیک مرکا را جاگیردار و حاک آن قلعه ساخته جممی دیگر کومک به مشار الیه 
گذاشتند - و ذخبره از دهای خوست و اندراب و پنجهر تعین فرمودند - 
در روز بازدم بدولت کوچ کرده متوجه کان نقره شدند - از قلعه 
دو و بجاتب دست راست راه کابل بود - چون بکان. رسیدند. آمجا 
ملوان دوست را طلیده حع فرمودند که بارة بیلداران آورند کر 
کار کنند - جاعهٌ که از حاصل کان اطلاع داششند فرط راسانندند.ک 
حاصل کان برچ وف ید د پدولت بیک پاس شب بود که 


وس سس وی 


۳ 
ازان جا روان شدند - و بامداد بکوتل اشترگرام که رسیدند راه 


1 شد - بو علیدوست و عبد الوهاب بساولان که پیش بودند تردد 


سبار کوردید راه تمواشسند یافت . بعد از ساعتی پبادهٌ بنظر درآمد - 


حضرت فرمودند که چه کنی»- آنکسی دق وان 3۳ که ید 
خدا - حضرت فرمودند همه کس بندهٌ خدایند - نام خود را 
بگو - آن شخص گفت که خاک - حضرت فرمودند نام خود را 
بگی - حای چه معی دارد - بعد ازان تحص گفت هرچه خواهند ‏ چون واه 
گ شده بود و حعنرت بقدر اعرانی ٩(‏ شده بودندفرمودند کر دی با که 
دلال - کدام یی خوام - و بایزید بیات تا آن تاریخ پنج شس سال بود 
6 در گرد حضرت خدمت مکرد - و بندگان حضرت بآن اعراض مرگ 
ندیده بود - بعد ازان پيادةٌ رهبری مود ایشان را _عوضع اشترگرام 
رسانید ‏ و بر لب آب پنجپر نزول فرمودند - و ازان جا کوچ 
کرده بقره باغ و دوز دیگر بکابل تشریف بردند - و آن سال تیره ماه 
سنه هه بود » 

ایام زمستان را بدولت در کابل گذرانده سامان لشکی بلخ نموده 
اوایل هار ") متوجه بلخ شدند - و فرامین برزایان صادر شد که مرزا 


(۱) اعراض غالا اینجا مت یدنا لا استرت کدی ت کی( وا که رجا ر 3 
و حیت نباشد گیدی گویند - ببینید برای مزید تحقق ارغ شاهی مصنفة احد یدگار مطبوعه 
رایل ایشیانک سوسائنی صفحه ۷۲۸+ 

)۲ در ۱ کر‌نامه جلد اول صفحه جم۲ « در اویل سال (465) بصد و بنجاه و شش 
که هوا رو باعتدال آورده بود + + بعزعت بلخ متوجه شیم ۰۰ 


(( ۱.2 ) 
کامران و مرزا عسکری از کولاب و مرزا سلمان و مرزا ابراهم از کش 


ها هندال از قند وز متو جچه ماع نارن شده باردوی ظفر قرین ملحق 


شوند - چون حضرت بدولت بنارن نزول فرمودند مرزا سلمان و مرزا 
هندال و مرزا ابراهم بشرف ملازمت مشرف شدند - و مرزا سلمان 
بعرض رسانید که مرزا ابراهم را رخصت شود که بجبت بعضی خدمات 
ضروریی بدخشان در کشم باشد - و هراوی نیز ماید - حضرت رخصت 
فرمودند و آزان جا متوجه بخ شدند - خواجه ۱) دوست خاوند را که قبل 
ازین بطلب مرزا کامران و مرزا عسکری یکولاب فرستاده بودند - در همین 
منزل عرضه داشت مشار الیه رشید که مرزایان ساختگی, لشکر خود نموده 
رین زوفی خلاوست تساه چعزن این جرحه داشت یه دار وت 
پیچ یک مقید نشده بدولت کرچ بر کوچ متوجه بلخ شدند - چون بدهتة 
خرم و ار باغ وسیدند حضرت بت تجدید وضو اژ راه بکنار فرود 
آمده بودند - شیر مد پکنه یکی از تواجیان حضرت بود - پلگی را به تیر 
زده بد آورد - حسین قل سلطان مپردار بعرض رسانید 6 وقق ک مرا بیرم 
اغلن ۷) چقید ساخته پیش کستن قره سلطان حاک بلخ آورده بودند و او در 
جچکتو و میمنه ۱0 بود و میخواست که بر سر خراسان رود - شخصی همین نوع 
(0) مر اکرنمه صقحه هل «افویگ را پیش میدا کامران فرماده پیام اند 


که موجب قرار داد بعزعت بلخ متوجه شدم » ۰ 


)۲ در اکرنامه صفحه ۲۸ « بیرم اوغل » « 
(۳) در اکر نامه صفحه ۲۸ پیش کستن قرا حاع بلخ آورد و ججکتو ممنه استعداد 


رفتن هری ی‌عود»۰ 


۷۰۸ ۲ 
پلنگی زده آورده بود - اوزیکان بر زانو زده عرضه کردند که ما را باین لشکر 
رفتن مناسب نیست و لشک را برطرف کردند - حضرت فرمودند که ایشان 
دئفن اند و هرچه که بر ایشان بذ است عا نیک است - دیگر کسی را مجال 
دم زدن عاند ۲۷ - و چادر قرجه خان ظاهر شد که بریا شده - حضرت 
آققحتد یه اوه کل شته ط ورد آمفااد رو وه دیگر بدولت متوجه 
ایبک شدند - چون هراولان بنزدیک ایبک رسیدند خواجه باغ اتالغ که اتالغ 
پیر مجد خان و ایل مرزا و طوطی مرزا و سلطان ممد میر آب و بوری 
دیوان بیگی و نوروز بی) و خدا ردی اغلن و آخ کوچک بی درمن 
و مد قل و عرب بی و حیدر قل بی و خان مرزا و جمی دیگر از 
اوغلانان و امرای پیر مد خان در قلعةٌ ایک در آمده بودند - و چنان 
معلوم می‌شود که خبر نداشته‌اند 6 حضرت باین تعجیل متوجه بلخ شده‌اند - 
هراولان قلعه را دزرسات هقف کسن بحضرت فرستادند که این جاعه 
در قلعه اند - اشان را دیگر ل از قلعه برآمدن نشد - زمان حضرت 
رسیده قلمة را نگ قبل کده- چون دو ظعه آب. و ذخیره نود و ان 


م‌ دانسته بودند که ببر مد خان یواست ود مان هم می‌تواند فرستاد - 


(۱) ترجه اک نامه از بیورج جلد اول صفحه ججج ( نوت ج - ۳ - ۳) برای 
تحقیقات این اساء ای بیرم اغلن کستن قره جچکتو ببینید م . 
۳۳( بیورج در ترجه اکرامه جلد اول صفحه مج نوت (۱) نوشته که دی 


و «خان » یک معنی دارد » » 


1۳ ۲ 
روز دیگر امان طلبیده همه به بابوس سرافراز گشتند - و رخضت یفته 


هلوی چادر فرجه خان فرود آمدند ۰ 


روز دیگر ایشان را با جمی دیگر از امرای خود طلبیده کنگش 
پرسیدند که بلخ را چه نوع مریم 2 خواجه () باغ اتالغ عرضه کرد 
یی ی 1 
اوزبکان مردم راس اند و ما ترا درمیان اوزیکان شنیده‌ام از همه 
راس‌تری - و درین کنگش ی‌آزمائم - او برخاسته بعرض رسانید 
که اکر یل گرفت بلخ دارید مایان را گردن زید - و حضرت 
بدولت الفار کنند که بلخ از ایشانست - حضرت فرمودند که شا مسلمانید 
ین قدر" سلان را چون بکفم - ببد ازان الم عرض کرد 
که هرکاه این معنی را قبول نفرمودند شق دیگر هست - اگر فرمائید 
عرض کنم - پیر ممد خان از خن من بیرون نیست - از خم این جانب را 
شما پیشکش کند و خطبه و سکم بنام نامی" حضرت در عرقند و بخارا 
و بلخ خوانده شود- و هزار نفر چیده از لشکر معرقند و مارا و بلخ 
وقی که مندوستان روان شوند در ملازمت باشند - این الماس را هم قبول 


نفرمودند - اخ کوچ بی درمن و مد قل بی و عرب بی و حیدر قلل بی 


)۱( در | کرنامه جلد اول صفحه عم۲ « حضرت جاناتی جشن خسروانه ترتیب داده 
از انالق در پاب تخیر ماوراء آتهر کنگاش طلبیدند - الق عوقف عرض رسائید که امتال 


این امور از ما پرسیدن چه گنجایش دارد» ۰ 


7 
و وروز یی قوجی و خان مرزا و طوطی مرزا و ایل مرزا و سلطان 
مد مير آب و قدش اوغلان و بوری دبوان بیگی و ابن جاعه ک در 
قلعه اییک بدست افتاده بودند و آسای اشان در بالا ذک کده شده 
بکابل فرستادند - و اتالغ را در اردو نگاه داشتند - و خود بدولت کوچ 
کرده از راه خل متوجه بلخ شدند - و از موضع خ گذشته در مقام بابا شاهو 
نزول فرمودند - و آن شب سپاهی جیبه ۱ پوش و اسپان بکچم بودند - 
چون قراولان ساهی اوزبک دیده ودند اردو را حع فرود آندن ند - 
و صباح قراولان خبر رساندند که اگرچه بیر مد خان از بلخ برآمده 
اما هنوژ از نغشة بل تشه ندگان حضرت باسانة شاه اولا مد 
زیارت شدند و تا یاس روز در آستانه ودند - و خادمان آستانه نذر که 
خافتتد گنرانده ترجه اردی" شدند- و هنز بارگه توص ک فان تست 
,ریا نشده. بود در غسل خانه درآمده بغسل مشغول شدند - و اردو 
و بازار در کنار جوی و فالیز آستانه فرود آمده بود - مردم اردو از غنم 
غافل بودند کٌ آواز غوفای از جانب اردو و بازار برخواست - و جاعة از 
سپاهیان سوار شدند - معلوم شد که شاه مجد سلطان ولد بروندق سلطان 
حصاری با چند نفر بر اردوی بازار ریخته - کاببل برادر مد سم موجی 


و سید محد پکنه و محمد جان ترکان با جممی با سلطان مشار الیه روبرو شده 


(۱) در بهار چم نوشته که جیبه بالفتح و را گویند - فرهگ انندراج 


جلد اول صفحه وه( ۰ 


۱ 1 ) 
چنگ شد - کابل مذکور در جنگ کشته شد - و سرمشار اله را بریده 
به بلخ بردند - و اوتکن( بهادر از نوکران شاه ۳ سلطان را گرفته 
علازمت حضرت آوردند - زخم ششیری بر بالای بیی‌اش بود - 
و وقق که اوتکن علازمت حضرت آوردند بایزید ملازم حسین قلل سلطان 
مپردار دران معرکه حاضر بود - حضرت از اوتکن پرسیدند که چه کس بود 
که تاخت بر اردو آورده بود- اوتکن بعرض رساند که شاه مجد سلطان پسر 
بروندق سلطان حصاری بود - حضرت فرمودند کٌ دبوانه شده بود - عرض 
کید که جوان است و بخود مفرور و از حصار که برآمد - هنوز پیر مد 
خان را ندیده خواست که دست برد موده به بلخ رود - و در فرود 
آوردن اوتّکن - مد( جان ترعان و سید محد بکنه مناقشه داشتند - 
حضرت از اونکن پرسیدند که ترا که فرود. آورده - مه عان زا عود 5 
ان بن اول ششیر انداخت - من ملاحظه مودم کر ششیر او هی مسب 
از باد۳) شیر مشار اله از اسپ افتادم - برخواسته در پیش اسپ خود 
۳ 
که دارم از شیر اوست- حضرت بسید مجد خطاب کردند و فرمودند که 
هرگاه بیاد ششیر محد جان افتاده باشد و بیاده شده ایستاده باشد 
(«) در اکرنامه جلد اول صفحه م۲۸ «میان محد خان ترکان و سید مد پکنة 


مناقشه شد - هرکدام نسبت این دستبرد بمخود می‌کرد » ۰ 


)۳ در اکرامه صفحه م۲ « از هول ششیر ان مرد از اسپ جدا شدم » ۰ 


۲ ۱2 ۱ 

تو سار و‌مرونی کردة که ششیر انداخته - آخر حضرت جلدو را 
محمد جان عنابت ی‌دند - و به پیی مد آخته فرمودند که یی از 
نزدیکان بود - اوتکن را چادر خود بیر و زخم او را دون 
و حافظت احوال او ی‌کده باش - و اوتکن از براق وق بکتر 
داشت و بر دست و با دست بند و زاو بند و زره توی داشت - 

وتا لت وا مت فرب 
روز دیگر کوچ (کرده) از جانب دامن کوه و درة سوق متوجه بلخ 
شدند - چند روژی که در راه مکث ی فرمودند بجبت آمدن مرزا کامران 
نود - و درین متزل چنان ظاهر شد که مرزای مذکور ور و از نامدن 
مرزا لشکی را دغدغه بخاطر رسید که مبادا مرزا بر سر کابل رود - و تومم 
از مرزا بیشتر شد که از اوزیکان - همان روز از عصر بود که دز 
سر تخت پل با پیر مجد خان جنگ شد - چنانکه حضرت بزاونچین؟ شدند - 
خبر رسید که مرزا سلمان و مرزا هندال و حابی مد سلطان کوی 
و جمی دیگر که هراول بودند اوزیک را زیر کرده از نضتة پل جانب 
بلخ گذ رانیدند - دران وف عل اه مظان و "ضیف ساطانن نان 
ار لفات قراول تیر مد عان بودند - و عبد ال" را گفتنت ک 
بیست و پنج ساله است - و ازان تاریخغ که جنگ شد چبل و سه سال است - 
حاجی محد سلطان برگشته علازمت سرافراز گشت - چون حضرت 


ملاحظهٌ تردد حاجی مد فرموده بودند بحسین قل سلطان مپردار فرمو دند 


و ) 
که بای مد سلطان پروانهةٌ خانی برسان - مشار اله موجب حک مشافه پروانه 
رسانید - و بخطاب خانی سرافراز شد و تسلیات بجا آورد - و از شام بود 
که بکنار جویبارهای بلخ که از بلخ نم کروه باشد رسیدند - دران جویبار 
فالیز هندوانه رسیده ود- لشکریان مام از خوردن هندوانه محظوظ شدند - 
و ماز خفتن بود کم امرا را جع ساخته کگش طلبیدند - امرای که میل 
جنگ اوزک نداشتند شپرت دادند که تا غابت که مرزا کامران علازمت 
نامد بر سر کاپل رفته خواهد بود - و این را نیز بعرض رسانیدند اگر 
نرفته باشد هم خواهد رفت - چون حقیقت باين نوع بسمع آشرف رسید 
چنانیه کگش نودند که هرگاه باوزیک جنگ پیش آئم مادام که مدعا 
حاصل نشود مراجعت نمودن مناسب نیست - اولیی آنست که بد ولت متوجه 
کابل شون که بعد ازان که مرزا کامران کابل را بگیرد مشکل می‌شود - 
و لابق دیدند که درین شب کوچ کرده بکابل متوجه شوند - وقتی که 
پیر مجد مخواسته اور رای بگذرد عرضه داشت عبد العزیز خان 
را ی اد 
از آب عو نگذشت سبب این بود که دویپر شب که امرا از ملاازمت 
حضرت خیمبای خود آمدند کورچ رده از راه درو گر ۷ متوجه کابل 
قدنف دی انوا مرا سلمان و حسین قل سلطان مپردار را چنداول 


گذاشته: یار یک ملازم حسبن قل ساطان هم دران چنداولان هیر اه نود - 


(۱) در اصل نسخه «درهک » ۰ ۱ 


8 


1 ) 
ماز بامداد بود که اردو بشکستهای لب آب گز رسید - اوزبک همان زمان 
از عقب رسیدند - و چنداول باوزیکان اندک جدل نوده تاب ناوردند - 
و هر یک بگوشة رفتند - و اوزبکان بردم اردو دست انداز مودند - 
و حضرت دران طرف آب با چندی از خدمتکاران ایستاده ودند - و خبر 
رسید که مرزا هندال باوزیک نزدیک بوده - و اين چنین بعرض رسید کر 
مرزاز زا فستکین امه شندب حصرانت ازین خبر متام شدند - حسین 
قل سلطان عرض کرد که مرزا هندال خورد نیست جوان کلانیست 
بهر جانب که قابو یابد متوجه خواهد شد - حضرت شاه قلل نارنجی را که 
نزدیک ایستاده بود حع فرمودند که رفته از مرزا خبر تحقیق ببارد - 
حضرت بدولت وس مک آب شدند 5 جمسی اوزیکان از کنار آب 
فتیگیف (۱) امن مک رس انا عفته 2 وب درا انس 
بجانب حضرت ناه رده بود که یک تره آمده بسینهٌ اسپ حضرت 


رسید - اسپ ") قله بود که شرف الدین مد خان اوغل لد سلطان محد مرزا 


(۱) سرکوب ,روزن مرکوب ایا دا کرید که ی قصا و عانبا شرف. باشد ۲۱ 
فرهل ناصری - در ار مجم نوشته که سرکوب و سرکوبه نی گرز است و مارتی بد که 
شیک بر عاری دیگر باشد و لبذا پشته را که مقابل قلمه سازند برای گرفتن قلمه آن را نیز 
سرکوب گویند و دندمه نیز همان است - فرهنگ انندراج جلد دوم صفحه 7۰۸ ه 

له - الم و تشدید ثأنی نوعی از رنگپای اسپ - فرهنگ انندراج جلد دوم 
حفحه ۸۸ - و در اکر نامه جلد اول صفحه ۱۹۰ «دران بشة شیران نبرد رخش جهان گرد 
زیت فام (که تسر اناظرین نام داشت - و آق را محد خان حا مرات ی 


ِ آنحضرت بران سوار ودند ) 2 تبر افتاد » ه 
82 


( ۱۱۵ ) 
که در رفتق هری پیشکش کرده بود و نذر الناظرین نام داشت - چون 
وان ۳ فرمودند چندی که همراه بودند جک کرده راه را از 
اوزک گرفتند که حضرت دولت گذشتند - چون اندگ راهی رفتند 
حسین قل سلطان را حک کردند که مردم را جع ساخته برگردانیده 
بیاور که با اوزیکان جنگ کنند - مشار الیه عرض کرد که این جاعه پیش 
ی‌روند همه حضرت را[ ی‌بینند و برمی‌گردند - حرین 937 هیچ کس 
بسخن من عبل نخواهد کرد - حضرت فرمودند - المال تو حک نمی شنوی - 
عرض رد که پادشاه عال مرا بمحل کنید و روان شد - و بایزید ملازم 
خود را گنت که تو همراه بیا - این نوکران دیگر در ملازمت حضرت 
و و مردم رسید مل خضر خواجه سلطان و مصاحب بیگ 
و مد یر موی کی اب لاير وغره بهر کس میرسید می‌گفت 
رد استاده جنگ مکنند - هرچند مبالقه م‌مود هیچ کس 


را بارای رگشتن نبود - دران وقت تس را زوری وده اسپ بکد نکر 


کفیده سُوار ی‌شدند - حسین قل سلطان مپردار و نیز ملاحظه موده 


از راه خود را بکنار گرفت - نزدیک بدو پهر رسیده بود که حضرت 
بر بالای بلندی ظاهر شدند - چون علا ز مت حضرت رسد کال کلفت 
و رت ظاهر ساخته - حضرت انواع دل‌داریا میدادند که عم سپاه گریست 


عبی ندارد - آن اسب حضرت که زخم خورده ود در همین مقام 


0 
تصدق حضرت شد - حبدر مجد آخته بیگی اسپ طریی) داشت آورده 
صحضرت گذرانید - و حضرت هبان اسپ منوار شده از بیراهه جات دوه 
صوف متوجه شدئد - و دوهر گذشته که بدره درآمدند - و قریب بیک 
رفته ودند که از پیش - راه در رفتن نود مراجعت فرمودند - 
و بعضی جوانان که دغدغة مردانگی داشتند رفته سر دره را گرفتند که مبادا 


اوزبکان سر راه وا گر فته باشند 


چون بندگان حضرت ازن دره برآمده جا بانب درهٌ رم فیکر کد 0 
راه داشتند و 9 ۳ ور چامی رسیدند که حرا نشینان مواشی 
خود را آب می‌دادند - دو کس از سیاهیان ققه () داشتند آب می‌کشیده اند - 
حضرت از ایشان آب طلسدند - حضرت را نشتاختند نه آب دادند 
و نه جواب - بایزید ملازم حسین قل سلطان دران وقت بسر چاه رسید 
حضرت فرمودند کر من ازیها آب طلییدم ندادند - تو آب گرفته 
بیار - چون یافتم که بحضرت آب ندادند صاحب قیقه را گردنی زده 
ققه را گرفته ۳ آب رده بلازمت حضرت آورد - حضرت آب را 


نوش جان فرموده محسبن ار فیرجاد .بو فامم سین خان ۲ کت انداز 


(۱) در فرهگ انتدراج جلد اول صفحه ۰+ نوشته که ترک منسوب است بتک 
و اسپ معروف - شاید این لفظ طرق در اصل تری بود ه 

(۲) قق در تری کدو را گویند و شاید قیقه ععنی دلوی باشد که از کدو سازند 
۳ 

(۳) در اصل نسخه « قاس حسین خان یک کر انداز از حضرت دورتر استاده ود ء و 


([ ۱۱2 ) 
از حضرت دورتر استاد بود فرمودند که کرونی" ما را ِِ 
ساخته بای را بقاسم حسین خان بده ‏ هریا نام آپدار کروقی در دست او 
بود بر کرده بشار الیه سپرد - درین فرصت مردی که پراگنده شده بودند 

لولت ترجه راه شتقه 

و درین ولا اسپ الّه خانه زاد مرزا سلمان که برادر اسپ قراطاق 
که خضر خواجه ساطان داده بود و ساطان به بایزید مرمت فرموده 
ودند مائلة شد د و حضرت به بایزید فرمودند. کة مردانه باش 
که بتو اسب پیدا خواهد شد - بعد از ساعتی سپاهی" - استر رکب حسین 
قل سلطان را سوار شده که در لب آب ۳ رکاب دار رامع خرجین 
انداخته گرفته بوده پیدا شد - بایز ید سین قل سلطان گفت که استر رکیپ 


: ین اقل مان اند - سم بش صفیجهاز ولد 


که بگیر - چون آن سوار نادانسته نزدیک آمدبایزید او را از استز رود آورده 
گرفت - و آن شخص چون مضاقه میکد بندگان حضرت قچی حوالة آن: 
سپمی کند که او استرخود را می‌گیرد تو چرا مضایقه می‌کنی - چون 
بدولت حضرت استر بدست آمد اسپ ات اسان اک موزل 

ا دروازه کابل احتیاج باسپ دیگر نشد - نزدیک بشام بود که بر سر 
چاه - چند دیگر عل این رسیدند - و قریب نبصد هشتصد کس .محضرت 
ملحق شده بود - حضرت لایق ندیدند که این جمحیت همراه باشد - فرمودند 


که امشب درین منزل خواهم بود - چون مردم بآب دادن اسپ مشغول 


ححح و ی 


( ,۲۱۵۸ 
شدند حضرت حیدر محد آخته بیگی را طلب فرمودند که بشاه ببا تولکچی 
بگو که راهبری پیدا کند که از بیراهه بکابل توان رفت - چون شاه باب 
علازمت رسید خدا ,خشی لولی نام که از اماق ایلابحی بود و یک چشم 
او کور بود آورد که این راه ها را خوب ی‌داند - و شاه بابا ذدولجه و طوق 
عنایت کردند - و برهبر هم وعدهای پادشاهانه فرمودند - و عاز خفتن 
گذشته بودکه شده() بر نیزه بسته بدست بایزید دادند که از دنبال رهبر پرود - 
و حضرت نزه را دیده از عقب روان شدند ‏ و ازین هفصد هشتصد 
کس نجاء شخص خر يافته همراه خضرت شدند - و دیگران ") بر سر چاه 
ماندند - دو سه کوه آمده بودند که درهٌ پیدا شد که مارپیچ (بود) - باید 
فرود آمد - و مارپیچ بالا رفت - چون ازین دره گذشتند تا یکپاس شپ 
در همواری م‌رفتند که رهبر گفت که ده ایک نزدیک است - دهن 
اسپان را ببندند که مبادا مردم ایبک ان شوند - و دوز کیگر اب 
یافته بودند - روز سم ماز عصر بود که بسر کوتل چار چشمه رسیدند 
که دو چاه بود که در ثلاق و باق سایه‌غنچه و بعد از سه روز 
از شکست بان بازل نرول فرمودند - و دو چاه بذستور چاههای که دد بالا 
شاد وا مل. فد بر لبجامن جای فرود امن باه و۳ 


)۱( در فرهنگ انندراج جلد دوم صفحه ۳ج شده سلکهای باقوت ولال 5 مر دون 
گریبان و چاک سینه آوبزند » 
)۳( در اصل نسخه « و دیگران و دیگران بر سر چاها » ه 


1 4 ) 
و چاه دیگر پنج شش گر ریسیان میخورد رسیدند - چون چامی که پیاده 
در آمده آب می‌کشدند چرگین شده بود حسین قل سلطان مبردار و تولک 
قوبی بر سر چاهی که طاب م‌خورد رسیدند - سید بالئونام یق از 
بلازمان حضرت ازان چاه آب می‌کشید - حسین قل سلطان گفت که تعجبل 
باش که ما هم آب مخورعم - مشار اله از روی اعتراض بساطان مذکور 
جواب داد که هر کس سپاهگری می‌کند پا ثباتش باید کرد - حسین قلی سلطان 
گفت من نقیمیدم کر چه گفت - تولک قوبی گفت یعنی شا را نیز قبقه 
باید نگاه داشت که درین نوع روزی بکار آید - سلطان مذکور ازین خن 
بسیار متا شد و گفت چه دانستم که بعد از چند سال که عمر گذرانیده 
باشم و بکابل آمده نوک همایون پادشاه باشم - و اشان به بلخ آمده 
شکست خواهند خورد مرا کرامات ننود که از برای امروز دلو با خود 
نگاه ید داشت - سلطان مذکور در حضور تولک قوجی قسم یاد 
کرد که تا زمانی که باب روان نرسم و عشت خود آب نخورم از کسی آب 
نطلم - بایزید دران روز هرچند بایشان آب آورد خوردند - و دران اثنا 
حضرت فُرمودند که هیچکس پارچة نی دارد که ی‌خوام افیون بخورم - 
باپزید روز شکست قوطی" مریا و خليتة کلیجه که از رکیب خواجه قاسم 
بیوتات گرفته بود هر دو را بنظر حضرت در آورد - حضرت از خلیته 
کلیجه و رشتا را چیده گرفتند - و ریرها را مع خلیته به بایزید عنایت 


کردند - فرمودند که در قوطی چیست - عرض کرد که مربا است - اما نمیداند 


9:3 
1 مربای چیست - چون قوطی را وا کردند مربای آلوبالو ظاهر شد - 
حضرت قوطی را بعام گرفتند ه 

و در مین منزل ممد قل شیخ کان که از راه راست می‌رفت 
خبر حضرت را شنیده آمده ملحق شد - و تقریر کرد که میر اصفر 
منگی. و" ,عل مد .قند وزی 5 ,ان .ان وقت کلانتر سیاهبان قندوز 
بودند می‌رسند - و بیرم آغلن و جعی دیگر ار ۱ ۱ 
اردو آمده بودند از ما گذشتند - و قرار داد ایشان ان است که تا دوشین 
و کلی بروند - و همان زمان اسپ مد قلی شیخ کان براتب سقط شدن 
میداض سوت موهای که علال کده کوب از زد ۱۳ 
و مجد حسین ناظر تقسم گوشت آن اسپ را مود او ۰ 
استخوان ران بصاحب بیک و حسین قل سلطان مبردار رسید - و آن 
مقدار بهمه بهم رسید کر کاب وان ود داز خاو‌های. که درل ار 
شیته_ از ومین. راك وانهعت ندارد و" در ولایت عراق آنرا کوند 
گویند - بایزید ازان همه آنشی برافروخت - و مجرد رسیدن گوشت 
بر آتش خاکنتی‌شد - و گوشت هبان طریق .ام م‌ماند -. و چون 
سه روز بود کر آب و نان بهم نرسیده بود مصاحب بیگ گوشت خام را 
هرچند بدندان می‌کند دغع جوع او نی‌شد - حسین قل سلطان چون دید که 
هرچند سی ی‌کند ک چیزی بهم رسد فایده نمی‌کند - آنحر سر خود را 


نهپاده بمخو اب رفت نا وقت کوچ بایز ید بعد ازن خدمت اسب حسبن 


۰ ۳3 


قل سلطان مذکور را بر رکاب اسپ سته استرخود را در رکاب اسپ کامران 


قل سته محخو اب رفت - چون چند روز بود که خواب نک‌ده ود هنوز 


بخواب نرفته بود که چشم باز کرده دید که استر نیست - کامران قلی را 
بدا ناه یل اپ ماظن را ناو داده خود تچستن سا صعول 
تک و ان چاه که پیاده آب بیرون ی‌توانست آمده استر را گرفی 
بو زین و لام - چون نت او( بال وکا کی نود که گرفته نیاوه برنی 
الای حستاوبه بسته برد بجبت اخباط که اگر مین" افتد او تکتداد 
چون دبلته نداشت آن بای را از سر وا کرده بر گردن استر بست 
اه ۷20 تضین قل سلطان از بردن زين استر 
دره شد 2 چون حضرت نزدیک بودند ازين مقدمه با خبر شد - و از 
حسین قل, سلطان پرسیدند - سلطان مذکور حقیقت را بعرض رسانند - 
تعرض فرمودند که لعنت بران کسان باد که درین طور وقتی این عبل 
کرده‌اند تم صبح ازآنجا کوچ مودند و زلوخان کلانتر اماقی ایلانچقان 
برادران که قبلة ایشان نزدیک بود رخصت فرمودند - و فرمان 
کلانتر ی دا باو مرت فرمودند مم زیادی عاوف و جاگ - 
چون فرمان را جبت مبر پیش بایزید آوردند بیزید ازو بجبت 
استر بک زن طلید که پرانه حساب باشد ‏ مشار اله برادران خود 
را طلب موده بصد محنت زین اسپ ازوها گرفته چنانکه معلوم می‌شد که 


(۱) در اصل نسخه « چون حسین قلل سلطان »۰ 


۲ ۷۲۲ ( 

پیش از زمان جنگیز )٩‏ ساخته بودند- و بایزید دوان وقت برار صد زن 
نقره و طلا کرده منت عظم داشت - و سر آفتاب بود که بچارچشمه 
رسیده فرود آمدند - و حسین قل سلطان از آب چشمة دست ردو دست 
یآ عورن د. و شک خدای. حر و جل علی آرره زر ۰۱۳۵ 
بعپدی که کرده وحم باق ای اج ان ی ۱ 
که از بالای کوتل بخانة تولکچیان رفته بودند چا رگوسفند یی( آوردند - 
حضرت باره ازآنها تناول فرمود همه قسمت کرده به بعضباً الش ۲۳ هم دادند - 
و کتابت بشاهزاده عالیان مرزا جلال الدین مد اکبر و بیگان و حرمما 
که در کابل بودند نوشته به‌بگ مج آخته بیگی سبرده رخصت کردند - 
مضمون آنکء خاطر جمم دارند که بصحت و سلامت یورسخ با خوه بدولت 

وان دز بدرة کرد یهت یل و 
چون اندک راه رفتند حسین قل سلطان کورنش کرده بطریق 
عادت همراه شد - حضرت فرمودند که در سرچشمه خنان که می‌گفتی 
خوب معلوم نشد - تعرض شا با بود با بدیگری - تقریر کن که 
به 6 خن مکردی و تقریب چه بوده - سلطان مشار اليه عرض 

(۱) در اصل نسخةٌ « جکر » ۰ 


)۲( در اصل نسخه بح اما غالبا لفظ « خی » است و ختی یا بندی ام قدیم شهر بلخ 
و الب اوسفا است 2 ۲ 


رو 
(۲) اش بضتتین آنچه از پیش امرا طعام بنوکران دهند - فرهگ انندراج جلد اول 


+ ۲٩۲ صفحه‎ 


) ۱۴۴ ۲ 


تولک د جانب دیگر حضرت میرفت - حضرت متوجه شده 


از تولک پرسیدند - تولک کفیت سر چاه و دلو را بنوعی که گذشته 


ود عرض رساند ‏ حضرت از روی شفقت و مرت عذر 
خواهی* حسین قلل سلطان نموده فرمودند که درین نوع وقتها هر جا خن 
برش می‌رسد چنان بخاطر رید ککناية ما می‌گویند - ازان منزل تا 
بکایل حسقع قل. ساطان دیگی بحضرت نردیک تگشت با نک حضرت 
تاو را بادک‌دند - چون حضرت از پیشین مان اوه کرد و سول بل 
| ماقات 5 آجا قشلاق عوده ودند آز آمدن حضرت و کودند 
و متفر یو داح و بعضی غلهای اشان درجای‌ها ود دست سپاهیان 
افتاد - 5 ندو درگ باب دک ادلی و کوهی ست آزوده بو 
زن تراک دران منزل برده ودند شناخته از برادر خاه ول انک زرفت > 
و زن که که از برادر زلو خان گرفته بودند بعد از هزار منت باو داد - 
در تهکوتل سه‌پنج که از کوتلبای هندو کوه است فرود آمدند - حضرت 
فرمودند اه چند روز شد که خواب نک‌ده‌ام - بهادر) سلطان ولد حیدر 


ساطان. شانی: دا بر سارت خوه را بوافوی ایعادت و فر مهد 5 


(۱) شاید عبارت این طور باشد « بزانوی بادر ساطان ولد حیدر سلطان شیبای 


سر مبارک خود را نمادند و فرمودند » و ارکین هم در ترجه خود صفحه ۲ سطر ۳» تقریباً 
ترجمه همین طور کرده - و در اصل نسخه « مادر سلطان » اما در صفحه ج ببادر سلطان 
ولد حیدر سلطان شیبانی نوشته ه 


([. 3۳ ۱ 
آنچه دی بخوان - تا ما را خواب برد - عرض کرد که حک شود که بیزید 
م۸ در گویندگی همزبانی کند - بایزید موجب حک عمل نموده - چون حضرت 


اظبار کزستگی عودند باپزید در صدد ان قد 5 طعام بهم رساند - سپری کر . 


دران جامپای که از مردم جدا شدند آب کشیده اسپان را داده بود چون 
زاب شاه ند هقف هی داش هی کر ۱1 
گوشت اسپ که در بالای کوتل قسمت شد ود و از پشت .خنی که در درة 
بدست آورده بود ازینها طعای در قِهٌ سبر مپیا ساخت - چون بدولت بیدار 
شدند آوانطمام ال فریووندات و تارضا در کابل مر فرموه کر ۵ ۱۱ 
اذت طنام نخورده بودم - و آن شب پیر مد آخته خیل خدمتگاری مود - 
و وفته ار درها هدهخشکت ی‌آورد .و انش يافررعت که هرد رما 
خوردند - و در ته دیگ طعام هم آتش می‌کرد - و نماز بامداد سوار شده 
من وی ایک را و 9 (عاق تولکچی که 
در وایی" قوربند بود و قوربند دران وقت ماگیر مشار اله بود 
فرمودند - و از دیگر بدولت در قلةٌ قوربند نزول فرمودند - 
و ازآنجا شب درمیان در خواجه سیاران نزول فرمودند - و ازان جا 
بقره‌باغ - و ازجا ععموره تزول مودند - و ازآا 6 دولت سوار شدند 
اول رمضان سنه ۹6( (نه صد و پنجاه و نه) بودکه در قلعدٌ کابل تزول 


(۱) ارسکن در ترجه خود صفحه ۲۸ بعد سنه وجه (ه صد و ینجاه و ه) 
4 (نه صد و ننجاه و هفت ) محریر کرده - و از اکرامه جلد اول صفحه ۲۹۲ 
سنه هه ( مصد و پنجاه و هفت ) نیز معلوم می شود ۰ 


۱۲۳۵ ) 
اجلال ارزانی فرمودند - آن زمستان همين سال را بدولت و اقتبال در ارگ 
کابل بصحبت گذرانده - و اول بهار بطریق عادت بارتهباغ تشریف پردند - 
و بیگمان نیز هر یک نزل خود در آمدند - و در ماه شوال همین سال حسین 
قل سلطان مپردار را خدا پسری داد - و او را وتراب نام کردند - 
و باینید را بیست و هفتم همین شوال خدا پسری داد - و حسین قل 
سلطان او وا سعادت‌بار نام ک‌دند - و سعادت‌یار بیک مذکور در خانة 
ی و بل 9 الي. آهرند مرزا کاسران که ما وال 
آخوند مذ‌کوّر است و حانه آخو ند 9 تیه کون و 


فصل سوم برآمدن مرزا کامران و مرزا عسکری 
از کولاب و خبر یافتن حضرت ‏ در آمدن 

۱ 

از کابل و متوجه شدن درهةٌ قیچاق 

مجبت دفع و رفع مرزا کامران 

میرا اسان برزاضوزی وادور کولاب ماما و غراة بر آمدة 
باز باغی شتیتبتیاه فتله ور فاد عودتب چتادی اک یبای ردهفنان: زا 
تصرف کرد - و میرزا سلمان و مرزا ابراهم خود را بسر درها کشیدند - 
و چاکی علیخان ولد سلطان اویس بگ مع پرادران و مردم کولاب اتفاق 
کرده بر سر مرزا عسکری آمده کولاب را قبل کردند - و مرزا کامران یکولاب 
رفته مرزا عسکری را مع اورق از کولاب برآورد - و بخود «لحق ساخته 


(-1 .۲ 
آمده در نوای آب ککچه فرود آمده بود که روز دی مير طاول 
اوزک گّ بتاختن دخشان آمده بودند تادانسته در اردوی مرزا 
ریخه‌اند - و" مرزا زا. آن قتر فرصت تشد ٩‏ آودق زا ۶رد 
همراه برد - و جریده مم مرزا عسکری و مرزا عبد الّه پا معدودی چند 
فرار عوده - و اوزیکان بساهی و اردو را عام تصرف کرده انب 
بلخ متوجه شدند - و پير محد خان حاک بلخ خبر يافته بساهی 
را از میر طاولان جدا موده و رخصت کرده - و اسباب اردو را 
از میر طاول چه نوع توان گرفت - الفرض مخالفتی که مرزا مجدد 
کده بودند بالفور جزا یافتند - و این خبر برزا سلمان و مرزا 
ابراهیم که در سر دره‌ها بودند و مرزا هندال که در" قندوز بود سید - 
همه باتفاق بر سر مرزا کامران که در تالیقان در آمده بود متوجه شدند - 
مررزای مذکور از آمدن مرزابان خبر بافت - مقاومت نتوانست کرد - از 
تالیقان مع بساهی برآمده متوجه کوتل هند و کوه شد - 6 آز راهی که برفتی 
کتر باشد گذشته خود را درمیان هزاره رساند - و ازان جا ه بکی رود - 
چون این اخبارات بمحضرت رسید بدولت از کابل کوچ کرده بدرة 
قوربند در آمدند - و مرزایان از عقب مرزا کامران در آمده - و حضرت - 
حابی مجد خان کوک و خواجه جلال الدن مود که دران زمان سپاهی 
و جعیت خوب داشت و جمی دیگر را براه‌های حاک و بامیان 
فرستادند - و منجم یک اتاوه - (ه) سارو اوللگ بت محافظت فرستادند - 


۱ 


ایا رات وغیره که از 2 


۰ ۰۷۳۶ ) 
و تردی بیک اناوه را و جمعی دیگر را بکوتل پنجبر تعین مودند - و قرجه 
قلعةُ تاللقان برآمده بودند و با آنکر 
لشکر بلخ کشیده هنوز مردود بوده در اردو بودند - مير اصفر منشی 
و بالتو بیگ و تاخچی بیك کاشفری را جبت مافظت بدرة قبچاق 
فرستاده بودند و خود بدولت و اقال با جمعی یکوتل متوجه شدند - 
نردیک بچنار سوخته فرود آمده بودند که ما بین درة قبچاق و راه نو است - 
7 ف کال ست باق مردا فرستاده مرجلف هت را 
خلوت‌تر از درةٌ قبچاق نیست - و خبر کم برفی کوتل مذکور م عرزا 
رسیده بود از لب آب اندراب بکوتل قبچاق متوجه شده‌اند - و عرضه 
هر درد قیاق د ۱ ۲۱۱ 
این دره" و کوتل که مایان ام متوجه شده‌اند - حضرت دران منزل 
توقف فرمودند - روز دیگر یکپاس بود که نوک مير منشی تاخته بنفس 
سوخته رد کرده میگفت که مرزا رسید چنانکه مردم اردو خی بر 
خوردند - و حضرت اعراض شده آن مرد را کردنی و کتل فرمودند - و همان 
زمان جیهایی که در قورخانه و بکپا. قسمتت. مود دعس 
عل قورچی که از غلامان شیخم خواجه خضری ود جیبهٌ زون 
رسیده ود - مشار اله نوشد - حضرت سوار شده متوجه شدند - 
و اردو از دنبال کوچ کرد - و ميانة منزل و درة قچاق یک کروه 


فاصله بیش نود - همان زمان بدرهة مایم رانك بای هن مننگوی 


ح ح جحت هت رو 


1۳۸ )6 
و بالتوبیک و تاخچی م آمده ملحق شدند - و آثار هراولان مرزا هم 
ظاهر شد + 
اچون بندگان یک تبر پرتاب درون دره درآمدند و یک تير برتاب 
دیگر کوهی درمیان دره ظاهر بود که مراولان مرزا مثل آق ساطان و بابا 
سعید قیچاق و جمی دیگر در عقب آن بینی بودند - و پیش بینی سنگ لاغی 
داشت - حسین قل سلطان مپردار و قوندک سلطان برادر بیرم اغلن 
و مرزا قلی چولل و پیر ممد آخته و فریدون تنانی نواب حکم مرزا 
هو ید3 هراولان مرزا تاختند - چون زمین شخ بود نتوانستند 
بهراولان رساندن - آنها شیبه تیرگرفتند - تیری به پیر مد خورده درجة 
شبادت یافت - و اسپ مرزا قلل بسر رفته پای مشار اه شکسته بود - 
امام قلل و پسر مشار اله از جملةٌ قورچیان حضرت بود - بسر پدر خود 
تاخت که بدر خود را سوار کند او نیز پشپادت رسید - و تیری بر اسپ 
حسین قلل سلطان مپردار رسید ازء اسپ غطید - بایزید ملازم مشار اله 
اسپ کشیده او زا سوار کرده به پسل حضرت ملحق ساخت # حضرت 
نیز بدولت بر سز کشتها رسید - و درین آئنا میرزا کامران بر بالای بیی 
برآمده سرکوب شده - و عورات و دختران مرزا نیز دستار بسته همراه 
مردم مرزا ظاهر شدند - تویچیان که در جلو ودند تفتگای خود را غلوله 
عانده بودند- و اکثژی از توپچان مرزا بودند 6 در کابل ملازم حضرت 


شده بودند - چون مرزا بسرکوب برآمده بود و دوه مرتبه شیبه تبر 


) 
کردند و اکثر اسپان و مردم یسل پادشاهی زعی شدند - درین اثنا حضرت 
هست عل قورچی فرمودند که تو جوان مردانة - درین وقت چون ایستادة - 
آن ی سعادت در جواب گفت که بانهانی که جیبة خوب داده‌اید بتازند - 
و قاسم حسین خان آن طرف آب با جمیقی خوب ایستاده بود - و پیش 
ار چا کات و امن مرزانتاخنت کوناهی کرد هیک از مر داوان 
بجمعیت همراه کسی نبود که با مرزا جدل تواند کرد - و مرزا چون زبوی. 
لشک حضرت را معاینه می‌کرد از سرکوب سراشیب شده متوجه علمبا شد - 
و عم داران, تاب نتوانستند آورد - علمبا را پرتافته فرارنمودند - و قاسم 
حسین خان بجمون جمیت که ایستاده بود برگشت - و <ضرت با مردم فرار 
دی زرد برد هدند ی 
مقدم بیک حرام‌زاده از دبال حضرت رسیده ششیر بتاج ایشان انداخته 
چنانکه پس گوش مبارک ایشان بجروح شد - و ششیر دیگر عل کرده او 
که رت رگشته بغضب خطاب کردند که هی قلقچی لتاق - از صلابت 
و 0 
حضرت هم در انا درمانه در آمد - آن حرام‌زاده برگشت - و قرجه خان 
م نادانسته ششیری در جگ‌گاه بر سر او انداخته بود - چنانچه یکاه 


جراحت او را مر می نبادند - و حسین قل سلطان مپردار و تاخچی بیکگ 


۰ )۱( در اکرنامه جلد اول صفحه ۲۹ « هپتز سکاهی رک شرحت خان مشمور است ) 
یه ال بیدولت را گرزاند  »‏ 


9 


۳ 
و دست افتادند - هر دو را مرزا شپادت رساند - و مردم شکست 
خورده بسه راه رجوع کردند - و مرزا متعاقب پارةٌ از دنبال حضرت 
بجانب قوربند روان شدند - و جمی براه کابل و جمی دیگر بدرة که بعوضع 
استالف می‌رفت - و بایزید درین جماعه همراه بود که باستالف می‌رفتند - 
و از مردم اعبان دران جاعه سردار یک ولد قرجه و ابراهم ايشک آغا 
و خواجه قاسم بیوتات و مست عی قورچی و امام قلل قورچی و جعی 
دیگر (بودند) - و امام قلل و ابراهم زا داشتند - و هزارها هم سر راه 
گرفته - جمعی دیگر ازین مردم زخمی شده - اسپ و یراق را هزارها گرفتند - 
و روز دیگر چندی ازین جاعه پیاده باستالف رسیدند - و ظاهر شد که امام 
قل و ابراهم همان زخها از دنا زفتند - و چون بجو درو ( جدوی دوو؟) 
نود از کر هوا بایزید برگای چکری را جامه ساخته ه خارهای حرا دوخته 
بوشیده و خود را باستالف رساند - رئس پیر نحد استالن بایزید را 
شناخته سرویا و کفش آورده بوشانیده - و روز دیگر بهزادی 
که جا گر حسین قلی سلطان و تاخچی بیک (بود) ظاهر شد - و روز دیگر 
در کابل بسرخیابان رسده - و بابا دوست یساول مرزا سلمان که 
دران ولا پیش مرزا کامران ی وده اسپ حسین قل سلطان را 
سوار شده - و تاج مشار اله را و دی زر وهای بت 
ظاهر شد که حسین قل سلطان را او فرود آورده پیش مرزا برده,پوده - 


مززا کامران در جای آستامای تست نقاش فرود آمده ک-درخ داهن 


و 


۰.۸ 
که بایان امیی و قاس پرلاس که حضرت کابل را باو سبرده بودند 
و شاهزادة عالمیان جلال الدین مجد اکبر مرزا هم در قلعه بودند تا چند 
روز نکاه‌داشت قلعه کرد - آخر الامر بی دولتی رهنمون شده قلعه را 
ی ۵ و و قافزادة طالان را نفد مات و موا 
از پ*جع کردن اشکی شد تا دو ماه سامان لشکر می‌نود - و حضرت هم 
باندراب رسید - و مرزایان این خبر ناخوش راشنیده هنوز مجاگیرهای 
خود نرفته آمده بمحضرت ماحق شدند - و امرایی که براهبای هندو کوه بجبت 
محافظت فرستاده بودند همه در اندراب بپابوس مشرف شدند - و درین 
تا ار ی کین هد وکا نز 
عل سبزواری بود- خواجه جلال الدين مود و جاعة را فرستاده آن 
اسپپا را آورده بپا موده بسپاهیان بخشی کرده سک نوشته دادند کر 
انقاء اند از فتح کابل جواب گویند - قریب ۳ ماه طقترانته در تنل اتب 
یم سای لشکرفرمودند - آ اندراب را پل بستند - و عل دوست یساول 
را بر سر پل مانده بودند که کسی بیحک از پل نگذرد - خواجه جلال الدین 
0 دیاه کرتايی مد ان باب قشقه از بل کذشتهستن یودهم 
مشار اه (و) علی دوست بقدر(ی) اعتراض کرده که هر کس ازین 
پل کرت سل اس 6 ویر عای ود رانک یرو بی غاسی هدیمان 


ازین خن برآشفته و رده و رنجش خان مذکور بحضرت رسید - حضرت 


خوابه جلال الدیتن ود را طلبه ۸ فرمودند ک ان حاجی نج خان 


( ,۰۷۲۰ ۱ 
رفته عذرخواهی کن که وقت زک اس تب و وا رو 


عرضه داشت 3 3 خان مذکور واعتدال است - من یی‌حرمتی 


خواهد رساند - حضرت فرمودند که چون ما می فرستم ملاحظه خواهدکرد- ‏ 


چون خواجه خانةٌ خان مذکور رفته عذرخواهی ود حایی ند خان 
اسپ میاه یله بال درازی که. ازین کاروان گرفته مود خواجه داد - 
و خاطرجونی نود - و بعد ازان هميشه خصوصیت داشتند - و آن اسپ 
را بعد از جنگ اشترگیران ۱ و فتح کابل بایزید را که حضرت بخواجه 
سبردند بشار البه داده بود ‏ و آن اسپ جیقون بود - و آن مقدار 


دی داشت که در کیل»اسبی تدیگر بای ,رام نینج 


چون خبر توجه حضرت مرزا رسید بابا چوچل و ملا شفانی 
را در کابل گذاشته شکر را گرفته متوجه آب باران شد - و قرجه 
ان را بدر گفته سیه‌سالار لشکی کرد - و شاهزادة عالیان جلال الدین 
مد اک مرزا را در آن شک همراه برد - و چون مرزا بلب 
آب باران رسید "ازان جائب ه مرزا ابراهم و مرزا هندال و عابی 
مجد کوکی و جمعی دیگر از مراولان حضرت و مرزا سلمان هم رسیدند 
و خیال جگ نداشتند - و غاز دیگر همون روز در لب آب 


عرزا سا پیوست - چون همه وقت دولت حضرت قوی بود 


)۱( در ار نامه صفحه ۰ « موضع اشترکرام » و اضا ببیند صفحه ۱۳۳ سطر ۱۳ 
در ان کتاب » 


۰3 


بدست ملازمان مرزا هندال زنده افتاد - و سر او را بطریق ترجمان 


تسلیم کرده بسم اسپ حضرت رساندند - و حک شد که برده از دروازه 
آهنی 1۳ چپار روز قبل از جک مجت نشد - و سزاولان 
قوندک سلطان و بایزید در دیه نو در نوای" خانة میر شاب پنبان 
شده بودند - همون حری که ۶ ترجه خان را از دروازه آهنی آوختند 
از حنت" پنبان شدن و گریختن خلاص شدند - و بایزید چون 
از 9 پنبان شاه نوی + برآمف - اول کسی که درخورد او السن 
دیوانه قرابت قرجه خان که در محل زير کناندن مرزا. از لب 
آب باران گربخته بود - و بایزید چون اسی نداشت مشار اله 
اسپ را باو گذاشته باين تقریب خلاص شد - دولتخواهان 
حضرت همه جا مسرور - مخالفان مکوب شدند - و شکست قیچاق 
و فتح أشترگرام در سنه عه4 (صد و پنجاه و هفت) واقع شد - 
مدذت هر دو جنک از شصت روز بیش و هفتاد روز نود - 
و باز بندگان حضرت ای 0 اقبال در کابل نزول اجلال ارزای 
فرمودند - ۲ این قطعة مرزا پیر بداغ ولد جبانشاه بادشاه حضرت مناسب 


احوال واقع شد 
اقال بار ۷ واقرسن و سعادت غلام ما ست 


و 
نام بداغ بندة با داغ حدرم 
هرا شپیست در همه ام غلام ما ست 
بعد ازان دیندار بیک و حیدر دوست مغل قانچی و مست عل قورچی 
را که در جنگ اشترکام که بدست افتاده بود در عقب باغ صورت خانه 
در لب دریای کابل به‌قصاص رسانیدند - و بر دیندار بیگ 
کناهان که در هند ازو واقع شده بود - و حندر دوست راکه بجبت فتنه 
که قرجه خان خيال کرده بود که همه را او باعث بود- و مست عل را 
بجبت آنکه در درة قبچاق فرموده بودند که مردم مرزا کامران بتازد- 
در جواب گفته بود که بنهایکه جبهٌ خوب داده‌اید بتازند ه 


چون حضرت هنوز از گرد راه نیاسوده بودند که خبر آمد که مرزا 
کامران ,جانب ماهی‌پر که رفته بوده از راه کوتل بادیج بخانة ملک مد 
مندراول رفت مرطزن ‏ ملک کلان مندراول بود مردم آن تومان را 
جع ساخته بنیاد فساد خیال کرده‌اند - بادر سلطان ولد حیدر ساطان 
یبا ومد فل پژالاسدی فوندی. ساطان.بزادر بخرم آغلن و ان اعد 
بهسودی و جمی دیگر از سرداران و یک جوانان را بر سر مرزای مذکور 
فرستادند - مرزا هنوز چون تن نکرده بودند و اين‌ها زود رسیدند- 
مرزا تاب نتوانست آورد - شک حضرت زور آورده مرزا را برداشته 


سرد رهلی عللکار و عل ستّک ک بالای مندراول واقع شد ه راندند - 


( ۱۳۵ ) 
مرزا دانست که جافی نیست که مهم از پیش رود- خود را بیان افغانان 
مهمند و خلل کشیدند - و لشکی مراجعت وده بکابل آمد ه 

یک روزی در سر دیوآن همه از تردد خود حرف می‌زدند - قوندگ 
ساطان گفت که سبادن نبایتش از مایک قدم پیش بود -بمادر سلطان گفت 
وا بو تا سک او مدا نامردی بکفد مش - و ان ون 
بیندگان حضرت رسید که کار را بهادر کرده - و جلدی ( بنام مشار الیه شد - 
بش ادن مزا عسکری که در جک اشترکرام بدست افتاده بود مقید داشته 
بخواجه جلال الدین مود سبردند که به بدخشان مرزا سلمان سپارد - خواجه 
مشار اله مرزا را دریش رکابخانه خرگاهی بر با کرده ناه داشتند - 
و ما ره زارد نی سزاکه. ویدار شرت ون ات۰ 
و حضرت م رن تسام داشتند موه و ارم 
کاروان نامده بود - آب لیمون ک بهم می‌رسید - و خواجه جلال الدبن 
مود #9 میر سامان بود برکیب داران گفت که مرزا دیگر شربت لیمون 
راست تکنید - و هرگاه مرزا طلبد بگوئید کر خواجه سرشیشه را 
مهر کرده‌ند - و رکابداران اين معنی را گفتند - چون این خبر پمرزا رسید 
مرزا انتظار خواجه م‌بردند - چون خواجه مذکور از ارته باغ از 
ملازمت حضرت بیرون آمد - و چشم مرزا بر خواجه افتاد - اعراض شد 


(۱) ارسکن در صفحه ۳۲ سطر ٩‏ « جلدو » نوشته * 


( - ۳۲ ) 
به رکابداران فرمودة که با شربت ندهند - و چون مرزا سب بمتای 
بیی" خواجه را بر یل ۵ وده‌اند - خواجه در عواب گت ها و۳ 


اتب ملگ مکی هم داشتند از بیی من برآوردید - و دیگر نان گفتند 


ک لایق این تذکه نبود- و این سخنان را میر عبد الّه بخشی اخس بعرض 


حضرت رسانید - حضرت خواجه را طلبنیده فرمودند که آنچه مرزا بشما 
خطاب کرده و شا جواب گفته‌اید تقربر کنید - خواجه نان که 
الا گذشت مکرّر بعرض رسانید - حضرت تبسم فرمودند - و مردم عاقل که 
در جلس بودند خل بر ن‌عقل" مرزا ک‌دند - چون مردی را بینی بریده 
بودتد ی دز بند او «بودند دا چه وقت/ گشن ان نوع خنان بود - بعد 
ازان بندگان حضرت بخواجه جلال الدين مود فرمودند که پیش مرزا 
سلعان به ایلچی‌گری که می‌روی مرزا را هراه بیر - تا مرزا سلمان 
مرزا را به‌بلخ پیش پیرممد فرستد - و خواجه جلال الدین مود به بایزید 
سبردند که تا کشم محافظت و خدهتکاری مرزای مذکور ٩۱‏ ید ه 


(۱) در اکبر نامه جلد اول صفحه ۳۰۸:و میرزا عكري را باو سپردند که عیرزا سلمان 
رساند - و عیرزا سلمان حع عالی شد که میرزا عمکزی را از راه بلخ مجل سفر حجاز بندد 
میرزا سلمان مقدم فرستادها را گرای داشته در مراسم تعظم دقیقة فرو نگذاشت - و امتشال 
امر عالی عوده میرزا عکزی را انب بلخ روان اس - میرزا از ندامت و خجالت - ودن 
ان دیار .خود قرار نتوانست داد - و بزاد و راحلة ناغکیبانی قدم در مرحلة این 2 
دور دراز نهاد - و در سال (هده) تبصد و شصت و پنج درمیان شام و مه پيانة عمر او 


‌ 
بر شد - و فسافت زندگانش آمجا سبری شد »هو 


۶ 

و شاهزاده ام دختر مرزا سلمان را هم حضرت خواستگاری 

کردند - و ب‌بی فاطمه را از رای اين مهم خبر بخواجة مذکور همراه کرده حلقه 
کت و سوویار قاش و شند و غیره آنبه اسیاب ام مرکا زد 
از خواجة مذکور فرستادند - چون از کابل برآمده کوچ بکوچ از کوتل 
پنچهر براه اندزاب و خوست لورسک بفرخار و از فرخار چون بکلاوکان 
که ده کروهی کشم باشد رسیدند - مرزا ابراهم و حرم بیگم و حیدد عل 
تفای" مرزا ابراهم پسر سلطان اویس قیچاق قبل از رسیدن اشان در موضع 
مذکور فرود آمده بودند - خواجهٌ مذکور مرزای مذکور را غلاوسست» و ده ب 
و یی فاطمه بی ا معلوم شد که مد طاهر میرک ملازم مرزا هندال از 
نهر 3 مت وگن ففاوزن مود بخرضه داشت کرده مرزا سلمان قندوز 
پیشکتن رده بودند - مرزا ابراهم و حرم بیگر می‌روند که در قندوز 
وزآندت چرن باندک کی بودند - و خواجه هشتاد چوان وب مکل 
هراه داشگ - نوکان همه اتفاق ک‌دند که مرزا را گرفته الغار کرده بکاپل 
می‌بریم - چون درمیان ولات ود و خواجه مردی تاج بود این مهم در 
حوصلة خواجه نگنجید - و ازان جا خواجه را پیش مرزا سلمان رخصت 
کشم دادند - مرزا ابراهيم گفتند که بیگم که از قتدون # رکفت ناهد 
هر مپمی کد داشته باشند مپمسازین شا وده رخصت خواهند کرد - نم شب 
بود که مرزا ابراهم و حرم یگ کوچ کرده متوجه قندوز شدند - 
2 و وین فاطمه بکشم آمدند - مرزا سلمان را ملازمت عودند - فرمان 


چ ‏ صص نت وه ری و و تج وت سرت ات توص هراس سر و2 وا سیر 


۳ 

و کثابی کد داشتند مزا کنراندند ی مزا فموتنت و ی ۱۱ 
یگ از قندوز آمده باتفاق جواب داده رخصت کنم - در باغ خواجه معین 
ولد خواجه() ود خان که در لب آب کشم بود خواجه را فرود 
آوردند - و مرزا عسکری را در خانة مبر نقاش که متصل بآن باغ و خانة 
قراکوز بیگم بود فرود آوردند - و بعد از چند روز بی قندوز را عرزا 
ابراهم سپرده بکشم آمدند - این خبر چون بکایل رسید در عوض قندوز 

و غوق و کرذیر و -ذیل آن وه نوی نوا فزاهعال داعط و 
و چند دفنه کنکتر؛ دید که اجه ملاور وا و ۱۳۳ 
فپمیده مردم خود را متفرق ساخت ‏ بارة را بکابل بهر انه برگردانده - 
پارء را بامرای بدخشان که سروپاها فرستاده بودند - سروپاهای هر یک 
بسه چپار سبرده فرستاد و گفت ک ازان جا بکابل روید - قریب 
به بیست کس از ورد و کلان ماندند - یک روز قاضی جوزبون کر 
( قرابتدار ) حایی مد خان ( به ) سلسلهٌ مرزا سلمان بود بمخواجه مذکور 
گفت که کلة تاج همایون بادشاه که از کوتل هندوکش نایان شود اول کسک 
علازمت ایشان میرود منم - باوجود این هر شب کسان او آمده این طرف 
آب و آن طرف آب کش خواجه را نگاه میداشتند - معلوم شد که از 
نگاه داشتن خواجه - مرزا سلمان را خبر نبوده - و او اظبار دولتخواهی 
موده نفاق میکرده - و تا یک ماه چل روز خواجهةٌ را نطلبیدند - بعد ازان 


(۱) در اصل نسخه « خواجه خان مود خان »۰ 


۳ 


۳ ) 
وله هه داشت مزا نوفتند که من بشما در جلس رازن لاهسا 
کرد‌بودم که اگر یک باری به بدخشان بیام بدولت شا فراغت کنم - قریب 
بدوماه باشد که آمده‌ام -و هر روز عن نغمهة مبرسد که ترا میگرندو به خم للکان 
ک ارک هت یت ی فرتتند- و بادر آب: ککیه ما1 < 


و این عرضه داشت را بایزید عرزا سلمان رسانید - و مرزا همان زمان 


خواجه را طلب داشتند و مکرر قسم یاد کردند که اين من را بتو مردم بفرض 


رسانده باشند - من غلام حضرتام ابن نوع امری را چون عمل می‌آرم - 
کلام اه هم در بغل گذاشته همراه برده بودند - بدولت خواهی مرزا سلعان 
سوگند خورد که خود را معاف نخواهم داشت - مرزا را چون 
اطمینان خاطر از خواجه بود و درین بيشتر شده خواجه بعرض رساند 
ک وال بل وا از انا عرضه داشت مک که باشم - اکر اینچا 
یک نادوخواهی شده پاشد با ظاهر شود بعرض رسانم یا نه - مرزا گفتند 
1 بطریق وی برض رساند که پیش ازین بچند روز چون قاضی 
جوزبون آمده گفت که همچون که کله تاج همایون بادشاه از هر جانب 
که بیدا ود ال گنک -مرزا سلیان ایا ورن 1/5 فترات 
خواهددرآمد منم - مرزا گفتند که انشاء اه از من امری واقع 
نخواهد شد که حضرت را به بدخشان احتیاج تشریف آوردن (شود) که او 
مرا ویران کرده .حضرت درآید - چون غرض او ازین مقدمات که بشما 


کته تقاقی اس ایغ من و ی ید ات تاقراز اج که قبالم 


سحت ات 


سم هصت. وه 


وت سس 


۰ ۵ 6 
قاسم قاضی جوزبون را بگرند - روز دیگر بود که خواجه عرزا نوشتند 
6 شنته دا که آن-تادیلتضراه راک فتهاندیر ای اج دا ولاق - 


و بولاق (۱) کن منأاسب دارد عناست بخ اهند. کادظ و ان توشته را ۸ 


بایز ید مرزا رده ود در حویلء محل عجرم ی ت قاسم جوزون و1 


طلیدند - و حدر عل آمده بر جانب دست راست او نشست - و مر 


دست‌های اي راک فته ‏ کاردسنا از ان او تفه ای ۱ 


سپردند - و بایزید دران مجلس حاضر بود - و کس وی و اسباب او تعین 
کردند - و برادرش خبر یافته ازان بای که بود پیاده درمیان باغبا 
گربخت - چو خط خواجه جلال الدین مود مرزا سلمان رسید تولکه 
تاش پاش .رد۳ طاسی نها ای گنک بایزید را بطویلة قاسم 
جوزبون م‌بری و پابوی بوز قرغری بولاق که داشته گرفته به او 


می‌سپاری - تولک همراه بایزید رفته - اسپ را همان زمان به بایزید سپرد - 


و بعد از چند روز مرزا سلمان خود قاسم جوزبون را گرفته از " 


ماه کشت عساش قاند ترجه شیم کر اودوا ست خم لنگان مقید 
2 

سازند - و دولتخواهان مرزا لابق ندیدند که این نوع مفتن در بند باشد - 

چون سّ قضا بر مشار اله اطلاق کده بودند باکتربن موجودات 


)۱( در اصل ننخه « دارد ولاق و من ولاق عن هناست دارد  »‏ 


۳ 
سلعان متوجه قلعة ظفر شده بودند و در سر پل کشم خواجه را رخصت 
داد فرمودند که هر مهمی که دارید به بیگم قرار یافته شا را بیگ 
رخصت خواهند کرد - خواجه روز دیگر بکشم بدر خانه بیکم آمده رخصت 
طلییدند و رمضان نزدیک. (بود) - یگ گفتند که آفا پیر عل نام خواجه 


+ ستر| را بکولاب پیش چاکر خان فرستاده‌ایم ازان جا که جواب ره 


خواهیکرد تا و کت این افار کی ۰ و 
خواهی‌رفت - چه اضطراب است - و بعد ازان حیدر ع و ميرداد 
که ریش سفید درین‌خانه بود پیش خواجه فرستادند که ابن حلقه و انگشتری 
وغبره کر شا آورده‌اید من می‌خواهم که الولت رت بادشاه در جاجمهای 
دختر خودبه ازین جواهر بدوزم - و پارچبای دوکانبای بزازی که جبت 
سرویای من آورده‌اید من قابل اینبا ام - و من و مرزا سلمان و مرزا 
ابراهیم خدمتا کرده‌ام بخصوص در لشک اشترگرام 6 بر سر مرزا 
کامران عآرفتم - خود سوار شده سزاول کرده لشکر فرستادهایم - 
با ای ی ری کیش وتاب 
بود - اگر دختر مرا می‌خواستید بایستی خواجه دوست خاوند 
با میر ۹ فرستاد - خواجه گفتند که عن نسبت مرمیت بیشتر 
خیال کرده بودند - اکر آها را م‌خواهید مرا رخصت کنید 
تا آنما آیند - و پبی فاطمه در اندرون پیش بیگ بود - باو هم اين نوع 


احتراز فرمودند که ترا در کابل تعین کرده‌اند که دختران. مردم را خوش 


۳ 
رده ی‌بری - دختر مرا هم ازان جله خیال کدة - چرا از بیکان 
و آفاچا نامدند - دختر من اگر نامی نداشته باشد نام حضرت بادشاه 
کلان است - مثل شما مردم چون ۲ بخواستکاری آمده در نکاح می باشند - 
یی فاطمه ۸ در جواب کنته ک مرا رخصت کنید - از بیگان هرکرا 
طبید بيایند - و بعد از ساعتی که کفیت "۲ برش رسید بخواجه الوش 
خربوزة کولاب و الگور فرستادند.- و یی فاطمه را دلدارما دادند 
و فرمودند که آغه پیر عل که بباید رخصت خواهم کرد - و از بی‌سامان 
رخصت ایشانان شدند - و حلقة آنگشتری و سرویای قاش و قند 
وغیره که جبت شربت نکاح فرستاده بودند همه را تصرف کردند - 
و وی فاطمه را ۱ ده کته که چرن رتیه سر 
کرده‌ام این خنان بطریق گله بود. 2 چیزیی ‏ ای زرف رکسم فا 
ادشیم - و کس عحمد امین شیرازی فرستادند که اسپ سیاه بال که داری 
گرفته با که خواجه جلال الدین ممود از ما القاس کرده خریده بدهم - 
بعد از سه چپار روز آن اسپ را مد امین گرفته آورد - و به بانصد 
۱ 
و کاردهای راغی و بوستین شانه‌زده و تحفهای دیگر دخشان آنچه دران 
(۱) «چون» اینجا ,ععنی چه طور است ۰ 


(۲) در اصل نسخه « کفیت برش بیگم رسید » ای خشم بیگم دور شد و طبیمتش کفیت 
سکون یاف » 1 


1۳۳: ) 
وقت بهم رسیده مخواجه دادند - و به پبی فاطمه هم از اسپ و گوسفند 
و متاعبای دیگر انسایت کردند - و آغا پیر عل از کولاب آمده جواب 
چاک عل خان آورد - چون دیگر معطل اند شب دوآزدهم رمضان بود 
که خواجه را طلبیده و روزه وا کردند - خریزة کولاب و آنگور فرخار 
و بالوده و فرنی از همه بسیار مجلس آوردند - پاکیدگی و خوین آنبا 
چه نوع تعریف توان کرد - و بیگم همه را از پیش خود سامان نموده 
از خواجه سراهای با کیزه فرستاده ودند - و خواجه اسباب خود را 
بت بعضی بلاظیا از سودا از وغیره که بکایل ی آمقاهاند فرستاده 
بودند - چندان سامان عانده چنانکه در سطل اسپ طعام می خوردند - 
و سیرک اسب را در ته خود انداخته ۳ می‌کر‌دند - بابن نوع کرده 
اد ورطة رفن خلاص شد - همان شب راست تا کلاوکان خواجه 
نب اب مه 22 
جلایران م‌آنشستند -و از آنجا بخواجه بندکشا-و ازانا ‌نان-و از نارن 
به پرم و رزداسوان آمدند - و ازآنجا بچار باغ علیقل اندرایی - و علیقل 
آن زمان حاع اندراب بود - دو شب خواجه را بجبت افطار نگاه داشتند - 
دای ادا ورن بخواجه و یی فاطمه دادند - و همان جا خواجه را 
پدرودل گنه ار و برس" عتما ک زد 
است آمدند - و روز دیگر از کوتل گذشته در خانة مردی وطوی 


(۱) در اصل نسخه «پدر گفته » ۰ _ 


ات۳ 
مجد کلانتر قافستان که در درهٌ غورتد. که نزدیک بچنارسوخته .بود 
فرود آمدند - و ازآجا بچاریک‌کار و ازآنجا ععه‌وره - و از معموره در کابل 
بپابوس حضرت سرافراز شدند - و کیفیت بدخشان را بعرض رسانده 
عرضه داشت مرزا سلمان و حرم ی را گذراندند - مرزا سلمان 
کته گر اختیار دختر مادر دارد - و مضمون عرضه داشت حرم یگ آنکه 
مرزا سلمان غلام شما ست و من داه شا - پسر من غلام بچه و دختر من داه 
بچة شا است - چون در مسا یگی" اوزیک واقع شدهام ما را ناموسیست - 
و شا پادشاه کلانید - اگر خواستگاریی دختر من کنید امیدوارم که از کوتل 
هندوکش بدولت بگذرید - و بیگان و امرای کابل همه در ملازمت 
باشند - و من برای هر یک اسپان خوب بدخشان و گوسفندان و قاشبا 
.جبت سروبا ترتیب دهي - و دختر را نکاح کرده بشما سپاریم تا باعث 
شرافرازی -هبه. ما ,شود ور ان هه دی نات اند 
شا این نوع عنایت کردید - چون در اصل هک است 
در سنه ٩٩‏ ( نه صد و نود و چبار ) بندگان حضرت جلال الدین 
مد اکن باقشاه اق را هندی کوم نام فزمیدند ع و یت ات رام ان 
ود که ر اشان. ظاهر شد که اين کره از حد بنکاله نا سرحد ترایز 
واقم است کء در دامنة آن مزارات مردم رید است ی 
کوه است - و اللّه عم - حضرت هبه مختان او را سندیده فرمودند 


که انشاء اه هچنین خوام کرد » 


) ۰۱۳۵ 7 

چون؛ خبر مرزا کامران رسید که درمبان میمند و خلیل نشسته 

و دوز بروذ جعیت زیاده می‌شود - حضرت را فرصت آن نسبت نشد 
که بسر مرزا کامران متوجه شوند - چون حضرت در سیاه آب دمک 
فرود آمده بودند حیدر مد آخته بیگی و جمی را هراول تعين کردند 
و‌اشان از ساورات لقشته فزود آمده بودند 2 مرو را همراه 
و که‌سو بودند که دامنة سفید کره است که آن طرف 
نکش است و این طرفی جلال آباد - چون خبر تشریف آوردن 
حضرت را شنیدند از شک مهمند و خلیل جاعة وا رد همراه ساخته 
شبخون خیال کرده ی اردوی حضرت آمد - چون اردوی 
آن طرف ساه‌آب بود و شب بود راه نافتند - بر سر اردوی" 
حیدر. مد اخته بیگی که هراول بود ریخته - و مرزا شود ۳ چادر 
مشار ایستاده - شاه بداغ و بضی یکبای دیگر در چادر درآمده 

ششیی نیدر محد انداعتند - چنانکه دست مشار یه چولاق شد- چون 

حضرت نزدیک بودند مرزا نتوانستند بکره‌سو رفت - همراه افغانان مهمند 
و غلل از بت اه ی ِ» و کت دی ‏ ور قاران 

افغانان فرود آمدند - و حضرت متعاقب متوجه شده مانة چیربار 

و هندال پور فرود آمدند- و گرد اردو را مرچل ببخش کرده خندق کندیدند - 

و خواجه جلال الدن مود را داروغة کابل گذاشته بودند - و ندة درگاه 


بایزید در ملازمت خواجهٌ مذکور بود - بعد از چند روز مرزا کامران 
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ری ۲۲۵۵۱ 

و افغانان اتفاق کرده شبخون") باردو آوردند - نواب مرزا هندال 
و عبد الوهاب یساول دران شبخون بشپادت رسیدند - وقتی که آن افغان 
حرام‌زاده دست بریده هشیر مرزا انداخته - مرزا دست چپ خود را 
بجای سبر بالا برداشته‌اند - ششیر ظاهرا برک بوده " و تازه چرخ 
کزده برانگشت شپادت چپ بنوعی افتاده بود گویا که برکار) مانند 
دو د تک شود تم بر دهن اشان بنوعی افتاده و ازن 
ش تا آن گوش جدا افتاده شده بود - تیری بر دهن عبد الوهاب خورده 
کر ان من ترش رامده بود- و غوغا و سورن افغانان براتی شده بود 
ریت انم سار از مارد 0 شده باق 
درمان اردو بود آمده ایستاده شده بودند - و منعم بیگ در مرچل خود 
خبر یافته خود را برکاب ظفر قرین رسانید - حضرت را در گریه دید - عرض 
کرد که سیب گریه چیست - حضرت فرمودند که نشنيدهة که مرزا هندال 
بشرادت رسید - منجم بیگ عرض کرد که بلای شا گریه می‌کند یک دشن 
تر - حضرت گربه را پرطرف 3 و بعد ازان سبب سواری را 
پرسید - فرمودند که بجبت این غوغای مخالفان - منم بیک عرض کرد ک 
سواری* شا را شنیده مبادا مردم مرچلها را گذاشته برخیزند - و مرزا 
(۱) در ۱ کر نامه جلد اول صفحه ۳۱۲ « شب یکشنبه بیست و یک نی‌القعده )٩۸(‏ 
بصد و پنجاه و هشت ربی از شب گذشته بود که میرزا کامران با بسیاری از افغانبان 

بر اردوی ظفر قررن رت » ۰ 


(۲) در اصل نسخه «پرکار مانده دو نصف » » 
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) ۳ 1 

کامران و افغانان دست بابند - حضرت را ان خن مقبول آمد فرود آمدند - 
و بر دولتخانه تشریف بردند - و مرچل مرزا هندال چون نزدیک دروازه 
بود افغانان ازآنجا عرچلهای دیگر تست شا بقبلهای خود 
رفتند - و روز دیگر غزنی و گردیز و آنچه جاگ مرزا هندال بود بشاهزاده 
عالان جلال الدین محد اکبر مرزا عنایت فرمودند - و از نوکران مرزا 
هندال - باق پروانچی و محب عل و ناصر عی قوشجی را ملازم خود 
مناخته ما باق وا خرزا عنایت فرمودند - و شپادت مرزا هندال مدترر 
در سنه ره ( نه صد پنجاه و هشت ) واقع( شد - و تاریخ فوت - 

مرزا و 
در مین سال که شبزاده عالان جلال الدین مد اکبر مرزا در پیش 
ملازاده که ,پسر ملا حسام الدین بود که ملا حسام الدین در عصر خود 
مثل او در ممرقند دیگری نگذشته است در خرگاهی که در باغ واب مر 
مکی ی بووند می خواندند - و منعم بیگ هت شبزادة عالمان ان 
بکورنش کرده رخصت حاصل کردند - بادم که کوکة مرزا بود فرمودند 
که نم بگو که ما را امروز آزاد کنند - ایشان بعوجب حک بلازاده القاس 
نمودند - چون منمم بک همه وقت نسبت وکالت در ملازمت حضرت 


)۱( ولادت میرزا هندال در ( )٩۲۶‏ نه صد و بیست و چپار ود - در اک نامه 


جلد اول صفحه ۳۱۳ وشته 3 تابوت میرزا ۳ در جوی شامی پامائت سبرده بعد از چندگاه 


بکابل بردند و در بایان بای فردوس مکای حضرت بابر پادشاه مدفون ساختند انتبی 
۶ وم < 
۳ ۳ 


) 
هایون بادشاه داشتند و خن او پیش سپاهی و رعیت معتبر بود 
قبول موده شبزاده عالیان را رخصت سبر. کودند - و ابن صحطوبتی 
رسیده ود - روز دیگر منعم بیک بطریق عادت در علازمت ۳ 
شس الدن مد اتکر شاهزاده را بکورنش حضرت آوردند - و حضرت 
کت و مایق راو ۱۳۳ 
کنته آزاد کی - دگر همچون تکنند - و بعد ازان که شاهزاده متوجه مکتب 
شنک - نع کت فرمودند که منع من شنیده ام که شما آزاد کرده بوده اید - 
من بت این نام حاجی مد را بایشان ظاهر کردم که مرزا هنوز خورد 
هست - میادا در خاظر او عاند که منعم بیک مرا آزاد کرده آمده بحضرت 
گفته - و یک وقتی اکر من ناشم مبادا بتو ضرر رسانند - بس حابی محد 
ی ادبست به او هر ضرری که رساند قابل آن هست - و این حکایت را 
در سنه ٩۸‏ ( نه صد و هفتآد و هشت ) در جونپور که بایزید بیات 
را در سرکار بنارس مجبت کتکش لشکی بنگاله که حضرت - فاسم عل خان 
را بجونپور به پیش منم خان خانخانان کر بخطاب خان بای م پیش 
ازان بساللا سرافراز شده بود گفته بودند - و درین تاریخ که این 
مختصر با ام رسد در خاطر بایزید. مانده بود داخل کرد - بسیب آن 
دستور را بعمل خوانین و ملازمان درگاه هر پادشاهی شود که در محل 
ملازمت ادشاه ادها ملاحظه ۳ که در خوردی بر نوع که بآنبا 
ی می‌کنند در خاطر شریف ایشان می‌ماندم و در ایام پادشاهی 


فراخور آشنائی" ایام مرزانی نتیجه می دهد ه 


۳۹ 


۲ 1۳ ) 
بعد از چند روز حضرت بر سر مرزا کامران و افغانان متوجه 
شدئد - چون ( با ) احشام بودند و مرزا ۵ چندان جعیت نداشت - 
باداه کلان مقاومت نتوانسشند کرد - و مرزا فرار دا قرارداده رجوح 
بسلم خان ولد شیر خان که دران عصر پادشاه هند بود کردند - 
و پش ازآنک این قضه دست دهد محاجی مجد بابا قشقه کناه سیار 


ازو سرزده" بود و درین لشکر هم برزا کامران اتفاق کرده بودند 
جبم فرستادند - و بیرم خان در غزین او را دلاسا داده همراه 
آورده‌بود و در حل کر گناهان بلو نوشته بودند نتوانست که او را 
حابت کند - و خان مذکور را نیز در همان چند روز رخصت قندهار 
و و اففانان تاراج بافته درها و قشلاقبای خود درآمدند - 
و حضرت مراجعت موده بکابل تشریف آوردند - و تیرماه را بد ولت 
در ارته باغ گذرانیدند ه 

7 در زمستان سنه ۵۹7۵) متوجه هندوستان شدند - چون 


در موضعٌ باقغاد شنه از اعىال مان او ود توول فرمو دند 


(۱) در ترجه خویش ارسکن صفحه ۳ سنه همه (ته صد و پنجاه و نه) ترجه کرده 
در طقات اکبری جلد دوم صفحه ۸۰ مرقوم شده که « در خی حجه مله آحدی و ستین و تسمائه 
آحضرت ,بای سعادت در رکاب دولت آورده عازم تسخیر هند وستان شدند » - و ین در 
اکیرنامه جلد اول صفحه ۲۳۰ تحریر شده که « در اواسط ذی اجه (۹0۱) نبصد و شصت 
و ی در ساعت شختار ۰... عنان عزعت والا بصوب صواب عالک هندوستان 


معطوف فرمودئد » « 


تحت منت وم تست و کت ی ون 


۳۶۰۰ ۱ 
شام.ابوالمالی" و اظلقل ,ول .حدر تباظان یار ۱ 
قراقق و عبد اه خان قزاق داماد قاسم بلاس: او اس تا 
دولدی و خواجه جلال الدین مود و بابوس و جمی دیگر از امرا 
و 6 جوائان را پیش تعین کردند - و ان مردم از اردو جدا-شده پراه 
کوتل گردیز متوجه نغز شدند - و چون بنغز رسیدند - خبرها یافتند 
3 افتنان قد الرحان در دک و عتوفل - فغره 4 فرات و 
می‌بودند همه بسائیپای خود را گرفته بجانب بلند خیل کشیده اند - در نغز 
فرود آمدن صلاح ندیدند - بلند خیل متوجه شده رسیدند - یک پاس روز 
بود که عبد الرحمان بساهیی خود را پیش انداخته خود با مردم کاری در کوتل 
ک او را اتاوه می‌گونند که سرحد بنگش و نغز و دور و سنبله است 
استادند - چون علیقلل و یکبا بیشتر بودند بندة درگاه بایزید هم دران 
جاعه بود بانپا تاختند - و افغانان را نرداشتند - اندک زخم بعلیقل 
و کاکی عل رسید - و سعد بن شاه که یه بادشاه بود به ابوالعای سپرده 
بودند زخبای متکر خورد - ی اژ افغانان جمی کشته شدند - اما مواشی 
و روانات و اسباب ایشان بدست نفتاد - و خواجه جلال الدین بامرا 
گفت که از پیش فرستادن مایان مقصود این بود که یک بارة گوسفند 
و روانات باردو درآید - و قرغوی هم جدا شود - دست خال 
رفتن باردو و برگشتن لابق کی عاید - دره‌عند نام جائست که مردم آجا 
یر یافته‌اند - اگر جاعه را من همراه م‌گرفته ايشان را می‌تازم - 


( ۱۵۱ ) 
و هبه خواهان ابن ودند که باردوی ظفر قربن چیزی درآید - همه امرا 
خن بشار اله قبول کردند مثل اسکندر سلطان قراق و اسعیل بیگ 
ی و بابوس و ابو القاسم اک آغا و جمی دیگر از یک جوانان 
و مغل خوانجیان( و قربان قراول و برادران - و جمی دیگر را بخشی 
در همان مجلس نوشت - و تواجیان خبر کردند - و ناز دیگر بود که ازان بجا 
اسپان را :دانه داده متوجه درة ند شدند. - و یندة درگه .بایزید 
هم دران لشکرٌ بود - و حری بپگاه به در ند رسیده - مردم موضع مذکور 
خبردار نشدند - و در دامن کوهی واقع شده که یک جانب او تیره است 
و یک جانب بگش- و جانب دیگر دور و سنبله - و جانب دیگر دلکوت - 
از ض چا آمده سورن انداختند - و آن جماعت علاج دیگر نافتند 
بساهیع ود را پیش انداخته - چون راه نبود بر کوه برآمدند - و خود 
برگشته جنگ کردند - چند کس از غنم کشته شدند. رو لها بر یت 
و بعضی از بساهمی ایشان خود را از کوه برتافتند - و از کوه فرود 
ی از روانات و اساب وخره آنچه بوده همه را تصرق خود 
مرا ۲۳ و و ]اند قاه ابامال و شو رگ 
جقب ان رن آمده ملحق شدند - و منجم بک که مان‌یک‌نهار به 
جاگیر مشار اله ود براه تیره متوجه اردوی ظفر قرین شده بود - 


چون ه تره بخانهای فتم شاه که مذهب چراغ کشان داشت 
2 ب چرلع 


)۱( در | کر نامه جلٍد اول « مغل قانجی » ۰ 


) ۱۵۲ ( 

رسید د مشار اله خبر یافته گریخته - و اشیای او را سپاهیان غنیمت 
گرفتند - چون این مردم خبر بافتند که بندگان حضرت در بونگ‌زی 
که از دیهای پائین بنکش باشد نزول فرمودند با روانات و اسبایی 
6 بدست آمده بوذ وه آردوی ظفر ری 2 بگ بآن 
اباب فتح شاه آمده بپابوس مشرف شد - از اسبایهای لایق او آنچه 
بدست درآمده بود پیشکش حضرت و شاهزادة عالیان حضرت 

جلال الدن مجد ا کر 9 

و در همين منزل خواجه جلال الدین مود را حاک کابل ساخته 
علیقل لمل که قاتل مد عل تغانی که حاع کابل و از قورچیان مرزا 
کامران بود سپردند که بند عاید - و حضرت بدولت مع شهزادة 
جلال الدن مد اکر مرزا و شکر نصرت ماب" متوجه فندوستان 
شدند - و خواجه. چلال الدین دا ازدی نا ده و ماوتم 
در کرت متفزغی که سرحد دیهای بگش بالا بود فرود آمدند - 
و ازآنجا کوچ کرده براه تس اریاب در تلد سفیدگاه که بگردیز 
تعلق دارد فرود آمدند - و ازان جا کوچ کرده در چشمة تره که 
ته کوتل گردیز است" مانت کایل فرود آمدئد - و ازآا ,.بایدید وا 
رخصت دادند که خبر آمدن را سپاهی و رعبت کابل رساند ‏ و برج 
قاسم پرلاس را که حاع نشین قلعةٌ کابل است برای خنواجه خالی سازد - 


و خواجه از آجا بر سر هزاره لاغری که بابین ودق و میدان دسم 


3 ) 
کوهبا بود فرود آمده بودند - تاخت بر سر ایشان برد - و جمعی ازآنبا 
مسق رالات اعان در رستان" بکایل رات 
و بعد از سه چار ( روز ) بکابل آمدند - و حضرت و مردم اردو مابین 
دتکوت و نلاب گذشته خبر بافتند که پرانه نام زمین‌داری در یی از 
کوههای بهره - سنکی کرده - بر سر آو رفتند - و جک شده و سنک 
را شکستند + و پرانه دران جنگ کشته شد - و ازين جانب کسی نای 
کشته نشد - و خبر تشریف آوردن حضرت - به سی هزار نفر افغانان ک 
بابین فلة رقذاس و مان تهانه داشتند رسید - آنها را بارای تاختن 
اردوی ظفر قرین نشد - و سلم خان نیز خبر يافته ببثار از آکره متوجه 
شد - چون خر رسیدن سم خان بحضرت رسید لابق ندیدند کر درین 
مرتبه باو جدل نمایند - قلعة رهتاس را سیر کرده از آب نبلاب جانب کابل 
عبور تون - در مابین مار کوه و سوات فرود آمدند - کنگش 
رفن کول درهان کم بر ود هه ابزا چون. مل"وفان: عضرت 
ِ قرار ات واه 9اه هر بکفییی: درایلورز ون 
صباح کوچ شد قلقچی همه یکبار رو بکابل کردند - و حضرت را 
اعراض شد - و بساولان و تواچیان (را) حک شد که چندی را 
بکشند - منم بیگ بعرض رساند که بادشام کشتن مردم فایده 
می‌کند - باين نوع که من اين مردم را دیده‌ام بکشمیر خواهندرفت - 
و در همین زمان قربان قراول که از شاه بیک خان مانده بود 


فحت سس ار سس ی کته 


۷۵۰ :۲ 
و دوین ولا قراول حضرت بود درآمد که پادشاهم در چه کارید - 
شا که بکشمیر رگ و شاهزادة عالیان جلال الدین محد اکر مرزا را 
بکابل می‌فرستید - هيچ‌یک مسر می‌شود - و مردم این صوبه مردم بدی اند - 
حضرت بابر بادشاه و مرزا کامران که دست باین مردم نکرده‌اند - با بر 
مصلحت گرفتن هند است که در درآمدن هند وسف‌زئی و افقانان 
سوات و .ور چون مردم .جمعیت اند درکارند - و هر پادشاهی که از 
چات ولانته امد هندوا کرفته. استت باتها-مکنها و سا کرهاو در وا 
داده است - پس حضرت بالضرورت بدولت سوار شده جانب کابل 
متوجه شدند » 
چون از برابر پرهاله گذشتند سلطان آدم ککر آمده ایشان را 
ملازمت کرد - و مرزا کامران که از بند سلم خان گریخته بود تا سرحد 
ولات تبت رفته بود که بقاشغر درآید - باز رای مرزای مذکور 
منقلب شده خود را به پرهاله بخانة سلطان آدم رسانده بود - 
سلطان آدم شفیع شده - تقصیرات () مرزا طلبیده و دلاسای گرفت - 
و منجم بتک ارادتمان! رون که وف مورا وا سا ده بازداد چوق 
مزا دانسته که از خانة سلطان آدم ببیچ وجه جای دیگزٍ می‌توان آرفت 
بالضرورت ملازمت حضرت را قبول کرده همراه بیک ,مشار اله نزدیک 


(۱) شاید مطلب عبارت ابن است که برای تقصیرات میرزا عفو طلیده و میرزا 
دلاسا بافت و انّه اعم « 


۱۵۵ ۲( 
اردو آمد - و القاس مود که اکر حضرت از اردو برآمده چند گام 
بجانب من آنند باعث سرافرازی ی‌شود - و حضرت از اردو برامده 
و شتة ود که قرار داده بودند که حضرت ا آجا برسند مرزا ملازمت 
تباید - و حضرت از جای قرارداد اندی عقب فرود آمدند - منجم یک 
بمرض رساند که قرار داد بیشتر است - حضرت نم بیک بقد ری اعراض 
گت مر راد فرودلد.ک وان شو - میرزاده ,ها ۸ برع 
می‌روم - چون در جای قرارداد مرزا ملاقات واقع شده مرا (را) گرفته 


پاردو تش غف آوردند - عنع سك متزل خود رفت - و حضرت داستند 
‌ حور ۳ 9 


.که بنگ مذکور ازان سخن آزار یافته ‏ محد حسین ناظر را که در ثانی الحال 


جلال الدین مد اکر شاه بخطاب لشکر خان سرافراز ساختند - فرمودند 
که منم یک را طلب - چون مد حسین عوجب حک بطلب آمد بیک 
مذکرر با درو خنان بو رفت حضرت فبمدند که خبل آزار یافته - 
۳ ۱ ساطان عل دبوان را باو جپت تام است به او 
فرمودند کر رفته منعم بیگ را طلب - چون خواجه مشار له بخانة بیک 
مذکور آمده باوجود جبت بسیار رفتن دریخانه را قبول کرد - روز دیگر 
حضرت بخط مبارک نوشتند که چون رمجانده ایم بیا آشتی کنم - مير مذکور 
همان خط بوسه کرده بر چشم نهاده روان شد ‏ 

و همان روز حضرت گناه سیاری برزا کامران نوشتند - 
و سر دوان فرستادند که کنی‌کن اين مقدار گناه رده باشد او را 


سس انا سر و وس وی 


( ۱۵۰ ) 
چه باید کرد - علیقلی شیبانی نوشت که این نوع کنی را باره پاره 
هک اقا فا نوشتند که جرا ریز کت 3 
حامد که قاضی" اردو بود او این توع نوشت - و 
من نیز برام کر همه خلق برانند 

چون تذکرّه باعام رسید و پیش حضرت بردند - حضرت 

فرمودند که هر حال برادر ست با( کشتن همراه نیستم - بالضرورت 
فرمودند 6 چشمای مرزا را نشتر زنند - عل دوست اینک آنا 
و مید مد پکنه و غلام عل شتن لکشت وت لا ۳ 
ان زا فرنودند که رفتد: کل چشم مرزا را عل دوست 
یشتر زند - و چثم دیگر را سید محد پکنه - و دیگران دستهای 
مرزا را بگیر ند - و چون اینها بچادر مرزا درآمدند مرزا خیال 
کردند کر جع () کشتن شده - موافق) مسئله مرزا ایا مشت 
کشیدند داقل مرگ عرض کرد که مرزا ام حع کشتن چون نیست 
چرا هچون ی‌کنند - مرزا پرسیدند پس چه حک شاه منت ۵ 


قرار ‏ داد.را میزا گفه‌اند. - مرزا که طلییدند در ته سر خود 


)۱( در اصل سخه « نا کشتن ۰ه 
(۲) در اصل نسخه « .عم کشتن شده »۰ 
)۳ در ا کر نامه صفحه ۳۲۸ نوشته که « میرزا تصور کداک بقصد کشتن ی ات - 


در ساعت مشت کشیده دوید » » 


(ر هب ) 
نپادند۱) - و گفتند وی که ک شده است عبل در آرید() - 
و آن مردم کال تبوری که از مرزا دیده بودند بمرض رساندند - و همان 
زمان مرزا چشمبای خود را رومال بسته نم بیک کس فرستادند که 
بیک ملوک را رخصت گرفته فرستید که بدستور سابق خدمت من میکرده 
باشد - و حضرت مان زمان بیک ملوک را رخصت فرمودند - و از کال 


حبتی که برزا مشار اه را بود همان زمان که رسیده دستهای او را 


گرفته بر چشمپای خود می‌مالده اند - و این کفیت ۵ بعرض رسیده - 
و روز دیگر مرزا - طم بیگ را طلییده فرمودند که شمایان می‌دانید که 
من در کابل بیک نوعی بوده‌ام و حالا مرا باین حال بکابل می‌برند - چون 
م‌روم من کشتنی بودم - چون از خون من گذشتند مرا رخصت مگ 


کرده بکابل برند - و ۷۱ در راه خود را خود خواهيم کشت - 
3 


دران صوّت خویی* من خواهند شد - چون کفیت بعرض حضرت 


2 

(۱) تر اصل نسخه « ته سر خود ماندند» ه 

(۲۷) در اکرنامه جلد اول صفحه ۲۲۸ مرقوم است که ابن قطیه در اواخر )٩۲۰(‏ 
لح ۱ 4 ۰ ۱ ِ ی 
تمصد و شصت وقوع آمد - و خواجه مجد مومن فرتخودی *« اریخ این قضیه را نشتن 
بافته بودء ه 

(۲) در اکر نامه صفحه ۳۲۹ «میرزا کال توجبی که باو ( بیگ ماوک ) داشت دستهای 
آو را گرفته بر چشم نابینای خود نهاد و این بیت خواند - « شمر * 

هرچند که چشم برخت برده کشیده است 


بینا ست بچشمی که بسی روی تو دیده است» 


تس سس 


(ر ۸ها ) 
3 آن روز همه روز حضرت قول میک دید ک بعد از کور کرزدن 
او را باين حال چون رخصت دهیم - آخر منعم بیک و جماعة زور 
آورده حضرت را راضی ساختند که مرزا را دیده رخصت فرمائد - 
آما پين شرط که در محل ملاقات مرزا گریه تکنند - مرزا این معنی قبول 


کر‌دند - و نصف شب بود که حضرت بیک فانوس و پنج شش از حضار 


جلس متوجه چادر مرزا شدند - منم بیک کس فرستاده مرزا را 


خبر کرد که حضرت تشریف می‌آرند - یوسف مد قرنجی که قورچی" 
زا میم دعس مواو» وا.. ک فحم تا طناب چادر آورد - و چون چشم 
حضرت پر رومال که مرزا بر چشم خود بسته بود افتاد ب‌اختیاد 
در گریه شدند - و مرزا چون عبد ده بود که حضرت را دیده 
گریه تکند سکوت ورزید - و حضرت بچادر مرزا درآمدند - و چون 
کفن را کنده متصل بکفش‌گاه نشستند - به بوسف اشارت ؟دند که 
مرزا را بالا برد و رویروی حضرت نشست - و چندی کر همراه 
بودند بچادر درآمده بودند همه اشارت ک‌دند که بنوعی که ایستاده‌اید 
بنشینید و حضرت گریه می‌ک‌دند - و مرزا این بیت را خواندند - 
+ بیت » 
کل هگوشة دروش بر فلگ فرسو دا 


و بعد ازان ان بیت را فرمودند - 


که سایه مثل تو شاهی فگند بر یر او 


)0 در اکرنامه صفحه ۰ « برفلگ ساید» و « که سابه مچو نو شاهی » ارقام یافته » 


18 ) 
بر جام از تو هرچه رسد جای منت است 
مرزا از بوسف برسیدند که کیان درین چادر اند - گفت میر تردی بک 
و مج پگ و بابوس بیگ و خواجه حسین مروی و مر عبد المی و مر 
عبد انّه و خنجر بیک و عارف بیگ - مرزا بعد ازان گفتند کز همه گواه 
باشید که آنچه بن رسید همه از بدی ود دیزی نی و ۱۰ 9 
دانند که حطرت نظر من (بی ) التفانی فرموده‌اند من بحل کردم - حضرت 
در اثنای ,گریه کردن فرمودند که فاحه بخوانم - و بعد ازان مرزا 
سفارش وال و عتهان ود کزدند - و حضرت قزمودلل کا 7 
خاطر جع دارید که فرزندان من اند - بعد ازان فانحه خوانده مرزا را وداع 
رارق یو رد ماخ جا که اول باستقبال آورده ود 
رساند - و پید ازان که حضرت بدولخانه تشریف آوردند مرزا بهای بهای 
دک ی هیانک مردم در چادرها آواز گریه مرزا ی 


" و روز دیگر چلمه کوک کز در ثأنی اال حضرت جلال الدین محد اکبر 


بادشاه و۳ بخطاب خان عالی سرفراز فرمودند - و مشار اله دز جنف 
دهربور که بداود کر‌دند سردار هراول خانخانان منعم خان بو بشپادت رسید 
ایستاده بود - حضرت فرمودند که در ملازمت ما می‌باشی يا همراه مرزا 
مک می‌روی - مشار اله بعرض راید که همراه مرزا می‌روم - حضرت 
فرمودند کر رحت بر تو - و فرمودند که اسپایی که بخپت سفی مزا به مک 


و 6-94 
جدا کرده‌ایم بیارند - و بشار اله سپارند - اسباب را آوردند و بچمله 
زک سپردند - و مرزا کوچ کرده متوجه مک معظمه ۱) شدند - و حضرت 
متوجه کابل - و آن بی سعادت بک ملوک چند منزل که همراه مرزا رفت 
یی زخصت جدا شده آمد - بندکان حضرت را بفغایت ناخوش آمد - 
و ازان بووفی که عرزا عوده بود باوجود مقبوی - مردود خاص 
و عام شد - و این بیت مناسب احوال نوشته شد - 1 
پیوفانی شیوءة محبسوب میدانم ما 
نیست خوبان را وفای خوب میدانم ما 
و در لب سبلاب) که مجانب هند بوده دوازده پیاده - قراولان 
گرفته آوردند - حضرت فرمودند که آن طرف آب بیارید تا تحقیق موده آزاد 
کنم - .علا عل برادر مولانا عبد الباق صدر ترکتان واگ توق اردو 
اه انب ور ردهمهار الهد نا و اقا دوایده نس ی ۱ 
از ترس همه را گزدن زده - و سرهای ایشان در تبره انداخته بدرخانه 


آمد - و اين معنی به بندگان حضرت رسید - به او و مولانا عبد الباق 


)۱( در اکرنامه جلد اول صفحه ۲۲۱ نوشته که «میرزا از راه دریای سند به نله 
رفت - و ازان جا مقصد شتافت و سه حج دریافت - و در بازدهم ماه ذی اجه در منا سال 
( ۹52 ) بصد و شصت و چبار: لبیک گویان اجابت دعوت حق موده محل عم" بست » 9 

(۷) در اکبرنامه جلد اول صفحه ۲۳۱ وشته «پنجم صفر این سال ( تهصد و شصت 
و دو ) دریای سند که به نیلاب مشبور است مستةر رایات نصرت شد » شاید اين لفط لاب 


ک در اصل کتاب ترفته از .سپوکانب است و .اش تلاب باشد ه 


۳ ) 
اعتراض بسار فرمودئد - و چون یرحی او را داستند فرموعند 6 ازیت 
تازیخ جلادی" اردو باو متعلق باشد - و این نوع بیرجی که ازو واقع 
شده ود بعد از مدنی درین نوع ۷ هندی که دیده شد نان خوردن و جامه 
پوشیدن مییافت - و بشرة او هم فرتگی مانند بود - چشمای ازرق و بروتهای 
کبود داشت - چون حضرت به پشور رسیدند که قلعة بکرام گویند 
به بلوان دوست میربر حک شد که بامرا مرچل قسمت کنند - و قلعه 
را مرمت نمایند - چند روز در کرد قلعة مذکور بودند - چون از مرچلبا 
بعضی مانده بود و هوا گرم شد تردی بیگ اناوه و منعم بیگ را 
در تلاو نات شاهزادة عالیان جلال الدبن مجد اکبر مرزا جبت انام 
قلعه گذاشتند - و به اسکندر خان قزاق جاگیر کردند - تا آن زمان که قلعه 


با عام رسپد ذخيره هم درآمد - بعد از دو روز دولت در قلعهٌ جوشاهی 


فرود آمد ند 3 حالا او را جلال آپاد گویند - منعم #ِ_ راست ؟ده 


که قاس اژسلان تاریخ آن قلمه را ای او منم خان بفتهبود - چون غان 
مذکی د از دو الا از عوفوت وا زاس رده بود همین قاسم 
ارسلان د آگره تاریخ پل را بای اين منم ان یافته بود - خی بیک 
ولد منم بیگ فراخور احوال مببانی نود - چون جاگیر پدر او بود 
و ماز دیگر از قلعه برآمده نم کوه بالای آب از برای ایشان جای 


(۱) شاید مطلب عبارت این باشد که بعد از مدنی درین نوع ای درین کار جلادی 


دو هد 5 دیده شد ان خوردن و جامه پوشیدن می بات و ال اعل ۰ 


11 


سود 


و ۲ 
غل راست کرده بودند -حب عل و تاصر عل ک اقا ۱ 2 
مرزا هندال بودند در ملازمت حضرت بودند - و بایزید ملازم خواجه 
جلال الدین مود مم عرض‌داشت خواجه مشار اله از کابل رسید - و یک 
خروار استری ی و یک خروار دیگر داچه و رواج و آب لیمو و قند 
همراه داشت - کٌ هر جا حضرت را ملازمت کند اسباب شرت میا باشد - 
و حضرت - مشار الله را از دور شناختند و ناصر عل را فرمودند که به بین 
چه چیز در استرها دارد - گفت که در یک استر یخ است - و حضرت بآن 
مقید نشدند که استر دیگر چه دارد - اسپ بوزکدا ارغون که در جک 
قلعةٌ پندانی" مرزاء کامران بدست آمده ود سوار بودند - پیش ۳۳۳ 
و خوتحالی بسیار فرمودند - و بایزید هم بپابوس سرافراز شده عرضه داشت 
خوزاجه: مور گذوانده -دعنمون عرضه داشت آنکچون کاب توت 
می‌آرند طعای برای نزدیکان ی و ارته باغ با ارگ يا منزل 
بنده هر جا که حک شود مپیا سازد - حضرت فرمودند که خواجه 
جلال الدین مود همچون غلام ما ست که در منزل او فرود می توانیم آمد - 
اما چه وقت کابل است - بایزید بعرض رسانید که گل پیاده باغ شهرآرای 
یک یک وا شده است - حضرت فرمودند که پس درین ۳ در ارته 
باغ طعام ترتیب دهند - و تو همراه پاش جواب عرضداشت نوشته می ده - 
و فرمودند که استر یخ را جانی که غسل می‌کنم بیار - بایزید و مد حسین 


ناظر سر صندوق را وا کّدند - چون صندوق را در مد گرفته و سوس 
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.0 
انداخته بودند باوجود گرمای جلال آباد در یخ تاثیر نکرده بود - حضرت 
بدولت بل پارچه . بدست مبارک گرفته در آب فرویرده شتند 
و نوش جان فرمودند - و اظبار شوق می‌ر‌دند - و یک پارچه را م 
آنداران شکسته در كوزة خاصه انداختند - و نا آن زمان بپادر سلطان 
ولد حیدر سلطان شیبانی و مرزا عبد الّه مغل داماد منعم بیک و قنبر علی 
ولد سلطان اویس کولایی رسیدند- و عحمد حسین ناظر فرمودند که بامرا 
بگوی که می خواستیم که الش .خ شا عنایت کنم - چون هوا گرم است 
اساک 2 ضرورت است - در راه که مخ آب بمخورم شا هم الش 
خواهیم داد - و .»حمد حسین فرمودند که از داوچه و رواج و آب لمو 
و قند بطریق الش بایشانان فرستند - و بایزید را فرمودند که سر صندوق 
را بسته و بر استر بار رده هراه باشی که خبر کابل و بلخ و غزی 
و قندهار و بیرم خان وغیره از تو خواهم پرسید - 2 بدولت بغسل 
مشنول مدند - بایزید خود را بصحبت جاعه که در بالا ذک کزده شد 
رساند - چون همه باو التفایی داشتند اخبارات از وی ی برسیدند - 
و حضرت ما پین شام و خفتن بدولت سوار شده متوجه آدینه پور 
1 بت تومان‌ک‌نهار ست که حضرت فردوس مکای بایر پادشاه 
بافی طرح کرده او را باغ وفا نام فرموده بودند که الان آن باغ یاد از 
روط رواد مه یی را طاتیه راغ ظکر 


که فرود آمدند ازو از پیر محد خان حاک بلخ و مرزا خضر خان هزاره 


و ۲۰ 
و نواب بیرم خان و قندهار و عرقند و خارا وغیره خبر می پرسیدند - 
مشار اله آنچه از هر محل معلوم کرده بود بعرض ميرسانید - چون آخر 
شب بدولت در باغ فرود آمدند - فرمودند که جانی نروی کء جواب خواجه 
جلال الدن مجود را خواهم نوشت و دولت خوادگاه متوجه شدند - 
بدار شده ماز بامداد را ادا عوده باز خواب رفتند - و یک باس 
روز از خواب بیدار شدند - و جواب عرضه داشت خواجه جلال الدین 
مود را وشته مم اسپ و ۳ به بایزید عنایت فرمودند - 
و انا فان دک این بت کناشای ارکان دول" 3 اردو روا 
مود - و از همه جواب گرفته از شام متوجه کابل شد - پانزدم 
شبان اواخر سنه هه (نه صد و پنجاه و نه) بود که هنوز 
چراغ " شب رات مردم کابل روشن بکرده‌ودند که بخدمت 
خواجه رسید - سپاهیان کبنه همه ایلفار او را پندیدند - و زامای 
مابین آدنه بور و کابل هم مخاطره بود و او تنبا آن راه را آمده 
بود - و بنوعی که حضرت فرموده بودند اسباب طبخ در ارته باغ برده 
از طعامبا و کاب شش له و سیب کاج وغیره - چون بایزید مير سامان 
خواجه ود همه را میا کرد - چون شب درمیان عاز پیشین بدولت 
حضرت در ارته باغ نزول فرمودند - طعام میا شده بنظر اشرف در 
آورده - حضرت شار اله فرمودند که دستر خان خاصه را بینداز - 


و کاب را جدا کن - یک قول قبرغه برای خاصگی جدا کرده باق را بخواجه 


۷ 


و پد و 
عنبر فرمودند که برای بیگان برد - موجب حک عمل نود - و ازان قول 


قرغه و سیب کاج حضرت پارة تناول فرمودند - و این جا هم به بایزید 


سروب ماس رید + 

و هد از چند روز شپزاده عالیان جلال الدين مد اکبر مرزا 
هراه خوانین و اردو که عقب مانده بود تشریف آوردند - و بعد از 
۳ دیگر خواجه جلال الدین ممود را اتال ساخته مرزا را رخصت 
غزنی فرمودند - و جمیع ملازمان مرزا هندال کر حک شده بود که در 
ملازمت مرزاباشند - متوجه شدند - و منعم بیگ را قبل ازین بچند وقت 
تالغ مرزا ساخته بودند اما بجبت مهمات دربخانه نگاه داشتند - و در 
همون زستان سنه ۱۹4۹ (نه صد و شصت و نه) بندگان حضرت از راه 
چرخ ور خروار و غزی متوجه قندهار شدند - و آن شی ک آردو در 
غروار گنود آنده ود او باق و سرما چه توان گفت و توشتتد 
و خرواژ خک‌ترین قلبرو کابل است و غزنی - و باوجود منعم بیک آن روز 
سه مرتبه در چادر سر تراشید - و روز دیگر چون بموطع شنیر رسیدند 


نواب جلال الدین مجد اکبر مرزا مع خواجه جلال الدین مود و اکابر غزی 


بی ها ۱ فلا سم ماه سک تسه 

)۱( از سبوکاتب سنه ۹14 ارقام بافته - از | کر نامه جلد اول صفحه ۳۳۲ معلوم 
می‌شود که ان واقعه در عنفوان زمستان سنه ۱ ( ه صد و شصت و یک ) واقع شد 
یز بطرف قندهار سبب خر بناوت بیرم خان متوجه شدند - اما اين خبر غلط ات شد 


ِ حسن اخلاص بیدم خان وضوح پیوست غذا قندهار را به بیرم خان مستقم داشتند + 


۳۹۱۱ ۱۰۰ 
و خادمان روضهٌ سلطان مود غازی و لشکی و ملکان و رئسان همه در 
ملازمت شمزادة عالیان به پابوس سرفراز گفتند - و ازان جا بطواف 
مزار خواجه عیان ۱۱ مربه بادی که صاحب کناب کشف الحجوب است 
تشریف بردند - و اردو مابین قلعه و مزار مذکور فرود آمدند - روز دیگر 
ازان جا کوچ کرده در منک در خانهای رئیس نفر الدين والد رئیس 
شس الدین فرود آمدند - یک دو روز آجا مقام فرموده روز سیم کورچ 
کرده متوجه قندهار شدند - و در حیی که بندگان حضرت می‌خواستند 
کزان ,رشن شالت سشوت سران ۳ زمانی مکث فرموده 
شاه ابوالمال بت داشتند - و نما ولد حیدر بیگ:ساریان که یک او 
قورچیان حضرت بود فرمودند که همچون وا ایست که اکر ختی بگذرد 
نشنوی - و از آ مجانب مردم سر دیوان دانند که تو بطریق خدمت ایستادهُ - 
درین ائنا سخنی فرموده‌اند که شاه ابوالعال بعرض 9 کر شام این 
خن را شنید - و حضرت فرمودند که شاه تو دانستی که ما چه فرمودیم 
از در اب نیت مع ۰ 
کسی اند 6 اشتر می‌چراند 
فبم شاهم ازان روز باز عردم بیشتر ظاهر شد با آنکه می‌خواستند 
و پتجاه و شش با چهار صد و شصت و چپار ری ازین عام فان روپوش شدند رحة اه 


عله - ببیند نفحات الانس صفحه ۲ و فبرست کتب خطی فارسی از ربو جلد اول 
صفحه ۲۲۷ - و کتاب کشف احجوب درکپ میموریل - للدن و نیز در لاهور طبع شده ه 


۳۵ 

که به بیا پلاس ملاقات ایند و بعی دوست ایشک آأ فرموده‌بودند 
که راهی سرکن که نزدیک منزل بابا نباشد - مشار الیه از محلة که دورتر 
از ان با بود سرکرد - و مریدان مشار اله خبردار شدند - بابا را برداشته 
بنزدگ دروازه که مندهار ۱[ - چون حظرت یل 
ترانداز به با منده بود و کوچه راستی بو - چشم مبارک حضرت چون 
به ابا اوفتاد بدولت از اسپ فرود آمدند - و عصا گرفته پیش ببا رفتند - 
مربدان - با را خبردان ساختند که حضرت تشریف آوردند - بابا گفتثو 
4 اون ضوش آمدی - آه چزا حلبی مد را کقی,- نیس ۷" کفتید 
چون گناه کرده بود خوب کردی که کشتی - و حالا به قندهار می‌روی - 
حضرت گفتند بل ببا - گفتند برو خدا مراد ترا بدهد - و حضرت بسیار 
مسر رن 0 مشقای بطریق نذر ه بابا داده از دروازه برآمده 
دولت ۳ شده متوجه قندهار شدند - و حضرت شاهزاده عالان 
را مع خواجه جلال الدین مود و مردم غزنی از نم کروهی مکی 

وخضحه. نز موه و آن وون هدر برفق هم باریده بود » 
و دران سال علیقل اندرایی را حاک کابل ساخته رخصت فرموده 
3۳ جلال الدین مجود که جاگیردار گردیز پود بجبت تحصیل مال 
بتکش و نغز که بسپاهیان حضرت مرزا رساند رخصت فرمودند - مشار اله 
در ی ۱ ۳ اف و دوشن ردیر فواجمث 


(۱) لفط عربی است و حیح سا اد » 


) .. هت‎  ( 

مود عرضه داشت مردم غزنی رسید که هزارةٌ چارپا سر برآورده نیاد 
متمردی کرده اند - و در ادای مال .ما گیردار اهمال می‌نمابند - و خرکاههای 
ایشان مابین موضم تاسان و موضع قلغاج است - و از فلعةٌ غزی 
چبار پنج کروهی باشد - و کلانتران آن جاعت مستی و قوج بیگ و جق 
بودند - و یک مره که ناصر مرزا غزیی را داشته این جماعت را تاخته 
بوده‌است - و بعد ازان بان جماعت کسی دست نافته - همه از بانصد خانه 
بیش نستند - اما روز جنگ و مردانگی بده هزار خانه که عرزا مراد 
تعلق دارد روبرو می‌شوند بلکه بایشان غبه می‌کنند - و خواجه جلال الدین 
مود در جواب عرضه داشت مردم غزنی و ارکان دولت مرزا وشتند 
که ما پیش از آفتاب بعقب پشتة که مابین تاسان و موضع رامک واقع 
شده آمده آئمجا حچی خواهم شد - و شا از غزنی مم لشکی درون 
و بیرون برآمده - نقاره و علمپای شبزاده هم همراه بیارید - و خواجة 
مذکور اول شب از یونان که از مواضع کردیز است تا پشتة قرار داده 
را یادییطا شوج یدیا و مب برد او دز 
زمان ملک علی پدر ملک کوچد علی ملک گردیز و این دیه تعتق 
باو داشت رسیدند - و ملک کوچک علی و ملک بند علی هر دو برادر 
راهبر شدند - صبح دمیده بود که در عقب آن پشته که در بالا گذشته 
درآمدند - از بالای کوه پاده شده - خرگاه هزارها وا قراول ی‌کادند 2 

و انتظار لشکر غزنی و عل و نقاره داشتند » 


۳ 

چون دو سه گهژی روز گذشته بود امرای غزنی برآمده علباً را 

همونجا واکده نقاره کرفته می‌آمدند - و هزارها از آواز نقاه خبر 
پافتند که جعی بر سر ایشان می‌آیند - و از خواجه جلال الدین مود 
و ان مردم کر در عقب کوه نحچی کرده بودند خبر نداشتند - بساهی 
و روانات خود را جانب سردیه و قره باغ و قلعة سکن فرستادند - 
و خودها جریده متوجه لشکر غزنین شدند - و خواجه جلال الدین مود 
از عقب هزارها متوجه شدند - و هزارها چون خبر.یافتند که از هر دو 
جانب لفکر پیدا شد خود را بجانب بساهی و روانات خود کشیدند - 
و امرای غزنین و خواجه مذکور بیکدیگر ملحق شده - با هزارها جتک 
پیوست - از پیادهای غرنین آن مقدار آمده بودند که هرچند کس را یک 
خرگاه 11 اندک غله و پارةٌ روانات لاغر انشان که نتوانشتند برد 
ول بت وقیای چتار دیگر چند مرتبه هزارها ایشان را 
پرداشتنه - و چند مرت دیگر سپاهیان هزاره را برداشتند - از جانبین 
رت بسیار زخی شدند - و چون شب شد هزارها بر سر بساهی 
خود رفتند - و ساهیان بغزنی در آمدند - و شاهزادة عالیان در ارگ 
غزی تطرش داشتند - و چون بندگان حضرت بیک منزل قندهار رسیدند 
بیرم خان با لشکر قندهار آمده پاوس عوده - و حضرت در ارک قندهار 
نرول فرمودند - و دران زمان مولانا زين الدبن مود کانگر بداینی که غوث 


زمان رد بود با حضرت ملاقات 3 حضرت جپی که با دروشان 


۳ ۳ 


۱ 32 ما 

داشتند در جلسی که آش حضرت رسول (صل اه علیه و سلٌ) 
میدادند آب بدست ایشان ریختند - و چند مرتبه بسیر باغ غلچف 
و بابا حسن ابدال تشریف بردند ه > 

و عام زستان سنه ۵۹۹۰ (نه صد و شصت ) را بفراغت 
و.عش گذراندند- و بیرم خان از اسپ و اسیاب آنچه لایق بود 
پیشکش گذراند - و قندهار را حضرت عنم بیک ولد میرم بیگ 
که مباقا میم -پیک در نی که انکه ترزاصکری نده فته ۳ 
و محل که همراه مرزا بکابل می‌آمده هزارها مابین قندهار و غزنی سر راه 
گرفته اند -.وا میرم( ریذکوی داسته که هن دی بیزو موانف رف 2 
عرزا گفنته است که من یتک امی‌شوم. شا بدر روید -مززا.بزآمده 
بغزنی آمده اند - و میرم () مذکور در همان جنک بشپادت رسیده - عنایت 


فرمودند - و مشار الیه تسلم کرده بعرض رسائید که مردم گمان خواهند کرد ۱ 


5 بیرم خان از قندهار بدر می‌آمده - آمدن حضرت محض از برای این 
بوده که دگری بای او نصب کرده او را بکابل برند - چون قرار یافته است 
که در زان سنه ,۵5 (نه صد و شصت ) بدولت متوجه هند شوند 
و بیرم خان در ملازمت باشند - وقتی که جبت شک هند بکابل برسند 

(۱) حسب روات اکرنامه جلد اول صفحه ۳۳۲ سنه ٩٩۱‏ نه صد و شصت و یک 
ی شود ه 


09 در اصل سخه « میر مذکور » ه 
(0) از اکرنامه جلد اول صفحه ۳۳۲ سنه ٩٩۱‏ نه صد و شصت و یک مفبوم می‌شوده 


۲ 

و خان مذکور بیاید آن زمان مرا یا دیگری را تعین خواهند فرمود لابق 
دولت ی‌ناید - و این رام یافته بود که قندهار جای بی مدارست - آخر 
قزلباش بر سر قندهار خواهد آمد - و چون حضرت هم در محل ملاقات 
حضرت شاه باشان گذرانده بود نخواست که در قندهار باشد - بیرم خان 
را ماد باخته اسیا ود اسیاب خوب گرفت"- و ان کیش 
بحضرت پسندیده افتاد - و تا متزل نغز ") بیرم خان در رکاب ظفر قرین 
اه دزی دق سره روز آئجا مقام کر‌دند - هزارةٌ چند که درین چند روز 
بدزدی باردو آمده بودند گرفته روز کوچ بقصاص رسانیدند - و زمين 
یت اتید .بادر اه ۱ 
کردند - و تواب بیرم خان و سلطان مذکور را رخصت قندهار و زمین 
داور رد ی بدولت کوچ کرده متوجه کابل شدند - و بایزید ملازم 
خواجه جلال الدین مود را که حضرت شمزاده عالیان جلال الدین 
مد اکیر بمرزا سیب و انگزرن در کتک چند رای حضرت افرسناده 
مرف - شام لالز توووظت کی امد زب و میی تن ار تا 
سنگین یلغاز کرده در دو سه کروهی نغز بپابوس رسیده میوها را بنظ 
اشرف د کدی طلس‌دند - و حضرت در بالای اسپ از آن میوها 

نوش جان فرمودند - و بشاه ابوالعالی هم الش عنایت کردند ه 


و درین اثنا هاشم حبنی که داروغه بود بعرض رسانید که جزوی 


)۱( در اصل نسخه «مغر » ه 


۱2۲ ) 
در عل هیثات به بیرم خان حعّ شده بود - و در محل رخصت 
مشار اله فراموش شده - حضرت فرمودند بیار - مشار اله شتر 
کارا : ذن لودو..بافته از صتدوق کافته آورد ار ص 
دن الاي اسب ملام‌وازده مظن دد پهت او ی ۱۳۳ 
نوشتند - و فرمودند که این میوه را هم به بیرم خان الش م‌فرستم - 
به بایزید حع فرمودند که جزو را و موه را چون تو آورده به 
بیرم خان برسان - و باق پروانچی که سابقاً پروانچی" نواب مرحوی 
مرزا هندال بود - در ملازمت نزدیک ایستاده ود - فرمودند که همراه 
بایز ید رفته برزا خضر خان هزاره و منعم بیک که چنداول اند پروانه 
برسان - که مردم اعتیادی پاو همراه کنند - که به بیرم خان زسانیده 
باز باردو رساند - و بایزید رخصت يافته - خضر خان و منم بیک 
عوجب حک عبل نوده - مير احد نام اغولغ مرزا خضر خان 
را .جپت بدرقه همراه ک‌دند - و بتعجیل از دنبال بیرم خان روان شد - 
غاز دیگر تک در کوی «شادی و تازی بچنداولان ان مذکور 
رسید - و شاه بردی سل جوز بود خبر کرده که کتابت 
حضرت و الش میوه دارم - و اسپان من مانده شده - خان مذکور خبر 
کنید که بایستد با سبکی‌تر روند - و بایزید چون خان رسید جانب قندهار 
رفته - بعد ازان بردگشته به سل غان متوجه ی ات ۱ 


و خان مذکور پمراهی* بهادر سلطان سواره اند ت و بایز بد ایستاده 


) ۱2۳ 

و خان فرمودند که چرا ی‌آثی - بایزید عرض کرد که خط حضرت 
بادشاه و الش موه میدارم - بیرم خان خود را از اسپ انداخت - و بهادر 
سلطان و همه بسل از اسپ فرود آمدند - و خان مذکور به بایزید گفت 
که چون خبر نه‌ردی که خط حضرت داشتی - و شار اه گفت که من 
بشاه بردی بیک گفته بودم - ظاهراً او خر نه‌کرده باشد - بعد ازان خط 
و اش را گرفته ,جانب حضرت تسلمات جا آورده سوار شد - چون 
اسیان بای ید رن شده بود ازان جا نتوانست مراجعت مود و خان 
مذکور هم خواستند که مشار اله را بقندهار برده رخصت فرمایند - و آن 
شب در مابین هر دو کوه جبت ملاحظهٌ شب‌خون هزاره پیرون اردو 
باشیده - و صباح ازآ نا جماعهٌ را چنداول گذاشته متوجه قندهار شدند « . 
چون بگنبد سرواز رسیدند - الم بیک واد بلبل سلطان ایلچی" 

حضرت ق رسد - و چند اسپ خوب و بارةٌ اقشة یزد و کاشان وغیره 
کر شاه نمض رم تاد مس دید لداعت ی اس 
و سروبا هم به بیرم خان مذکور فرستاده بودند - چون راه مخاطره ود 
ایلچی را اسپ و سرویا برگردانیده در قلات در پیش قلع چشمه 
که او را قبر قلات می‌گویند فرود آمدند - خبر بافتند که افتانان ایدالی 
نودیک نشسته اند - مادر سلطان را با شلغ کرده حبیب علی و شاه قل 
محرم و بابا زنبور و حابی قره و تیمور ی و حسین قل بیک ولد 
ول بک فوالقدر که دران زمان ده بازده ساله بود. رخصت کردند 


۳ ۳۳ 5 


۱ 


۳ 


( ۱2۲ ) 
6 ابدال را بتازند - و از دیگر اسپان خود را دانه داده - روز دیگر 
کاس تقبیایا «ورسدند.ع و بیزید م دران اشکی بود - سپاهیان و افانن 
جنگای مردانه کردند - آخر الامر چون دولت حضرت قوی بود و ادر 
سلطان خود ناخته افغانان را برداشتند - و از گوسفند و روانات آن 
مقدار گرد قلات آورده بودند که ازان جمله آنچه توانستند بقندهار 
کت بق را رعیت قلات و هزاره کٌ دران نواعی بودند بردند - 
و خان مد و عل خان خواهرزادهای خضر خان همراه بودند - 
ایلچی را بآنپا سپرده براه اجورستان و مالستان رخصت کردند - و بابزید 
هم بی‌رخصت خان و ادر ساطان متوجه ملازمت شد - و خان و پادر 
سلطان بایلغار متوجه قندهار شدند - که شب دیگر پیش از از 
خفتن مقاعهةٌ قندهار درآیند - که بعد مرج کفشی وا ۱ 
می‌شود - و ایلچی و خواهرزادهای خضر خان و بایزید آن شب در قلعة 
قلات بودند - و صباح ازان جا متوجه اجورستان شدند که خانهای علیخان 
و خان مد بودند - و صباح بچلکة خری بصفانی رسیدند که دیگهدانهای 
نام داشت - و ایاچی را فرود آورده - هر دو هزاره تخاهای خود رفتند- 
پارة اسپ و کوسفند و سکی چند بابلچی و بایزید هم انسانیت کردند - 
واوانجا ازج وده موتعه مالستان درو در مابین مر اد 
منزل بچشمة ری که گرکابه می‌گفتند رسیدند - چنانکه از گری بصد 


جنت دست بن: آن" (میکی‌دند. - و روز دیگر عالستان فرود آمدند 


۶۵ 

کر خانهای مرزا خضر خان و مرزا سنجر بود - و هون زمان 
مرزا خضر خان که از حضرت رخصت یافته بود و اسپ بوز کدا 
ارغون را باو عنایت کرده بودند رسید - و دو سه روزی ایلچی 
و این جاعه را بجبت مانی نگاه میداشتند - اسپ و گوسفند و سک 
له شب درمان نوی رسدت و ۳ 
که چپار طرف او چلکٌ دارد - و کنارهای او بکوه متصل است که جمیع 
هزارها در هوای گرم مع بسی و روانات آمده در گرد این کول فرود 
می‌آیند - و جو درو بود که ایلچی آجا فرود آمده - و از سرما زمینبا 
۰ 

فتاده - و آزان جا خی شب درمان راه است » 
چون یلچی بغزنی فرود آمد بایزید پیشتر از ایلچی متوجه حضرت 
شد - و حضرت را در ازئه باغ ملازمی نود - و آمدن ایلچی 
و اسپان و اسیاب پادشاهی را بعرض رسانید - چون دانستند که بایزید 
بقندهار نرفته مقید باسپ و سروپای بیرم نشد - همون زمان اسپ 
و سروب ۳1 عنایت فقوت > و بفة. از چند روز ایلچی بپابوس 
رای و و هک رده کف 
ابلچی را در جای مناسپ فرود آوردند - و آن مار و تیر ماه را 
بدولت و اقبال در ارته باغ بعشرت گذراندند - و آن سال سنه 41۰ 


(نه صد و شصت ) بود - و دران ار دو شاهزاده تولد شد - هر دو 


( ع1 ) 
در یکماه - یی نواب مد حکم مرزا والده اش ماه چچک بیگ - و دیگری 
مد فرخ فال والدهاش خانش نام داشت - و دختر چچق مرزا خوارزی 
بود- و تمد فرخ فال مرزا در همون چند روز رحلت فرمود - و ذی اجه 
اسال بدولت و اقبال برآمده در باغ میر اصفر منشی که متصل 
بچلکة سیاه سنگ است و نزدیک بکاروان سرای متر دوست ولد 
مپتر کیسه واقع شده فرود آمدند - و آش ده عاشور سنه 4۱ ( نه صد 
شصت و یک ) دران باغ داده - و بو تن را حا کابل ساخته 


بدولت متوجه هند شدند ه 
فصل چپارم ت فتح هندوستان 
فصل چپارم در آدن هدوستان و فتح اکثژ عالک - 
و جاعة کر در رکاب همابون بودند شاهزادهٌ عالان جلال الدن مد اکر 
مرزا مع ملازمان و نواب بیرم خان مع ملازمان و خوانین و سلاطین 


و امراء و دیوانان و بخشیان و بیگچپا و یک جوانان وغیره عوجب ۱ 


تفصیل ذبل ۳ ملازمان حضرات شاه زاده : 
شاهزادهعلیا‌جلال‌الدین ‏ خواجه معظم تفای مرزا ‏ اسکندر سلطان قراقی عاک 


و( کر مرا 
کر مرو علال الدن مج اک ۶ بشید 
مرزا ابوالقاسم ولد مرزا مد بار سلظان برادر ۱ 
گام ان خواجه خضر سلطان مغل . مشار اله 


)۱( در اصل سخه «برادر » ایضا ه 


نواب بیرم خان بارلو 

۳ 2 قندهار 

مرزا عبد القه مفل داماد 
منجم خان 

خواجه مجد زکیا ولد 
خوابه دوست خاو ند 

شاه ابوالعالی برادر کلان 
ابوالعای ملّب بشاه 
لوندان : 

خواجه عبد انعم قزاق 
ماش بمخواجه بادشاه 

۳ اجه سلطان برادر 
مشار ی 

خواجه شاه بشرح ایضاً 

مر عبد ای 

مولانا علا الدن لاری 
بدولت حضرت بطواف 


حرمین مشرف شده_ 


در ن فوت شده 
شیخ ابوالقاسم استرایادی 
مولانا الیاس 


) ۳ (( 

مولانا وی 

مولانا سید علی مصور 

مولانا عبد الصمد مصور 

مولائا دوست مصور 

خواجه عبد الّه ولد 
خواجه مد زکبا 

حبدر بخشیء مرزا کامران 

عاتل ساطان 

خواجه جری جای 

ملا درویش مایل 

هاشم حن ارو ذکتا خن 

میر عبد الّه بخشی برادر 
مير عبد ای 

خواجه حسین مروی 

مولانا عبد الباشی صدر 
ترکستای 

قاس برلاس 

تردی بیک ترکستانی حا 
اتآوه 

قای گتک 

علیقل سلطان سفرچی ولد 
حیدر سلطان شیبای 


پادر ساطان مپردار برادر 
مشار اله 

قوندق سلطان برادر بیرم 
اعلن 

سوندق اغلن برادر ایض 

قره جادر مرزا قرات 
میرزا حبدر کشمیری 

مد عل برلاس داماد 
قاسم برلاس 

مصاحب بیک ولد خواجه 
کلان بیگ اندجانی 

محب علی بیک ولد مير 
خلیفه اندجانی ول 
حضرت فردوس مکانی 
پابر بادشاه 

اسعیل بیک احد جانی 
دولدی 

مير اصغر منشی 

محب علی 

بالتوبیک تواچی باشی 


بپلوان توت رب برکه 
مرزا خضر خان هزاره 
قاضی توالسی قاضی اردو 
عبد الرمان و لد موید یگ 
مد قاسم هیر 
میر شپاب 
مير سامان 
قنبر بیک باربیگی قاشغری 
مرزا جلال الدین ولد 


نساوری 


مرو سین رز 
شیرویه ولد شیر افگن 
نبیر قوج بگ 


اندجای 


مد مراد ولد امبر بیگ ۰ 


یره بیک میرک مفل 
مد نویان برادر 
مشار اله 
مير مد غزنوی برادر 
مس الدین مد ان 
ابا سعید قبچاق 


28 


( ۱2۸ ) 
مجد طاهر ولد میر بردی 
بیک از امراء فردوس 
مکایی بابر بادشاه 
مولانا ور الدن مد 
ترخان 

مير مود منگی 

مد حسین تعطی 

خواجه جلال الدین 
مود اوهی 

خدر مد آخته بیگ 
حا 3 قوربند 

خواجه سلطان عل دبوان 
که در هند حضرت 
بادشاه ,خطاب افضل 
خان سرافراز ساختند 

خواجه مرزا مروارید 
غلطان که دران مرتیه 
در هند دیوآن بندگان 


حضرت وده 


مد سم وی که در 
راه کابل بخشی 3 
حصضرت بوده 
خواجه حسن ملقب بخ لدار 
اولاد خواجه نقشنند 
خواجه مب عل بخشی 
رادر ۱۳۱ 
خواجه عبدی بخشی . 
خواجه مقصود عل 
دبوان مرزا کامران 
مشار اله 
دبوان. مرزا کامران 


1 در کابل دیوان 


خواجه ۱۷ نور الدین 
مجد . جستایی. دبوان 
مرزا کامران 
خواجه قاسم ببوتات 
دبوان مرزا کامران 
خواجه غازی شیرازی 
که حضرّت شاه در 
تخت سلمان دیوا آن 
حضر ی دند 
یر شر سیستای 
خی وحوش ود 
میزبان می‌نوشت 
حمن عل نشی کم 
واه رای مه 


مقاز ‏ انفه 


) ۰۶۹ 


مجد حسین ناظر که شیخ نظر چول ترکستای 


بندگان حضرت خطاب 
لشکی خانی داده 
خواجه روح الّه مستوی 
خواجه عبد امجید مستوفی 
که بندگان حضرت 
خطاب آصف خان 
داده بودند 
خواجه ساطان عل برادر 
مشار اله که بدولت 
حضرت جلال الدین 
اکبر بادشاه منصب 


دیوالی یافته 


مر سید ند منشیء 


دار العدالة" 


(۱) بر حاشیه کتاب نوشته لکابه : 


که بدولت حضرت 
بعد از فتح هند 
مير عدل شده بود 

خواجه مد طاهر خشی 
که دولت حضرت 
بادشاه متوطن مک 
شده نورد 

مير عارف 

میر هام برادر قرابت 
شباب خان 

خواجه عطاء الّه بجستانی 
مشرف باورچیخانه 

خواجه عطاء الّه بزدی 
ذبوان. عااکت 


تتش. خرچ تور حنفی م نتاده دری سرا با ور 


اگر زر خوذش‌آرد زمی عش ۰ ار بالا کشد تور عل نوز 


و در آخر کتاب ام کاتب احد دهلوی مرقوم است » 


مرزا قيی برادر حیدر 


رد اه بیگن 

جنون قاقشال 

مرزا قل چول 

ابا دوست چول که در 
راه عراقی بخشیء 
اروت 

خالق بردی 

شیخ بوسف چول 

مد عل مير خاک 

لمل خان بدخشی از 
امراء مرزا سلمان بود 

قنبر عل بیک ولد سلطان 
اویس کولایی 


خنجر بیگ قرابت تردی 


بک اناوه 

حکیم زنبل 

هام حبنی برادر شاه 
ابوالعای 


(ز رت( ۰۰ 
بو القاسم ايشک آا 
علدوست ایشل آفا 
یا بغلانی 
سافی برادو رح بت 

آناوم 
بابا پروانچی 
عارف بیکگ 


امیر بیک ولد جیل بیک 


وزبر برادر مشار البه 


شاه قل قرات نارنجی 


ساطان 
باق بیک بروانچی» مرزا 
سا نک برادر مشار اله 
مزین: کتابدار 
بولک شش فاطمه اردو 
مير خاوند از کانبان 
صا ولد ملا کتاىدار 


جان مد کتادار 

قاسم مخلص تربی میر آش 
مرزا کامران ود 
فردوس مکانی پابر 
بادشاه ۱ 

مجد بیگ قچاق ملازم 
مرزاکامران خسر باب 
سعید قچاق 
فردوس مکانی- کابیل 


خوجه بستهة 
کوچد ولد ایضا 
کی جگیگ که در 
هند بدولت حضرت 
ی 
حاع شده بود 
تون فلج ماه بان 
میر قلیح پرادر مشار اله 
جانقیج برادر ایضا 


‌ 


باد بپار مد ولد مد قاسم 

موچی 

پاینده مد مغل قرابت 

" حابی محد خان قشقه 

خاممان زان ایشا 

سلطان مد خان کان لعل 
داروغة ین لعل 

ساقی طوق بیگی 

مد مومن خوش مير منزل 

برد قارمغ 

عل مد قتورزی 

خو اجه مج سلطان تریقی 
برادر خو اجه سلطان 
1 

مير قطب/ الدین تربق 
صاحب توجیه 

خاک عل کلانتر اماق 
افلاجق 

مر طروقیای کلانتر 
توقبائیان 


) ۳۸۱ 


قرسان قراول قراول شاهی جان مد بیک ولد شیخ 


تب عان 


علی بیک جلایر 


بخشی بخشی ؟ قرات خوشحال وشاهین و جشید 


مد خشی* حضرت 
فردوس مکأنی 

میرم شقاول بیگی 

جان مد مسودی 

میر مد موجی 

حسن علی موجی 

عزیز بکاول 

سلطان حسین یک و لد 
سلطان بایزید بیگ 


(از) امرای فردوس 


و 

و 
سید بیگ 

بیگ مد جلایر ولد ببا 
جاا بر 

شاه بیک واد بابا یک 
جر 


و مقصود و قاسم 


آب بارانی قورچیان . 


حضرت 

خاک عل انچلافوق؟ 
حسن خان ولد مشار اله 
جیقون جلایر 

خواجه عبد الّه مروارید 


خواجه محد صال برادر 
ایضا 


ابو سعید تربتق 

سلمان قل بیگ برادر 
ایضا 

تولک قوچی 

عطاء اه بیگ برادر 
مقار البه در جّل 


هیمون بشبادت رسید 


۱۱ 
۱ 


مد جاین ارکان 

لطیی سرهندی 

سید مد یکنه 

باق شیخ کان برادر 
ایضاً 

مجد قل شیخ کان افشار 

حسبن قل افشار 

هت وکله 

مهتر واصل 

مپتر انیس خزینه دار 

مپتر سنبل مير هزار 

مرتر سباکه رکابدار 

یمور شریق 

دسم علی که کراغ 

حب سرنای 

رفق (نوک ) خونزاده ی 


۰ (۵۴ 

مپتر هریه آبدار 

نوح ولد مشار اله که 
الان آندار خاصةٌ 
جلال الدین مد | کر 
شاه است 

مهتر رفیق توشاج 

قا نگ جوان قرات 
ما بیگه 

شیخ حید سنبلی 

دروش مد اوزیگ 

عش خلیل التّه دولدی 

عیاد الدین حسین برادر 
قاس 

علی دوست تواچی برادر 
حیدر_خشی 

باری توشک بکگ مرزا 
کامران که هند 
تواچی باشی کرّدند 

شاه قل (ملازم) مرزا 
عسکری 

علم شاه ولد مير بهلوان 


مرزا علی برادر مشار اله 

جان‌باق اغولق خضرخان - 
خواجه خان 

رستم علل که کاغ 

مهتر کشمش 


مپتر جوهر آفتاوچی 


هپتر کوچک فتح مپوادار 


ولد کوچک که الان 
در ملاز مت شز اده 
عالیان شاه سل است 
و از 18 بندها 
و ستازوه ۳ 
دین موجب 
میر سید علی غچکی 
باب دوسشت بونقطار 
جان مد ارلات 
بار ند رادر مشار اله 
بهرام غچی 
طوفان ربای 


تلا طاهل ار کر غیب الّه چنگی, حضرت مولانا سپهری پسر نسبی 


" صدر پادر سلطان 
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مستور بیگ بکاول 

رحان قل خوش بیگی 

ایرج ترسون برلاس 

بایزید کی 

محد جان قانوی 


بت مرو 


( ۱۷۸۳ ) 
شاه 

طوفان نی ( نأثی ) 
عرب بی 


حافط ساطان مجد آخته 

حافظ کال الدن حسین 

حافظ مهری که به بکاوی 
راز فده« ود 


حافظ ناصر برادر ایضاً 


قسم چگی غلام خسرو حالا در مکه متوطن 


پادشاه ژ 


است 


۰ 


خواجه محب علی 

مولانا بزمی شاعر مصاحب 
ملا سپهری بوده 

مولانا مير جان پبوندی 
جلایران ملقب بضرب 
زن 

مود کیکراق ولد سلطان 
عمد کرکراق 

سایق دراز 

ترسون علی قراول برادر 
مشار اله 


ملازما شامزادة عالیان جلال الدین محد اک مرزا 
که,در رکاب ظفر قرین بودند دین تفصیل 


مبر شش الدین محد اتکر مد باقی کوکه بخطاب اده کوک برادر مجد باق 


غزنوی 


هروی 


کی بخطاب خانی 
راز شده 43 سر 


دبوان شش ادن 


مد اک وا شزاوت 
رساند حضرت بادشاه 
ات ( کوک ) را 
مقصاص رساند 

سیف کوک بخطاب خانی 
سرافراز شده در 
کجرات شهادت ات 

نش فط ماد سعد 
کوک 

سعادت یار کوک در 
ملازمت حضرت 
سلطان طواف حرمین 
عوده 

0 در ایام 
جوای بجوار حق 
ی مت 

قطب الدبن محمد اک غزنوی 
مد سس و 
مد اتک 


1 
میر شریف غزئوی پرادر 
ابضا 
شاه ند غزنوی برادر 
ایضا خطاب خانی 
فتخر شد 
فاضل مد پسر مد غزنوی 
فرخ مجد پرادر ایضا 
وا و 
قطب 


غزنوی 


الدین رد 


باز بهادر ولد میر شریف 
حمد 

گوجر ولد قطب الدین 
ند 

مير ابراهم بدخشی 

میر عبد ألّه صد ر فریکنی 

خواجه امینا بخشی بیگی 
هروی کر بخطاب 
خواجه جپان سرفراز 


+ 


سل 


خواجه معین قرابت خواجه 
نظام اللک دیوان 
مرزا ساطان حسین 
بی قره 

خلیفه عارف از اولاد 
خالد و لید 

مهتر ثانی هروی 

رسم 

حسن عل ترکان آخته بیگی 
که حضرت ادشاه 
باو قلعةٌ چنار عنایت 
کده بودند 

تردی مد ولد بیّك 
محمد آخته بیق 

فورچی ی 

قتلو قدم کایل خادم 
چار آستانی 

جلال الدين مسعود دیوان 

کال الدین حسین دبوان 


علی دیوان مرزا 
کامران 
جب علی قوشجی برادر 
محب علی خان مذکور 
قبول پروانچی برادر 
مير بخشهی مرزاکامران 
خواجه مد" سلطان 
بادشاه باو خطاب 
متصف خانی. داده 
بودند 
دوست سپاری 
ِ 
قنبر علی سباری 
مپتر ارغون/ ولد عاشق 


( هم ) 


۱ ابواحسن دیوانه قرات 


قرجه خان 

میرک علی تنل برچی 

خان محمد توغیای که 
سابقا قورچی مرزا 
هندال بوده 

ملا قاسم کاهی 

میر قاسم دیوانه خواهرزاده 
مشار اله 

خالد بن بار بیگی طوغیای 

پاسای قاقشال 

مرزا بیک قاقشال 

محب قاقشال 

ماجین مغل قرایت 


حاجی مد بابا قشقه 


شاه علی ایشک آنا 

مقصود دمنه که بخطاب. . 
سلطایی سرفراز شده 
دا 
12 

ملا . بایزید آخوند 
جلال الدین مد اکبر 
مرزا 

ملا میر کلا آخوند 

ملا مد امین برآدر 
مشار اله 

سید جلال دفتردار 

مقصود بنگال 

مپتر قال 


ملازمان واب ببرم خان بپارلو که در رکاب 


پزی خان قرایت بیدم 


ان 


مبمون دودند 


قل بیک 


مد سعید ولد پعقوب عبد الرحم برادر ایض 


محمد قره سلطان 
محمد قاسم نشانوری 


ا 


- حسر._9 تخت ارن کی یط ت ص تست اس :سس 7 > 


مولانا پیر محمد شیروای 

ترسون محمد خواهرزاده 
سف اللوک 5 
بخطاب خانی سرفراز 
شده بود ۱ 

ول بیک ذوالقدر 

محمد بیگ قرابت بیرم ان 

شاه بردی بیک قرابت 
ایض 

حبیب عل 

سکندر بیگ ولد شادی 
بیک ملازم حضرت 
شاه 

خواجه باقر ولد مد 
صادق خان 

حسبن نگ ولد محمد علی 
رکب‌دار فردوس 
مکای 

شاه قلی محرم 


بابای زنبور برادر ایض 


ز ۰1۱۵۸ ۱ 

حسین قلی بیک ولد ول 
بیک ذوالقدر 

اسعیل قلی برادر ایضاً 

حابی محمد سیستانی آن نیز 
بخطاب خانی سرفراز 

شد 

محمد صادق ولد ممد 
خواجه باقر میر سامان 
بیرم خان 

قراه طاق غلام ابراهیم 

خواجه مظفر عل دبوان 

اجدی ممودی رادر 
مشار البه 

خواجه طاهر مجد دیوان 

تصود عل 

بکاول شاهی 

محمد قاس ولد خواجه 
محب علی عفاچی 

حاجی حسین برادرشاراله 


از ای رادی اهضا 


محمد وفا غلام بیرم خان 

زاهد غلام خان مذکور 

جال بشرح ایضاً 

حاجی قره آخته بیی 

2 

مر یک 

آقه جان مير شکار 

اسکندر ساطان 

شاه بردی بیگ قرابت 
بیرم خان 

حجبیب عی 

استاد بوسف تنبوره 

مير قلی ولد ایضاً 

غوغانی گوینده 

طام قضی خانه‌زاد 
اتاغ بیگ 


خانسق بردی 


حمد امین دیوأنه ولد 


مشار اله 
میر قلندر 


۱۸ ) 
مکیل بیک 

" مشهد بود مولانا صالم شرف مر حاجی لنک 

یعقوب مدای اصطبل 


و جمی دیگر از ملازمان حضرت شاهزادة عالان و از نوکان تواب 


فریدون از سادات خواجه عبید 
حیدر گاومیش 


بیرم خان مارلو قریب به پنجهزار کس در ملازمت حضرت بودند 
که موجه اختداونستان: شدیدج 

و عل قل شیبانی بت گذراندن کاروان رخصت یفته 
به بگش رفته بود - و بایزید دران زمان ملازم خواجه جلال الدین 
حمود بود - بجپت رئجشی که از برادر خواجه جلال الدین محمود 
داشت از "خواجه بی رخصت به بگش پیش عل قل شیبانی که 
در ریز در خوردما همسابه بودند بآن نسبت رفت - و چون بدرقانة 
کاروان را گرفته از عل مخاطره گذرانده بکابل آمد - و تا آن زمان را 
نان حطرت بان تیک نبار رسیده بودند - و ساطان مشار له در همون 
چند روز برآمده در تخاک منزل کرد - و سزاولان ساطان مذکور 
در شبر ایام کرده مردم را از دنبال می فرستادند - چون خانةٌ بیزید در 
ذزون مه دی ابو برج قاسم برلاس واقع شده بود - و دران اوقات 
در برج مذکور منم بیگ حا کابل تشریف داشتند - و بایزید پرتل 
اد دم لش بسح پا و ونیم کرت سا مرک - بر آن 


روز چپارشنبه سوری ود - مير مذکور فرمود که درین وع دوزی 


۳ 

کی بسفر می‌رود - و بنعمت ام که نواب بیرم خان باشد و بکفیت 
لغ که عل قلل شیبانی (باشد) و بخواجه سلطان عی وغره که جبت دارم 
کتابتبا خوام نوشت - تو برده گذرانده جواب خواهی فرستاد - و الا 
ترکش وا کرده امروز در حبت ما باش - چون امرای کلان بود بایزید هم 
خواست که در ساعت یک متوجه شود فرمودة ایشان عمل کد- و آن روز 
باشید - و روز دیگر که برخصت آمد فرمودند که اصل غرض ما این است 
که ترا نگاه داریم - از زمانی که تو نوکی حسین قلل ساطان مپردار بودی و تا 
امروز که درپیش خواجه جلال الدین مود و کیفیت ال بودی خواهان این 
بودم که تو درپیش ما باشی - دروازهای قلعه را محافظت کرده که باپرید 
مذکور را نگذارند - و عبقل چون در بتخاک فرود آمده بود و سزاولان 
مشار اه جبت بایزید پیش منم بیگ آمدند - مر مذکور گفت 
که میان (من) و کیفیت لم نسبت آن قدر هست که یک ملازم او ما را 
خوش آمده است رخصت ی کنم - سزاولان گفتند که پس باين مضمون 
ما را یک نوشته بدهید - میر مذکور نوشته داده - بان تقریب بایزید را 
نگاهداشتند - و علقل چون داست که بابرید را" نفواهند گذاشت روذ 
دیگر مشار اه متوجه هند شد - و در سه چار منزل باردوی ظفر قرین 

/ ۳ 


و ملا علاء الدین لاری که قبل ازین ملازم حضرت بود و چند 
تال .هت تحصیل سمر قند رفته بود از سرفند مراجعت و 


) ۷: 

وقق" که بدکان حطرت در بتخاک نشرف داشتند باردو آمده 
علا باس و ملا نور الدین ترخان و ملا عبد الباقی صدر و وبسایر ارکان 
دولت که قبل ازین آشنا بود ملاقات عوده مه گفت که درین مرتبه 
چشم داشت تعظیم از حضرت دارم - اراد او در همين منزل به بندگان 
حضرت همه فرمودند که ملا ملازم ما بود هرگ ما را تیف تعظم نکرده 
بود - و حالا بچه تقریب تعظم می‌طلبد - و آنبانی که از ملا شنیده بودند 
عرض کردند: که میگوید که من سعرقند رفته تحصیل بسیار کرد‌ام - و عل 
من بای رسیده که حالا حضرت ین تعظم می‌توانتف کرد خقرت 
فرموحق هل انلرورا سعرقند علر تحصیل عوده باشد از کا که ما هم 
در کابل سق نخوانده‌ایم و عل ما زیاده نشده - پس جاعهة کٌ علا آشتا 
بودند صلاح همچنان دیدند که فردا که حضرت سوار ی‌شوند شا هم 
سواره پیائلٌ - و در بالای اسپ دریابید - صباح کة حضرت سوار شدند 
لا هم همین قرار داده سوار شده آمده بودند که دریایند - جرد جفم 
بارک حظرت بر ملاًافتاد فرمودند که ملاً فرود آیید - و با دریاید 
لایق است,- چون حضرت بادشاه عالشان بودند دیگر ملا را محل چون 
۷ 
که دران (وقت ) ایک آفا ( بود) کتف ملاً را گرفته نزدیک پرکاب 
حضرت رساند - و حضرت از بالای اسپ دست بارک به‌پشت 
ملا نهادند - و حک شد که مراجعت موده بکابل روند - و منم بیک 

که حاک کابل بود حک شد مهی‌سازی ملا موده متعاقب روانه سازد » 


1۳ 
و در همان چند روز جناب سیادت مآب مير عبد اللطیف 
غزنوی که قاضی جبان وکل شاه خود را قرابت مير مذکور می‌گفتند 
پمراهی فرزند خود که مرزا غیاث الدین عبی نام داشتت بت وا تن 
اال بندگان حضرت جلال الدین مجد اکبر مرزا بادشاه در هند 
بخطاب ۳ خانی سرافراز فرمودند بکابل تشریف آوردند - و چون 
عم بیک خر بافت "۲ قن‌ماه رو اشان دا اتقال ۶ ۶ 
و در مترین منزلبای کابل فرود آوردند - و چند روزی جبت این 
که اسپان ایشان بیاسایند میر مذکور اقامت مودند - و چند مرتبه دیگ 
منم یک بجبت ملاقات عنزل مير رفتند- و میر هم چند مرتبه مخانة 
یک ور که در خانة برج قاسم برلاس م‌بودند تشریف 
آوردند - بعد ازان .خرچی مناسب که در سفر هند بکار اند و اسان 
لانق یر و فرزند داده عذرخواهی بسیار فرمودند - و به بیگ 
مد آخته بیگی که جمی از ترک و تاجیك کاروان عظم جع شده بود 
سفارش بوده روانة ۳ مودند - و حضرت بدولت و اقبال 
کوچ بر کوچ چون بدارالساطنت لاهور نزول فرمودند جممی از افنانان 
مثل شپباز خان و نصير خان وغیره قریب به بیست هزار کس جانب 
پرگنة دیبال‌بور جعیت موده بودند - چون این خبر خضرت رسید 
شاه ابوالعالی و علیقل سلطان شیبانی و عبد الّه سلطان قراق داماد قا 
رلاس و جمی دیگر از امرا و یک جوانان,پوا بر سر افغانان مذکور 


141 ۰ ) 
تعین فرمودند - چون لشکی ظفر قرین بآن جاعةُ مردود الاخرت رسیدند 
باندک ترددی بدولت ی مخالفان را درهم شکسته سر و فیل بسیار 
بر فسات - و یاب و یتای» ایهان بدست مردم فشک عراز 

افتاد - و لشکر بفتح و فیروزی برگشته باردوی ظفرقرین ملحق شد + 
و ۵ ار عات کاسی.سی هوار کس او اتلد ور 
که دران ولا بادشاهی هند باو قرار گرفته بود رخصت يفته متوجه 
ی شده - بندگان حضرت نواب بیرم خان و اسکندر خان 
قراق را و تمرزا خضر خان هزاره و لعل بیگ بدخشی و حیدر مد 
آخته بیگ و مرک کولان و الق بردی و از اعاق و احشام 5 به 
اوقچی‌گری شبرت داشتند و جمی دیگر از امرا و یه جوانان مردانه را 
خان تقو شنند مرا از لاهور رخصت يافته متوجه غنیم شدند - 
ای که ی و 
آن وت فرود آمده - پیش ازان که خر بافتانان رمید از دیگر 
همان روز بود که بیرم خان با جعیتی که همراه داشت از آب گذشته - 
افغانان از شده کوچ کرده متوجه خان مذکور شدند - چون شام 
تودیک بود در لب آب دیهی بود و اففانان خود را در عقب دیه کشیده 
ناه خود ساختند - پیادهایی کٌ بان دیه درآمده بودند مب گرفت 
غله وغیره یک کدام نادانسته آتشی بر چیزی زده‌اند - همان زمان باد تند 
شده مه چیزهای آن دیه آتشی درگرفت - از روشنیء آتش لشکر افنانان 


(. ۳۰۹۲ 
مایان شد - بیرم خان و سرداران دیگر از اطراف و جوانب افتانان را 
۳ رفته وشتة بر جسی را خاکدان. ده اداتت ۳۱ 
دیفر را" وی ساختند د .ی وازم مرو هت ان هرا ۳۳ اک 
لشکریان می‌شندند که فریاد کرده می‌گفت که هی بسه بزن که همه داهان 
دستاربندانند - در هون ی پاس اول شب سی هزار کس را 
بنایت الی و بدولت حضرت درم شکستند - و فیل و اسباب بسیار 
ات شکبان طفر قرن درآمده - صباح یک پاره فیل و سرها که باست 
آورده بودند محبت خان غزنوی سبردند که در محل شکست - حضرت کر 
از هد ,ی تفع عطاقم ار یمان انازاو ۱ از اشان 
جدا شده بیرم عان را دیذه - علازمت حضرت فرتتامته - و مره حاق- 
مودند که مناسب این است که حضرت هم از لاهور برآمده بر سر اسکندر 
متوجه شوند - چون فیل و سر و عرضداشت رسید و محبت خان هم آنچه 
از افغانان ی دانست بعرض رسانند و روز روز از یج افق فتح 
و نصرت دمیدن گرفت - حضرت متر سکپای را خطاب فرهاد خی داده 
در لاهور اک هب و خود بدولت کوچ کرده متوجه حضرت 
دهل شدند - و جمیع لشک‌های پیش و آچه عقب مانده بود هه باردو 
ملحق شدند - چون بسرهند رسیدند اسکندر ۵ ازان جانب پیدا شد 
| هک لک افنان و فیل بسیار - و جیع لشکی بندگان حضرت از مفل 


و زمن‌دار و لاهوری قریب بده هزار کس شده بودند بلک کتر هم - بندگان 


۲ ۳( 
حضرت درپش قلعه سرهند توول فرمودند - و سکندر هم 3 برابر قلعه 


وااسته هو لبق زده فرود آمد. - چون چند مرنبه از جاننین,چتل 


مردانه شد - و ترمتی خان قرابت بیرم خان و باق پروانچی 


که سابقاً نوک مرحوعی مرزا هندال بود جتگای مردانه نموده شبادت 
رسیدند - خضر خواجه سلطان و نواب بیرم خان و تردی بیک ترکستانی 
و علقل شیبانی و خضر خان هزاره و اسکندر سلطان و عبد اه سلطان 
قرای و لعل بیگ بدخشی و حدر محد آخته بیکی و خالق بردی 
و میرک کولایی و خاک عل ابلان چوق و شاه ببا تولکچی و قربان 
قراول و میرم طوغبای و برادرآن و .رن قاقمال و بای مزاب 
و بت و برادران و سلطان مجد کان لعل و سلطان مد قراول ملقب 
قرف وف هوک جلایر و قنبر عل سباری و خالق بردی سپاری 


و برادراخ و محب عل و ناصر قل قوشنجی و قبول پروانچی و دوست 


- سپاری و سلطان حسین بگ ولد سلطان بایزید و سلیم خان (و) الغ مرزا 


و کاک عل (و) سید عل بیک و تولک قوچی (و) عطا بیک برادر مشار الیه 
و محد یگ و شام بیگ و مرزا محد بیک و جان مد و سلمان قلی 
جلایرآن و نون قاستد برم تیم ز جان قلزو پاادی آقراه نی 
و مد امین دیوانه ولد الق بردی و ممد قاسم کوهبر و ممد جان ترکان 
و ول بیگ مع برادران و مد قلل شيخ کان و حسین قل افشار 
و سید مد پکنه و ساق شخ کان برادر مشار الیه و کلانتران اماقات 
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9۹ ) 
واحشام هیچ یک نبود که در جگ سرهند کال تقد و مردایکرا ا 
پاوردند - مخصوص خضر خواجه سلطان و نواب بیرم خان و تردی 
بگ اناوه و علقل شبانی و خضر خان هزاره - و اسکندر یک‌ماه 
بلک بیشتر کال سی که در سپاه‌گری بود جا آورد - و چون صاحب 
دولت نود شکست بشار الله آمد - از فلان و اسباب بادشاهی" او بدست 
لشکریان نصرت مآًثر درآمد - و او با معدودی چند .جانب قلعة مانکوث 
و دامن کوه لاهور رفت - و حضرت بدولت و اقال کوچ بر کوچ 
متوجه حضرت ده شدند - و بفتح و فیروزی در نخت حضرت دهلی 
جلوس فرمودند - تردی بیگ اناوه را با جمی جانب لاهور تعين فرمودند - 
و اسکندر سلطان قراق را با جمی با گره وعلیقلی سلطان شیبانی را با جعی 


,جانب سنبل و آن حدود تعین فرمودند » 


چون همگی همست ایشان برین بود که خود را از دنای دون 


بگذرانند ,مد | شرط کرد بودند 3 ولایت ق 5 و اشان مود 


ک بجبت خالفت برادران از دست رفته ود بدست آرند - و بعد ازان 
خود را از همه گذرانده سلطنت را محضرت شبزاده عالیان جلال الدین 
مجد اکبر مرزا مپارند - و خود بدروشان و علما و فضلا حبت 
دارند - حق تعالی بت پاکیدگی" طینت ایشان نخواست که دیگر درین 
خا کدان تیده و چرخ بی وفا باشند ‏ قیض دوح مطبر ایشان موده که در 


پشت جلوه عاند - و ازان تاریخ که در هند در آمدند و در حضرت 
138 


( ها ) 
دملل از عال رفتند از دو ماه بیشتر و کتر نبود - و این مصیبت 
در۷) پانودم ماه ربیع الاو سنه ٩۱۳‏ (نه صد و شصت و سه) 
واقع شد - و بادشاهی و ساطنت بفرزند ارجمند ایشان حضرت جلال الدین 
مجد اکر مرزا پادشاه قرار یافت - و قبل ازين بیرم خان را 
اتالغ ایشان ساخته بر سر سکندر ب‌عاقبت که در قلعة مانکوث 
درآمده بود تعین َِِِ«," شاه ابوالعالی را با جعی کثیر 
دیگر یکوملنٌ مرزای مذکور نوشته بودند - دربن ائنا این خبر جانسوز را 
بالتوبیک توابی بیکی ترکستانی "۲ مم کوکه و اسباب پادشاهی بشاهزادة 
و راشای حیال مت و : 
به‌تولک قورچی امر شد کر او را گرفته مقید ساختند - و مشار یه را هو 
بیک ذوالقدر سپردند - و بعد ازان بدولت و اقبال چون در پرگنة کلانور 


(6در اصل نسخه « در آخر سنه ۰۹٩۲‏ از سبوکانب ارقام یافته - ببینید منتخب التواریخ 
از بدایونی جفه اول صفحه ببم و اکیرنامه جلد اول صفحه ۳٩۳‏ و "اریخغ شاهی معروف به 
"اریخ سلاطین افاغنه صفحه ۰۲ ِ 

(۷) در اکبنامه جلد اول صفحه جو۳ نوشته که تردی بیگ خان ( که جبت سرانجام 
این بلاد در دهلی اقامی داشت ) اسباب و ادارات سلطنت و دارای مصحوب لام عل 
شش انگشت و جی دیگر از مردم اعادی بدرگاه جهان پناه فرستاده اظبار اطاعت و عبودبت 
کرد و میرزا ابوالقاسم سر میرزا کامران را نیز روانة ملازمت ساخت - و در منتخب التواریخ 
جلد دوم صفحه ۲ نوشته ک مقاون وافعة بادشاه مغفور و جارس شاهنشاهی تردی بیگ 
خان ام دهی میرزا ابوالقاسم ولد کامران میرزا را با کارخانهای شاهنشاهی و فیلان چیده 
عصحوب خواجه سلطان عل وزیر خان و مير منشی اشرف ان علازمت فرستاده بوده , 


۰ تب سح > ۱ ۳۳ یت ۳ سوسوست 


( 34 ! 
را بطریق دربست بشار اله عنایت فرمودند - و جامةٌ داغو و فیل 


متاز فرمودند و بخطاب خانی و من و توغ و نقاره سرافراز فرمودند - 


و شاه هام پرادر ابوالعالی که حاک غوربند بود منعم خان در کابل . 


مقید ساخته ببایزید سبردند - و مشار اله تا آخر قلعه بندانی" مرزا سلمان 


دب و2 و 


و چون خبر جان سوز حضرت جنت آشیانی در بدخشان 
پنواب مرزا سلمان رسید (و) چون از مشار اليه سن‌تری در سلسلة 
صاحب قران دیگری نبود - مشار اليه را بخاطر رسید که سک و خطبه 
در کابل نام ما باشد - با ولد خود مرزا ابراهیم قریب بده هزار کس 
از سپاهی و ایاق و احشام ک در بدخشان ودند در سنه 44۳ 
(نه صد و شصت و سه) بکابل آمده - و فصل نونه0) درآمده بود - 
و ذخیره و ک سپاهی بود - تن قبل کردند - و منعم خان 
که حضرت جنت آشیانی او را حاک کابل ساخته بهندوستان متوجه 
شده ودند در قلعة کابل بود - و هنوز از هشیرها و فرزندان 


)- 


بودند - و همه در تعریت بودند - و از دشن بیخبر - وا اول خاظر 


ای کر شتا اس ی ۰ 


داشته‌اند - با انکه در قلعة کابل ذخيره و تویچی نبود - سپاهی از ملازم 
حضرت و خان مذکور قریب بصد و پنجاه کس بودند - همان زمان #چ 
و بارء قلعه را مرچل قسمت کرده سپاهی و رعیت را عرچل فرستادند - 
و گرد قلمه هر جا که دوکانبا و چار دبواری که بود هموار ساخته چوب 
9 بدرون قلعه در آوردند - از نان امرای صره اهر اک 5 
اسبی و ری داشت از مرد و زن همه را بقلعة کابل در آورده استحکام 
دادند - یک نماز دیگر مرزا ابراهم با جعیت بسیار از جانب کلکنه متوجه 
تخاس شد- و مرزا سلمان از جانب خواجه عبد الصمد کایی بکوه عقابین 
برآمد ه ۳۱ خضر فرود آمدند - بدر و پسر در نازگاه خواجه خضر 
ملحن شدد- و هراولان یشان ل نقدم کوک و مر شاه و شاه طاهر و یر 
زین امین و مد قل شفالی و عل قل جوان وغیره در نخاس تا در 
زو ان 9 تردی گاو آمده ایستاده بودند - و مردم قلعه در برج و باره 


ماش می‌کردند که از دروازةٌ آهنی بابوس و مقیم ولد پیر مد عرب 


تسس تص‌صسسسح 


و حرمیای حضرت جنت آشبانی و زئان امرا هیچک ند رفته و تولک قوچی و ببا دوست بخشی و شیخ ببلول چولی و تاش بیگ 


مفل و دوست مد ولد با دوست و از ملازمان منعم خان قریب بسی 


(۱) در اصل نسخه از سپوکاتب سنه ٩٩۳‏ ارقام یافته * 


کی برامده متوجه تخاس شدند - و از پیادهای قلعه ۵ قرب به پنجاه 
شخص از دوکان مير رنگ ریز که در راه تخاس که متصل ببابا دشتی است 


(۷) در غاث الفات صفحه ٩ج‏ نوشته که ون در عریی ععنی ماهی و ششیر 


ی بو بارس 


1 ‌ 


نی . ] 


3 9 جح 


سحوته 


س ‏ صت ۹ 5 ۳ 


( ۵۵ ) 
بالا رفته - با پیادهای بدخشی که بالای قلعه بودند جدل کرد - پیادها را پیش 
انذاته عوارهای که چانب اجه خر ات قرو ۱۳۳ 
که در ببا دشی بود پناه خود ساخته بایشان جدل می‌کردند - و سواران 
پاپوس و مقذو پلااموسب ی و قلخ ول ۰ ۱۳ 
اون (کام که اوآ کرفند رت ون و در ۱۳ 
و دوست ممد (و) بابا دوست و می نفر از ملازم نواب منعم خان 
دوکانهای سر تخاس را پناه خود ساخته نحچی کردند - چون نماز شام نردیک 
شد آنها دانستند که از قلعه کسی بدر ناید - و پارةٌ در سرای تردی کاو 
درآمدند - و بارة بجای خود ایستادند - و بازده نفر از سی نفر از ملازم 


منعم خان مع تولک قوچی و تاش بیگ و دوست تمد (و) بابا دوست 


که جیع چیاده نفر شدند - خواجه کلان و بایزید و ببا دوست خواجه 


مسافری و ابدال بلغی و نور مد خواجه خضری و طالي برادر 
خادم بلحانی و شاه حسین دیه افغای و این و صال سلطان قراکولی 
و رستم علی" بی‌بی ماه‌روی ملازم نواب منعم خان عد و شرط کردند 
و سوگند خوردند که تا بفنم دست نرسانند برنگردند - بعنایت آلبی 
و دولت حضرت که کرده تاختند - و از بالای قلعه سورن() انداختند- 
دا سه. دفته بخنم همراه شده چپقاشمای مودانه هدند و کال مزدان 
ریا زاموابلی ی او اور بای بت زر مد 


(۱) در اصل سخه «صورن» ارقام یافته « 


۱۹۹ ) 
ملازمان خان نیز در جدل تقصیر تک‌دند - و هیچ کس نبود که از پنج 


و شش زخم شنشیر و گرز و کیستن نداشته باشد - و نور مد خواجه 


تمزی بیکی از مخالفان روبرو شده - هر دو یک دیگر را در بالای اسپ 


بغل گرفتند - نور مد از اسپ جدا شده - اسپ او جانب غنم رفت - 
و شار اه غنم خود را زیون ساخته اسپ او را سوار شده بیاران 
خود ملحق شد - چون غنم بر برگشته بچار ترار اف ۱۰۲ در 3 
و تاریک بود و مردم قلعه نز برگشته در پای درخت نخاس ایستاده بودند  -‏ 
چندی دیگ از الفان از راه خواجه خضر بنخاس در آمدند - اول آنها ۷) 
تدانستند که اینپا مردم قلمه اند < چون حاضر شدند وف بگریز کردند - 
چندی ازین مردم آنها را پیش انداخته تا یر پسر تردی گاو دنبال کردند - 
آن مخالفان همه رفته مرزایان هبراه شدند - باز اینبا آمده بیاران خود ملحق 
شدند - چون ی رخصت منم غان آمدهبودند مطارح رفتنقلمه م‌کردند - 
تاریک شذه بود - میر کال , برادر مشار اله کال حسن در محل جدا شدن 
:| دانسته مت مردم قلة امیش شده اینتاده بود - شاه حسین دیه افقای 
او را شناخت که از مالفان است سپر او از گردن گرفته و دو سه دیگر 
از اطااقه و عوانب او چسپیده از اسپ فرود آوردند - و دروازه دهلی 
که منعم خان دران دروازه بود آوردند - مشار اله را زولانه ده سپردند - 


چون ان جوانان زخبا داشتند و مردانه رفته بودند دیگر منعم خان را محل 
...جارس شتسه 


)۱( در اصل نسخه «اوما» نوشته ۰ 


ب ح. صت وت 


2 
اعتراض اند که چرا بی رخصت رفته بودید - همه را اسپ داده و نوازشها 
عوده وعدها فرمودند - بعد ازان منعم خان کلیدهای دروازهای قلمه را 
ببايزید سپرده فرمودند 6 از سوار و پیاده مرد و زن ی‌حک من بیرون 
نگذاری - و کلیدهای دروازه تا آن روزی که مد قلیج خان 7 که یکومک 
آمده بود و کابل را از منمم خان قبول رده و خان . مذکزر برآمده 
بعان یک نهار رفته و بایزید را بجپت خدمت ساهی در قلعه گذاشته ودند - 
و بعد ازان کلدهای دروازها را بنواب مجد قلیج خان سپرده مردم را 


فرمودند که بمرچلهای خود بروند + 


روز دیگر مرزا سلمان در دیه‌نو در خانهای خواجه شاه محمود 
که سابق دیوان خواجه کلان بوده و دران ولا نوی کسی نود فرود آمدند - 
و مرزا ابراهم در چلکة سیاه سک متصل به پل مستان فرود آمد - 
و تقم ند الق انم رویز 6 مرت له ی ۲۳۳ 
شاه طاهر در تخاس کاروان سرای تردی کاو مرچل ساخت - مردم قلعه 
از دزوازهٌ ارک جانب کول برآمده اه دروده ۷) می آوردند - و بر سر کاه 
هر روز جتلب, پیاده ی‌شد - و هر روز بدولت حضرت فتح و فیروزی 
از جانب مردم قلمه بود - بعد از چند روز مرزا ابراهم خواست که دیگر 
نج قلعه بجپت کاه بیرون نه‌آیند - در بالای بخدانهای روروی دروازه 


یرک بود مرچل ساخت - و مردم بسیار گذاشت - یک روز نم‌روزی بود که 


)۱( در اصل نسخه «درویده» نو شته + 


و تیر و شیر و سب و تک مد گرفتند - و زینه پایه که مقدم بیک 


۷ ۷ 
منم ان بعرچل خواجه حب عل بخشی که برادر خواجه امین بخشی" حضرت 
جلال الدین اکبر بادشاه بود که متصل بدروازة دهلی بود (رفت-) جاسوسان 
باپزید از بیرون خبر آوردند که مقدم کوکه در باغ شبر آرا بطالب علمان مجبت 
دارد به بالاخانةٌ حریف بیک پسر مولانا عبد الاتی آخوند مرزاکامران 
که متصل خانة آخوند مذکور بود - و آن حویلی در ته ارک کایل اتیب 
و مرچل مر ند تابوت آشته بیگی* تواب منم ان و تردی مد میدای 
و سد مد" دلال تاتو جلایان وده - (بایزید) آمده چندی از ملازمان 
خود را فرود آورد ک روبروی مرچل مقدم بیگ بود -بآن مرچل 
دویدند - و چند کسی دران مرچل که در خواب بودند سراسیمه گریختند - 
جبی قلعم گرفتن آورده بود مع اساب که از ملازمان او گرفته بودند 
بایزید همه را الا کشیده - و بیگان و مردم قلعه از پنجرها از بالای ارک 
انداخته شا می‌کدند - مقدم بیگ خبر یافته یک سوار تاخته آمد - دید که 
از مرچل آثاری عانده و خود را از اسپ انداخته در عقب کلوخبا 
ها ساخت - تاقیه و دستار او م‌نمود - برهان توپچی پسر مهتر سنبل 
مير هزار مع سی نفر توپچی که در برابر مرچل مقدم یگ - بایزید تعین 
موده بود به تفگ گرفتند - خدای‌تعلی نگاه داشت - و الا توپچیان تقصیر 
نکی‌دند - بایزید ملازمت منم خان در مرچل خواجه مب علی مذکور رفته 


کورنش مود - فرمودند که چه غوغا و سورن بود -کفیت را بعرض رساند - 


وچ تج تاه مه ت 


0 ۳۴۰ 

عنایت بسیار ظاهر ساختند - و وعدهای بی‌نهایت فرمودند - آن شب باز آن 
مریق زوا وانمت بکخت هآ چند روز دیگر يك شی تاش بیک مفل 
و دوست مد بابا دوست را قریب بسی کس هبراه کرده بر سر آن مرچل 
فرستادند - از دروازه بارک برآمده براه بازار گوسفند از ته پل آب چکان 
گذشته - مردم مقدم دی مرول خودای شدند ح تا 1 

و جاعة دران شب جنگیای مردانه عوده باز بقلعه برگشتند ه 
بمد از چند روز دیگر منم خان به برج مرچل قاضی حامد 
۹ پائین دروازة ده و یارک واقم شده آمده بودند - در بالای 
برج نشسته ماشای اردوی مرزا ابراهم و مرچل مشار الیه میکردند - 
بایزید دروازة پارک را وا کرده - جماعةٌ از پیادها جبت گرفتن کاه برآمده 
نودند - مد قاس و مد حسینٌ خواهر زادهای بهلوان دوست میربر که 
دروازهای پارک مرچل ایشان بود - در دروازهٌ مذکور ایستاده بودند - از 
مرچل مرزا ابراهم جاعة برآمده بمردی که از کل کاه میگرفتند دویدند - 
ک ‏ قره پین مد که در هند ,خطاب تحاعت خان سرافراز شد 
بیرون دروازة ارک که بسته بود در کول نشانه مانده تفنک می‌انداخت - 
چند پیاده تبر و کان‌دار که همراه کاه کشان رفته بودند بآن جماعه مقابل 
شدند - شباب خواجه سرامی ماه چوچل بیگم داخل پیادهای قلعه بود خبل 
جدل و مردانگی ازان خواجه سرا ظاهر شد که منم خان جنگ همه را میدیدند- 


چود جنگ از جانبین بترازو مسب 4 مرزا ابراهم زور آورده 


۲:۳ ۲۳ 
پیادهای قلعه را در ته برج که مرچل قاضی حامد بود و دران پائین چند خانة 
ا ا ای 
و ایزید و طالي و سلطان قل و کرم نکدری و جممی از ملازمان 
منعم خان در دروازة پارک ایستاده بودند - بایزید را با آنکه حک نبود که 
از قلعه بیرون رود و کلتدهای دروازه پیش او بود - چون دید کر یم 
پیادهای قلعه را بته برج خانةٍ حلال خوران در آورده‌اند - و زبون 
کرده‌اند - باق ار 
اتفاق کردند - مشار الیه کان و تير و سبر از تیم گرفته - و ازین جاعه 


طالي و کم و تکدری و قره‌شدی و غر عل و سلطان قل قرابل و سه 


چار دیگر از سپاهیان قریب بده دوازده کس دویدند - و نظاره‌گران 
وج و بر قلعه سورن انداختند - و بچبار دیواری رسیده غنم را 
پرداشهند مش مرجل مرزا ابراهیم پشاندند - .و مرچل دا وزان فلف 2 
و در اثنای ابن تبری در شع بایزید رسیده - چون کرة زر در بغل 
داشت تير بکرة زر رسید - توس خورده پیکان تب در شم 
درآمد - و خواجه کلان ملازم منم خان که در بالای برج در خدمت 
خان مذکور ایستاده بود دیده که بایدید نشسته تکیه بسر کرد - بخان گفت که 
ايزید زخم خورده - و ان مذکور - با دوست خشی را فرستاده به بایزید 
اعتراض کردند که ما نفرموده بودعم که تو از دروازه بیرون نروی - 


و مرزا ابراهم با جیع لشکر خود جیبه پوشیده متوجه مرچل شده - باز 


ستص ,ورن تست کاس کر دا نت 


۱ 

چون پیادهای مرزا ابراهم زور آوردند پیادهای قلعه را بچبار دیواری 
حلال خوران در آوردند - و این مرتبه فرصت جنگ تير و سبر و ششیر 
نشد - کلوخ از . دیوارها کنده. .ر سیکیک و و ۱۱ 
جانب اردویی مرزا پیاده بسیار کومک رسیده پآنپا همراه شد - و باین 
جاعت پیاده‌های چند دیگر از قلعه برآمدند -تاز پيادة مرزا ابراهیم را 
بعنایت الپی برداشته از مرچل گذرانده - بایزید جماعه را گذاشت که اين 
مرتبه مرچل را خوب هموار کردند - چون خبر برزا ابراهم مذکور رسید 
پا لش خود او بیچین شده نزدیک مرچل رسید - از ترس زنبورک و تفنگ 
قلعه بیش نتوانست آمد - بایزید با پیادهای قلعه چون مرچل ایشان را ویران 
کرده و کاری مانده بود خود را (علحده) کشید - مردم قلعه چون مرزا 
ابراهم را برایر دیدند چندی از سپاهیان تیز دسته کرده از قلعه برآمدند - 
تاش بیک مغل و دوست مد (و) بابا دوست و شاه حسین دیه اففانی و نفر عل 
کولای که نوک قنبر عل بیک بود- و در پیش:ساهی" قنبی عل مذکوو 
خدمت میکرد - شپاب خواجه سرا و چندی دیگر جدلهای مردانه کدند - و یک 
زنورک بر اسپ مد قلل شغالی که پهلوی مرزا ابراهم ایستاده بود رسید - 
و اسپ همان زمان سقط شد - و مرزا خود را آن طرف کشیدند - 
و تاش بیگ درین اثنا محمد قل شغالی روبرو شده یک تير زد اما از 
سواران مرزا جاعةٌ آمده به پیادها تاختند - و پیر مجد علمدار منعم خان 
بطوفان عستن قندوز روبرو شده جلوگیر کرد - و دیگر پیادهای قلعه 


([ ۲۰۵ ) 
باو کل (رسانده) مير طوفان مذکور را بریده قلعه آوردند - آن روز تا عاز 
دیگر نت از جانیین بنوعی پیوسته بود کٌ گاهی ایشان مردم را 
تودیک به ته قلعه ی‌سازند - و گاهی اینبا از بلندما ,خدانهای که دوبروي 
دروازه و گذراندند - و تاش بیگ و دوست مجد و چندی دیگر از 
ملازمان نواب منم حان ترددهای مردائه ک‌دند - و اين جاعه که از 
نیز 39 بودند چون از دروازه در آمدند خواجگی حد حسین 
میربر زحم آپرید را مک ریخته بشست - و چون رمضان بود مشار البه 
تردد بسیار کرده بودند - دران چچار ماه قمه ندای (بیزید) همان شب بان 
رفت - عل الصباح باز ملازمت خان مذکور آمده - چون در جیع شقوق 
دخل تمام داشت عبل می مود - بعد از چند روز قاضی نظام را مرزا سلمان 
بایلچی‌گری بقلعه فرستادند - و بعضی ارادهای خام دور از کار موده بود- 
نواب منم خان قول نکرده مشار اله را ببايزید سبردند که بروز در مجلس 
آر در شب در منزل او باشد - تا قریب بچل روز بقاضی اين نوع آشنانی 
مودند - و از آش و موها و شيره و شرت 6 در مجلس می‌آوردند 
غرض این ود که بقاضی نام می نمودند کر بقمه دول حضرت تنگی نیست - 
و همه ۳ و امروز با فردا کومک از هندوستان می‌رسد - آنبا 
از بیرون و سپاهیان قلعه از درون به یکدیگر که ملحق شوند مرزایان 
را چه حال ی‌شود - و از کوتل هندوکوه چه نوع به‌بدخشان 
خواهند گذشت - قاضی نظام جمیع مبمات له با دانيم ,کف . 6 


#" 


بت 
اگر من بیرون می‌دفتم همه را عرزایان معلوم می کردم 5 قل 
ماحضل ندارد - بتابرین مشار اه را اسپ و سرویا داده سوکند 
و دلاسانی که می باشد باو ک‌دند- و خاطر مشار الیه جع کرده رخصت 


دادند که آنچه مرزا سلمان و مرزا ابراهم بخود قرار دهند نوشته فرستد « 


چون رخصت يافت بعد از دو سه روز نوشته فرستاد که مرزا سلمان 
می‌گویند که اوزبکان در مسایگی من اند - من برخاسته بر سر کایل آمده‌ام- 
تا مبعی نسازم و برگردم چون می شود - و اک ایشان از برای گفات 
و شنیدن بنام من خطبه بخوانند تا من کوچ کرده بدخشان روم - چون 
نوشته آمد منجم خان امرای بادشاه و بعضی از ملازمان اعتعادی* خود را 
طلبیده کنگش طبدند که چه می‌گوئید - این جاعه صلاح بدیدند که سبل 
است - یک روز بنام ایشان ,خوانند مشار اه کوچ کرده برود - باز بنام 
حضرت خوانم - .جهت عسرت ِ مردم قلعه صلاح دیدند و قرار پافت که روز 
جعه امام مرزا سلمان آمده در مدرسهٌ ملا عبد ا الق که درمیان قلعه است 
خطبه بخوانند - مابین دروازه بارک و ارک مرچل باب ی ۳ 
مشار اه قبل ازین جبت بازی دادن هرزا ابراهم کس فرستاده بود 
که اگر شا بيائید من شا را از مرچل خود بالا می‌کشم که سپاهی 
و رعیت قلعه بتنگ آمده‌اند - و اکثژی درین امر من متفق اند - یک شی 
را که باو قرارداده بودند همان شب مرزا زینه بایه را گرفته همراه مير 


زن العابدین و جمی بیای مرچل او آمدند - و قرار داد ابن بود که ثه کس 


(( ۲ ) 
را که بالا کشند دم مرزا باشد - و اين قضیه را بابا دوست ینعم خان 
قرارداده بودند - منجم خان و تولک قوچی و مقم قره پیر مد عرب 
و شیخ پاول چول و مرزا قل و قاضی حامد و بابوس کر مرچلبای 
ایشان نردیک بود و جمعی دیگر در بالای دروازه بارک پنبان شده مشاهده 
ی مودند - اول یک بکلول خود را مع ترکش و شفیر و یر مرزا 
الا فرستادند - چون او را بالا بر آوردند منعم خان گفت بگیرید - و مرزا 
را بر و تفنگ گرفتند - مرزا بابا دوست را دشنام کرده زینه پایه را 


هم نتوانستند برد گذاشته گربختند ه 


بعد از دو روز دیگ مرزا سلمان نج خان خطی نوشتند که 
بابوس را فرستد که بعضی "نان دارم - شا رفته بگوید - منعم خان 
گفته فرستادند کر شا مپر شاه را فرستید که در قلعه باشد 
سا تایه زود دیگر مبر- فا وا ۳ 
و متم غْ ایوس را پیش مرزا سلمان فرستاد - مبر شاه را در 
دروازه بارک مپمانی کردند - و پشتبای گوسفند داشندی و خربوزها 
رای ی در کر مشار له قسم یاد کرد که 
در بدخشان که گوسفند داشندی آتجا ست ازین نوع ندیده‌ام - 
و میوهایی که اینجا خوردم درین چند وقت که در بییونم تخورده‌ام - 
ماز دیگر مرزا: سلیان 9 


چون باوس ۳1 مپر شاه را اسپ و سروب داده رخصت ؟ دند تَ 


ات 5۳ مس سح .- 
تب ۰ 


- سس سب هس سس سس سس 
۳ تحت 
/ - 
_ مسر حصح 


۱. ۲۰ 

بهر حال قرار یاف که خطبه بنام مرزا سلمان تا نخوانند کوچ نمیکند - 
در آخر قلعه بندانی بود که پیر محد خان آنکه برادر مس الدین انکر 
(از) بندگان حضرت و مرزا خان هزاره ۹ از کومک جدا شده پیش 
آمده بودند - و در خورد کابل مرزا خان مزاره و ملا بیکسی و جممی دیگر 
فرود آمده ودند - مبر مد ان الغار کرده خود را بدرون قلعه رسانده 
بود که هرچه منم خان قرار دهند مرزا خضر خان عمل عاید - منعم خان 
قرارداده بودند ک چون مردم بسیار همراه مرزا خضر خان بوده 
و مردم مرزایان تنگ قبل نموده اند - چه طور خواهند آمد - مناسب آفست 
ک به جانب هزاره‌جات رفته مردم و اسیاب را در جای > 

گذاشته مردم هزاره را ۸ گرفته شبخون بر اشکر مرزایان ار 
چون جاسوسان فرزا سلمان پیشتر از میر ممد خان که بقلعه آمده 
بود خبر رسانده‌اند که مرزا خضر خان با کاروان و ی 
بسیاری در خورد کابل فرود آمده - و ازان جا کوچ کرده متوجه 
لندر شده‌اند - مرزا سلمان با مردم بسیاری الفار کرده در للندر بر سر 
مرزا خضر خان رسیدند - مرزا خضر خان تاب ناورده فرار مود - 
مرزا سلیان اسباب و زر و مردم خضر خان را گرفته - مردم را سزا 

دادند - و تا لک ماه دیگر بزود آن زر قلعه را تنگ قبل نمودند ه 
چون روز جعه قرار داد رسید در مسجد خطه بنام نمی" بندگان 


حضرت خواندند - در همان وقت امام مرا سلمان در عقب دروازةٌ 


۲ 
پارک امد منعم ‏ خان به نایزید قرارداده بود که ا زماثن که از از 
فارخ. نشوعم «دروازه برا وا تکنی - بعد از فراغ نماز جعه بدروازة 
پارک رسیدند - امام و چندی دیگر که بت خطبه آمده بودند در عقب 
دروازه بودند - منم غاد مور انکاده دراو را وا کدت و ال خاطلا 
درو هفوک عا مدرزسةم کون رفته تاو دی ود کا 
خطبه بنام مرزا سلمان خواندند - صباح روز شنبه مرزایان مع جمیع لشک 
کوچ 1 موه بدخشان شدند - و 9 بعناییت الپی و بدولت 
حضرت از عسرث خلاض شدئد - و جمعة دیگر بنام نای* حضرت در رئگ 
جمعهای 9 خطبه خوا[ندند - بعک از ده ذوازده روز خوافن کوک از 
هندوستان فرستاده بودند بکاپل رسیدند - دروازة آهنی مرچل منم خان 
بود - و برج بالای دوکان مسکران مرچلٌ تولک قوچی - و برج سر چاه 
مرچل قیم یگ ولد قره پیر محمد عرب بود - و مابین چاه و دروازة 
دهل تن خواجه محب علی بود - و دروازهٌ دهلل مرچل بابوس 
بیک - و دو برج مان دروازة دهلی و دروازة باوکت ‏ بو از 
شیخ هلول و دیگر مرچل قاضی حامد نود - و دروازة پارک مرچل 
محمد قاس و حمد حسین خواهرزاده‌های ملوان دوست میربر بود - 
مان دراه باول و ال با مشک ای -و تین حزوازه اک 
و اشتر گردن مرچل فریدون بود- و در برج اشتر گردن مير قطب الدین 


مجد ایک و میر شاه محد برادر شاه شس الدین مد انکه و خواجه 
ِ 


( . ۱ ۲۰ 
مراد بِیک قزوینی دبوان کابل بودند - و از اشتر گردن تا لغلغو ملازمان 
و خواجه سرایان نواب گلچیره بیگم و گلبدن بیگ و مر مکانی و نواب 
بیکه بیگ و ماه ججل بیگ - و از برج لخلفو تا برج حریف بیگ قل مد 
اغولق منعم ان و بعضی از ملازمان ایشان داشتند - و برج حریف بیگ 
را مير مد تابوت و تردی مد مدای ملازمان خان مذکور داشتند - 
وا آعا نا رازه آهن تعلی نع خان داشت - و هر جا ملازمان 
خود را تعین کرده بودند - و هر شب جاعة را از ملازمان خود چوک 
کرده بودند که بنقاره و دف و دایره در مرچلپا گشته مردم را در مرچل 
نمی‌گذاشتند که خواب کنند - بایزید هر شب طرح بود که بر جمیع پنج مرتبه 
پرسد - و آن جاعه را پنویسد و بگذرد - شهای جعه هم نوبت خاصهة 
مقبار الیه بود دی خدمت ت ان قلمه وق باو تعلن داشنت سار ۱۳ 
غله هم بشار اه تعلق داشت - و پيادة چند هم رسانده بود ک از بیرون 
قلعه اسپاب معیشت می آورد - و مردم بی بضاعت قسمت م‌کرد - و چار 
چراغبا نیز ترتیب داده از هر بربی آویخته بود که اگر پیاده در ته 
مرچل و برج بیاید نمایان باشد - چند روز در قلمه بقدری عسرت نت 
ذخيره شده بود - هر بار لشکی دشن زور می‌آوردند مردم قلعه با آنک 
اشی. دنت رشان-و امد( ساب ورد 1 اقا 


و ماه خش,ساه از ابا تا انتبای قلمه_بدان وا 


۰ چون دانسته بودند که هیچ وجه قلعه را می تانق اقب تاو ند وود 
7 ۱ 


۳ / 
دیگر که کوتلبا را برف می‌گیرد کار بریشان مشکل میشود - بالضرورت 
روز شنبه مرزا سلمان و مرزا ابراهیم مع لشکر بدخشان کوچ کرده بدیه 
معموره که پای منارباشد فرود آمدند - و نم روز همان روز منم خان دروازة 
آهنی را وا کرده بباغ ده افغانان خود می‌رفت که در راه خواجه 
میری دیوان نواب مریم مکاثی که بیرون قلعه مانده بود و رزا سلمان 
همراه شده بعضی دولتخواهی ها کرده بود در پیش حام پادشاهی درخورد - 
3 منعم ان یکسان تب حک کرد که او وا از اسب ود و 2 
و از پس دوکان مبوه فروشی او را از حلق کشیده - بعد از چند روز رم 
کومک آمدند- در اندگ زمان ,عبت ی سامای در خن در آمدند- منعم خان 
گفت که غلة بیرون را مخالفان تام کرده‌اند - آنقدر تحمل کنید که لا 
سال نو پقلعه در آریم - بعد ازان شا را رخصت کنم - ایشان گفتند نا آن 
زمانیکه جاگ نداشته باشم چه نوع خواهم گذرانید - منم خان در جواب 
کفت ناموش چفته هام بر من نیست شا هم امرای حضرت اید - و حالا 
تا و ی 
روز تحمل کنید تا من سامان قلمه کم - بعد. زان بروید لابق ماد - ان 
شق را قول ک‌دند - آخر الامر قرار یافت که کابل را محد قل خان 
و جاعاٌ کومک و غزنی را خواجه جلال الدین محمود متصرف شوند - 
و نام خان بلغان و ئک‌نهار رفته زر کلوخی بگیرد - و از آنجا متوجه 
هند شود - و توجیه مال اول را مردم لغان و هار کلوخی گویند - 


( ۲۲ ) 
منعم خان برآمده متوجه لغان شد - و محمد قل برلاس: و جاعة کومک 
کاپل را قول عوده باشدند ه 
و جبت خبر جنگ هیمون که هنوز در دوستان تقد بر کی 
و بساهی" امرا ام یراق آمدن هند مهیا ساخته بودند -ام مطل این بودند کر 
خبر دیگر از هند بیاید - چون عدی که قام مقام امکندی ود - تا ار و1 
هم دغدغة سلطنت هند شده بود- در نوای" بياک که حضرت جلال الدین 
محمد آکبر بادشاه شبری طرح انداخته او را الا آباد نام کرده‌اند کر در هند: 
باب و هوا قرینه ندارد عدلل مذکور از دارالفنا بدارالیقا رفت -و هندوتی 
هیمون نام وزیر او بود- فیل و لشکی بسیار که از عدل مانده بود گرفته 
متوجه دهلی شد - و بخدا عبد کرد که اگر مفل را زیر کذیم مسلمان شوم - 
چون بدهلی رسید تردی بیک خان ترکستانی و به امرای کٌ باو کوک بودند 
جنگ کرد - و تردی.بیگ خان شکست خورده متوجه رکاب ظفر قرین شذ- 
چون بندگان حضرت دفع و دفع میدن پاک " قلع مانکوث 
ود نود با لشکی نصرتت مر متوجه ضرت دی شدند و تردی بیگ 
خان و علیقلی ک در سرکار سنبل بود ۱ بنآنوش 
حضرت سرفراز شدند - و چون نواب بیرم خان را به تردی بیگ نزاعی 
قدعم بود- شکست هیمون را منشاً ساخته مشار الیه را بخانةٌ خود طلبیده - 
و خود به بپانة طبارت خیست - و ,جممی که قرار یافته بود فرمود که 
تردی بیک مان را در دیوان خانه در بالای کلیمپا کشتند - و بعد ازان 


۲ 


بر سر هیمون سوار شدند - در باغ ست بآن کافر رسدند - چون دولت 


صاحب قران اعظم حضرت جنت آثیانیقراریفته بود- و از ایشان حضرت 
جلال الدین محمد اک بادشاه منتقل شد - و حق سبخانه و تعالی بدین میب 
عهد سلمانی* آن کافر را در دل او محو گردانید - چون جنگ حضرت 
۹ شد سلاطین. و خواین پیش ازانه بندگان حضرت برسند او را 
بشیبة تیر گرفتند - و تیری.از غیب درمان صندوق فیل بچشم آن کافر 
رسید - وا زهنان زمان لو راا دست‌گیر کرده - و اين خبر را به بندگان . 
حضرت شاه قلی محرم که دران زمان ملازم نواب بیرم خان بود رسانید - 
رز اقب آن کافر را بای فل حضرت رسانیدند - و بندگان حضرت 
فرمودد کا اکر مسلمان می شوی از سر خون تو ی گذذدیم و آن کافر 
حرامزاده لام درنیامد. - آخر الامربندگان حضرت شمشیری برو زدند - 

ی ازان تازیغ جلال ادن مد .اکیر بادشاه غازی می نویسندا - و این فتج 
در اول ستّه ۵2 () وک مت جار) بود- و سر آن,حرامزاده را 


کاب و و در مق قورق سای نم خان رسید که به نیک نبار 


0 بو امل نخه وا توا « ی بو » ارقام یافته در منتخب التواریغ جلد دوم 
صفحه ۱۵ مرترم است کر صباح روز جمه دم ماه عرم ارام سنه ی وستین و تساه (4:0) 
که روز عشورا باشد اخاز فتال و جدال مابین امرای منقلای و افواج مرن واقع هد اد 
با که ال ک مج سپری اي آن- 9 5 بر چشم احول آو رسیذ چائچه از کاسة 
سر هی 7 شرا او کت "و ن شمور شد و ؛ جلن که نزدیک او تردد می کردند این حال دیده 


متفرق گشتند و لشکریان امل اسلام تعاقب ایشان نموده قتل عم کردند « 


۵ 

رفته بود - و منعم خان سر را ببايزید بیات که بجبت بسی (بساهی) در کابل 
مانده ود فرستاد -.و خط نوشت که هرگاه که سر برسد بر در دروازه آهنی 
بیاویزی - و فرمایی نقارة شادی بزنند - و سه چپار کدی از شب گذشته 
بود که سر به بایزید رسید - موجب حک منعم خان عمل کرد - و از راه بارة 
قلعه به بلا حصار آمده سونچی" فتح هیمون به بیگان رسانید - اتکه خان 
و هیر فا" و لا متصود کال و جراه را و ۱۳۳ 
. سرای حرمبا جم شدند و گفتند که بیگان ی فرمایند که از کا دایم 
که این سر هیمون ست - و فتح راست است - بایزید خط منم خان را 
فسات او اک بیگان خط خان فذکرر وان شبات وان از 
عاطر ایشان شد همه به بایزید اسپ و سروبا وعده فرمودند - و صباح 
مد قلی خان برلاس به بایزید گله کردند که با هم خبر پایست کرد و نقاره 
فرمود - بایزید گفت که در خط خان نبود که من بشما خبر کنم - تقصیر را 


معذور دارید ِ 


و قل ازین هم روزی ک مص خان از کابل برآمده متوجه 
یک‌نهار شده در تپچاق فرود آمده"بودربه بایزید فرموده بود که بعضی 
اسباب ضروری را بار کرده فرستی - و کلیدهای دروازه که درپیش تست 
عحمد قل خان بسپاری - در اسباب ار کردن بود که دو غلام قاسم برلاس 
آمدند که این حوییی و برج تعلق به بیگم که دختر قاسم برلاس و کوچ مجد قلی 
برلاس است دازد - ال کنید 56 یم مذکور می خواهد که از دیه افغانان 


( ۲۱۵ ) 
بشپر بحویل خود در آید - بایزید گفت شب بعد از وداع مد قل ان که 
بیرون آمد در مادة حویل من گفته بود - من نع خان رفته گفتم - ایشان 
فرمودند که حویل* سلطان قل دلال را به پنج هزار شبرخی خریده ام - 
و بغنی ولد خود داده‌ام - و او حالا مراه من میرود - محد قل خان دران 
حویل بنشیند - و چون من آذن ی کنم ماز بگذارند کر حلیت دارد - 
و چون کلونی را گرفته بساهی را طلم دران صورت حویل شا خالی شده 
متصرف خواهید شد - و چون غلامان به بایزید مکرر مبالفه کردند کلیدهای 
دروازه را گرفته متوجه بالای حصار شد که در دب انخانة مرجم مکانی که 
عد. یچ غان ای خراچه جلال الدن ممود و باق امرای کومک که همه 
حاضر بودنذ بسپارد - کلیدها را ان مذکور تگرفت و فرمود ک ما در دیه 
فغانان باشم - و تو در شبر - کلید پیش تو لابق است - و بایزید در 
جواب.گفگ کر تا غایت بحک نواب منعم خان کلیدها درپیش من بود - چون 
درمیان منم ان و شا جدایی نیست حالا حط شا یدارم - 
کابل را نگاه م‌باید داشت و الا کلیدها را نگاه داشتن سپل است - 
هر کس که خواهد نگاهدارد - از مس غلامان برلاس که جبت حوییل 
آمده بودند پیش ۲۱ بایزید بنواب مرم مکایی خنان گفته فرستاده 
بودند - و 0 بایزید را بدر محل طلبیده در سد د عتاب 


و خطاب شدند- و فرمودند که ما بصد منت‌داری مد قل را راضی 


(۱) در اصل نسخه «امده بودند پیش ازان از بابزید بنواب» ۰ 


- ۳ اه 5 سم 
2 خن در 


(ر اد / 
کرده‌ام که کابل را قبول کرده - و تو حویل, اشان را خای نی سازی - 
و این خطاب را ماه ججک خلیفه درمیان ترجمان ود بایزید عرضه داشت 
کرد که منم خان همچون کسی نیست ک من بی رخصت یشان بساهی" ایشان 
را از حویی توام برآورد - دیگر تقصیری ندارم - شش ماه برگرد سر 
شا و هر کس م که در قلعه بود گشته‌ايم - و حالا این نتیجه داد که بسخن 
دروغ غلامان قاسم برلاس در سدد اعراض میشوید - بنده را چاره نیست - 
اما از پادشاهان انصاف لابق است - و چون بی گناهیء بایزید ظاهر شد 
عنایتبا فرموده گفتند که چون علازمت حضرت برسم خدماتهای ترا بعرض 


خواهم رساند نتجه خواهد داد » 


و در تاریخ سنه ٩۸‏ (نه صد و هفتأد و هشت) حطرت - مقی بیگ 
را از قاسم عل خان بجبتی که در قلع سورت منعم خان را در جلس 
حضرت لفظ ‌ادانه گفته بوده برای خاطر منعم ‏ خان او" را بچنار 
فرستاده بودند که خان مذکوی که عایل ید چون همه وقت منعم خان 
بامرای چفق بخصوصض فلامان حضرت شفقت و خدمتگاری می‌نمودند - 
و این نوع بوادی‌ها .جبت دولتخواهی. حضرت از مردم ی‌گذراندند - 
از مقم خان در این مرتبه این پی‌ادی را گذراندند -و بحضرت عرضه 
داشت ک ده قاس کناهان هشار البه موده -عزضه داشت را بقاسم علی خان 


سبرده رخصت ردنب و از فلع چناز برآمده بر.سر اففانان متوجه 


۹( 
شدند - و عقم خان مذکور باز آشنائی مصاخبانه کرده عدينة ۷ بنارس که آن 
طرف: آب گنک است - و علیقل شیبای جبت استحکام جنک اففانان قلعةً 
او وا برکی زمانه نام کرده است - بانج رسیده بودند که فرمان 
طلب که گناهان او را بخشیده بودند رسید - نواب منعم خان اسپ و سروب 
مشار له داده رخصت فرمودند - چون بیگان و بساهی" امرا و خوانین همه . 
اساب هند تیار کرده منتظر مین جنک هیمون بودند همه از آمدن سر 
هیمون خوش حال گفته - بعدبیکهبی/ و سلیمه ساطان بی که مت بعضی 
ضروریات مانده همه متوجه هند شدند - "| هشتاد روز دیگر بساهی, 
منم خان "۳ قلعةٌ کابل بود - بعد ازان منعم خان ببایزد نوشت و جمعی را 
فرستاد که بساهی را گرفته بیا که متوجه هند می‌شویم - بساهی را گرفته 
ان رای مهار دوشت که درچلکة سیاه سنگ واقع شده فرود آمد - 
دران وت رای رت باه برد- و مرا در کل وود -گین 
اثنا خط متمم خان رسید که بیکه بیگم و سلیمه سلطان بیک را نیز همراه 
ظارید هه را فاد بدرقه علیحده باید فرستاد-و ی هفته دی 
در کاروانُ سرای مقام کرده - و بابا دوست خشی هم همراه بود - بعد ازان 
بیان قلمه برآمده ملحق شدند -کوچ کرده بموضع بتخاک رفت -رلوزی 
ک از موضع بتخا ک کوچ کرده متوجه باریک آب شدند و آن روز بایزد 
بیات چنداول بود بیک ی و سلیمه ساطان ی که عقب مانده 


)۱( در اصل شسخه «.عدن بتارس» ی 


) ۷۸ 

بودند تشریف آوردند - و رکاب که از همه خوردنها ود بطریق 
الش به بایزید و چنداولان عنایت فرمودند - و چون بتنگی‌گاو 
رشدی. هروا مر کف 5 الک سلیمه سلطان بیک بود از کاپل آمده ۳۳ 
کرد که اسباب بیگان هنوز در کاروان‌سرا افتاده - چون راهبا 
مخاطره بود از کوتل تنک کاو - که سابقاً کوتل کون می‌گفتند و بک 
وقتی در جلس جنت حضرت آشیانی این نام گذشته - ایشان فرمودند 
که اين نام خوب نیست - بعد ازين کوتل تک کاژ گوئیداز ان جهت 
کوتل نگ کاژ م‌گویند - بایزید با جمی برگشته نماز شام بآن 
اسباب رسیده بار کرده حری در باریک آب باردو ملحق ساخت - 


و از آا کوچ وم عنزل دبری - و از متزل دبری عندراول قرو3 " 


آمدند - خط منعم خان به بایزید رسید که مدنی است که تو در کابل ماندة 
و خبر قندهار و بلخ با نرسیده است - اورق را علا نظر ک بخشی 
بیکی" منعم خان بود سپارد - تو جریده پیشتر بیا - بايزید از مندراول 
روانه شد - و از افتانان .خضر خیل یک ببایزید گفت که تردی 
بیک خان را نواب بیرم خان در هند کشت - و چون همون روز بایزید 


در قلعهةٌ جو شاهی علاز مت مت خان رسید - و هنوز خان مذکور آن 


5 . 
پیغمبر بود فرمودند - و مشار اله متوجه آن حدود شد - و موضع شهری 
ک از دبای النکار بود و در جلکة جلمی واقع شده - و آن جلکه هم 
به اللکار تعلق دارد- و پیش از رفتن هند حضرت جاگیر سلطان مد 
قراول مقرر داشته بودند - و مشار البه درو درختهای باغ و طالاری راست 
کرده بود - و آن باغ قدری ترگن و بنفشه ۸ داشت - بایزید آمجا فرود 

آمده تحصیل مشفول شد + 

ر یود ۳ ات لک بدینن مهار البه مقف3 > پلوه فراب 
و چند مرغ پرواز و انار و ثقل شراب آوردند - در نان مندراول 
و 4 انست که هرگاه قاضیان بدیدن حکام با تحصیلداران 
تب ول اراد ی اکر در جهی ی 9۶ 
بیکیگر دارند قاضی را آنجا می‌طلبند - و بدار القضا رفتن رسم 
می‌باشد - و اگر کسی ی‌میرد غسل داده در تابوت گذاشته و تابوت 
او را در راء قبر در زمین ی‌گذارند - با شراب با سرسور که 
بوزه است میخورند - و در گرد مرده رقص م‌کنند - و بعد ازان 
او را خاک می‌سپارند - و بعد از چیل روز که تحصیل بانعام رسیده بود 
و اسپان هم خوید خورده فربه شده بود خط منعم خان به بایزید رسید 


4 از تحصیل هم چیزی (آگر) اقی مانده باشد زود بیا که متوجه هند شدیم - 


قلعه راست کرده جلال آباد نام ده بودند ت ‏ بای ید خیرهای 
بلخ و قندهار و هز ارجات و اشنان ند قل ان کردم کابل برسیدند س 
و بعد ازان تحصیل مان النکار و قبیلة هزار میشی که در نوای" مبتر لام 


سس سس حون سوت 


وود 3 مار اله موجه ملازمت خان شده - و خان مذکور 


سس وی 


در بیرون قلعةٌ جوشاهی در کنار آب پیش (خيمةٌ ) برپا کرده بودند - 


‌ حِ هت ۳ ۳ ۹ ۳ 


ف -- 1 مش سس تخت ند شیب یت 
هايس سر سم ی ار ار سس 


۳۲۲ ۱ 
ایشان را ملازمی کرد. - اتکه خان و مقم خان و بالتو و با 
۳ خشی و خواجه عنبر اظر در ملازمت ودند - و. فاصد 
بپسودی از هند آمده فرامین و خطبا آورده بود ‏ همه در وقت 
خواندن رقی ی‌کردند - به بایزید فرمودند که بقلعه رفته فرزندان خود را 
ددة م نار اي هگفت و فری ند که اند رات کی جرد ر ۳۳ 
و فرزندان را دیده در از دیگر پیش من بیا که بتو کار دارم - چون 
از دیگر ام و در بالا گذشت در ملازمت بودند - 
ماز شام زا گذارده ایشان را رخصت کرد و ایشان ندال بور کر 


اردوی هه بتوآن ۲ آن روز آ یا ود وتف ت و خان بخرگاه" دواد وت 


بعضی از ملازمی که باشان کنگش رسد طلیده گفت کر در وفت دولت - 


ار بیدولی ۸ واقم شود همه شریک ام - در زفتن هند چه می‌گوئید - 
باینید عرض کرد که قل محمد اغولخ که درین موق کی مت 
و طرح و وضع در خانه را می‌داند هرچه گوید کنی ند وناز 
متوجه شدند و فرمودند که کیفیت هند را تقریر کن - مشار الیه از کلانهای 
نواب بیرم خان آن قدر گفت کر دزین تذکه نگنجد ط ی‌قراین انا باپزید 
گفت که روزی که من و اورق دز مندراول فرود آمده "بودم 
یی از افغانان خضر خیل کفت که تردی بیك خان را .بیرم خان 
کشت - مشای کشتن چیزهای دیگر " بوده باشد:- اما مردم 
عام گنتند که در حینی که سابقاً دهد بوهند بیط خاک بیرم بیگ 


بودند و مپردار همابون بادشاه - کف روز خواستند 3 بالای ذولچة 


3 ۲۳ 
تزدی بیگ که آن زمان خاک اتاوه بوده نشیند - مشار اليه "در بالای 
ذولچة خود زاه نداده - و منجم حان کفت که شبز کهته شدن تزدی 
بیک خان امروز از فرمان عالیشان و کتابت بیرم ان من رسید - برای 
هین گزیه ‌کدم و فان خر خیل که چبل روز پیش باشد کر 
در منذراول بتو گفته انواع تعجیها کدند و بایزید بطریق کنایه عرض 
کرد که -حالا بهندا می‌توان وفان --گفتند که قی‌روخم - تو برو*ابکایل ج تا 
مجد قل خان توجیپی مردم کابل تکلیف تکند - و من بدرقه شده از کوتل 
سیاه و نلاب بگذرانم - و برگشته در مان نیک نهار و مندراول کلوتی 
وود رعایا حصیل کنم - و بعد ازان بکابل آیم - بایزید عرض 
کرد که دران مرتبه هشتاد روز جبت اورق در کابل مانده بودم - انواع 
کلفتبا من رده - من بی‌شا بکابل نمی‌روجم - و خان مذکور فرمودند که 
تو که ۹ رعایای کابل جزم می‌کنند که من بریگردم - محمد قل خان 
چیدی دهد - بیزید القاس کرد پس با دوست بخشی را ن. شمراه 
کنید - خان القاس مشار الیه را قبول کرده - و صباح کوچ رده دز 
هندال بور ویک ازنما بیگمان فرود آمدند - و آن شب بایزید و بابا دوست 
م‌ در خدمت بوده - و صباح معه بیگمان کوچ کرده متوجه منزل باریک آب 
شدند - و بابزید را فرمودند که تا آن منزل همراه بیا که محمد قلل خانٌ 
کتابت و مردم کابل پروانها نوسم - مشار اه عوجب حع یل موده تا آن 
متزل همراه بود - کتابت و پروائها را گرفته - و از بیگمان هم رخصت 


( ۲-۰ ) 
حاصل کده متوجه کابل شدند - و شب در قلعهٌ چار باغ صفا در ملازمت 
باب رت بخشی میمان خواجه حسین میربر بود - و ازان جا که روان شد 
دوترشترارل ات قاس ابول شدند - و ازان‌جا که روان (شد) نزدیک 
لول تک و خاای هزارهای دیه پلاس مهمان شده - و از آنجا که روان 
شدند روز جمعه بعد از عاز بقلعهةٌ کابل رسیدند - و سپاهیانی کر در دروازه 
دهلی جبت نگاه داشت بودند ببا دوست بخشی را مانع آمدند - و ببا 
دوست فرود آمده دست بشمشیر کرد - و بایزید اصلاح مود آخر الامر 
بقلعه درآمده ملازمت مد قلل خان در برج قاسم برلاس رسیدند - 
و خان مذکور همان زمان چلمةٌ بزادی دار که دبوان مشار الیه بود دفتر 
کانل وا وا کاقهبجاگن می‌خواستند قسمت کنند - بایزید کتابت منعم خان 
بخان مذکور داده - از مراجعت اشان شوقا کده سار سرور شدندت 
و فرمودند که خدا نصب لغ را خير دهد که مرا از غریب بلافی خلاص 
کردند - من کابل را اگر غنیمی پیدا ی‌شد نمی‌توانستم نگاه داشت - و سه 
ماه دیگر بایزید در کابل بود - تا کلوخی را که عبارت از توجیه اول است 
از تومان نیکنمار و مندراول منعم خان پییاق کرده متوجه کابل شدند - و چون 
به بتخاک رسیدند ملا عبد الباق صدر را پیش فرستاده مد قلل خان 
را اعلام ک‌دند - و خان مذکور در حام تردی گاو بودٌ - همان زمان 
سروپا پوشیده - در چلکهٌ سیاه سنگ هر دو خان ملاقات کردند - و باتفاق 
شبر درآمده- منجم خان باز در منزلهای جدید که در محلة چرم گیران 


۲( 
تزدیکگ دروازة دهل اش ده بودند فرود آمدند - و مد قل خان 
در برج قاسم پرلاس که می نشستند رفتند - و بعد از چند روز از 


عم خان رخصت حاصل کرده متوجه هند . شدئك ه 


و در زستان هم اسال حرم یگ کوچ نواب مرزا سلمان 
از مرزا رنجیده بکابل آمد - و اباق دیوانه و عل محد قبلة نوکران 
بیگ مذکور همراه بودند - و نواب خان خانان ايشان را در حویل 
خوانزاده ی ک بباغ شهر آرا متصل است فرود آوردند - 
در اثنای :این نواب مرزا سلمان خطی بنواب خانخانان ارسال 
داشته بودند که اگر بیگم را بنصایخ برگردانید که به بدخشان آید ما 
از تو مت داریم -و نواب خان خانان هر روز رفته بیگ را نصا 
مک‌دند کر برفتن شا ند اصلا لایق نیست - اپاق دیوانه و علی مد 
راضی می شدند که بیگر به بدخشان مراجعت ناد - و آخر بیگم از سخنان 
و تصایج ملعم خان مراجعت بدخشان راضی شده قرار یافت - و چو 
معمورة که پای منار است بیگ آنجا رسیده بودند خانخانان را طلبیدند 
که وداع ایند - اشتن کباوة یگ را خواباندند - و خان خانان هم از اسپ 
فرود آمده - و عبد و شرطیکه می‌باشد بخان خانان کردند و گفتند که 
ما ترا برادر گفتم - دیگر تخواهم گذاشت که مرزا سلمان و مرزا ابراهم 
بر سر کابل بیایند - و اسپ طرق خایه‌زاد مرزا سلمان که او را اله پاچه 
می‌گفتند بخانخانان داده ۳ ف میجنق.- و خان. عانان بایزید , را 


۲ ۲۷۳ ( 


به بیگم همراه ساختند که در ملازمت بوده در هر منزلی که فرود آند 


اسیاب میانی که قاعده می باشد بسرکاز خاصة بیگم و متعلغان رساند - 
و از پل غوربند که بگذرند رخصت گرفته بکابل آید - بایزید عوجب حک 
عمل موده - و بعد از چند روز در کابل علازمت نواب رسید - و از حسن 
خلق و مروت و هت بیگر آنچه دیده بود بعرض رسانید » ۱ 

و در همون چند روز مرزا شرف الدین حسین ولد خواجه معین 
بیرة حضرت خواجه جبان ممود از کاشغر بکابل آمده - بعضی اباب - 
سودا گران و مرزای مذکور آورده‌بودند - و . چنسپای 
وت داد اک صپ اشان را وا کده آنچه نواب خان خانان 
را در کار بوده گرفته ما باق را بصاحبان برگردانیدند که باز بدستور 
کاشغر بسته در ملازمت مرزای مذکور متوجه هند شدند ه 3 

و منم خان تا سنه وه (نه صد و شصت و هفت) باز حکومت 
"کابل کردند - درین مابین جود نوات طلب بشار اله صادر شد - 
آخر الامر شوق پوس بندگان حضرت گریبان گرفته مقید بیوهای 
خوب و سیر باغ شبر آرا-ی نعکومت کانل نقده دز آغر سنه کر 
بارهم قماج در هه شناد و پات "مر و ماهیان نمی هر 
آوردند - و ما باق سپاهبان را در کابل در ملازمت زاب انوا مرزا 
و فرزند خود غنی بیّک گذاشتند - و از ملازمان حضرت مثل حیدر مجد 
آخته بیگی وق و بات رابت تردی:بیگ عاق و واجه حبددالم 


) ۲۲۵ ( 

وملا عبد الباق صدر و ملا خورد زرگر و پاینده مد و سوکون پسران 
قرجه خان و فریدون تغافی مرزا ممد حکم و شاه هاشم برادر ابوالعال 
ق‌ مد قاسم و مد حسین خواهرزادهای بپلوان دوست میربر و اوالقتح 
ولد فضایل بیک برادر خان مذکور و مر مد امین نیشاپوری قرابت 
مبر قریش که دران ولا از بخارا آمده بود مع ملک گدا علی و ملک 
امیر ولد مبر سبز عل کلنکاری وغیره در آواخر ماه شوال سنه مذکور 
در لاهور بطواف بر منور وت حضرت جنت آشیای مشرف 
او و راب بیکه یم وا ک خدمت قر می‌ک‌دند ملازمت نوده 
رخصت حاصل کرده در حویل" ان قرویی() که بوسعید ک‌وری 
حالا تصرف است منزللا ساخته - و الان هشیرة نواب مرحوی 
مد حکیم مرزا یات دارگ م و بط از چند رود زآفنه در بای 

دول غال افرود آمده + 
ما توبات آیمان برع و اک دار اوق 
و بیرم خان که از آکره برآمده ,جانب بیکانیر و آنحدود رفته بود - 
و از وا ار لت شیم از وه پتنیر گذشته به تهرنده که 
جاگر شیر محد دبوانه که ملازم بیرم خان بود آمده - اسباب زیاهنی" 
خود را در قلعه گذاشته محد را همراه گرفته به نباره بر سر 
مرزا عید ال آمده - و منم خان هم جاعه را از لاهور بکومک 


)۱( در اصل سخه «غزویی » ۰ 
15 


۲: 

مززای مذکور فرستادند -و در بهاره هم بیرم خان شکست خورده 
بجانب لاهور و کوه دامن متوجه شد - در نوای" سلطان بور بشمس الدین 
مجد اتکر و لشکی بادشاهی که پیش آمد جنگ کرده شکست خورد- و خواجه 
مظفر علی دبوان خود را دیبال (بور) بطلب دروش اوزک که ملازم خان 
مذکور بود فرستادند - و درویش اوزیک هم از آغای خود رو گردان 
شده - خواجه مذکور را مقید ساخت ‏ باز خان مذکور براجهای واحی 
لاهور که یک کدام ایشان کلان بود و تختمل(" نام داشت رجوع کرد- 
و در وای پرکة بجواره بکوه درآمد - و راجبای کوه دامن همه باو 
اتفاق کردند - و کوه مزبوط تر خود را که بالای پرکنة بجواره واقع شده 
دقن گام و دروازه راست کردند - و منعم خان از پای دو لتخان کوچ 
بر کوچ متوجه ملازمت حضرت شد - و در نوای ماچپی‌واره مرزا 
شرف الدین حسین و ادهم خان و ۳ ارکان دولت حضرت ملاقات 

مودند - و روز دیگر بپابوس حضرت سرافراز گهتند ء 
و در همین مجلس شمس الدین انکه - وی بیکگ( ذوالقدر را مع 
یل قل ولد مشار یه دست بسته بسر دیوان آزردند - و عل که 


(۱) در اکرنامه جلد دوم صفحه »۱۱ نوشته چون بیقین پیوست که بیرام عان پیش 
راجه کنیس در تلواره ک دریان کره سوالک جانی مستحع است ناه جته دران جبال 
متحمن است بایران خدیو صورت و معتی هيزدهم مبر ماه ی موافق سه‌شبه دمم محرم سال 
)٩0۸(‏ بصد و شصت و هشت هلال بقاید توفیق ایزدی متوجه آن صوب شدند ه 

(۷) در اصل نسخه «ولی بیک ول ذولقدر» ۰ 
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(۳ / 

بت ان در مدای ت وکالت بت روا امام رضا یه اي و لام 
ترتیب داده بود- و در جنگ آن یز بدست ات 0 درآمده بود- 
چون از نظر اشرف کدراند رنه عامره سیردنف - و حضرت از 
سرهند بت دفع و رفع خان مذکور متوجه بآن کوه شدند - نزدیک 
برگة روبرو در لب آب ماچهی واره اردو فرود آمده - و بندگان جعر یت 
بجعت سیر ره اور شدند - و چند روتسد لاهور کرده باز 
9 و اقال باردو تشریف آوردند - و سبر لاهور در سنه ٩1‏ 

(نه صد و شصت و هفت) بود ه 

و دز همين تاریتخ مرزا | براهم ولد نواب مرزا سامان که ببجپت 
تنبیه اوزبکان - بدر و پسر از بدخشان متوجه بلخ شده بودند - و چون 
مرزا سلمان هفتاد و دو جنگ باوزیک کرده همه جا فایق آمده و درین 
مربه هم اوژگ اک وا نظر و تاوردند با ساهیانه گشتند -و هر لشری ک 
ات ات - مرزا ابراهم از پدر جدا 
را باو غله کرده مردم او پرشان شدند - و خود سه 
چپار کس معدودی بگوشة افتاده - و ۱ کل کافر نام که راه‌دار و عغاچی 
میرزا را ی‌شناسد و باتفاق مردم ده مقید ساخته بیش پير مد خان می‌برد + + پیر مد خان 
متوهم شده در کشتن استعجال ی - تاریخ ان قضبه کوراک کشت (4۱) بافته اند - 
و کوراک ام جلادی بود - و میرزا سلمان کرعخل امید پدر (عده) تاریخ یافته بود - 
و پشتر ازین قخيه بدو روز نرزا براهم قصيدة گفته 5 مش این ات « 

رفتم خاک حسرت چون لاله داغ بر دل ارم تا اریز ار کل 


۳۲۸ 

توخته که باج‌گاه بلخ است و( در بدخشان نوکر مرزا ابراهیم بوده 
مرا را شناخته گوفته به بلخ پیش مود حد خن که اک بل و۰ ۳ 
ین طور بادشامزادة بفیم مردائه را بکورک نام ملازم خود فرموده که 
نید وهی جاک خر کقته قدن :مرو ابرهم رسید پیر مجد خان را 
نفرین کرده - و افسوس از برای آن شاهزاده خوردند - و تاریخ فوت 
او .را کورک. که اند ان و اس تخر ۱۳۳۳ 

در کنار ماچپی وارة ود رسد » 
و در همان چند روز حضرت از گذر دویر از آب گذشتند 
و آودو ه اقب از اب کفات اد ولوو وی موی ۱۳ 
را ۲٩‏ بعد از آسن مکة معظمه خطاب اشرف خی عنابت فرمودند - 
و خواجه سلطان عی را .خطاب افضل خانی درین همین تاریغ سرافراز 
گردانیده بودند - و در حبنی که بیرم خان-تردی بیک خان را کفته بود 
ایا جبت اشناثی تردی بیک (از) خان مذکور فرار نموده مک رفته بودند - 
و بندگان حضرت کوچ بکوچ بآن کوهی که بیرم خان براجبا پناه برده 
ودنك ‏ شدند: - هون برد آن ره وسده اردق آفرود آمدت 


و روز دیگر جماعة از امراو ی جوانان بطریق سير متوجه خندق و قلعهٌ 


ابراهيم بوده مرز را شناخته اْ» ۰ 


)۲ در اصل نسخه «اصنر منشی را که دامع 2 


۲۰ 

کافران شدید - و بارة ازان کافران از دروازة خندق خود گذشته متوجه 
ان جاعت که بطریق سب رفته بودند شدند - و ساطان حسین بیک ولد 

سا رد یگ که وی حضرت همابون بادشاه بود و بندگان حضرت 
در سدد تربیت او شده بودند و بمردانگی و صورت او دران عصریکی 
دیگز 9 نبود - در جای مزبوط که جنگل باس بود بران 
کافران تاخته - چون در مردانگی قرنة نداشت هیچ کس باو هپانی 
نتوانست کرد بدرجة شبادت رسید - و روز دیگر قریب سه چپار کس آن 
کوه را و خندق و دروازه را درمان گرفتند - و نواب خانخانان 
نم خان و خواجه اما که خواجه جمان باشد و حابی اصفر منشی که اشرف 
عان باشد و حابی محمد خان سیستانی که ساباً نوکر بیرم ان بود - همراه 
خانخانان در برابر دروازه کافران ایستاده بود که از درون قلعة کافران 
حطد پیرم مان که بخانخانان نوشته بودند آوردند - مضمون آنکه نعمت لغ از 
را بکافران آورده‌ام - اکر شا آمده دست م۰ فتف آزین توه 
برعی‌آرید یآ - و شوعی* من دیروز مثل ساطان حسین کسی کشته شده 
پاشد - من بين نوع فساد بی ضرورت چون راضی باشم - و مقصود حضرت 
بادشاه و ۱ ارکان دولت اگر یک قاشق شون من باشت کل دم - و خخط 
را جنس محمد حسین ناظر که در ثانی الحال او را بخطاب لشکر خانی 

طرافراز فرموده بودند داده - مشار اه بتعجیل باردو بلازمت بنظر 


ارف در آورد - و حضرت فرمودند که نم ان خانخانان بکو که تو 


( ۳ ۲ 
پدر مانی هر نوع که دانی دلاسای بیرم خان می‌شود - و خاطر جوئی نموده 
بیاری - آنچه باو قرار داده باشید الماس شا را قبول خواه ود < و چون 
لش خان بتعجیل مراجعت عوده ان پروانه رسانده - و خان خانان 
و خواجه جبان و اشرف خان و حایی مد خان سیستانی و بایزید بات 
ک ملازم خان خانان بود و منیر خان غلام سلطان مد قبق کر 
در خدمت خان مذکور بود از دروازه قلة کافران درآمدند - 
و 2 کروه کافران دو رویه ایستاده ودند و ششیرهای برهنه 
برگردن گذاشته - و هر دو صف ایشان یانه کوچ راست تنل شده بود - 
چنانکه سه‌سوار اگر پهلوی یکدیگر می‌رفت از هر طرف دامن پاسپ 
کافران م‌رسید - چون نم کروه راه درمیان این دو صف کافران آمدند 
بللدی پیش آمد 5 جای بای پیاده راست کده الا و بان میآمدند 
و می‌رفتند ۲۷ و چندی از کافران و مسلبانان در بالا ایستاده بودند - 
و از بالا فوته انداختند و ان مش کی کف اه ۳ 
کشیدند - و بیرم خان در ته درخت بصد منل مس و مکنل گرد ایشان 
نشسته بودند - و چون خان خانان را دیده از جای خود برخاستند - چند 
قدم پیشتر آمده یکدیگر را در بغل گرفته دريافتند - و چون مدنی بود 
که یکیگر را ندیده بودند و درین مابین مصیبت حضرت جنت آثیانی 


واقع شده بود یکدیگر را پرسش بوده گریه بسیار کردند - و خنانی 


(۱) در اصل نسخه «ی‌رفته‌اند»ه 


ِ 


6 ۳ 1 

که بیرم خان در خط نوشته بودند بزبی نیز گفتند - و منعم خان کلام خدا 
همراه برده بودند بدس تگرفته سوگند خوردند که تا منعم زنده باشد نگذارد 
که ضرر مایی و جانی بشما رسد - و هرچه اراده کنید بعرض بندگان حضرت 
و خدمتگاری جا آرم و خواجه جبان و .بر منشی اصفر هم همین 
نوع قسم یاد کردند - و چون نماز عصر شده بود خویستند ( برخاستند؟) 
و بتعجیل علازمت حضرت روان شدند - شاه قلل و باباء ربور که برادر 
کلان مشار البه ویر لکد فان ولد شادی بک که ملازم بیرم خان 
بخان مذکور چسپیدند و بنیاد گریه کر‌دند که مبادا ایها شا را بنوع 
دیگر ضایم کنند - منعم خان ان سه سردار و جاعة دیگر را که هبراه 
بودند بقسم دلاسا مود که خوب - شایان چون هنوز ملاحظه داشته اید 
امشب در کوه باشید - صباح که بشما خبر برسد که خان بسلامت اند - 
مد ازان شا ید - و ایشان بهمین نوع عمل کردند - و این جدائی خلاف 
یکجپتی و الاص است - بعد ازان جائی کة منعم خان را بالا کشیده بوده 
بودند این پنج کس را مع بیرم خان فرود آوردند - منعم خان اسپ خود 
را به بر خان داده اسپ حابی مد خان سیستانی را سوار شد - 
نو ان سیستانی اسپ ممنير خان غلام ساطان مد قق را 
سوار شد - و ان شش نفر روان شدند - و بعد ازان منعم خان 
به بازید بیات گفتند که تو رفته آمدن بیرم خان را بعرض رسان - 


چون بایزه بد از دروازة قلعه که در آمده بود برآمد و لشکر بادشاهی 


۳۰۲۱۲ 
تزدیک بدروازه استاده ودند - مرزا عبد الّه مفل و دی ان ک ناه 
۳ مرزا عسکری ود و لشی خان وغیره از ندید و 
بیرم خان چه شد - بایزید گفت که این بیآمدند) - گفتند که تو پیش 
چون برآمدی - گفت که مرا فرستاده اند که آمدن بیرم خان بعرض رساثم - 
بعد ازان سرداران و جمیع لش خوتحال شدند - و دانستند که دروغ 
بایشان رسیده بود کة این جاعه را در اندرون گرفتند - و بایزید بتعجیل 
متوجه ملازمت حضرت شد - و حضرت در چادر ما بیگه تشریف 
داشتند - و از دور بابزید را شناختند - و خدمتکارای که نردک استاده 
بودند فریاد کردند کر خير هست - بایزید عرض کرد که خير است- 
و دولت حضرت قوی است - بیرم خان می‌آید - و از شنیدن این خبر همه 
مسرور شدند - و حضرت از بایزید خر دیدن بیرم خان و آمدن 
او می‌برسیدند - و لش خان را که از قلعه برآمدند خواجه 9 
فرستاده بود + او یز متعاقب بلیزید رسید - حضرت باو متوجه شدند - 
مشار اله برض رسانید 6 بایزید بدرون قلعةٌ کافران رفته بود خبر 
درون را او می‌داند - باز بندگان حضرت بیایزید متوجه شده خبر درون 
پرسیدند - و بایزید را باسپ و سروپا سرفراز گرداندند - و ماه بیگه 
و خواین 5 در علازمت بودند همه بایزید اشفانما. موده برعده و وعید 


مسرور ساختند - مان شام و خفتن بود که بیرم خان با جاعتی کر در 


)۱( در اصل نسخه «نه آمدند » ۰ 


و زا 

بالا گذشته در متزل بیگه بپابوس سرفراز شدند - و به بیرم خان بندگان 
حضرت بنوعی آشنای و حاطرجوئی فرمودند که گویا هرگز کلفتی واقع نشده ۰ 
و در همین مجلس منعم ان بعرض رسانید کر من از خان مذکور قبول 

کرده ام که او را رخصت طواف حرمین فرمایند - حضرت فرمودند که 
ما میل این داشتم 3 و باشد - و چون بیرم خان الماس عوده 
حسب القاس مشار له قبول کردم - و تا دو پاس شب ححبت داشتند - 
و مردم ارو آن شب خواب بفراغت در چادرهای خود کردند 
و فتنه و شاد که بشقاق بفضی مردم بربا شده بود تسکین یاف - و باز 
کوچ کرده مراجعت و از گذری که برابری دوپر بود - حضرت مع 
اردو گذشته کوچ بر کوچ در نوای" قصبةً سرهند نزول فرمودند - 
و مپی‌سازی رفتن بیرم خان درمان آمد - و بعد از سه چار دوز 
مشار اه را وتعات. تک مد فرزخوداه خود بدولت جبت شکار جانب 

حصار فیّزه تشریف بردند - و بایزید (به) خرچی و بعضی اسباب لایق که 

منم عان به_بیرم خان فرستاده بودند تا یک منزل بخان مذکور همراه 

رفته - و اسباب را بوکلای ایشان سبرد - و بیرم خان خطی نوشته ببایزید 

دادند که ۳ هندستان از ملک و اساب آنچه از بیرم بنظر نعمت لغ که 

منجم خان باشد در آند ۹ ملکت باشان گذراندم - و بایزید رخصت 

یافته این خط را بنج خان رساند - و روز دیگر کوچ کرّده اردو جانب 


حضرت دمل متوجه شده و بیرم خان بسفر حرمین - و ترسون مد خان 


۱۳۲۲  س‎ 


لز ۲۳ 

و حلیی مد خان سیستانی خان مذکور موجب حک چند منزل همراه 
رفتند - و چون اردو در حضرت دهلی فرود آمد بندگان حضرت ۸ 
از حصار فروزه تشریف آوردند - و چون منم خان از کابل آمده 
در هند منزیی نداشتند منزل بیرم خان که در کنار دریای دهل 
واقع شده بود و خانهای مبدی خان متصل بود بایشان عنایت فرمودند - 
و یل ما۸ بیگه که مابین هر دو حویل بود بیگه مذکور ببایزید 
عنات ردند ۰ 

و در همین چند روز عرس حضرت خواجه قطب الدین 
بختیار کای که مزار ایشان در ده کبنه است واقع شد - منعم خان 
و خواجه جبان و ملا پیر مد شیروانی و جمی دیگر از خوانن 
و سلاطین و اشرف خان و افضل خان و شک خان بعرس آستانه 
رفتند - و شیخان و مریدان آستانه ساعبا و اسلوبی که داشتقه تا 
و از شیریی و دستارهانی که قاعده 1 ی 
خوانین بستند - و خوانین هم به نذر آستانه آنچه داشتند ,خادمان آستانه 
دادند - و دزوشرام سفّا که رادر کلان بایزید بود و دران اوقات 
در چاه خانةٌ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء که در کنار دریای دهل* نو کر 
مقبرة پر فتوح حضرت جنت آشیای متصل بان واقع شده م‌باشید - 
و در همان روز عرس جهت آب تشن 3 عزار حضرت خواجه 
قطب الدین رفته بود - و در محل برگشتن بدهل کنه آمجانی ک. سسجد. چند 


۵1 ۵ 
و مثار بسیار است رسد - جزبة جدد بسقای مذکور رسیده منزل کر آمد 
خود را نیدانست - نزدیک نم شب بود که بیخودیی سا را ببایزیدگفتند - 
و مشار اله دران بیخودی سا را ملازمت کرده شعوری درو نافت - 
عیال و مریدان سقّا هم در جزع و فزع بودند - و این بیخودیی مشار اليه 
تا سه باس کشید - بعد ازان تال آند وضو ساخته دووانه با ورد - 
و احوال گذشته آنچه پیش از بی‌اختباری واقم شده بود به برادر 
تقربر کرد 2 بایزید چون از برادر خاطر جع کرده رخصت گرفته بمنزل 
آمده - صباح احوال را 2 خان بعرض رسانید - و آزان روز باز درویش 
ستا درمیان مردم بیشتز شبرت کرد - و درین ختصر در بالا گذشته 
که عوجب فرمودة شاه قاسم انوار در ممرقند در خواب سقاً فرموده‌آند 
که شعر بگو - و دبوان تری و فارسی دارد- و دبوان فارسی او حاضر بود- 
چرم زا و هه خبت درل ند لابق دید که یک قوله ور باق 
و یک قطف نوشته شود - اگرچه در دیوان ابیات به ازین دارد اما 
سب تال همین ات۱۳ + غزل » 
می‌زعم * در خلوت اسرار با آن باد چرخ 


م 
در خرابات مغان چون رند دردی "۲ خوار چرخ 


(۱) در در نسخة خطیی دیوان پرام سقا که .در سوسائش است « درد خوار » 
و و و 
مرقوم است - در فرهگ انندراج جلد دوم صفحه ۳٩‏ نوشته که دردی بالط ععنی درد که در چین 
‌ ‌ِ 
رقق ته نشین شود و مازاً معنی شراب تیره - باید دانست که دردی لفظ عریی است و درد بدون 


بای حتانی فارسی » 


 ۰‏ ات تس رو 


سس وین و خی حوجسجچو سل 
ی نس سس وی 


ون تسس 


۱ 
۱ 
ات۳۳۳۹ 


و ۱۳۳۲ 
اهرکه شد با صوت تن تن همزبان () در وقت کار 
می‌زند با زان جپت در گنید دوار چرخ 
می‌زند ۲۳ بر دور نقطه روز و شب با ماه و مهر 
بر" خال" آو «هن سرگشته چون پرکار چرخ 
زهره چنگ خوش را اشب بقانون ساز کرد 
تا زند بآن قر در لس سار چرخ 
کف زنان و پای کوبان دمبدم در بزم عیش 
ی‌زم هر دم پیاد آن قد و رفتار چرخ 
تا شدم چون افه سودانی ز چین زلف بار 
یز پیوسته زان‌رو من بازار چرخ 
ذر آن یکتا درین لنگر ز غرم فرد ساخحت 
هچون سا یز هرسو قلدرواد چرخ 
و رباعی و < 
سقا غم و درد و شادمانی همه هیچ اندیشة مرگ و زندگایی همه هیچ 
برخیز که در جپان فاق هه هیچ ۰ جز عشی نگار جاودانی همه هیچ 
+ و له اضا + 
ی کته ای تفای و 
(۱) در یک نسخة خطی « تن همزیان وقت سعاع » ۰ 


(۷) در یک نسخة خطی « ی‌زم ۰ ۰ (۳) در اصل نسخه « زلف او » « 


) ۲۳ ( 

ختم شد کفر و کافری بر تو بارك اثه ازین می‌گذرد 

آن صنمگفت با من از سر دین میچ کس اینچنین می‌گذرد 

در حتی که حضرت دهلی در دروازه قلعه سقّا خانة داشتند 
که به‌بندهای خدا آب می‌دادند - و در بلوی خانه ایشان دوکان نابیننی بود - 
و تابینا هیزم بسیار در دوکان جمع کرده بود - آتش در هیزم نابینا افتاد - 
و ستّا ان قطعةٌ مناسب و 
و قطعه » 


و بآن تقریب خانه م سوخت - 


سقّا کر قافتوس عری ‏ ی‌پیچید بر آشيانة. نخس وا 
کدی کشت ان او از نوز درون چوود تفس زا 
از آتش اهب تا ۱ 

و بعد از چند روز افضل خان ببایزید گفت که خواجه مظفر عل - 


تربی است نما و او از یکجائم - وقت که بیرم خان به تبپرند ه در امدة بود 


خواجه شار الیه را بطریق ایلچی‌گری بدیبالپود پیش درویش مد خان 


اوزیک که سابقاً وک بیرم خان فرستاده بود - و مشار اه را دولتخواهی 
خاطر رسیده- و خوابهمشار اه را قید ساخته- و تا آن روز در خاة 
مشار اله در بند بود - بخان عرض کن که گناه او را از حضرت بادشاه 
طلبند - چون خواجه جبان و شباب خان و اکثر اریاب دخل حضرت 


بادشاه در خانة ممدی خان که خاخانان تشریف داشتند جمم بودند - اد 


خان ع ای عرضه داش و2۵ و خانخانان () همان زمان در مجلس بخو اجه 
۰ س« ‏ سح مت مینیب 


)۱( در اصل نسخه « همون زمان » ۰ 
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۲۳۸۰ ۲ 
جبان گفتند - و خواجه جبان فریاد برآورد که آن مرد چعل و شریر است - 
و ازی درتوکیی بورم ان له بای خواری نس ۱ ۱۳ او 
خلاص شود باز به بندهای خدا ضرر خواهد رساند - خاخانان گفتند 
بهر حال اپنای جنس شا است - ضرر او چه خواهد بود- شباب خان چون 
دیدند که خانخانان بخلاصی او مقید است خواجه جپان را تسکین دادند - 
و قرار یافت کّ به بندگان حضرت عرض کنند-و خانخانان گفت شا بد مددی 
نکنید من بحضرت عرض کرّده گناه او را طلیم - به باپزید گفتند که هرگاه 
ک بدرخانه روم تو بیاد من بیار-روز دیگر چون خان خانان عنزل ماه بیگه 
تشتراه دید نار د اد طاعخانان داد هگ مسر هر ۱ ۳ 
کای‌کند که شا گناه او را طلبید کس خانة درویش اوزیک فزستاده 
مظفر عل را از بندی‌خانةٌ او برآرید - خانخانان گفتند که چون 
همچون باشد بحضرت بادشاه عرض باید کرد - بیگه گفتند که من عرض کنم - 
درین گفت‌وگو بودند کر حضرت بادشاه عنزل بیگه تشریف آوردند - 
و سر سوزیی از توخته مادر دستم خان گرفتند - و خارهای که در جتگل 
حصار در شکار در پای مبارک ایشان در آمده بود مکندند - و ۳ 
انا بیکه گناه خواجه مظفر عل را بالقاس خاخانان عرض کدند - 
و حضرت الماس او را قبول کردند - و فرمودند که می‌گویند که ويسندة 
نفزیست اگر شما را درکار باشد نگاه دارید - و کال ادب و احتباط 
خاخانان را ازینجا قاس باید کرد که بآن رتبه - و خواجه جبان و سایر 


۳ 
ارکان دولت در کال رتگی درپیش خانخانان سابقاً و حال که داشتند - 
و او خاطر همه را ملاحظه کرده بی‌مشورت ایشان خن بعرض می‌رساند - 
و حضرت بادشاه بعد از فوت خان مذکور در مجلس او را بخوبی یاد 
می‌فرمودند - ازین رهگذر بود که او اندک مم را بح حضرت عمل 


کرد ه 

و دز همین جلس خان خانان و بیگه و خواجه جبان متفق اللفظ 
بمرض رساندند که مرزا عرب ملازم خان زمان فیل چند و از پارچپای 
نفس بنگاله که تاج خان بشار الیه فرستاده بودند آورده - مهمسازی" خان 
مذکور بابد کد-حضرت فرمودند که چرا معطل ابد-خان خانان شم بدر مائید 
نوک صلاح دوات کاید بمیازی او و مار دول اند اما ان صدار 
داد که مارا وان -بادشاه تاد و مردم روزگاز تصوف و تور 
ین بادشاه ال شان از سخنان اشان معلوم کرده اشنا واهند کرد- و دوذ 
رو کم ی میسن ردان مردطتویسیه عاونا 
لانق و نفرمان جاگیر سرکار جونور و سرکار بارس و سرکاد 
غازی و فا از پرگنات سرکار اوده و سرکار ما نکپور تا لب آب 
سون بالفعل باو جاگیر کردند - و در فرمان حع شده بود که اکر بنگاله 
را بگیری هم بتو عنایت خواهم کرد سرافراز ک‌دند - و او بنکاله را بآسان 
رین وجهی مگرفت بلکه او گرفته بتاج خان داده بود-و درین مرتبه 
در رفتن تکاله تلاحظه ان داشت. که ان جاگن‌ها پکسی: دیگر عتایت 


تج و سیسوس مرچ سس 


تن 3 

خواهد شد - و هوای بنگاله چون فل ناخوش است سبب نارفتن همین 
بود - و ال او و بادر پرادر مشار ايه آن نوع امرای حضرت بودند کر 
اگر قبال بندگان حضرت قرین حال ایشان می‌بود بنکاله چه - کر 
به جات که توجه مکردند بآسان‌ترین وجبی فتح آنجا مسر می‌شد - 
و آخر الامر این دو برادر از بی‌لطف* مردم دریخانه و همنشینی" مصاحبان 
بد ازین درگاه عالی شان روگردان شدند - و در اندک زمای ابن هر دو ۳ 
بجبت دای 3 فلک باشان باخت باغی از دار الفنا بدار اقا رحلت 
مودند - و بندگان حضرت را کشتن ایشان ضرورت شد - و الا بادشاهان 
دا باین نوع مردم امرا چرا بی‌لطق باشد - اسباب دولت بادشامان امرای 
خوب است - و هر محل که این نوع خوانین و سلاطین (امراع) پیدا شوند 
پادشاهان در تربیت ایشان ملاحظه عی (ی) کنند ه 


همان زمان کر خانخانان از جلس حضرت برآمدند بدروش 
اوزبک چیزی نوشته بایزید منز رفته خواجه مظفر عل 
دا از آمجا برآورده در بل خان مذکور علازمت رساند - 
و همان زمان باسپ و سروپای لایق مشرف شد - و شی که 
ریت وه یکدی عبا جکفتیا در آمیه زگ کطای عم 
سازند متوجه شدند - خواجه مظفر عل را سروپای دیگر داده دبوان سرکار 
حصار که جاگیر خانخانان بود ساخته رخصت کردند - و اين سیر دربا 


در آواخر سنه ٩1۸‏ (نه صد و شصت و هشتاد) ود - وک عاز دیگری 


۰ 
کفتیبا لگر کده بودند - یک کشتی ماهتای خانخانان داشت - بعد آن 
کشت" کلان که برای ایشان خرگاه بربا کرده بودند - خانخانان و جماعة 
بکشی مبتای در آمده در یک دوآی از دریای جون نگاه داشتند - 
و خاخانان بگنجفه بازی مشفول شدند - و حریف گنجفةٌ ايشان برین 
تفصیل - پاینده محد قرچه خان و فریدون تغائی" نواب مرزا مجد حکیم 
و بایزید بات - و بعد از چند دست باختن گنچفه بندگان حضرت 
مویکو خانخانان ( تشریف) آوردند - و در سدد 
غند کر دق گنجفه شدند - حضرت فرمودند که ما هم شنیده اعم که این بازی 
نغزیست - ببازید تا ما به بینم - بندگان حضرت و مق قره پیر مد عرب 
و3 مذکور و بایزید طرح بازی را بنیاد کردند - و بندگان حضرت 
فرمودندگه این بازی را خوب می‌کند - خانخانان و خوائین که حاضر بودند 
سفق الفظ عرض کردند که ما از بایزید یاد گرفته ام - و حضرت ببایزید 
متوجه ده فرمودند که شروع کل - بایزید بمرض رسانید که بادشاهانه 
ی بازید با حریفانه - و بعد ازان که چند دست بازی شد مقم قره پیر د 
بای داد - و بایزید برد - چون مقم همراه زر نداشت بایزید کنجفها را 
بر زمین ماند - حضرت فرمودند که چرا نمی بازید - عرض کرد که این 
بازی سبت کی که برد و زر نافت بری‌گردد - و حضرت عقم 
فرمودند کا چرا زر می‌دهی -او عرض کرد که شعال عان و مقبول خان 
درین هه دی لاتوت ار اقاوات وررم یسم ؟ من همراه ننامده 
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است - من زر از که بگیرم - بایزید عرض کرد که من گرو هم می‌گرم - 
حضرت فرمودند که معقول ی‌گوید - چه کرو می‌گری - بیزید 
عرض کرد که پوستینی که ایشان پوشیده‌اند مگرم - مقم پوستین را 
یت جع برآورده به بایزید داد - و پوستین‌کش ابره اطلس 
سبز و گریبان‌کش - و بگریبان او هر زمان بایزید روی آفتاب ِِ 
و بندگان حضرت توق« مار موجن - ای عقم دنگریزیها ی‌کرد- و هوا در 
کال برودت - و درییان دریا از غاز پیشین تا ناز شام که بازی 

برطرف شد مق پی پوستین برد - چه مقدار سرما خورده باشد » 
از راء آب منزل عنزل بعد از چند روز با کره تشریف آوردند - 
و بندگان حضرت در قلعٌ آ گره تزول فرمودند - و به بیگمان و لبا 
ک هراه بودند حویلیبا تعين فرمودند - و حویل" نواب بیرم خان را 
که در لب دریای آگره است بنواب خاخانان عنایت فرمودند - و نزدیک 
حویل" خان خانان جوهر بکاول بیرم خان حویل داشت - ماه بیگه را 
چون سابقاً و حال بباپزید عنایق بود گفت آن حویل" بکاول که ما تعلق 
دارد بتو ,دایم ,-"و ی آن خویل زا مرف شد هروش 
هرام سقاً برادر کلان مشار الیه بود گفت که در حویل درخت نم است - 
در اته درخت سقاغانة راست کن مب فرمودة برادر در چند روز 
سقا خانه باعام رسد - و درویش نظر که یکی از مریدان سقّا بود در 
دروازه قلعهٌ آ که سقاخانه راست رده بود - و بندگان #مد هرگاه 


165 


9 


سواری ی فر مودند دروازه رسیده ازو آب گرفته نوش جان 


مفرمو دند - و او چون دبوان مق داشت شعر سقارازا ی خواند - 


و حضرت گوش ی ‌فرمودند - و ععد از مدن ط درو در گنبدی ۱ 


که در درون قلة آگره واقع است هنوز چون عمارتی از برای حضرت 
تریب ۹ بودند آآنن کند دیواخانة اشان نود - حاخا نان و بهپادر 


با تنل و او کب یمان عبت حرامیکرده بغضب حضرت 
گرفتار شد - وجعی دیگر از خوانین و سلاطین در ملازمت ماه 
# بودیك که حضرت را هژده روبه نت ۳ ضروری درکار شده 
بود - و پشواجه سرای را فرستاده بودند - و خواجه جبان در جواب 
۳ روبه را از جاگر که بگرم - و بیگه ازين مقدمه حاضر 
شدند - پتوخته مادر دستم گفتند که برو از پیش داهان ترک من هژده 
روبه گرفته بان خواجه‌سرا بده - و در همين جلس عبد له سلطان قزاق 
هت 0 خود حرف می‌زدند - گفت آلت من هنوز بشما معلوم نشده 
است - مرزا عبد القه مغل گفت بلای بر تو و بر آلت تو خورد- تو مدتهای 

(«) در منتخب التواریخ جلد دوم صفحه ج۲ مرقوم شده «و الق شاهنشاهی هم که 
تصرف "افذ در ملک نداشتند و از عر بعضی خرجبای ضروری گاه گامی معطل می‌ماندند 
و خزینه اصلا نبود - و نوکران پادشاهی همه جایگیرهای زیون و پریشانی احوال بر وجه 


کال داشتند» ه 


سمسح. رد را سر 


ی 


( ۰ ۳۳ 6 
درین سلسله را (درن سلسلهٌ) از حالت الت فرق ده - ان بادشاه 


عایشان اين طور مردم را آن") نوع تربیت کرده‌اند - آخر الامر آنها 
عک‌حرای را از دست نداده‌اند - و چون بندکان حضرت خود سعادت 
متوجه میمات سرکار خود شدند حالا مردم عالم ملاحظه ایند که در 
هر شهر و پرگنات و قریات هندوستان خزینه چه مقدار شده - 
و هر روز چه مقدار دیگر به بندهای درگاه و آینده و رونده صرف می‌شود ه 
و بعد از ند روز از بپرواف و بی‌لطنی" ارباب دخل بهادر خان 
شیبای 1 سرکار اتاوه زا دران چند روز ازو تغر 9 ق‌جا گری 
جونور پیش علقل 4 برادر مشار اليه بود موجه شد- و چون 
خلنماان برض افری»زتاید "ان سل برد کر و۳ ۱۳ 
در حين خورد سای خان مشار اله در تبریز در محله آوا همبازی 
بود‌اند - و دران اوقات بایزید ملازم نواب خانخانان بوده مششار الیه را به 
برگرداندن خان مذکور تعین مودند - و بايزید مذکور در شاه‌بور که یک از 
پرگنات سرکار کالپی است نخان مشار اه رسید - و هرچه قدر نصایخ بود 
کفت - چون ایشان پرخصت از آگره برآمده بودند در برگشتن ملاحظ 
مودند - و ارکان دولت هم میل برگشتن او نداشتند - آن بود که جماع بقین 
نکردند 6 او را بر گردانند - و چون .جونیور رسید خان زمان سرکار بنارس 
را 5 زیادی جاگر او ود از قبل پادشاهی به برادر داد » 


(۱) در اصل نسخه « اون نوع » ه 


۰ 
جتلت 


و ندگان حضرت دران اوقات خروس نگاه داشتن و 


[نداختن ميل عام داشتند - و همچون حع شد ه بود که هر کین بکورنش 


بباید خروس همراه بیارد - یک روزی هس الدین اتکی کر دران اوقات 
حام سرکار پنجاب بود از لاهور برآمده بود و جع موی" سر گذاشتن 
۳ رآه رسده ود- و موی سر او بلند نشده بود - حضرت فرمودند 
ک ما حک کرده‌ام و شا هنوز موی سر نگذاشته اید - مشار اليه بطریق 
ندمی عرش رناند 5 موی سر اندی بلند شده بود - اما به‌ستهره که 
رسدم طریق مردم هندوان آتجا تراشیدم - بندگان حضرت شگفتگی فرمودند - 
و ارکان دولت ندمی* انکه را پسندیدند - و حک شد که بعد ازین 5 
پکورنش "آید او یر بدستور سیر دولتخواهان خروس همراه ببارد - 
روز ِ چون کورنش رد ظاهر . نشد کر خروس آورده باشد - 
هروس باوزدی ۱ 9 
انکه رسیه عرض کرد که خروس دارم حطرت فرموند که کو -گفت که 
و موم در ته بخل نگاه داشته‌ام - اما وقتی بر می‌آرم که خروس ۷ 
ود ۳ حضرت دارند رکه بارند - آن زمان خوا‌گذاشت که 


۹ حضرت بزدیکان امارت ک‌دند که دست کنید ک خروس ک . 


در ه عل اشت راست مینک - چون چندی. از نزدیکان دست. نه 
هل > رسانندند آواق .مرغ ظاهر شد - و حضرت 3 
فلان خروس را بیارید - و ات بعرض راد که خروس جنگی که 


مج در سح > 
۳۳ 


سس 


۲ ۷۳۲ 


3 ۶ ۰ 
باشد بیارید کر خروس من در لاهور شپرت ام داشته - چون 


خروس بادشاهی را آورده کذاشحند ات6 خروس خود را گذاشته - 
ماکان ظاهر شد - ماکان و خروس بیکدیگر چون جنگ کنند - بندگان 
حضرت را بسار خوش‌آمد - و ایام خروس بازی در اوائل سنه ٩5۸‏ 


سس 
( نه صد و شصت و هشت ) بود » 


و در اواخر ۸ اسال یکروزی در آگره جک( شد - پل 
5 بر آب آ گره پسته بودند شکست - و آنش در فرزاش خانة ما بیگه 


و .چندی اد (مکان) پاتران حضرت ک در نوای" فراشخانه منزل داشتند 
سوختند - و ان خبر پنواب خان خانان و خواجه جبان رسید - باتفاق 
بصد دررخانه 5 دند - و درميانةٌ دروازهٌ قلمٌ آگره که مجانب دریا است 
و او را دروازهةٌ آب می‌گویند حضرت که ماه بیگه را پرسیده ۳ 
فرمود بودند کورنش کردند - و انها حضرت را پرسش نودند - و حضرت 
فرمودند 6 سوختن (مکان) پاتران سهل است - اما شا (از) بیگه پرسید 
3 اسباب فراتخانةٌ او بسیار سوخته است - و حضرت ان جاعه را کر 
اکصت فرمودند خود بدولت متوجه باغ که آن طرف آب بوده و محلبا 
آبجا بود و حضرت ازآئجا تشریف آورده بودند شدند - و خواجه جبان 
و واب حاتفانان مصلحت دیدند که جمبی کر کر همراه ما اند 


() عل ود خل - خرس لفق هبی اسب 5 مش ی ات ۱۲ 
0 ورد مرن 


باد تند و غبارا کین است که از سعت مفرب وزد - فرمنل انتدرام.جد اول" ضفعه چمبر م 


۰ ۲۳5 ) 
در ملازمت حضرت چون کس ‏ است اینبا حضرت را تا باغ رسانند - 
و خاخانان بطریق سرگوشی به بایزید گفت که این مردم را تو گرفته 
حضرت را تا بای که لا آنجا است برسان - چون بندگان حضرت بسر پل 
رسدند دیدند که یک کشتی" کلان جدا شده اسپ کی‌تواند جست - حضرت 
پیاده شده در فک ودند کٌ اسپ را چه نوع گذرانند - و از لب پل 
تا باغ راه پسیار - و اسپ نبود - تاتار خان و لشکر خان و عرناش ناظر 
بیوتات داماد خواجه معين و بایزید وغیره همه در فکر بودند که اسپ 
حضرت را ۰ ۲۹۴ برض رساند که ان اسپ وزستت 
5 من از برای خانخانان در حضرت دهل خریده‌ام - و خانخانان بحضرت 
پیشکش کزدهاند و هر اين اسپ میدن - اگر جل و گرفته بکشند یمکن 
اینجا را بجبد - و حضرت فرمودند چنین کنید - - شک خان و تانار خان 
و رتاش او جمی دیگر که نسبت نزدیک داشتند همه ببایزید در سد د 
اعتراض ۶ شدند که شوعی کر تون میگویی این. اسب ی 
و 2 افتاده ضایع خواهد شد - و بایزید در سدد جواب شد که 
بادشاه عالیشان را کر ان مقدار توجه باشد ک ان اپ از نا بگذرد 
اکر بگذرد - اقبال پادشاهی - و اک در آب افتد نهایتش زین تر شود - 
آب (اسپ) راچد را ورد بسانت آیبت بازی کرده بدر می‌آید - 
و حضرت را خن بایزید پسندیده افتاد و فرمودند که اسپ را بکشند - منیر خان 
غلام سلطان مد قق که در ملازمات خان خانان بود جلو اسپ پادشاهی 


مج ...تا 1 


ر ۳۸ 
۳ - و بایدید بگوشة قچی اشارت کد - اسپ بد ولت حضرت جست 
و دو بای پس بکتار _ کشتی خورده بند نشد 0 بزود دولت 
زورکرده خود را در بالای پل کرفت - و حضرت بزبان مبارک فرمودند 
3 پادشاه سلامت - و سوار شدند - و از خوتحای درپیش سرابرده 
که دی با بوه جلو کفیدند - یانتظار ان ال ور ۱۳۳ 
می‌بردند - چون رسیدند همه جرا شده - حضرت بدولت در سرایرده 
در امدتف بت وتان دن و5 سراپرده بوده - مردم زیادن برگفند - 
بعد ازان بقدر بارایی شده - و خانخانان دران شب در حویل" حرم‌سرای 


حبت داشتند - افبون خوردند و گنجفه باختند - و ه بازی فریدون (تغانی") 


مد کي مرزا و باینده مجد ولد قرجه خان و بایزد و چندی: 


دیگر که در مجلس بودند سل مد قاسم خان خواهر زادة پهلوان دوست 
میریر و شاه حسین نکدری و شک خان وغره - در آخر 
بت فندان ریت ودند_ ری ایند خرن هید روشت ۳ ایشان 
موافقت کرد - در دندان و م موافقت کرد ه 

م‌قل تا داي پروانه رسمه رهق و 
را جبت خالصه ما گذراند - و قصبهٌ الور را عوض بکگیرند - و خانخانان 


سیب این را از ماهم بیگه پرسیده بودند او تیک هی رو 


و حضرت فرمودند که خو اجه کلان کر ده خاخا نان امسی در حبی 


۹ بجبت شکار .محصار رفته بودم ازو رنجیده ام - اگر ,ای اون 


(۳ ۵ 
دیگی فرستد تغثیر حصار نخواهد بود - و صباح شب دندان رتگ دق 
خواجه شاه (مود) که وبون دیوان بود پروانة حکومت سرکار حصار بهبایزید 
اند - و مشار آله واکفت بسیار دست داد - در جواب یاه کود 
گفت که چه تقصیری کرده‌ام که از درگاه اخراج میکنند و تسلیم نکرد- خواجه 
مشار اله در سدد اعتراز (اعتراض) شده بخانخانان خبر برد - و خان‌خانان 
و اخلاص ار متا تا 2 
خد مس مرا گذاشته یاد فراغت و حکومت حصار تیکند .ام عشار اله 
کر کر اک تی مي‌روی ما کنی دیگر نداریم کر قابل اين خدمت باشد - 
و باین تقریب سرکار ای در اند نو فرظ ۱۱9 
رت بیعتر مرا آنبا تگذاریم تو ه فکری کن و ما هم که درمیان ملازمان 
بل ان مت کست تاو دا فتاه تلم - و بد از چنه روز 
ات و ۳ لابق داده مشار اه را رخصت کردند - و اسپ بوز 
ک رات روز که خانخانان حضرت (اراده) پیشکش کرده بودند ببایزید 
دادند که پرده از نظر بگذران - و حضرت آن روز در حویی" مد بخشی 
که نزدیک بکنکبر بود - و تقریب بودن حضرت بآن حوییی - جبت رفتن 
شدون ورد ۸ ادم خان کرک و پیر مجد ان شیروانی که قبل ازین نوی 
بیرم خان بوده به بازبهادر و روت وزج روز گرفته 
بودند - و حضرت ایندب فیلان خوب و پاتران لاق را از آما 


بگرند - چون بایزید اسپ را از یار گذراند متول تضان یی از 


( ۲۵۰ ) 
لام حضرت بود بعرض رسانید که بایزید را خانخانان رخصت سرکار 
حصار داده‌اند -. و رای داودی (دوندی) چودهریی حضاو در حدم 
است - باو سپرده سفارش فرمایند - حضرت در بالاخانه بودند ‏ بایزید را 
طلب داشتند - و رای داودی را بشار اله سفارش فرمودند که وقتی 
بحصار رفته شکار موده‌بودم این چودهری ما خدمت بسیاری کده 
از احوال این خبردار خواهی‌بود - و حصار چون سرحد ست بو خطاب 
ساطانی عنایگ فرمودم - و از حضرت همین (جا) رخصت يافت - 


و در حصار و بنارس و جونپور بابز ید بخطاب سلطانی شهرت داشت - 


و در حکومت قلعٌ چنار خان‌خانان از بنگاله ,موجب حک حضرت 


خطاب خانی و عم نی و جاک سرکار چنار تبلم صد و هشت لک دام 
پروانه بخط مرحوی مر اصفر منشی که بخطاب اشرف خانی سرافراز 
گشته بود صادرٍ شد مع سوغاتهای نفیس بنکاله -. درمیان همکنان 
متان «طفت د و خواجه مظفر علی که دران ایام دیوان حصار بود 
و بپمراهی" خواجه کلان بحضرت ده رسیده بودند که حکر نان وازهن 
5 هر جا رسیده باشد باز همراهی" بایزید مراجعت حصار نماد - 
و خواجه مشار اله بانفاق بایزید در آندک زمای بحصار رسیده و لوازم 
رعیت بروری آنچه بوده بجا آورده - رعایا بخاطر جع در تک 


زراعث و آادای شدند » 


) . ۲۹۲ 

و در همین سال مبانة اتکه خان و ادهم خان کوک مجبت نفاق 

مخن‌چین نزاعی شد - و ای رسید که ادهم خان و خشم و الهتردی 
ملازمان کوکة بذکور اتکه را در سر دیوان در ته ششیر کشیده 
بشپادت رساندند - و بندگان حظرت در محل ودند * چودل خر 
بایشان رسید همون زمان ششیر ایل کرده بدولت لنگی بربسته برآمدند - 
و مردة اتک.را دیده پرسیدند که اين چه کس است - رفق چار منصب 
که خانه زاد وات. خوا: راده یگ که مشیرة نواب فردوس مک ابر ادا 
بود برض :رسانید که بادشاهم انکة شا است - فرمودند ی 
گفت - ادم خان - و ادهم خان زینه پایه بود بانب حضرت که 
بر می‌آمدند؟ روان شد - و حضرت بزبای هندوستانی فرمودند که ای 
کنو چا ار کی ۱ 
بود - عضرت دس آلداخته موی اده را گرفتند - و اسباج 
۱ 3 
قدر نی رین نهد - و دنا را از زینه بایه بیندازند - 
ی گرا که در حل حکومت لاهور حضرت جنت آثیانیهمایون بدشاه 
بخطاب فرهاد خانی و بودند تحت رواب یبد 
نردیف ودند او را از زنه بایه انداختند - چنانکه 7 


(۱) گانذو - هندی - - اسم و پشت ده - وه شخص جس فعل بد زان کا مزه هو - 
تامرد - بزدل - ذریول فرهنگ آصفیه جلد چپارم صفحه ۸ ۰ 


۲۳ ۷۵۴ 

اما هنوز حیات داشت - باز حکٌ فرمودند که بالا بیارید و بیندازید - 
اد دیگر که موجب حک عل کردند - کوكة مذکور را ات اند - 
و مردم دریخانه از توم این امر هر یک بجاني پریشان شدند - و یت 
منزل ما بیگه رفته گفتند که ماما - ادم را کشتند - اتک از اغلامی 
5 داشت اصلا نسبت فرزندیی اده بخاطر او نرسید - عرض کد کر 
خوب هلر س من و کل فرزندان من تصدق شا - گناهی ده بود 

عدالت عودند - بقصاص رسید م 

و بمد از چند روز دیگر خواجه معظر تفائی" حضرت بود 
یجبت خرم خود را 5 دخار ین قاطبه 5 اردزیی رای 
حضرت همایون بادشاه بود و بولک نام پسری م داشت که در گرد 
حضرت جنت آشیانی خدمت وی کی و 
حضرت رسد - همان زمان بی حاشا خانة خواجه معظم مذکور تشریف 
آوردیف رود او تدیگان مل قلیج خان و عادل خان ولد شاه محد قلاتی 
و چندی دیگر در ملاز مت حضرت وودند - خواجه را در حویل* 
مشار له ایستاده طلب فرمودند - و سیب کشتن حرم از خواجه پرسیدند - 
ی ند مار خر وس ی رت و 
ی‌گناه کشته شده - و فرمودند که برنید - آن مقدار چوب بر سز خواجه 
بارید که خواجه بیپوش گشتند - و فرمودند که بقلعةٌ گوالیر برده 


نگاه دارید - چون خو اجه ظام ود ضرب چوب در قلعة کوالیر از 
دار الفنا دار البق رحلت ۳7 ی 


) ۳۵ ۰ [( 

یک روزی حضرت از منم خان خان‌خانان پرسیدند که مردم 

در بادشامی* من چه می‌کونند - خانخانان بمرض رسانید که بادشام 
صد و بیست ساله شوید - ازینکه اد را مخون انکٌ و معظم را 
خون دختر بی‌بی فاطمه کشتید مردم شا را خوب یاد میکنند - و کال 
عدالت ‌ باشد که دید - حضرت مخانخانان گفتند که به ازين هم کار 
کرده ام - تجب است که او را ی گویند - اما ما می‌دانید پرای خاطرها 
امی‌گونید - خانخانان عرض کرد که چون همچون باشد که من چیزی دام 
و از برای,خاطرها بحضرت عرض تکنم - فرمودند به ازین کارها 
نت که اه انا با از لاشور رآورده دد دطبات اش 
پرشان کرده هر یک را مر گوشة هندوستان جاکیر فرموده‌ام - .عدالت 
و کاردا" این پادشاه ال شان را ازين نوع مخنان می‌توان دانست « . 
و سنه ٩۰‏ (نه صد و هفتاد) حک خانخانان ببایزید رسید 

که بر سر مستو تعین فرموده‌اند لشکر سرکار حصار را گرفته 
زود متوجه شود - و در اندک روزی در آ گره علازمت خانخا نان م‌ لش 
حصار بر کوچ بر سر راجهٌ مذکور متوجه شدند - و چون 
باناوه رسیدند فرمان عالی شان بامم خان‌خانان صادر شده بود که غنی خان 
از قلعٌ کاپل بطریق سیر برآمده بود که فضایل عمو مشار اليه و ابو الفتح 
ولد مشار اله عرزا مد حکیم و ملازمان اتفاق موده او را در قلعه عانده 


رخصت هند مودند - و بساهیء شما را نیز از قلعه برآورده رخصت فت وتان 


سس ۳ 


3 


۷ 


خصر7 سس کنی.. تن قاس( ماود سردم 


۳2۲ ,ا 
کرده بوده اند - دولتخواهان کر در ملازمت آند صلاح دو لت همچون دیده اند 
که شا مراجعت نوده علازمت آئید و هرکا و دانید بر سر راجهة 
مذکور تعین عائد - و شا بت دفع و رفغ ملازمان مرزا مد حکم 
6 بنیاد فساد کرده بوده اند متوجه کابل شوید - چون این حکر بخان‌خانان 
رسید در ساعت متوجه درگاه شدند - و شاه قل خان ارنجی را 
با همی کثیر بر سر راجه مستو تعین فرمودند - و نواب خانخانان 
و واب تمد قلیج خان رلاس و مرزا حسین خان نکدری و مرخان 
یه که قبل ازین نوک نواب بیرم خان بود و جمی دیگر از بگچا و یک 
جوانان را همراه خانخانان بکایل تعین عودند - و خانخانان را اسپ 
و سرویا داده و کونک را هم بایشان همراه کرده رخصت ی 
و قرار یافت که تا فتح شدن کابل جایگیرهای خانخانان که در هند است 
بحال خو داباشد دنو چون خانخانان از آ کره کوچ کرده باسکندره فرود آمدند 
ندگان حضرت و ارکان دولت مجبت حرمت خاانان بآن منزل آمده وداع 
رم و دنلو 2 او مشار اله مبمانی و پیشکشهای لایق .,حضرت و ارکان دولت 
کتراندت و بندگان حضرت مردم اعتباریی خانخانان هم ی 
و وعدهای پادشاهانه فرمودند - مخصوص ببایزید که از قدیم بحضرت 
جنت آشان و بندگان حضرت خدمها کرده بود - از تاریخ سنه .4 
(نه صد و پنجاه) که در اردویی شاهی بپابوس سرافراز شده تا این 


تاریغ غائبانه و حضور خدمتا بتقدیم رسانیده بود - فرمودند که از کابل 


سس سس 


( ۲۵۵ ) 
عرضه داشت خواهی کرد - و باسپ و سروپا از همگنان امتیاز 
یافت - و بندگان حضرت از منزل خامخانان همین روز متوجه سیر و شکار 

رای هه ۱ 

و خانخانان کوچ بر کوچ متوجه کابل (شدند) - و مد قلل خان 
و سایر کوک ماگیها متوجه شدند که بنوک خود خرچیء لشکر 
نان ملس شرند ۳۱9۵ 
چناب عبور آمودند بایزید بعرض رساند که چند روزی اک بت 
کوک توقف مکنند همین‌جا خوب است - هنوز زمین هندوستان 
است - همه چیز بآسانی بهم می‌رسد - حیدر ممد آخته بیکی چون شوق 
کابل عشار اله از همه زیاده بود گفت درگذشتن نبلاپب چند روزی 
حایل مشق ۵ و برای کرعت.در هبور توقف ایند - نت 
رسدند اد عرب را که خانخانان در شور مانده بودند و تا این دوز 
در رز گرد در نلاب علازمت شید - عرض کرد 6 تردی 
محد میدایی قلعة جلال آباد را گذاشته بکابل رفت - بایزید بعرض رسانید 
6 چون جر مدتماً در پشور بوده حع شود که پیش از ما رفته 
بقل جلال آباد درآید - اینجا هم حیدر مجد گفت که جزه عرب سپاهی 
خوب است همراه باشد - چون زیان اففانی میداند در کوتل سناره وغیره 


5 افعا نان سر رام 60 خواهند گرفت درکار ست - چون به شور 


)۱( در اصل نسخه «سر راه بگیرند خواهند گرفت در کار ست » ۰ 


مهس 


1 


۳ 
4 
بح وی مد سه سس سپ رس سس ۳۳ ٩‏ 
<< ۳ سس تسس سس - ِ - ۳5۹ 5 ۹ ۹ ست | 
سس سح کج سه ۳ حِ كِ ‌ - 2 > » 
1 
۳ - ِ تِ« 9 ‌ ‌ ت- 1 


۲۵۰ ) 
رسیدند اینجا هم یکومک مقید نشده بتعجیل متوجه شدند - و آهانی که 
در برآوردن غنی خان سعی کرده بودند سل قاضی ابراهيم و فریدون 
تفای" مرزا مجد حکیم و مر محسن خویش شباب خان و تردی مد 
و بندعل میدانی و باق فاقشال و شاه وی انکه که سابقاً بکاول حضرت جنت 
اشیانی بود و عل مد و عبدی سره‌ست و سوندک برغلق و مد معصوم 
که دز تا انمال بپند آندنه‌یافی شد. وامنوز. تا ان عرش در ۱۳ 
از لا باغبانست - در تاریخی که کوچک عملدار که قبل ازین نوک خواجه 
کلان بیک بوده در حینی ک: خان‌خانان در کابل بود نوک ایشان شده بود- 
دران محل ک؛ خان‌خانان پپایوس حضرت ند آمدند او را در کابل 
در خدمت فرزند خود غنی خان مانده ودند - حرم خاخانان را 
باو همراه رده از کابل بدرقه شده از جلال آیاد گذرانده در نواچ* 
پشور که جزه عرب از قبل حانخا نان حاک شور وخ وصاده ‏ در 
زمای که حرم خان‌خانان بکوچک سرویا داده رخصت کابل مودند - 
همان زمان جزه عرب رسید - معلوم شد که بکاپل رخصت شده - 
نزدیک به جم بکوچل رسیده - شار الیه چون بحمزه عرب روبرو شده 
جزه عرب در مردانگی شپرت داشت تبزدستی موده بکوچک (ششیر) 
انداخته بقتل رسانید - و برگشته حرم خانخانان را از نلاب گذراند - 
و مراجعت نوده به پشور که حاک آنجا بود رفت - و امثال این مردم 


را حیدر مجد خان وسوسه میکرد که چون کابل میسر شود سیاست باید 


( ۲۵ ) 
کید مگر آنباشکه ور فارند لا شوند + و این سننان روزی که از 
پشور کوچ ی‌کردند در مجلس خان خانخانان م‌گذ شت - و در زمنی که از 
تتگی* خببر مگذشتند آن روز بایزید هراول بود - و حیدر مد آخته 
بیگی عشار الیه رسیده پروانةٌ حکومت کابل رسانید - و مشار اله در 
وال گنت کر بان ک دز خاظر کذراندداید ‏ دام ف 
کاب شرد یه .۵ عابل ود اه واه کر 
اه هیساول که دیه غلامان ست فرود متا خر رس ۱ 
کر ای نردتی مد که کابل رسیده عدی سرمست را بملال آباد تعین 
کرده‌اند - دی روز درآمد - و اکثزی کلانتران مهمند و خلیل در بشور 
خانخانان ۲ دیده و دوازده اسپ پیشکش کرده سواد بسیار : بتووی 
آمدند - و غٌخانان اسپ را تگرفتند - و آن جاعه را نگاه نداشتند که فردا 
که بکابل این جپت خرید اسپ بیایند الّاس باج و خرج خواهند کرد - 
0 77۳ از دیه غلامان بر سر قلمة جلال 
آیاد بمدی» سرمست تعین کردند - چون بایزید در منزل خود بود 
جمی کیر همین نکیل و" مرزا نحل . دیرویان» طولب 
و دیون خواجه حافظ در مجلس بود از برای مرزای مذکور. وآکردند 
آن غرل آمد که مصرعه‌اش این بود - ع ۰ 


ساره بدرخشید و ماه مجلس شد 
17 


۱۳۳ ۳ 


) ۲۵۸ ( 

و روز دیگر که بر گرد قلعة جلال آباد رسیدند عبدی ,جنگ پیش 
1 آن روز قلعه را محاصره کرده - چون وقت تنگ ود گفتند 
کر شب اسباب قلعه‌یری راست کرده صباح بقلمه بچسپم - و آن شب 
تا صباح گرد قلمه بودند - و صباح خبر آمد که نواب مرزا مد عم 
مح تقو کایل دی‌روز مندراول فرود آمده بودند - و امروز متوجه 
قلعةٌ جلال آباد شده‌اند - و ساعت دیگر خبر رسید که مرزای مذکور 
بکو تل درثی که از قلمة جلال آباد دوکوه باشد رسده او آ و 
خانخانان را فرصت ان نشد که بقلم جلال آباد بچسپد و بسی را هم 
بقلم چپار باغ صفا فرستد - و قبل ازين لشک کابل را بنظر 
در می‌آوردند - و درین زمان بغایت مضطرب شدند - و بایزید فرصت 
اه عرض کرد که در عل کنگش تردی ند و میر من و خوایگی 
مد حسین و عبدی و شاه وی را حساب مکردند که اینها در برایر ما 
چون آمده جنگ م‌کنند - نواب مرزا مد حکیم که پسر حضرت جنت 
آشیانی همایون بادشاه است محساب هرگ نمی‌آوردید - امروز فک آن باید 
کد.6 کدام یی در بان او ایستاده جنک میکنند - آن مهار رو 
تنگ شد که مردی که از نقد و جنس همراه داشتند بکلان‌تران 


افغان و رعایای ان مندراول نتوانستند سرد - و گور کدن 


ود جافاصتت شود ایرد اس از فد رس ۱۳ 


داشت نم ت و وقتک میخو است 3 دی چادر صندوق وا کده 
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۵ 6 
و کوچ و عاجزه و خویشان از مذَئْ و مونت همراه بودند - و ازان 
جماعت شرم کرد که بیدل نشوند - بآن تقریب دست بصند وقبا نکرد- و اردو 
کوچ کرده متوجه چار باغ صفا شد - چون به نردیک چار باغ بلندی بود آمجا 
ایستادند - و چبار بردی بیک یک از ملازمان حضرت فردوس مکی ببر 
بادشاه که مدنی دروش نود و دو بدخشان ساکن ود - و در هند .جبت 
تعزیت پرسی" حضرت جنت آشانی آمده بود - و درین سفر بخاخانان 
همراه بود خانخانان عرزای عرضه داشت کرده او را فرستاد که بلکه 
جاعهُ که باعث اين فتنه شده اند مرزا را بیارند - و خان خانان را 
ده جر اسان ورن شیاه بود - و بیگه شده بود - بهرحال اگر 
جگ شود صباح بکنید - و چون مر مذکور را علازمت مرزا 
رخصت کرداد ه بایزید حک شد که نزدیک به چار باغ جای مزبوت 
پدا کردة اردو را فرود آرد - بایزید رفته میانه جوی خوجه رستم 
که مزارییّت - و جوی چار باغ جای اردو دیده - مردم بفرود آمدن 
ی مد آخته بیگی هم آمده ی رفته بخاخانان 
بایز ید را نبا مود که اردو را بسیار جای مناسب فرود آوردند - 
و بایزید هم آمده به پسل همراه شد - و جای او در خوجه - برانار 
بود - درین انا مر یک از هراولان جدا شده آمد که غنم اندکیست 
چرا جفت زا تقرها ی انالزود ج لپ بلط وا ایند دان- رون 
صباح کار بر ما زیاده شود - خانخانان به بايزید گفت ک تو در ته 


تست تم یس تس سح 


حر 
بل 


ی ح 


ی 


شا 


9 ) 
علیبا بای من م باشی - من پیشتر می روم که سیاهی" غنم را به بیتم - 
و بایزید مبالفه کرد که از زمان حضرت آدم تا این زمان هرگز واقع 
نخدهه ‏ مدای ای فراول»ربینمگ سیاهی" غنم یبن - باز مر ی 
و جماعةٌ مبالفه کدند ک آن قدر غنم نیست کر شا اين ملاحظبا م‌کنید - 
الغرض که بایر بد در چناب و ره و نلاب و در شور و ساول 
و همه‌جا گفت که "ا آمدن کومک توقف کنید قیول تک‌دند - و انا 
هم مبالفه بسیار کرد که قرار داد جنگ فردا ست و امروز ستارة روبرو ست - 


و سردار هم قاعده می‌باشد که رفته سیاهی" غنیم ببیند - ازانجانی که 


چند روز بخت برگشته بود اصلا بسخنان بایزید مقید نشدند - 
و خانخانان بهمراهی" مر یک رفته مراولان ۳1 شده و حیدر عل 
تواچی را فرستادند که بایزیك علمبا ک حت ۳ را گرفته بیاید که امروز 
جنگ ی کنم - و کلي ساطان که سابقاً ( از ) امرای مرزا کامران بود 
و درین ولا نوک خانخانان بود مشار اه ببایزید متفق بود که امروز 
وک تا ستارهٌ روبرو ست جنگ کردن لایق نست- و درئن 
انا باری تواچی باشی" حضرت کّ او را م دران شی طرش ور مت 
فرستاده بودند آمده مبالغه مود کر خانخانان علمپا و لشکی را طلییده اند - 
و بایزید بی‌اختیار شده موجب حع علمبا و مردم یسل را گرفته 
روان شد - هنوز بخانخانان نرسیده بود که مانةً هراولان مود 2 
و خواجه کلان که یکی از سرداران هراول خانخانان بود کشته شد - 


0( 
و چندی دیگر زخی خود را بهیسل رساندند - و مردم لشکر را از کشته شدن 
آن سردار هراول و زغیایی که به بسل همراه شدند هراس در خاطر 
پیدا ۷ و تا آن زمان خانخانان جیبه نیوشیده بودند بوستین داشتند 


و تسبیح کبربا در دست - و بايزیده که علیبا را بایشان رسانید میخواست 


که در برانغار جای خود (باشد) فرصت آن نشد - و زوونجات ریش 


علمبا واقع شد - و مردم جرانفار) که قاقشالان ودند از جای خود 
جنبدند - و برانغار که مرزا حسن ان خویش شباب خان بود او نیز 
ای ۰ مگر جنبیده و بمقب جانب جلال آباد رفت - 
و حد شرف قرابت بایزید و چلمه حصاری و یک چندی دیگ 6 در 
خوجه (دن) برانغار ببایزید همراه بودند فلان بایزید را گرفته به بسل 
مرزا تاختند - و چلمه حصاری شپادت رسید - و مد شریف شمشیری 
به ابو الما توپچی که از غلامان شاه نعمت اه داماد شاه اعاعیل یزدی 
تِ_ که بطزیق سودأگری بکاپل بت بود و از آتش بازی وقوف مام 
و 2 پیش ازان که ند بآید او را تربیت کرده پیش 
غنی حان گذاشته بود - و در حل امرای مرزا خیال مخالفت کرده بودند - 
ارتا ان ورخه عان فاد بودند > آو در گرد اسپ ۳ 


تشن بازی ترشب داده نود ۹ در محل اسپ تاختن آنی داد ه باشکریان 


(۱) در اکرنامه جلد دوم صفحه ۱۸۸ « میرزا حسن (که در جرانغار ود) از جای 


خود جنبید - و قاقشالان و جمی (که در برانغار بودند) نیز توفیق خدمت نافتند » » 


سح 
و 


<< 


1 
۱ 


سس و ح سب -- بت 


تتحسصت. سس سکس 


1۰ ۳۹۳ 


نم می‌رسید - و از همان تير آنش‌بازی یک تبری به اسپ چلمة 


یاون رسید - و مشار اله در پیادگی جنگ میکد که بشهادت رسید- ۰ 


و مد شریف را بیش از یک ششیر فرصت نشد که بر سر اسپ 
انوالعال انداخت - دیکر سل عرزا زیر کده - ان خانان تا سا ۱۳ 
یاورده - هرچند قدر بایزید فریاد کرد بلکه لفظی بی‌آدبانه 9 وقت 
طنکق , جوی اف کنق غنیم است - خانخانان در جواب گفتند 
4 کر ازان گذشی مراجعت عوده - و بایزید هم موافقت نود - 


و دز محی ک از جوی خوجه رستم تم میگذشت ع. تنك. اسب کنده شد < 


و زین و کج از بالای اسپ گشت - و بایزید افتاد و اسپ از دنال " 


عازن ای ی 2 و کلی سلطان از دنبال اسپ رفت که کر تواند 
وفعا2 کرهش پرو عغلق ملازم باینید خود را رساند - و از اسپ فرود 
آمده اسپ خود را به بایزید داد - و بایدید او را نیز بر ساغرمی اسپ 
شاد زاو هل جری ان جنل‌6ه ملد و اد ۱۳۱ 
و شید مردم میرزا بتاراج مشفول شدند - بنابرین خان خانان و بایزید 
و اکری شکست خورده باخلاص شدند - و پارةٌ دیگر که میل ملازمت 
مرزا داشتند و پیش‌روز عرضه داشت فرستاده بودند - و بساهی" 
ایشانان در اردو بود مرزا (را) ملازمت کرده نوک شدند + 

و اد یات ۳و چون نم کروه جدا شدند خاضتا نان استاده ود - 


و بایزید که رسید سبب ایستادن پرسید - فرمودند که بدو وجه ایستاده‌ام 


۹ ( 


یی آنگ شنیده ام 3 سران تو در اردو سوار شده بودند آمده ِا 


0 ان اتنگر. آنک :ول. جان. و یرف و 9 


می‌گویند که اکر برگردیم مرزا را زیر م‌کنم - چون معلوم بايزید شده 
بود که ابن جاعه قرار داده‌اند که خانخانان را ترده مرزا سپارند - 
بایزید گفت که نامعقول می‌گویند - در وقتی که یسل روبرو بود 
جنگ نکر‌دند - و حالا بکدام سس رکفت مزا می‌کنم - فرزندان 
مج عم ات شرا خود را ای رساند که جنک‌گه تزدیک ست- 
ایستادن اینجا لایق نیست - از تاراج که فارغ می‌شوند بی را گرفته 
ات چا ۶ 
شد که مززا چتک مد هدند ار خان‌عانان جدا شده,وفته عرزا هراه 
شود ۲ دریا خان کلانتر ممند. از رل تا آحر همزاه عاعران برد 
۳ ؟ "او این بود که خان‌خانان را بَبیلةٌ خود که در دامنةٌ سفید 
گنه ود برد - و آنچه ها داشته باشد مل آرد - و ورن دوه مه آوروهن 
از جنگه جدا شده مبانة شام و خفن شد - و باندک آب "روان 
رسیدند - و خاتخانان؛اسپ را آب داده وان شدند - مردمی ک همزاه بودند 
تکیت و طران لنچ ابید بط از تن ۵ را دبد 
که از جک‌گاه برآمده‌اند - و یک قطار مایه خالی و اسپ بوز که طبل باز 
نقره داشت - و در محل جنگ فرصت نشد که آن اسپ را سوار شود- 
و اشترجلو برآمده بود - بسائی ان جاعه همراه بسانی مشار اله در اردو 


۱ 
مانده بود - بخاطر رساند که اینها هم از برای اطر بساثی اپ و استر 
و اشتر را گرفته برد ملع شوند. - هه را پیش نبا ۱ ۱ 
خاخانان روان شد - و ممین مقدار جدایی خواجه شیخ احد دا 
فرصت يافته خانخانان عرض کرده که بایزید هم پیش مرزا رفت - 
و خان مذکور بشنیدن این خن کلفت يافته فرود آمده در بالای سنگی 
نشسته بود - و مردی که همراه بودند فرموده بودند که تحسس بایزید 
کنید - آواز طلب آن جاعت چون بگوش بایزید رسید فریاد رد 1 
انگ رسیدم - و خاخانان را از آمدن #۳ خوشای کام دش قاد - 
. سیب عقب ماندن را پرسیدند - بعرض رساند - فرمودند که بکدام جانب 
می‌روم - بایزید بعرض رسانید که چون سه چار گهزی شب گذشته بود - 
و غنیم هنوز مداند که ما جانب م‌دوعم ار بایلغار فرستند 
همین جانب خواهندفرستاد - و حالا لایق اين است که ما راه را 
اب چپ داده بدیه غلامان که آمده بودم بروم - و از قبیله های 
مهمند مم دور باشم - و بدریا خان که کلانتر ممند همراه است 
الا اعاه مرانک - ورن به بساول برس براه هندوستان هم راست 
می‌شویم - دران صورت راهی که آمده‌ام میدانم - احتیاج برهبر 
م خواهد شد و ان کنکش و حنان بابرند.بخان,شانان خوش آمد < 
در زان زمان بکگش حیدر و 


سوار شدند جانب یساول 5 دیه غلامانست متوجه شدند + 


) ۲۹۵ 

چون سه چار کوه رفته ودند که قل مد اغولق و زن آو 

که سی ساله ملازم ایشان بود گریه کردند که دختر من در جنل‌گاه 
مانده است رخصت کید که رفته پیداکوده بخود ملحق سازم - 
و حا تا وان در رخصت مشار اله ملاحظه می‌کرد که هرگاه ابن جدا شود 
دیگر همراه من که می‌ماند - و بایزید بعرض رسانید که هرگاه کر در هند 
بپابوس حضرت مشرف و سرافراز شوید - و دولت رفتة شا باز آید - 
سل قل مقر چندان پیدا وت ۱ 
رذالت کشید - و بینا ملامت کنید - آنچه تقدیر رفته است. دیگر 
ت12 دادند و دربا خان مپمند یک کس خود را هبراه ۱ 
کرد که آنها را باردوی مرزا رساند - و نم شب گذشته بود که در جلِکةٌ 
یساول فرود آمدند - و آن روز بقدر ترددی کرده بودند - و دوز و شب 
خواب نکرده بودند - و از کلفتی" بیدولتی که رسیده بود باوجود خواب 
می‌آمد - َو جپت آسایش اسپان که تا جاثی رسانند تا ادای از بامداد 
توقف را دران منزل ی داستند - بایزید چون در محل افتادن از 
اسپ - هر دو دست او درد می‌کرد - و جدائی فرزندان و رفن نقد 
ی رای کر آمدن بی دولی او را بخواب م یگذاشت - و خانخانان 
و حدر محد آخته بگی و جممی که در ملازمت بودند آنها را نیز بهمین 
تقریبات خواب می‌آمد - و علیقلل ینلفچی که دران وقت به نات بایزید 


او را مرسامان کرده بودند هر زمان او احوال بایزید خبری گرفته 


ی ند ویو مس سس 


( ۷4 ‌ 

ی‌رفت - و بعرض خان خانان می‌رسانید - و تا محل ماز احوال این بود - 

چون ادای نماز نموده سوار شدند بایزید و قاضی خواجگی که سابقاً فاضی 

گردیز بود و از نار سید عاشق سعرقندی که در زمان مرزا ال بیگ 
تسب رفند بوده - و مرزا را در ایام. بادشاهی* سعرقند در مجلس 

احتساب رده - و مد شریف بطریق عادت رزنش, وه را ۱ 

و نواب خانخانان ه بایزید گفتند که از غم فرزندان تو خواب نکردم - 
و تو تا غابت از برای فرزندان خود آهتکشیدی مجب نی رسم ود - 

ایزید برض رسانید که اکر دانم که آنا ,من همراه (نه) می‌شوند گریه هم 
می‌کنم - حضرت بادشاه و شا سلامت پاشید - تا مد حکم مرزا 
فرزندان در کایل نگاه خواهند داشت - عرزا هم در قلعه بندانی" مرزا 
سلعان و مرزا ابراهیم خدمتها کرده ام - فرزندان مرا ضایع نخواهند 
گذاشت - چون می‌شنود که زنده به هند زسیده‌ام رخصت شوافند کرد « 
بکپاس روز بود کر نعل‌مسجد رسدند - شاه ها رادر 

شاه ابوالعالی که از جنک‌گاه کریخته به جلال آباد رسیده یکی از رعایای 
جلال آباد را بزهبر ساخته بنواب عانخانان رسید- و یمد از جنک آننه 
در جلال آباد شنیده بود بعرض رسانید - و سه پاس روز در گرد قلعة 
بکوام که او را حالا پشور مگویند قبیلبای افغانان خلیل رت وت 
بودند - و کلانتران خلیل دیان زمان مت 0 نام داشتند - 


و خان سه چپار روزی بتقریب آنکه از باری تواچی باشی .حضرت القاس 


0 ۶ ۰ ) 
عوده عرضه داشت لاهور کده ودند - و تا جواب آوردن باری لابق 
دیدند که در فلع پشور باشند - کوچ کرده در قلعه 1 
جماعةٌ شکست خورده صد کس تا آن زمان همراه عان جع شده بودند - 
و چندی از ملازمان خان خانان که نمی داشتند مثل بالتوبیگ اوزبک 
خسر بورهٌ عباس سلطان قوادای و مرزا عل - شاه قل - دوندار ترکان 
و دوست مد شیخ و شاه هاشم و مد قاس مبردار سپزواری 5 قبل 
ری تربار ی عد اونهیم بود- و در ومع دار ۶ کارس 
م نوک بپادر خان پرادر خان زمان بود- و زاهد قل و امام قلی پسران 
غضنفر رّ مرزا یادگار ناصر و قاضی خواجگی و محد شریف قرابتان 
بایزید و د حسین آخته بیگی و علیقلی آب بارانی و از ملازمان 


حضرت - حیدر مجد و مر یک و حیدر عل آب بارایی تواچی باشی" خانضانان 


امثال این مردم جع شده بودند - در قلعه بهر کس جای مناسب دادند ه 


وی که مرزا مد حکیم به بایزید تغیان 


" فرستاده بود که خاطر از فرزندان جع دار - جاگیر از برای تو غوربند 
و 


را نگاه داشته ام - چون لازمت برسی از منصبهای نزدیک که خواهی 
پتو عنایت می‌کنم - و از خدمات بسیار که در قلعه بندانی" کابل وغیره کرده 
بردی چهم دتم که و ملازمان خاخانان بیائی - و الا م 
چون فرمان برسد متوجه ملازمت شوی - و این نشان در بیرون قلعه به 


بایزید رسیده بود - چون بر مضمون اطلاع يافته پاره کرده سر باب 


۳۳ 3. 

داده بود - و حیدر مجد خان به برج که جانب شمال قلع پشور واقع 
شده آمده ود - و ان خنان را باه که میگوید که 
تو نشان طلب موزا امقه ب با غاسی برادری و فرزندی همه وقت کدة 
شاه کدفت رفک 9 در جواب گفت که خان خانان 
حساب کنکش را گم کرده است من بعنایت الپی نکده‌ام - و سالها که 

پروردة فك ایشان باشم - و در مالس منافع و فایده برهه باشم - 
و این چه محل جدالی است که خال کرده باشم - و پیش مرزا که بروم 
ایشان نسبت مرا میدانند - از من چه اعتبار خواهند کرد -اگر جدا شوم 
در محی که ایشان حضرت را پابوس کده باز ۳ 

بابند. - بعد ازان مگر رخصت مق مت ساسا که بطواف حرمین 
مشرف شوم - چون حیدر مد این خنان را بعرض غانخانان رسانند - 
همان زمان مشار اليه را طلبیده گریها کرد - و التفاتها موده وعدها فرمودند - 
بایزید بعرض رسانید که تا پاری تواچی جواب عرضه داشت بیارد مدتی 
خواهد شد - و مرزا محمد حکم و ملازمان از تاراج ات کی هتم 9 
داشتند خاطر جع کرده اند و خبر بودن شا در پشور هم بایشان رسیده باشد - 
ال ی وا بشما تعين کنند از سپاهگری دور نی‌نماید - و بر افغانان کر 
گرد پشورند اعتعاد نمی توان کرد - و ایشان را مرزا دولتخواهی کدن 
اولاتر ی عاید - و ما م اکر کومک تعین فرمایند دور است - 
بهرصورت در قلعهةٌ پشور ما را زیاده برین بودن لابق نیست - و ابن 


خنان بابز ید ِ مان خانان را ستتد یده افتاد ِِ 


اس سس سرا سس 


3 

روز دیگر کوچ کرده متوجه نلاب و و در دو سه روز 
از نلاب عبور کرده براه سلطافی بده سلطان بور که خانهای ساطان آدم 
کک ود متوجه شدند - چون بسلطان بود چبار پنج کروهی مانده بود 
ساطان آدم و لشکری و مد خان و شعس خان و باق فرزندان و بایر 
سلطان آدم مع کول و ادرن وکلان سلطان مذکور استقبال کرده ملازمت 
مودند - و اظبار بندگی و دولتخوامی نموده بجپت آشناثی که ساب مخان 
ملگ و داشتند ی در حینی که میرزا کامران را از خانة سلطان آدم 
علازمت متا جنت آشانی برده بودند و در همان اوقات مرزای 
۱ نت که مخظمه قرموده ودند م ان دلستان 
در بالا دن تذکره ذک شده - سه کروه از سلطان بور بائین‌تر در لب آب 
هت و هر روز از بز و دانه وغبره اسباب میمانی بسرکار 
حاصهٌ خاق و توابعان که همراه ودند زیاده بران که درکار بود 
اسان ای نت بطریق سیر ساطان پور رفته - آنجا هم مپمانیا 
خوب و ار لفات ادم بودند همون مقدار 
جانی که چادر خانخانان و آن جاعت که همراه بوده فرود آمده بودند 
نامزروع پافتند - و یکبار سیر قلعهٌ رهتاس موده و تهانه که در 
زمان سل خان حاک ار افغان گذاشته بود که داعم از لش 

کابل خبردار باشند آمجا را یز سر کرده باز باردو آمدند + 
و بعد از چند روز باری سلطان تواچی باشی که از پشور عرضه 


داشت رده - در < اب عرضه داشت از مکبای البه فرمان صادر فرموده 
د و جواب طر 


[ ۰ ماج 
بودند - مضمون آنکه در سپاهگری شکست عیب ی باشد - و شما بکس 
خورد هم جگ ده اید - و شا ک القاس لاهور کرده اید 9 
۹ بشما داده ایم تا غابت تغثیر نافتند - ندانسته بودم که آن جاگرها 
او لاهو وکین واشنه یرو ا لاهوز "دز اوایل در عوض از 3 
می‌دادم - درین ولا بعضی حکایت از سلطان آدم و باق کزان بعرضي 
ها رسیده - بنابران پیر محد خان و قطب الدین خان و شرف خان 
و باق فرزندان و برادران اتکبا را که در صوبهٌ پنجاب جاگر دارند - 
و جبت دفع و رفع ککران تعين کرده‌ایم - و آن جاعت را مدتیست 
5 رخصت فرموده‌ام از لاهور گذشته باشد - و سیب تابر در داح 
لامور همین شده - و الا شما خان باباءمائید - لاهور کر از ما قاس کرده 
باشید - چون ندهم - در روز بلکه در ساعت متوجه ملازمت شوید کر 
بدستور سایق منصب وکالت از ما است - و جاگیرهای سابق مم زیدنی 
بحال خود خواهد بود - و اگر خواهید که باز بکابل رفته ازان جماعت 
انتقام بگییید از لشکر و خزینه کی نیست - و با جمی دیگر را بخدمت 
کابلٍ تعين کنید - هیچ کس را از خن و مصلحت شا چاره نست - 
و قریب به پانصد کس از جاگیرداران شاهپور و خیرآناد و اتاوه و جلندر 
وغیره که بخاتخانان ملحق نشده بودند در همین منزل آمده ملحق شدند - 


و خواجه حمن نقشبندی که در آخر يزنة مرزا عکم شده بود و اعناد " 


کام هط درخانه مرزا داشت و اسباب او ه هره رفته نود بت ,هت 


سیسوس سس ی 


) ۲2۱ ( 

وداع خان خانان آمده ود - و این بانصد کس را خان‌خانان 
رخصت کده بودند که هر جا خواهید رفته نوکی شوید که من ترک 
سامگری کده‌ام - و تواچیان این مردم را کوچانده از آب 
میگذ راندند - و حیدر محد آخته بیگی را چشم درد میکرد - و بایزید هت 
پرسش بچادر مشار اه رفته بود - و سرداران آن پانصد کس بدیع الزمان 
ترکان نبيرة زین الدین سلطان شاملو و طالی بلخ‌آیی و دوست تمد 
کرمان .رز ام ایل ؟ و رسم عل" وی ماه روی و جمعی دیگر در چادر 
حیدر مجد خان به بایزید گفت وگو کردند ک تو همه وقت در جلس 
تال - کر راد عویش وت نوینند.- و تو بلتا راز اب 
ما نمی گوق پٍ و ما را و بدران را نست ی ساله و چپل ساله هست - 
ما درین وت ایشان را گذاشته کا روم - و بایزید - حیدر مجد خان 
و چدی دگر را که کنراند کهنازها طریق نصیحت گفتهام و ال هم 
پیش آمده ام چه کنم قبول می‌کنند - با آنکه کنکش سپاهگری را هیچ کس 
درین الن چفی ه ازیشان عیداند - و هه الس نان و کلانی" اشان را 
قول دارند - م‌يام 6 چند روزی بی دولق پیش آمده است که 
هرچه می‌گویند و ی‌کنند همه غلط است - خوب چون حالا فرموده 
اند شا از آب بگرید. ‏ بلک درین اثنا وقت يم بعرض م‌رسام - 
مرا هم ضرورتست فرزندان من در کابل باسیری مانده اند - و ننان 
مرا کٌ داعم گوش می‌کردند حالا هرچه م‌گویم بآن در ی آیند - 

بهرحال تلاش خوامم کرد - بلکه یکبار دیگر با گره تام برد « 


۳۳۳ جح ماع ام و وت و هتم توت جح مت تس وم وت کت و 


و ب) 

و خان‌خانان چون منیر خان غلام ساطان مد قبق را فرستاده بودند 

که رفته جطریق,جاسوسی به بین که آا به وید چه نگ ند ۱ ۱ ۱ 

چه قول می‌کند - و منیر خان رفته سخنان گذشتة ابن جاعه را بخان خانان 

کفته بود,- بایرید چون بچادر خود ی‌رفت از بش اد ۱۳ 
اس کشت د رام دمم نو هدز ور ی 

می‌رفت در چادر زا پنش رده نودند و اخان خانان وا ۳ 

بیککگر که حرف می‌زدند می‌نمودند - بایزید را بخاطر رسید که سلام 

نارده چون بگذرد - و چون موجه کورنش شد - خانخانان را بخاطر 

رسید کد آن عخنان که ذر چادر جدر ید غان یاو کفته اند شاه کشت 

پیش ازانکه مشار الله سنی بعرض رساند- خان خانان در سدد اعراضش 

و اعتراض مشار اه شدند و گفتند تو میخواهی که مرا با گره بزی 5 

ارکان دولت دش مرا در رئگ بن انش نب من بع می‌کرده 

باشم - و بایزید قسم یاد کرد که غرض من کورنش بود - خنان مردم 
کدام روز من بی‌رضای شا پعرض رسانیده ام - و غرض غانانان 
ازن مقدمه ,ی اغراضش 9 بود که داسته ود ک 5 ده روز 

دیگر مهم باین نهج باشد پارة از نوی که مانده آها نیز پریشان شود 
و همم. شور صورت می‌باید - و درین باب دانسته بود که ببایزید حرف 
زدن خوب است کر بل حساب گم شده بدست آید - درین انا بانزید 
گفت که می‌دانم شا در چه خیال اید - مبیات شا ضایع شده رفت - 


ببس 


۲2۶۲۰ ) 
و جبت مک خوردن دلسوزی بخاطر دولتخواهان رسیده است - آنچه 
بشیا می‌گویند درین وقت قبول می‌کنید - خانخنان گفتند. من دانم - هرچه 
مار من ابیت ید کر اجراب کتک ۱ 
کلانی این ست - که دیروز فرزندان خود را مم اسباب سی چبل ساله 
طفیل شا کرده ام - و از همه ظم ظر کاده سرا 3 
ی اين م ندانم که شا چه کار خواهدید - فزمودند ار ان جا 
دهقانی خواهکرد - و دیگر نام سپامگری نخوام برد - بایزید گفت که 
کدام بدر شا دهقانی کرده بود که شم خواهندود - کفتنک 5 ۲ تاد 
نکم مه دید در جواب گفت که بسیار خوب است - 
مدتبا ست که از شا رخصت مک می طلی مس تکنده 2 لا و 
شوید عصا و کفش شا را من بر میدارم - اما دام که بکدام راه می‌روید - 
گفتند که بکشی درآمده بدتکوت رفته از آمجا به بکی می‌روم و از آمجا جباز 
د رآمده روا می‌شوم - بایزید گفت که اینبا همه قلم رو حضرت است - چون 
چون بی‌رخصت م‌روید از منزل برمگردانند - گفتند پس تو مبخواهی 
بان حال مرا بآگره بری - من هميشه بناموس بوده‌ام باين سامان چون 
میتواعم بدریخانه رفت - بایزید آن مقدار که توانست نصایج در حضور 
خواجه حسن بایشان گفت که اگر بتفصیل نویسد درین ختصر می‌گنجد - 
فایده ند ه 


و آخر الامر خانخانان از غیرنی که داشت و این نوع روز بد در 
سیاهگری ه او نش نامده ود گریبان باره 1 3 نت 
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تسه 


سح 
بح حتد 


2 


سم 


تحص 
حی. ‏ ست 


( ۲2۶۲ ) 
آخر کفش خود را ازن در چادر پرداشت و بآن در چادر برد 
که اینجا را هم بتو گذاشتم -و درین چادر ۸ نیبام - و بایزد م کریه 
کزده بچادر خود روان شد - و چادر مشار اله یک سرغه ود 
ک ملک یوب کلانفز خلیل مانخانان در پهور باه و۰ ۰ ۲ ۲۳ 
ان چادر زمین دوز را خاخانان از لاهور آوردند آن. اون 1 
عشار اله داده بودند - و از صد کس شکست‌خورده بعد خانخانان و حدر 
مد ان و بایزید کسی دیگر چادر نداشت - "و هنوز باپزید در چادر 
خود قرار تگرفته و گريةٌ خانخانان هم تسکین نیافته و پیشوازی که گریبان 
باره کده بودئد - دیگری نپوشیده بودند - زاهد قل نام از نردیکانی کر 
داشتند - که حالا در تکاله در ملازمت نواب سعید خان ست فرستادند 
که (بایزید) بیاید - بایزید گفت که سخنان مرا نمی‌شنوند و مرا که می‌طلبند چه 
و ‌یم - خواجه قاسم ایل 
و خواجه شیخ احد دیوان و قاضی خواجگی و رستم عل و مد شریف 
نها به بایزید نصیحت کردند که مردی کلانی است - و جبت تنبیه فلی 
چند زوزی دولت ازو برگشته است - چون طلب ی دارند ی 
و چون بایزید مرا علازمت رسید تا آن چندی را هم مجلس طلبیده 
بودند - مثل یاری سلطان که فرمان آورده بود و طالي و مرزا عل دونداز 


و بالتو اوزبک و دوست مجد کرماهی و خواجه حمن و شاه هاشم - 


(۱) در اصل نسخه « آب انداخته مردار می‌هیرم  »‏ 


) ۲2۵ ( 

0 

اد شاد نوی 
"و درین مرته بکاولان آش ی‌کشیدند - تا وقت دسترخان در 
آوردن به بایزید گفتند که تو مرا بابن فرمانی که ۳ آوزده است 
می خواهی با گره بری در رنگ جانور چشم دوخته - باز مرا بی‌خوای 
دهد - باوید عرض اند کّ ان مربه دران رت تنواهد بوذ - 
یل و وت وی مان با جی نما ده گت 
را عافظت م‌کد - و ان اندشه داشتند که مبادا شا می‌رخصت 
باد کابل کنید - و حالا که کاپل از شا رفته باشد - و غنی خان ند آمده - 
و وان ملازمع مرزا شده باشند - و مرزا و ملازمان 3 
از شا دگر چه ملاحظه کنند که بآن نوع ناه دارند - من ضامن 
کا ان مره شا اه رای تهاگن رخصت سیر و شکان هنهک 


فر مو دند # مق آن مقدار از خراسانباای 3 در دریخانه دخل بافته اند. 


ایذا کشیده‌ام که بای سنتان تو گول نمی شوم - و با گره نخواهم رفت - 
بایزید در جواب گفت که آخر بآ گره نخواهید رفت - چه علاح دارید - 
اکر نروید بشیا مد است د. گفتند. ک بدی کدام اسعا - باندند گفت 
ک ازين بدتر چه باشد که باغی می‌شوید - خانخانان درین مرتبه ببایزید 
بطریق دشنام پیش آمدند - اما دشنام ایشان ببایزید و اهل مجلس ظاهر نشد 


که چه گفتند - و چون آش طبار شده بود بطعام خوردن مشغول 


سوت - ي‌ میج ۲۲ ۰ ۰ ۳-۰ يم يم يپ یی و 
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جروج 


۲: 


شدند - و بایزید از کلفتی که داشت آش نخورده از مجلس برگرده " 


بجادی خود رفت - و بعد از ساعتی خواجه حسن را رخصت 
کایل ونند - از بیشین«ود 5 قاضی خواجگی ام از نایر 
میر سید عاشق سرقندی بود که در چادر بایزید یبود و بشار اله 
جپت ام داشت - خانخانان طلبیده از پیشین را عشار اله اماسی 
فرمودند - بعد از فراغ عاز از قاضی ۳3 ک بایزید عا گفت 
ک اگر با گره نروید بافی می‌شوید - این چه صورت دارد - قاضی 
گفت که ار عذر شرعی نداشته باشید راست گفته - بعد ازان قاضی را 
فرستاده بایزید را طلبیدند - خاطرجونی بسیار عودند - و صباح کوچ 
هب تا | ار شدند - جانی رسیدند که شکری پسر سلطان آدم 
حویل از برای خود راست رده که اسپان خاصةٌ خود را بت 
ک مکی آن جا ی‌بست -و در پیش آن و افتاده بود که خال 
از صفالی نبود - ۲ ما فرود آمدند - و مجد قاس نام مهردار نوکری داشتند - 
او زان قرو دنه کر اسباب بفرا و برغ باورچیان آورده پیش ما پزند 
و تو سرکار دار باشی - بایزید دورتر رفته بود که فرود آبد - خان دیدند - 
کن را فرستاده مشار ايه را طلبیدند - و حک نشستن شد - و شاه 
هام در مجلس بود - خان خانان فرمودند که ما خود باگره می‌رفته ام 
نگ (نبک) روف به بعضی مردم ماند - بایزید عرض کردکه شا بسعادت 
با ره بروید - سل رونی مردم سهل است - رفع آن هم خواهد شد ه 


) ۲2 (( 

روز دیگر از آب هت گذشته بکلانور آمدند - و از آ جا بايزید را 
و یر بچون. مایا م جاگردار آجا بود 
نایزید عرض داشت کرد که از من گستاخیبا واقع شاه تیه ریا 
باگره همراه نمی برید - و ازینجا بحصار رخصت میکنید - بر سر 
عرضه داشت نوشتند و قسم باد کدند که تو. فرزندی و پرادوی با 
بجا آوردی - مرا از تو غبار خاطری نیست - تا تو نروی مردم حصار زر 
مایت هاز له هط جم کرده اد ۲جا علتی و از کف 
بلودیانه و از لودیانه عالیز و از مالیز بسنام و از سنام متوهانه و از 
روا عصار رفت. که ارات 

(نه صد و هفتاد) بود + 
ٍِ و وتان کی کر دز کل مومت 
کده ود - قبل ازین حضرت بخشیده مرحت موده او را رخصت 
مک سل فرموده بودند - بیدولقی گریبان گرفته ازان مکان شریف 
برآورده در سروهی مرزا شرف الدین حسین ولد خواجه معين نبيرة 
ریت که مور ماس اه و نا ی مهمان آد چشد کلن باق کاان 
زین چند روزه امداد مود - و ابوالعالی" مذکور چون هميشه نسست 
۷ دور امن کر عقیرال دیرت از ال فات عاظر رازه ودب ار آ نبا 
متوجه حضرت دهل شد" - در برکنة تارئول رسیده درون قلعه 


امد مبر سید ورد کی عراز و داروغة خالصه شر بفه نود 


( ۲2۸ ) 
مقد ساخته - و در خزانه آنچه بود بنوکران و مردم خود قسمت کرده - 
و سلطان مراد برادر مقم خان قرة پیر حمد عرب که فریدون تغاثی 
مرزا محمد حکیم او را چون بقدری بشرةٌ او سبز بوده مير زاده قره قروت 
نام کرده بود کر از قبل برادر حاع آنجا بود - خود را از دبوار قلعه 
انداخته فران مود و چون مهم دیگر عاند از قعهٌ نارتول برآمده 
دن مایون تا ور و سار فروزه به احد سلطان برادر ول بک ذوالقدر 
که خاک ناگور نود درخوزد - و میم میاه یشان تال رسد - چون 
ملازمان احد سلطان مذکور از مشار اليه دلگیر بودند و از ابوالعال 
ان نکدند - (با) ابوالعال قریب به بانصد کس همراه شدند - 
و جاعذ دیگر از سپاهیان که مابین نارنول و ناگور بودند نیز عشار اله 
همراه شدند ت چون به برکنه جبرپزن رسدندات شفداوان ای 
3 بوالعایی بنیاد فساد کرده - دروازة قلع مذکور را بسته جنگ و جدل 
پیکن. امه ان ال هرا روز گرفته شقدار پرگنة مذکور را هم بقتل 
رسانده بخاطر جمع متوجه حصارفیروزه شد -و در پرگنة پونیا (بوناله) 
که از پرگنات حصار است و دران اوقات مجاگیر شاه قربن ملازم .نان 
چم خان بود فرود آمده - و کارکن شاه قربان مذکور تس حصار 
3 دران وقت بایزید بیات ملازم خانخانان بود چیزی نوشت که مرزا 
شاه نام ول حضرت جنت آشیانی قریب هفصد کس همراه در سر چاهای 
ی رل یمد زا 


۲۶( 
او وه است ۶ و کر نکر را فرصت آن نهده ک نا آبزاعال 
زا نک عقق موده نود مه چار کزی شب بود که آن خط بتابزید 
کی قف سصار ودروسد -نشار اله را از روی,ساهوری:دخدعة 
بخاطر رسیده - همان زمان سوار شده برج و باره قلعه را ملاحظه عوده - 
هر جا شکست و ریختی بود در همان شب در صدد مرمت شد - و از 
سپاهیان و توپچیان اعتعادی در همه جای قلعه تعین کرده - و خود بدروازة 
ده آمده مجد شریف نام برادر خود را در دروازة دمل گذاشته 
عشار اه گفت هر محل جاعةٌ پیدا شوند نختهٌ پل را برداشته استحکام 
در دهند - :۹ نقاره خانه هم ذر بالای دروازة مذکور اس - گفت نقاوه 
هم بزند که من هر جا باشم خبردار شوم و داعم که جاعه آمده اند - 
و از آنجا دروازه مذکور رفته از قدعان و معتمدان خود را در دروازه 
مذکور یل ده - همان زمان جاسوسان سواره و پیاده هر جانب تعین 
مود - و خود منزل آمده در بالا خانةٌ مرحوی بیک میرک که ساب 
حا ی بود آن متول را راست رده بود - و شت ام او 
بر جیم ده مشرف بود برآمده بایاران بیدار بوده از برج و باره از 
دروازها ون می‌گرفت - ماز بامداد گذارده بخانة مذکور فرود آمده - 
قاضی و مفتی هر روزه در جلس حاضر می شدند - تا میم بندهای خدا 
موافق شرع کرده بتفصیل می‌رسید - محل عناز اشراق بود که از مابین 


مندوی و بازار شبر آواز و غوغای ظاهر شد - بایزید مذکور را دغدغه 


وححتتی _____س___ تس 
تسس هش سر وود ورس سس تسف 


( ۰ ( 


‌ 
بیشتر شد - قضات را کفت که عنزلبا وسیده و تجدید وضو ده 


بد روازة ناگور جع شوید - و خود اسپ طلبیده باضطراب چنانکه 
الا ننک اسپ را هم نکشیده بودند سوار شده - یک غلام نفیرچی 
ایستاده بود سبر و ششیر طلییده خود را دروازة تاکور رسای 
بسن مشار الیه و دویست کس بدروازة مذکور ابوالعای تعبن 
رده بود سراسر رسیدند -رو ادم پسر مراد بیگ دیوان کابل در 
مندوی بوده بسواران جدل کرده بالای تخت پل رسیده ۳ مردم 
دروازه بایزید را دیده دلر شدند - تیر و تفنگ بردم برالمال 
کقاشتهع سس مراد بیگ را از دست سواران خلاص کرده - دو کس 
دیگر از کسان اموالعالل را از سر تخت پل گرفته آوردند - باغنان 
را زده برگردانندند - و سیصد کس که بدروازة دمل تعین کرده بود 
آنها نیز بآن دروازه رسیده - مد شریف مذکور تخت پل را کشده 
نقاره زده ‏ بزید را معلوم شد که بآن دروازه هم جماعه رفته اند - ابوالعای 
چون بسوی قصبه رسیده از بقالان تحقبق موده که در قلعه کست - 
۱ قول رده "و گفته که تیهام 
۹ خاخانان او را طلبیده‌اند و رفته - آنبا گفتند کٌ قبل ازن 
بچند روز خاخانان مردم خود را طلبیده بوده‌اند آنها رفتند - بایزید 
مخ ماهبان خود ایجا است ب دوی انا مردمد بشر کته یل و 


بودند جماعةهٌ از [ ۳ مراچعت مودوت ( به ) اوالعای زسد ه ت ۳ 


(( ۲۸ ) ۱ 
که در قلعه ) مک کرده‌اند - ما نتوانستم درآمد - ابوالعالی گفته که 


او مردی سرداریست - و شنیدم ک در وقق که مرزا سلمان و مرزا اپراهیم 
قاعٌ کایل را قیل کرده بودند قلعه‌داری و ترددات خوب مجا آورده - بلکر 
مدار قلعه بندافی به او بوده 1 بالفعل کٌ او 19 شد ما می‌توانم 
له "ز۱ فت - و ؟ دنله از-عضب غازکاه بسرکال,ماموان ۳ 
د قم ان بشاپوری که قبل ازین جاگردار حمار بود له ریب 
داده بود آ تا فر ود آمده و ضفة مذکور از قلمه حصار کا دب لباز 
باشد - و هنوز مشخص نشده بود که چه کس است - از دو سپاهی" 
اوالعالی که بر سر تختة پل گرفته بودند بایزید پرسید که این چه کس است - 
ایا و ک ابرالعال سک از مه امه ۱ 
وغیره که آنجا ( ازان‌جا ) بالا ذکر کرده شد تقریر مودند - بایزید را 
گبان این 9 او این قدر جمعیت هم رسانده‌اشد - و بمحضرت 
لا تاه لزید - مرش فا و و3 
حصاری ک شرف دارالضرب حصار بود گفت که ابوالعالی که مک 
می‌رفت دوه ۳ آباد مشار اله 3 دیده‌ام و می شنامسم ای ود رفعه 
شب ازع دار راک لاسرد ار را ارو ولد گام 
که اين شخص بتجسس آمده - او دا برسید - مشار اه نخواست که درو 
بکرید- کشت اآزی هرا فرمت دنانت که یی شوک چد.. من - اسبث 
کر ان چا فزود آمده - اوالعال کفت برو و بیادید سلطان بگی که 


) ۲۸۲ .( 

ما دولتخواه حضرتم می‌بایست که پیشواز ما می‌آمدی - و آنچه قاعدة 
مهمانداری است جا می آوردی - و دروازها را بسته ,عردم ما جنگ 
کرصی - و ما اگر در صدد بدی م‌بودیم قصبه را می‌توانستم دست انداز 
ات وان دی وی ها واه روت رد ۳ 
قلعه آمده مخنان ابوالعالی ببايزید گفت - مشار اه را باز فرستادند 
که اکر شا بعریق میمان م‌آمدید مهمانداری میکردم - اما شا بارتول 
درآمده و خزانة شریفه دست انداز کرده مير کسو را مقید ساخته 
ممراه آوردید - هر محل شم میر گسو را رخصت کنید - من هم آن زمان 
(مردمان) شا را خواهم گذاشت ‏ و ازآ نا با احد سلطان و اسکند ر سلطان 
ولد شادی بیک ذوالقدر جنگ کرده بقتل رسانیده‌اید - و ازان جا 
شقدار پرگنة جبومجبون را بقتل رسانیده‌اید - من چه نوع شا را مپمان 
خيال کنم - در همان زمان حقيقت آمدن ابوالعالی و جنک سر تخت پل 

را بنواب خاخانان عرضداشت کد » 
و خبر آمدن ابوالعالی بنارنول ببندگان حضرت در آگره رسیده 
بود - اشان بدولت و اقال سوار شده 9 حضرت ده شده ودند - 
و عرضه داشت بای ید در هودل بپايه سریر اعلیی رسید - و بشجاعت خان 
و شک خان کر همراه بودند حکٌ شد که ببایزید نویسند که مردائه 
باشد که ما ۸ رسیدم - و مر همراه نبود که بفرمان سرافراز شوی - 
و نوشتة لش ان و شجاعت خان حکّ ما دانسته در خدمتکاری اهتام 


۷ ۳۸۳ .) 
عام مانی - و عرضه داشت را خانخانان که در آکره ,بت اعتهاد گذاشته 
بودند فرستادند - و بسرعت مام متوجه شدند - و روزی که خط 
تحاعت خان و لشکر خان ,حصار رسد چار روز بود که اوالعال از گرد 
حصار کوچ کرده رفته بود - ابوالعالی که در کول فرود آمده بود آن 
شب بایزید و سپاهیان و توپچیان کال احتاط جا آوردند - و دران 
شب نوکران بايزید مبالفه مودند که باردوی ابوالعای شبخون برجم - سلطان 
مف و وا را قدر چمعبت نود کر جاعةٌ را بنگاه داشت قلعه جدا کرده 
جاعةً را شبخون فرستد - و گفت مبادا مرا تعوا(تمتا توق اج 
و از نگاه داشتن عاجز شوم - و دیگر آنکه دران چند روز نوکران 
اجد سلطا حرام‌عی کرده بابوالعای درآمده‌بودند - و در اکثر 


توارخ ۸ , شنیده بود که بنوکی اعتیاد نام نتوان‌رد - شبخون بردن 


را قرار نتوانست داد - صباح ابوالعای دانست که قلعه استحکام 


یاف می‌تژان‌گرفت - و رفتن حضرت دهلی را هم از بندگان 


حضرت ملاحظه موده لایق ندید - کوچ کرده متوجه لاهور شد - 
چون دز بجنگل که در فتح آباد بود درآمد بعد یک گهژی به بایزید 
که در برج متصل خانبای فیروز شاهی بود سیاهی ظاهر شد - و مير گیسو 
را سوگند داده رخصت کرده‌اند - که چون به بایزید برسد دو کس 
ابوالعالی را که گرفته اند خلاص کند - چون مير مذکور بسلطان مذکور 


رسید ارادة ف ازداده موحند > نیرید کفت. ار بندگان یات وید 


جد<. یت 


چست 6 حت سا کی 0ج 


۳ ۳ 

اعتراض خواهند کرد بلکه غضب - مير مذکور متعبد آن دو کس شده از 
ید خلاص کرد - و .بت کوفت دو روزی در حصار بوده باسپ 
و اسیاب که بایر ید مپیانی عوده ود متوجه درگاه شد - و در حضرت 
دهلی بپاپوس بندگان حضرت سرافراز گشت - بندگان حضرت 3 
بحضرت دهلی رسیده‌اند تاتار خان حاک دهلی و ند خان قلاتی 
و ور الدین محد خان ترخان جاگیردار سفیدون و التوقلیج و میرم قلیج 
پرادران قلیج خان و جمی دیگر که جاگیردار نواجی ده بودند بر سر 
ابوالعای تعین فرمودند - و آنبا از وی تزهانم کشت 
فیبوز پور خبر ابوالعای را یافته‌اند که بيرکنة سیالکوث رفته بک شب 

بوده از آجا بگکران جتل رده متوجه کایل شد » 


و در اوایل که بکابل درآمد ملازمت مرزا محمد حکیم را بخود 
قرار داده - بعد از چند روز آمجا ۵ دغدغة مخالفت موده - ماه چوک بیگم 
والدةٌ میرزای مذکور را معه مد قاسم کوهبر و عرب خواهرزادة مشار اله 
را بیجهت مقتل رسانده - مرزا را بتصرف خود در آورده - و ان خبر 
چون به دخشان رسد نواب میرزا سلمان مع کوچ خود حرم بیگم متوجه 
کابل بجبت دفع و رفع پوالعالی شدند - در لب آب باران بیکدیگر روبرو 
شده 2 فتح عرزا سلمان رو داد - و اوالعالی مذکور را زنده بدست 
آزرده بنواب مد حکم مرزا سپردند که بخون والدةٌ خود و امرای نتم نج 


بقصاص رسانید - باز نواب مد حکیم مرزا بدستور سابق در کابّل تشریف 


۱ 
/ 
> 
۱ 
۱ 
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) ۲۸۵ ( 


اتف ان تواب مرزا سلمان وسع ی مراجعت عوده به. 


دخشان رفتند هم 


و در سنه ٩۳‏ (ثه صد و هفتاد و سه جری) بود که فرمان عالی 
شان ببایزید صادر شد - و بروانةٌ نواب خان خانان که سان واجب 
ابر دار آن سرکار حصار را و براق ایشان را یک ملاحظه کرده همر ۲ 
گرفته متوجه لشک جونپور شوند - موجب حع همين دستور مل موده - 
قریب بهفتصد و" هشتصد کن همراه گرفته متوجه آن صوب شد - در 


‌ پِ 


و در حضرت دهل خط خاتخا نان رسد 5 چا ردان حصار سرعت 


راه خبر رسید که انخانان را با جعی از خوانین پیشتر رخصت فرموده اند - 


خود را بلب آب قنوج رسانند - دو منزل را یک ساخته در نت نت فرص 
از راه کول جلالی متوجه قنوج شدند - و همان روزی که اسکندر خان 
بای ترارداده وه ۵ از ابا تفت غب خون -ر سر تاانان برد 
ان ی شب سیف - و آن ۳ عک خبر بافته 
نتوانست از آپ بکتره ساو او کنار آب برگشته بقلعة کار رفت - 
بعد از سه .چار روز بندگان حضرت بدولت و اقبال با لشکی گران 
بلب آب شیرگذه رسیده رت بقنوج شده بدولت فیل سوار از 
آب عبور فرمودند - و اکثی از خوانین فیل سوار بودند - و اردوی 
حانخانان: ک پیشن. اژان بل آب آمده بودند. آن شب بکشتیا: سوار شذه 
از .اب کدلاکت ‏ , 


( . بت ] 

روز دیگر بندگان حضرت سان واجب دیدند خصوص 
عردم سرکار حصار - چون جمعیت و ان آمده بودند بنظر مرحمت 
متوجه شدند - و عنایت و شفقت بسیار فرمودند - و لشکر‌خان هم پیش 
ازین ,روز تعریف کرده بود که لشکی حصار بسیار پریراق اند - 
و اسکندر خان حرام‌خوار خبر تشریف آوردن حضرت افته 
نیمکار را گذاشته پراه لکهتو منوجه اونده شد ت و اس ۲ ۱ 
که جاگردار قلعةٌ یمکار بود با مردم خود و جاگر داران آن نوای آمده 
باردوی ظفر قرین ملحق شدند - و عل قل و هادر که آمده قلعٌ مانکپور 
را قل داشتند ها نیز بناامیدی قلعه را گذاشته جونور مراجعت 
عودند - و جمی از خوانین و سلاطین در دنبال اسکندر خان بالفار 
متوجه شدند - و اردوی ظفر قرین بهمراهی" بندگان حضرت از آب 
لکهنو عبویر موه متوعجه جونبور شدند - علقل - مادر خان را جدا کده 
باسکندر حرام خوار فرستاد که در اوده با هر حل که لایق دانند 
باشند - و علیقل بساهی" خود را گرفته بکندا نام موضعیست آن طرف آها 
بالاتر از حابی پور و نزدیک بآب سون و پائین‌تر از آب سلوار - و گنگ 
و جون که همراه ی‌شوند که مابین جونپور و حابی پور دران لب آب 
مضبوط‌ترین جای بود نگاه‌داشت - و سلمان کررانی و افغانان که ولابت 
نگاله را داشتند کمک علیقلی شدند - و فتح خان و حسن خان پتنی 
ک در قلعهٌ رهتاس بودند آنپا نز کس بعلیقل فرستاده باو اتفاق کدند - چون 


(( ۲۸ ) 
بندگان حضرت در جونور نزول اجلال ارزانی فرمودند خواجه عبد الجید 
ی سا داده ودند با جممی از خوانین بر سر علیقلی تعین 
فزمودند > یآ و دز مابین فازی پور رفته نهست - و از جبت زود 
برشگال از آبا نتوانسی گذشت - بعد از چند روز باو خبر رسد 
مظفر خان را (با ) خزینة رای که بدست او افتاده بود می‌طلبند - 
چون تاجل, و و‌حوصله بود ازن مر هراس در خاطرش پیدا شده 
| چندی از" نزدیکان شي از اردو برآمده بکره که جاگیر مشار اليه بود 
رفت - روز دیگر این خبر بعرض اشرف رسد - نواب منعم خان خانخانان 
زا طب ماه دو ایک ارت للع و حراجه باق ۶ بت مان 
ور اما مق سفنت فر برد ی غان نا دید کی وت با 
هل که ان عازن برض تباید که نوسنده واه رم با 
که شما ین مقدارتربیت کردید -فرمودند که خان با - خواجه جهن او را 
رتیپ کی ود اتیب اوه مقبزدارم.- حانضانان حون کرد کی 
خواجه جبان در وقت تربیت این نوع مردم چه اعتبار دارد - و خواجه 
رد هل ای بود که یک موی آصف خان به از تام اس 
چفته است - و خواجه این را هم شخص تگفته بودند کٌ کدام 
موی آصف خان از ۳ پا است - در وقت عرض کردن ابن خنان 
خانخانان گریه کردند - حضرت التفات و عنایت بسیار ظاهر کردند و فرمودند 
که بد رده و جهك زده کٌ اين نوع خنان در مجلسی که شا بوده‌اید 


ی 


2 ۱ 
گفته -و بعد ازان فرمودند کم خان بابا شا بلشکی پیش مبروید با ما - 
خان خانان عرض کرد که شا بادشاه آید بین نوع کارهای جزوی متوه 
شدن لابق یست - بنده پرود - و همون زمان باسپ و سرویا سرافراز 
کرده رخصت فرمودند - و حح فرمودند که چون آنجا برسید وزیر 
را معه قور رخصت کنید - چون آصفخان مردی ۶ رتبه بود قور را 
فرستاده بودیم - حالا احتیاج بقور نیست - مردم بشیا تسلم خواهند 
دا و مقار اله در سپاه جونپور که منزل میرزا عرب نوک علیقل 
بود فرود آمده بودند که بندگان حضرت متعاقب خواجه 1 را 
عخدوم اللک هراه کرده بت عذرخواهی* خنان بالا فرستادند - 
و چون بندگان یرت . فرموده بودنک ی میم دیمان وه و 


کلفت خنان گذشته شده باز بتازی عقد اخوت بستند + 


و بعد ازان اسپ شرغة که بایزید در حصار فروزه از افغان 
مامکان خریده بود و در نواحی* سلطان‌بور بلبر روز عید قربان پیش‌کش 
کرده بود - و حضرت بارها بخانخانان رد 6 حضرت 
یر بادشاه را اسپ شرغه بوده است که باو میل داشته - داعم در طویه 
ناه می‌داشتند - اگر اسپ شرغة خوب بهم, رسد ما هم میل دارم 
که نگاه دارم - و همون روز که باپرید این اسپ را بخانخانان پیشکش 
کرده بود خانخانان نذر حضرت کرده بودند - و ببایزید گفتند که چون 


بلشک می‌روم ان جانور جاندارست مادا امری واقع شود - تو برده 


9 

بحضرت بگذران - و زین لیمونی مع زين بوش خمل در بالای اسپ 
زده و بوشیده از حوییل" دولتخانه که درآمد شب بآواز خوش کشید - 
چنان حضرت از آواز شیبةٌ اسپ حاضر شدند - و ترگ سبر دوزی 
موده توجه فرمودند - و ازان ابوان فرود آمده بدولت سوار شدند.- 
و تعریف اسپ را بخوانین ک حاضر ودند فرمودند و درین انا 
بایز ید روت کرد - حضرت فرمودند که تو نغزمی اين اسپ از ا 
می‌دانی - بایتند بعرض رسانند که بنده در حصار خریده بود - و درین 
واه پیشکش خانخانان قوده 2 تعطترت. فرمودند که مکر ان اسب 
ی‌آرند - غرض کرد که ازان راه بگجرات بسیار می‌برند - فرمودند 
که فرمان ویسند کة بگجرات دیگر اسپ نرند - و راه حصار بعبده 

و اهتعام بایزید باشد « 
چون خاخنانبلشکی پیش ملحتی شدند و آصف خان بجبت ملاحظطة 
وی او از غازی ور دو کروه بائین‌تر قلعه راست کرده لشکر را 
آنجا در آورده بود - ۷ آن روز که خانخانان- رسیذ آنها بودند - 
۳ مردم کوچ کرده توجه گذر چوسا وا 
وضع نراین بور که از برگنة مد آباد و مد آباد از پرگنات جونپور است: 
دار 5 ره طرف آب است رسیدند - و مردم خانخانان 
و خوانین فرود آمدند - وزیر خان را اسپ و سروپا داده مع قور 


خاصه رخصت نودند - و منون خان قاقشال را با جمعی از ملازمان 
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خود بر سر شهریار کرد که ملازم خان زمان بود - و از کندنه از 
خان زمان جدا شده از آب سلوار گذشته فرود آمده بود بر سر او تعین 
کردند - چون در شب بنون خان و این جاعه باردوی او رسیدند 
او خبر يافته بکشتهانی ک این طری آب گذاشته بود و طبار بود 
درآمده باز بآن‌جانب گذشت - و بعضی از مردم او باردوی خان خانان 
ملحق شدند - و اکش اساب او را نون خان و تشکریان 

او غنیمت گرفته « ۱ 

و بعد از چند روز آغای سرو قد نام عورت که سابقاً در 
حرم حشرت فردوسی مکی پبر بادشاه خدست میکرد و نخان 
آشنا بوده از کدنه ار ازدویی خال زمان آمده ک ی سا 
تسس شک خانخانان و خوانین که کدامبا پیش آمده‌اند ناید - 
چون احوال خان زمان و مردم او را که دز کنانه بوفند. حاتخابان 
ازو تحقیق کردند از تقریر او معلوم شد که مردم خان زمان از 
مشاو اله دلگرن3.- و "از عیل که پیش گرفته شمان اند - 
پس خاخانان خان زمان کتابتی نوشتند و از ی ی سرو قد فرستادند 
که چه بخاطر رساندة - ترک افعال ناخوش کن - و از روی اخلاص 
بدرگاه بادشاه جمجاه التجا بیار - و اگر اقاسات داشته باشی 
آن من رسد که بحعضرت عرض کرده مپمسازیی تو مایم - و ال بافتانان 
ماب ود تخال ده ی می‌نويسيم که تو کفته خآرد ب سل 
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۲٩۱ ( ۱‏ ) 
خط عشار اله رسید سای خود را در کندنه گذاشته با لشکری 
کر همراه داشت و کوک افغانان که باو ملحق شده بود مع 
نوارهای خود متوجه گذر چوسا شدند - بعد از دو سه دوز 
به پکسر که آن طرف آب بود (و) روی بروی خان‌خانان بود رسید - 
عاز پیشین روز دیگر بکشتی درآمده همراه یک قورچی و شهریار نام 
ملاژی و تاطان مد مراب متوجه ملاقات خاخانان شد.ن 
و خانخانان هم در کشتی درآمده - مرزا غیاث 0 در آخر. 
او را آصف خان ساختند و از جونیور از ملاز مت حضرت آمده ود 
که در محل ملاقات علی قلی در مجلس حاضر باشد - و بایزید ملازم خاخانان 
و معا علازم سلطان قق کا پیش خانفانان وهای که نف دوه 
کشی" خانخانان 7۳ متوجه شدند - چون هر دو کشتی مانة 
آب گیل ۱ یکی نردف رسذند - و هنوز آندک فاضاه مانده 
کر خانژ زمان از کشی* خود قد راست کرد و گفت کفیت 
هر 3 که خانضانان درآمد - و یکدیگر را در 
بغل گرفته بت منت حضرت. جنت آشانی 5 "۷ آن غایت مکذیگر زا 
دنه و کت و عبد و شرظ جبت دولت خواهی" 
حضرت از جانبین مودند - کلام الّه که بایزید در بغل گذاشته بوده بود - 


هر دو پنوعی که در بالا گذشت 5 خوردند - در اثنای حکات 


)( در ال ننخه : آب گنک و رن بیک یگرد» .ه 


۲۹۲ ۰ : 
عل قل از ششیرها و خدمکاری‌ها که سایق کرده ود مگفت - 
باردید بطریق مطایبه که ساقاً درخوردی بشار اله داشت گفت 
5 از سر تراشیده و دستار کلان شا دولت خواهپا ظاهر است - 
بعد ازان قرار بافت که آصف ۳ حضرت رود - و صورت 
مجلس را بعرض رساند - و خواجه جپان را از آنجا فرستند که آمده 
عل قل را باتفاق خانخانان دلاسا ایند و بند جدید ابن درگاه عالیشان 


سازند - هر یک جدا شده باردویی خود رفتند » 


بعد از سه روز خواجه جبان از جونپور آمدند - و خانخانان 
قرار دادند کر ايراهم خان را این جانب در اردومی شا فرستند - 
| ما باردوی ع قل بروععم - همون زمان اين معنی را بخان زمان 
نوشتند - مشار اه ابراهيم خان را در کشتی انداخته این. جانب 
فرستادند - و خاخانان و خواجه جبان مذکور و مير اصغر منشی 
و حدر مد آخته‌بیگی و شام خان جلایر و کوچک علیخان پسر اویس 
بیک کولای و شاه حسین خان تکدری و نخان یک و بابزید 
و خواجه زین الدین از ملازمان خانخانان بکشتی درآمده آن روی آب در 
بکسر خانة علیقلل مذکور رفتند - و مشار اله جلسی که لایق ان 
جماعه بود آراسته - و حسن تبنی و کلا پهار و سلمان منگلی و سلمان 
سلطان اوزیک و جمی دیگر که باو اتفاق داشتند مجلس حاضر شدند - 
بعد از مبمای قرار یاف که ابراهیم خان و والدة ع قلل را خانخانان و خواجه 


۰۳۹۲ ۲۰ 
جبان گرفته علازمت حضرت ببرند - تا حضرت از گناهان علی قل 


.و مپادز و اسکند بگذرند- و جاگیرهای اشان را بر ایشان مسا دارند - 


و این هم قرار یافت که صباح در قلع بکسر که خانة ابراهم خان است 
جع شوند - و اراهم خان مذکور مبانی" خانخانان و خوانین بوده 
روز دیگر متوجه ملازمت حضرت شوند - و بعد از فراغ بت 
هر یل بنزلبای خود رفتند - و صباح این جماعت همین دستور در 
قلعهٌ بکسر :در خانة ابراهم خان حاضر شدند - چون. اد عون ان 
قاقشال بقدر نفاق ظاهر شده‌ود خاخانان بالماس خواجه جپان 


گناه اجنین و با ان و مرزا.بیک و محب کلانتران فاقهال را از 


علیقل قاس موده - آنها را نیز همراه بقلعةٌ بکسر برده بودند که رفع 
ک 3 ۳ 3917.فه زد شود > 

در اين اثنا ان خبر از جونور رسند .که ی کد. سردار 
آن می معزالملک بود که بر سر مادر و اسکندر تعین کرده بودند - 
هر و ده معا # اراشکز 
بوده بدشت آن عک حرامان افتاده - و مد بار سلطان که خواهر زاده 
امین واه دران جنگ بدست شکریان حضرت کشته شده - هبان 
زمان خانخانان به مهادر و اسکندر چیزی نوشت که اضطراب کرّده 
جنک را دکرده اید - در ساعت که نوشته رسد فبلپای حضرت را جمع 
رده فرستند - و علیقل هم چیزی نوشت که حضرت اینجا از سرگناه 


1 
1۱ 


عفت. ط ات8 


سس و وس تس سس 


) ۷۹۳ ( 

من و شایان گذشته التفاتها رده‌اند - شا چون این نوع بی‌ادبی کرده‌اید 
و آن هم من رسیده که لشکی حضرت بی‌جلوی کرده بر سر شمایان آمده 
بودند سا را.خرور شدء و چند زنجیر فیل خاصه که همراه بود دست 
شایان درآمده - حالا تلافی آن این است که فیلهای خضرت را بدست هرک 
د رآمده باشند گرفته مفصل کرده بدرگاه فرستند - و به ناز نام نوک هادر 
کپیش علیقل.می بود د. سبراده فرستادند-و اما فلان را جع 

ساخته بد رگاه مار درس دم 
زور دیگر مادر علقل رام تیان و را وا 
متوجه ملازمت شدند - مع فلبای خوب و پیشکشبای لابق هر دو در 
جونپور بپابوس مشرف شدند - بنوعی که خانخانان و خواجه جبان 
به علیقل قرارداده بودند حضرت القاس ایشان را مذول داشته 
فرمان جبان مطاع صادر شد که جاگیر علیقل و بهادر و اسکندر 
پدستور سابق بایشان متعق باشد - بمد ازان بنشگان عضرت پاندک 
کسی سر قلعة چنار . رسیدند - چند روز آئجا. بوده شکار فیل نیز 


فرمودند - و از آنجا مراجّعت نوده در بنارس باردوبی ظفر قرین 


ملی دید 3 بعضی ارباب نفاق ان التفات که نظر بعلیقل و آنجاعه 


بودند خواستند که بظبور ناید پمرقی. رس دناد رگ آور ء تح اسیت 
ازینجا البلغار کرده او را بدست می‌آرم - سرکاز جونور و بنارس 


و غازی‌بور و بعضی محال دیگر که جا گر علقل و آئبجاعه تعلق داشت 


) ۲۵ ( 

(به) خانخانان عنایت کردند - و خانخانان سرکار بنارس ببايزید مرمت 
فرمودند - و اسباب زیادی را در قلعةٌ بنارس گذاشته - نماز دیگری بود 
کر بطریق ایلغار در ملازمت حضرت متوجه علقل شدند - و از آب 
جونپور نزدیک بقیلش ؟ گنگ گذشتند - و از خفتن بود که بفازی‌پور 
و ی و کسان علیقلی که شقداران غازی‌بور بودند خبر بافته از کی 
برآمده بعلقل در مداآباد که چار کروهی" غازی بور است رسیده 
خبر رساندند که حضرت دولت و اقبال تشریف آوردند-و حضرت 
و لشکیان همه اولچین شده مبخواستند که همان زمان بر سر آن 
مه وا هو و سدویم انا خان‌خانان شید وی 
رسانید که بادشاه عام لایق نیست که مثل شا پادشاهی بر سر این حرامخوار 
قراق ی پروید - ملازم شا است - ایشان فرمودند که پس آن 
حرام از عبر انت حوراهدگزیضی:: حانتانان عرص کرو سم 
یک نوکی/از پیش شا گریخته باشد - هر جا گریزد آخر بدست می‌آید - 
در رفتن و گرفتن او اضطراب نفرمایند ‏ حضرت چون خانخانان 

را بدر گفته بودند و کلانتر الس بود القاس او را قبول فرمودند - 

و عل الصباح متوجه شدند - چون او خبر یافت مقاومت نتوانست کرد 


قرار برفرار داده بجانب نرهن رسده در رفت - بعضی از شکربان 


حضرت تعاقب کردند کر لب اب گذر رفن وستلاه آندک -دشت‌بردی 
هم مودند - چون بساهی و اسباب او که از کندنا کوچ رده بآ نا 


۳ 

رسیده بودند در کشتها درآمده جانب پرگنة چلوباره روان شدند - 
و بعضی اسباب و بساهی که از مردم او ی‌تواستند همراه گرفته و پارة دیگر 
کشتها را شکسته - و اسد اه خان تبریزی را در قلعة بنارس که پزمانه شهرت 
رده علیقل گذاشته بود - بعضی از بساهی و کشتیهای خود را بنج کشیدند - 
و خود همراه حسن پتنی و جمی از ملازمان بقلعةٌ چلوپاره رفته فرود آمد - 
روز دیگر بندگان حضرت چون کشتی نافتند ازین روی آب در برایری 
قلعة چلوپاره نزول فرمودند - و اردویی علیقل فرود آمده بود - خود 
در درون قلعه در چری فرود آمده بود چنانکه بعضی یتمان؟ (لشکریان) 
او ازين روی آب ظاهر ی‌شدند - و بندکان حضرت چند تفت 
بان چری که او ی‌بود انداختند - و او هم تنگ چندی. سر,داد - 
حسن عی کولایی که در ملازمتی حضرت ایستاده ۳ می‌زد یک 
غلوله آمده بردامن قلماق او خورد - خانخانان دست بندگان حضرت 
گرفته اين جانب برآورد که لابق نباشد کر شا ۳ زار این نوع 

حرام خوار قزاق خون گرفته وا ایستید م 
نقارة نوبت از دیگز را علیقل نواخته از آنجا کوچ کرده انب 
سروار متوجه شد - و از افغانان حسن پتنی همراه مشار اله بودند - 
بندگان حضرت کوچ کرده لب آب را گرفته قریب مو نزول فرمودند - 
ما دیکرن نود که سم رسد که بپادر و اسکندر قصد بساهی و اردو 


و ده بمجا نب جو یور متوجه شده - در همان ۳3 دیگر بندگان 


) ۲۹۶ ( 

حضرت بطریق الفار متوجه اردو شدند - حری بود که باردو رسیدند - 
و ازان بدختان خبر بافتند که خود را ملع جونور رسانده‌اند - 
مادر علیقل را و میر اصفر منشی و خواجه شاه محود مشرف دیوان 
خاخانان و خر اب زین الدن ملازمان خانخانان که در ِ جو یور 
حافظت میدید مشک ساختهد ‏ و ولد خود را برآورده متوجه قلعة 
نارس شدند - چون به بنارس رسیدند مد شریف قرابت بایزید را 
معه اسباب زیادنی که در حی که بالفار بر سر عل قلی می‌رفتند 
در بنارس گذاشته بودند گرفته متوجه قل مدن بنارس که اسد خان 
ملازم عل‌قل می‌بود شدند - چون بندگان بت بدولت و اقبال 
باز ,جونپور نزول فرمودند خان‌خانان و خواجه جهان باز الثاس 
کامان طقل و باوز و اسکلار موده- باز فرمان عالشان صادر دم 
ک ۳ سابق جاگیرهای یشان را باشان ارزانی داشته خود بدولت 
بالغار متویجه آگره شدند - و اردو آنجا خان‌خانان سپردند که مهمسازی 

این جات ی‌عاقیت اندیش عوده بآ گره بباند م 
چون اردو و خانخانان یه رسیدند خیر رسید که اداز و اشگندن 
ازان روی آب متوجه آگزه شده‌اند - خانخانان بآنها چیزی نوشته - 
بالتو خان توابی باشی را فرستادند - ایشان از راه برگشته .جونپور آمده 
همه یکجا جمم شدند - و عل‌قل هم از سروار برگشته جونپور آمد - بندگان 


حضرت ۳۱ توول فرمودند خاخانان و اردوی ظفر قرین نیز در 


۱ 

اندک دوزی به پابوسی سرافراز شدند - و افغانان بنکاله که ابن نست را 
دانسته اطاعت عل‌قل را برطرف ک‌دند بلک یاو در سده نواع شدنده 
سال دیگر علقل جبت دفع یشان جعیت کده متوبه بل 

شد - و افغانان ۵ از ینکاله برآمده نزدیک به پشته بیکدیگر زوبرو 
شده نشستند م2 علیقل چون لشی‌ها کشیده و ی‌شامان نود و افعانان 
در کال عبت آو-طامان - او نقل داز موب ات و ۱۳ ماند - 
و توجه حضرت برین ود کر علقل معدوم گردد - و افغانان چون 
زو" او را دانتند زور آوردند که حسن نی دشن ما ست - ما بده 
تا بتو صلح کرده این جانب کرهی را بتو بده - چون (دد) محل بیچاری 
علّقل علاجی نتوانشت کرد حسن بت "وا بته یشان داد - 
و وود مراجعت کرد - چون باز مر بنیاد مک رای کرده بود 
دران مدت. هرچه خیال ورد واست امد یاوه بر سن فلا ماوکر و 
و که لشکی گرد کرد - و این خبر به‌بندگان حضرت رسید - از آکره 
بالغار متوجه آن حرام خواران شدند - در مابین کره و آلایاس رسده 
بقد ری جنک ۱) شد - بهادر بدست افتاده - همان زمان بقتل ۳ ۹ 
و عل قلل را تیبی از غیب رسیده سر او را نیز بای سریر خلافت مصیر 
رساندند ب و انیکندر و سلمان اوزبک جانب افغانان التجا بردند - 
و بسامی و اساب ایشان آنچه در جونپور و بنارس بود بدست لشکی ظفر 


(۱) در اصل نسخه « بقدر جنگی شد » ۰ 7 


.۱ 
قرین افتاد - و حضرت تا بارس جبت بساهی و پاتران و فیلان 
عل قل و مادر تشریف بردند ون بدست در آمدند از بنارس 
ات کیت بر ۳ و خاخانان را .جبت محافظت 
آگره گذاشته بودند - در کره طلب داشته سرکار جوپور و سرکار 
نارس وغیره که باکر عل قل و بهادر بود عنایت: فرمودند - 
و جاگرهای خان مذکور تام خالصه شد - و خان مذکور پروانه ببایزید 
3 در سرکار حصار فروزه ود ارسال داشت که در روز متوجه سرکار 
جو نپور شود که سرکار بنارس تعلّق باو دارد - مشار اليه سرکار حصار 
فیروزه که تیک کرور و پنجاه لک حال حاصل خاخانان ی بودند 
از س سلوک که برعابای آن سرکار کرده بود بسه کرور رسانده بود - 
بشمس خانو میان مجد ی کروری سبرده بساهی (و) نوکران خانخانان مم فیل 
و شتر خاضة ایشان که آئجا بود گرفته متو جه رض بنارس شد - 
چون به پرگنة سکیت رسیده خاخانان حکی فرستاده بود که اسباب 
اد نت هر آم. بياری. ات ۳۵ حول و1 


درآغا نشست - چون اورق و خرنه که در 9 ماند ه نود او را 


یز بخود آملحق ساخته در بارس علازمت خان مذکور شرف شد - 
سرکار مذکور را بدستوری که (به) علیقیی و بادر داده بودند بشار اله 
عنایت کردند - و خانخانان کوچ کرده متوجه جونپور شدند + 

بعد از چند روز خبر آمد که اسد اه خان حاک زمانه کس بافغانان 
فرستاده و اشان را طلبده که زمانه را سپارد - و خود بیان افغانان 


۳ 
درآند - همان زمان کسان اععادی باسد اه حان فرستادند که اطمنان 
مشار اه شود - و زمانیه را بگاشتهای خانخانان سبرده خود علازمت آید - 
و باو نوشتبا که اطمینان عاطر او شود فرستادند - چون کسان خانخانان 
بزهانه رسیدند اسد ال خان را اطمینان خاطر شد - مه را کسان 
خانخانان سبرده خود متوجه ملازمت خان مذکور شد - و نوازه ِ_ 
افغانان که آمده بود مایوس گشته مراجعت نودند - بآب سون که لودی 


اس 


آجا با سی هزار کس فرود آمده بود که سرحد ولات خود را از 


۳ 


موش داده سلطان‌پور و بعضی از پرگنات حسن خان .جکوتی را بعوض 


مغل نگاه دارد - چون اسد الّه خان علازمت رسد زمائه را بقا 


زماننه عشار. اله مقرر داشتند - و از مقام دیگر زیادتی هم باو عنایت 
کردند - و سلمان افغان که حاع ولایت بنکاله بود - و لودی که وکل 
او ود دانستند که خاخانان مرد سپاهیست و تدبیرش زیاده بر شیر 
است از راه ملارعت بصلح درآمدند - و تحفه و هدایا و وکل فرستاده 
عرضه داشت . 5 دید 6 چون شا را حضرت پدر می‌گویند مانة ما 
و بادشاه صلح دهید کر ما در ولایت خود پاشم - و مفلان در ولابت 
و جاگیرهای خود باشند - و هر روز از جانبین جنگ و جدل واقع نشود - 
و الماس نیز عوده بود که من از بنکاله به پتنه بیام - و شا از جونیور 
در پتنه - ملاقات نموده عهد و شرطی که ی‌باشد در حضور مشتص شده 


خطه بنام تامی* حضرت بادشاه خوانند و خوانده شود.- خاخانان .هت 


۳( ) 
دولتخواهی" حضرت این القاس ایشان را قبول موده وکلان ایشان را 
سرویا داده جواب عرضه داشت ایشان را نوشته معاد قرار دادند که 
در چه تاریخ سلمان به پتنه بياید - و خود ازینجا بروند - بعد ازان 
بلازمان او بیگچبا و جاگیرداران خود چیزی نوشتند که در فلان تاریخ 
مقرر شد که در پتنه علاقات سلمان افغان بروعم - شایان دران 
یماد همه در گذر جبت و بلیه جع شوید - و بایزید که در بنارس بود 
عرضه داشتَ کد که از حع چاره نست - اما درین وقت که حضرت 
قلم چتور , قبل کرده باشند شا را بخانة افغانان به پتنه رفتن لابق 
می ماید - باز جع نوشتند که تو در رسید پور ( سید پور؟) 
در فلان تاریخ پیشتر از همه ملحق خواهی شد که لودی آنجا آمده 
مرا خواهد دید - و عبد و شرط که لودی کند تو دران مجلس 
خوامی بود - بعد ازان به پتنه خوام رفت - باوجود تشویش 
و خوردنچوب چیی بایزید مردم خود را از خشکی فرستاده خود 
بکشی در آمده خود متوجه ملازمت خان‌خانان شد - چون بیست 
و ارم اه ی ره و دهد اش ی ماد )بقل 
داده نود وا داد بت ام در واحیی جیت و بله علاز مت 
خان‌خانان رسید - چون جاعه عشار اله ناخوش ودند محل افته 


پعرض رسانیدند که بحاک بارس ک هر بار چیزی می‌نوسید جواب 


می‌نویسد - و بیعاد حاضر می‌شود - سرحد است و افغان که این معنی 


و 
را شنوند!) از شا چه حساب خواهند گرفت - مزاج خانخانان را 
عشار الیه منحرف ساخته - چون علازمت رسد همین .دو نون بهانة 
ساختند که چرا پیعاد نامدی -و آن جاعه حفه و هدایا از وکلان 
سلیان گرفته" خان‌عانان را جد ساخته. بودند که به بتنه. ۳ 
و بایزید مانع ی‌آمد - بخان‌خانان چیزها دانانیده بایزید را مقید ساخته 
به پیر عل ایشک آفا سبردند - و خود زار جوان چده و از سرداران 
ابراهم خان و محب عل خان رهتاسی و لعل خان بدخشی را همراه 
گرفته به پتنه رفتند - و سلمان شرطی که م‌باشد کردند - و خطبه 
بنام نمی" بندگان حضرت خوانده باردوی ظفر قرین حضرت ملحق 
شدند - و رفتن و آمدن خان مذکوز تا بیست 0 
و بایزید درین مدت در بند بود - بعد از آمدن کس ببایزید فرستادند 
و عذرخواهی و ملاعت بسیار بدستور سابق نودند - و ابراهم خان 
و محب عی خان را جاگیرها رخصت کرده خود بطریق شکار جانب 
موْ و مد آباد متوجه ق ه ی دی یل رخا که را همراه 
پوطله-خای لمل ای بای ما او رکه مر رتیت مرا ها 
مشار اه بود کردند - و تا جونور آنچه توانستند عذرخواهی و خاطرجوئی 
بایزید کردند - چون درین مدت کر ملازم ایشان بود بسخن مردم 


ی اد را چنین نرنعانیده بوده - خواستند. که تالکله از خاطر 


)۱( در اصل نسخه «شینودند » ه 


(9 

او برآید - و قاعدهٌ بنده پروری را خوب م‌ذانسند ‏ مد رانک 
خان مذکور در بنکاله فوت کردند - از نج مزار نوی خاصه که 
داشتند۱) ده با پائرده کسان نوری اختیار کردند - دیگر هه 
بوطنبای خود رفته درویشی اختیار عودند - و چون جون‌بور 
آمدند بایزید را اسپ و سرویا عنایت کرده باز عذرخواهی 
مودند و به بنارس فرستادند - بایزید فسم یاد کرده بود" که دیگر 
به بنارس رود - ايشان چون عبالفه فرستادند بایزید القاس کرد که 
بنارس را خالصه کنید تا من شقدارمی خالصة شا کنم و سوگند هم بحال 
خود ماند - مالغ مشاز اه و امداد وکلای ایشنان القاس او را 
قبول کردند - و باز اسپ و سروپا ده عنایت کردند - و شقداری 

خالصه تعین مودند + 

۳ از دو سه ماه خان مذکور از راه سرای کراکت به بنارس 
و 
رفتند سان واجب دیده اند و کول عظم در ته این زمین واقع شده 
و ان موی 7و بت فقو اند ج لزید را مرمت ود رب 
نز راست کده بود - خان مذکور بآن صفه آمده - بایزید پا اندازهای 
لابق انداخته - چند روز دران صفْةٌ عای بت داشته - ملا فتعی 


(۱) در اصل نسخه «از پنج هزار نوکر خاصه که داشتند بده بانزدمی بکشید که نوکری 
اختیار کردند» ۵ 


یب ‌ ح بأسست سف 3 تک 


1 
۱ ۱ 
۱ 


سس سح 


ی با 


و تار.۶ مرمت آن حفد را فا عش همابون بادشاه بافته بیق 
ند نید - ی اهامای مومت ک نا تشک ملای مذکور دران بیتپای 


تارج درج رده برین وع ب 


- شاه دین برور همایون بادشاه 


در بنارس ملس آرا شد که هست 
ساخحتاپپستی وم خود ۳ 
خاضانان منصم عالی مکان 
نایب نواب ساطان بایزید 
بزمگاه حشرت نوا شد 


جای آن دارد کر تارضشن بود 


خسرو فرخنده بخت لقفا 
آب او خوب و هوایش دلکشا 
تا درو سازند بپر عش ما 
خواست ی ۱۳ 
صفه وا کرد ازه‌خازتت با صفا 
ان مدد ضفته ال سا 
فد عش هایون بادشا 


ات 


تاریخ را در سنگی کنده بدرخت پیپل که جانب آفتاب برآمد 
صفه واقع شد و جای نک تاریخ "گد « دران درخت ح و 


للان. آن..سنک تاریخ دران درخت استوار ست - بعد ازان سرکار 


بارس را بدستور سایق ببایزید عنایت کر‌دند - باز باسپ و سروپای 
لایق سرفراز فرموده رخصت ؟ودند - و خود مود جو بور شدند ب 
و در همین تاریتخ کتابت اسکندرز خان که درمیان افغانان ود 
در جونپور خاخانان رسید - مضمون این که بافغانان اعتاد چندان مانده - 
سلمان اوزیک را که نزدیک بهاگلپور جاکیر او بود در خانه کده 


)۱( در اصل نسخه «دران خانه کده» ‌ِ 


([ ۳۰۵ ) 
در را برآورده‌اند که دران خائه بمرد- و نوکران او هر جانب متفرق 
شدند - و من ۵«امروز فردا ان عبل خواهند کرد - و بدگان شده‌اند 
که انا بو لد در ولتت بنگله که باشند. دو ات وقاق جطریق 
زمینداران بر همه چیز ولایت مطلع خواهند شد - و آخر به بادشاه خود 
التجا خواهند ۳ مرا از حضرت طلبند - مر نوغ که باشد 
از مبان افغانان برآمده ِِ ی‌رسم - و همين کتابت اسکندر خان 
را معه عرنضه داشت جنن بدرگاه فرستاده گناه او را القاس کردند - 
و فرمان عای شان صادر شده که شا را بدر گفته ام از مفل و افغان 
مر‌کس گناهی کرده باشد و شا القاس کنید خواهم بخشید - چون 
این فرمان بجونپور رسید همان زمان نقل گرفته معه بجواب کتابت 
به اسکند ر خان فرستادند - بعد از چند روز اسکندر خان و بوسف تمد 
ولد سیگ اوزبک و حابی اغلن و جمسی از ملازمان خان مذکور که 
درین مدات همراه او ودند .جونور آمدند - و خان‌خانان استقبال 
عودند : و در محل یک فرود آوردند - و از ممالی و اسباب 
لایق خان و بوسف محد مذکور فرستادند - و چند مرتبه بقلعة جونپور 


عنزل طلبیده مهمانها کردند - و یک روز محسن خان داروغة جونود 


قاس مپانی* اسکندر خان و خانخانان بخود مود - الماس مشار اليه را 
قبول موده روز دیگر در خانهٌ مشار اه مپیان شدند - حافظ مود 
نبشابوری که سابقاً پیش عل قلل خان می‌بود و درین وفت ملازم 
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ار ی ۲ 
خان‌غانان بود در حل خوانندی ان غرل خواجه حافظ را در لس 
اد کر ان ۳ ۲ 
ای دل اندر بند زافش از برشای منال 
مرغ زیرک چون بدام افتد تحمل بایدش 

و/اسکنتنی خان ,وا نامجود تری, از بت راب مار ۱ 
و خاخانان بقباحت حافظ رسده باسکندر خان در همان ملس 
بو شاد 1 که بالکله دغدغة که بخاطر اسکندر خان 
راه يافته بود رفع شد + 

و بعد از چند روز دیگر خانخانان باتفاق اسکندر خان 
و پوسف مد جانب فتح بور الفار فرمودند - در شش روز 
بیابوس مرافراز*شذند د و پنش او آمتن اسکندر عان تکا دب 
بجبت پابوس حضرت - خانخانان 9 فتح‌بور شده بودند - 
آن م در شش روز واقم شده بود - و در مرتبةٌ اول بایزید 
در بنارس بود - و در مر دوم باوجود دروشی قلعةً جونور 
را باو مبرده, گذاشته بودند - و سعادت واذ ولد بازید دزان الفاز 
در ملازمت بود - به پدر خود حکایت کرد که درین طور هوای گرم 
4 دذرآمد شکال بود.- و اسکندز غان که اوجود آنک از سلاطان 
قزاق از الغار خاخانان به تنگ آمده بود - و حضرت انواع 
تعظیم و عنایات مخاخانان ظاهر فرمودند - و خاخانان عرض کر 


201۳ 


هه ۳ 


(( ۲۰2 ) 
که بادشام ان بدعت وا در ساسلة صاحب قران. شا گذاشتید - 


"هیچ بادشاهی درین سلسله تاحق تعظم نکده است - حضرت چون 


در سدد عنایت و شفقت ودند - فرمودند که خان بابا شا قبل تعظیم 
9 و سد ازان آمدن اسکندر غان را برض ونناند + ,و صرت 
و ۰ 
بادشاهانه آنچه جبت تس" مشار الیه درکار بود فرمودند - و در همان 
دو سه روز سرکار لکهنق که یک از سرکارهای خوب هند است و در 
آب و هوا و فیش قرینه ندارد بشار اله جاگیر فرمودند - و باسپ 
و سروپا سرافراز ساخته رخصت نودند - و خانخانان را نیز بعد 
از چند روز به اسپ و سرویا سرافراز گردانیده پرگنة سرام را که از 
پرگنات سرکار مانکپور که متصل ه پرگنات سرکار جونپور بود از بمی 
فلج ال 2۹ وجه زیادن» جاشر هقرو داشته رشصت فرمودند 2 
درین چند روزی که خاخانان در درگاه ودند در هر مجلس بندگان 
مه عنابت و شفقت ببحد بخان مذکور ساختند » 

ی دران اوقات مرزا مفلس که یکی از سلاطین منقط بود - 
و عم ملق را که از جلة علمبا که ملایان را درکار است از علمپای 
دیگر بیشتر ورزیده بود - و از ملایان دیف هند دران اوقات ملا 
عبد اه سلطان پوری که مخدوم الک خطاب يافته بود - و دیگر شیخ عبد النی 
که جبت عل پسیار منصب صدارت یافته بود - و در مجلس همه جع شده - 


9 
و مرا مفلس درین لس درمیان. هر دو ملایان کنبانده و شا اد 
خوب ملایان روم هم درین مجلس بودند - و چون مزا فان 1 نو 
بافته بودند بسخنهای بر دقت و مستلپای مشکل آزمودند - چنانک مدوم 
از مشار اه مسثلة سوال کرده ود - او را جواب ناگنته از طرف 
دیگر شیخ عبد النبيی صدر در سدد پرسیدن مسثله شد - دیگر مرزا 
مفلس در جواب شیخ عبد التی گفته که ای غلام خورد تا آن قدر 
تحمل‌کن که غلام کلان از من چیزی پرسیده است - او را بیان کنم - 
بعد ازان جواب تو گوم - و این خنان مرزا مفلس در هند 
و مه معظمه شبرت کرد - چنانک خاخانان این خنان را بسرکار جونپور 
آوردند - و مرزا مفلس بعد از چند روز بحضرت عرض کرد که من 
مثلس نام دارم - اما بد ولت حضرت زیاده از زاد و راحله از 
نقد و جنس بم‌رسیده در ایام دولت شا بآن سعادت مشرف شوم - 
حضرت از زر و تحفبای که مشار اله را در مک بکار آید زیاده از وسع 
پاو مرمت فرمودند - هم امسال بطواف حرمين مشرف شد - و بایزید 
ببات ک در سنه مره (نه صد و هشتاد و هشت) بطواف حرمین 
مد هنود مشاو آله «زا در مکه معظبه بلاومي ی اوقات 
در مدرسهةٌ که بنام نامیی حضرت که در محل سوق الیل که متصل مسجدی 
که حضرت رسالت پناهی له عَلیه و سل آنما تراد ک تدای باق 


بود - و در سنه 4۸۵ (نه صد و هشتاد و نه) جوار رجت .حق 


) ۲۰ ( 


پیوست.- و بایزید ببات از جنازة او حاضر شد - و دو معلی نردیك 


ما رح و حصوص ۹ 
9 حضرت خدییمة کدین (رضی الله تعال عنها ) مدفون شد « 


و خاخانان چون رخصت یافته بودند باز در اندک زمانی بقلعة جونپور 
تشریف آوردند - و در چل ستولی که جبت دبواخانه در جونور ترتیب 
داده بودند یک روزی حبت داشته - میرک خان که یکی از قورچیان خانخانان 
بود و مر فرید ون صدر خانخانان را باو جبت قلی بود - و علقل 
که مير سامان خان مذکور ود - ابن هر دو کس متفق اللفظ خانخانان عرض 
کردند که در که اسکندر خان را بپپوس حضرت پرده بودید مر فریدون 
9 منزل قاس حان خواهرزاده مملوان دوست هشتاد شقال برش ( 
خورد - خانخانان انواع تعجب کردند - و خانخانان یر فریدون گفت که 
تو مدتها ابست که ما نسبب هم اطاق داری - و هرگز اين نوع مکیف در مجلس 
ما ور مپتر حاضر خزینه دار را طلب داشته فرمودند که همان پرش 
که دون ان از بسه سال پخته در ظرفبای چینی در جو کور کرده 
بار - چون ظرف چینیی برش بنظر در آوردند سر ظرف را وا رده 
فر یی ای گذاشتند - خاخانان عير فریدون فرمودند که هشتاد 
مثقال را .جپت خاطر رد فاسم خان رو از رای خاطر ما چند 
شقال زیاده ی‌کی - بیست ثقال دیگر از برای خاطر نواب خان مذکور 


جلد اول صفحه ۲۸۲ ۰ 


۹ 


۱ 
سس موس تحت جسست سس 
سس ب ت و - عح سح ریت رتم سس ماع و 


عسسع رصح سح 


تسس ین دش هنیس 


رس 


۱ 
۳۱ 
زر 
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زیاده قبول کرد - و چندی دیگر که یر فریدون از حضار ملس 
(بت) داشتند آنبا ید مر اقاس کرمنق کامد قفا ۱ ۳ 
ما ۵ باید خورد - و سل محصن خان قرابت شباب خان و آفاق و جدی 
و بایزید بیات و میری خان و علقل چبل قال دیگر اضافه کد(ند) 
ک جموع یکصد و چبل شفال شم من نذکرر. تاه وا ۱۱۳۰ 
م‌کّد - و ای آب گاه کاسه پر کوکنار ۱۱ می‌خورد تا نه برش ماند 
و کوکنار - و از دیگر یک کاسة کرکنار دیگر خورد - و صباح افیون 
رانبةٌ خود را خورده بود تا سه چبار ( گهزی) شب در مجلس بود و از 
کتابت (و) نوشتن و شعر خواندن و گفتن و آداب صحبت همه را جا آورد - 
و اصلا تغیری در مشار الیه نشد - چون اهر ۳ 
داشت درین ختصر ابن حکایت را درج موده - حکایت خلافی نیست - 

و جمم کثیری درین اقر کر اهینم 
بعد از چند روز راجه تودرمل از درگاه رخصت یافته بود 
کی غسل بارس نوده جونپور رفته سان واجب لشک خان‌خانان 
به‌بیند - و سیاهه بدرگاه برد - کشتی چوکندی ُ ار بیکار 
حباب وار سر از گنگ برآورد - و حسن عل خان حاع قلعةٌ چنار چون 
سر راه ود براجه هراه آمده ود - و بایزد دران اوقات ست‌خانه 


5 سابقا معبد هندوان بود عرور اوقات - آب ویران کرده مبرز مردم بازار 


)۱( در اصل نسخه « کولنار » ه 


) 
شده بود او را باک ساخته مدرسة از برای طلب عل طرح انداخته 
باو مشغول بود - و در همان چند روز ک راجه بجپت غسل تشرف 
داشتند بامام رسید - و دوازده گز میل دران بتخانه برپا بود و تارب 
بخط هندوی نوشته بودند که تا این تاریخ هقمید ال تفه و ۱ 
بربا کرده بود - چون بایزید او را برآورده نصف کرد و هر نصنی را 
چبار بارچه کرده شش پارچه بستون و شه‌تیر سجد (و) مد رسه 
صرف شد- و دو پارچه را خواجه (دوست) مد .خشیی خان‌خانان طلبید ه 
گرفته در دروازة مازگاه جونور انداخته - و ملا ببا بلغی از برای 
آن مدرسه تاریخ یافته که چتزین مدرسباً در ذیل تذکره ثبت يافته - 
و دیگری را بایزید بیات که صاحب این تصنیف این مختصر است و بای" 
مدرسه مذکور هم است - خواست که تاریضی واقعی هم گفته شود - 
نکر تاش نداشت تار.خ یافت که از بتخانه برآمد میل گفتا - و ملا با 
ان ارم ی پیت کته او هرا دو. تارب" دی طنه ای 
مسجد ندرسه استوار ست - و الان در مدرسه جاعةٌ از طالب علمان 
ی بندگان حضرت دو دیه از حویل" بنارس در وجه وظفة 
مدرسان آن ۳ عنایی فرموده‌اند - چون بایزید و میر بر ملازمت 
راجه رسید و تعصب دینی هم منظور بود - و بتخانه هم مدرسه شده بود 


ازان تارخ راجة مذکور باو ناخوش, شده بود - جممی از رعایای بنارس 


را فک مود 5 ,جو نبور ۰ رفته از مشار اله دادخواهی ماد 


۲ / ۱ ۰ ۳ ) 
و باعث این فتنه و فساد دوست مد ,خشی" خانخانان بود که بایزید دام 
او .را صیست. مکرد. که از رعتته ,شرت مد ۶ 


بدنامی خان‌خانان ی‌شود - و سپاهی و رعیت خراب می‌گردند - 


حضرت بادشاه بطربق دی سشت ار دار , روچه جلدوعی حاخانان مقرر 


فرمودند - و او را ۵ بایزید تکلیف فرمودند که بجا گر خود متصرف 
1 شود - و مهم دریخانه ۵ بدو مفوض باشد - قبول ننمود » 


از نزدیکان خان مذکور در نراع بایزید باو متفق بودند - چون 


چون خبر فوت سامان افغان از بنگاله رسید بایزید ولد او را 


تَ ۳9 ت- سس تسس بسست سس یوررب 
ست > 2 -_ تسه جح رت 


افغانان جای سلمان بکلانتری برداشتند - چون لودی کررای وکل 


[ بد از سان واجب در جونپور چندی از یی بنادس (دا) نجمت ال لین هميشه در لب آب سون می‌بود و مانة او و بایزید هيشه نزاع 
۱ دادخواهی ۲۱ فرموده بودند - بیحسایی به بایزید خاطر نشان نتوانستند و کلفت بودت هانسو نام پسر ماد که برادر سلمان باشد او را بازی داد که 


کو کت کید شرمنده و ندحال برخاستند - و بایزید هم بطلاق قسم یاد کرد 


ی سس 


ار تو بایزید را بکشی افغانان ترا جای بایزید برمیدارند - چون خورد 


۱ ۱ 
۱ 
۱ 


حتحح تسه سود 


که دیگر به بنارس نرود - خان‌خانان - مفتیان جونپور را طلبیده فتویی 
وف ک رگد ازشم نت ترا ۱۳ ما له 
مودند تا این تاریخ ختصر همراه خان‌خانان بسیر پنارس هم نرفت - 
و بعد آزان هرچند غازی‌بور و زمانه و سبرام و چنار را ببایزید 
تکلیف کردند قبول نکرد - و چند سال دروش بود - و برگنة سنحمول 
از سرکار جونپور جاگیر سعادت يار فرزند و برادر مشار اله مقرر 
داشته بودند - بعد از چپار سال بصد مالغه مبر مال ساخته مهم د ریخانه 
عشار اله فرمودند - او را نیز برای خاطر خان مذکور بکره قبول کرد - 


و چون چند سال دیگر بان منصب مشغول بود- بعد ازان سرکار چنار را 


)۱( در اصل نسخه « دادخواهی مودند و راجه در سر دیوان خاخاانان و جاعه که باو 
اتفاق کده دادخواهی فرموده ودند بیصای به با بزید » اج 


سال و بیعقل و افغان بود این معنی را قبول (کرد) - نیمروز بود که 
با جی ٩‏ خلوئفانة باوند رف او را ععل. رمائد - و داود نام 
رادر خورد بایزید خبر یاف جمعیت موده بر سر هانسو آمد - 
و لو تاب مقاومت قارزد ‏ عفنه کاموزر ود رتعای بیان شده برد م 
آنها جایتا نتوانستند کرد - هانسو را هم بخون بایزید بقصاص رسانیدند - 
و داود را افغانان بکلای برداشتند - و مقصود لودی ۸ حاصل شد - 
بعد ازان لودی خاطر جع کرده متوجه حابی پور و ار و پتنه شد - 
و در جاگیر او مقرر بود بلودی نزاع داشت - 
دانست که بیاید نراع زیاده خواهد شد - عرضداشت بخاضانان 
کد ‏ و خاخانان از چنار متوجه حایی بور و ار شد - بایزید چون 


مر مال بود ان طرف آب سون ار داران خانخانان قسمت نوده - 


۱ 
۳ خان هم 6 دران اوقات جاگر يافتند و در لکهنو فوت 
رده بود ترران آو پیش غانعاناة آمده پی‌جاگیر بودند - آنها دران طرف 
کل وی افتند - و تتگر قل سلطان داماد خود را مم فرخ 
سلطان بور فلع و باینده مجد سلطان سک‌کش جاگیردار گورک بور 
قرب زار کس به تنگر قلی مذکور همراه کرد - از گذر نرهن گذارند 
و بر سر حایی بور فرستاده - و خان‌خانان در کذر. خت و له 
فرود آمدند - و طالي سلطان جاگیردار غازیپور و مرزا قل سلطان 
جا گرداز بوکنه ندوهی و ندعم سلطان جاگردار برکنة دوست بور 
و سایر جاکرداران سرکار جونپور را قریب بدو هزار کس بر سر پتنه 
او تاو کوج( نام پرادر خود را مع تحفه و اهدایا عرضداشت 
وده بخانضانان فرستاد کر من غلام حضرم - و اين ولاتا را ناه 
داشتم - که افغانان که ببایند متصرف خواهند شد - فکّمن و ولایت 
پکنید - و القاس که گوجر کده بود این بود 1 7 دا .ین 
عنایت کنید تا بسبی خود را آنجا فرستم - و خود دی لاشت بائم 
تا تاه مسر شود و سرکار هار را بامرای بادشاه جاگیر نمایند - 
و هرچه از جاگیر ايشان افغانان گرفته باشند من از خرينة بایزید 
جواب گویم - و حابی پود دا به تتکر قلی سلطان که آمده بنپارم - 
و اگر این مرضیی خاطر ايشان نباشد امسال سرکار حابی پور و بهار را 


)۱( در اصل نسخه جر ال تام » ۵ 


) ۲۱۵ 

بافغانان گذارند که جع هر دو سرکار آنچه باشد از خزینه جواب گویم - 
ایکا کر افغانان کر اینجا چاک دارند اگر خدمتی دز تکاله کنند 
آتجا چاک خواهند بافت - خاخانان را ازين معنی خوش آمده 
قبول نودند - گورک بور را باو دادند - و قرار یافت که بسیی 
او بباید - و حابی بور را به تنگر قل سبرد - و در همین چند روز 
ول لودی شیخ لول نام شیطان آمده و عرضه داشت آن شیطان کلان 
را که لودی باشد آورد که بنده و پرورده و از خاک برداشتة ‏ تم - 
و ماش خان نشابوری قرابتی شابخان که از اول تا آخر باعث فتنه 
و فساد و نفاق درمان مفل و افغان مشار اله بود و دیا هم از افغانان 
بجاگیر و ماهيانة خود در حابی‌بور گرفته بود - و از نقد و جنس 
هر ساله مبلغ باو ی‌فرستادند - و حض از برای اینکه درپیش 
خان‌خانان بوده و جاسوسی مکرده باشد - و یوسف نام غلام ترگ 
خود را درمیان افغانان فرستاده بود که باز بافت ماهبانة او می‌کرده باشد 
ان ۳ رم زدند - حابی‌بور و پتنه را بلودی بو هر ۳ 
بالضرورت رفته لودی را دید - چون هر دو کررانی بودند بیک دیگر 
خصوضیتی رد دق رفع کدورات گذشته 1 
سلطان که در حابی‌بور بود اسباب او را گرفتند - و مشار الیه جریده 

از آب کتک گذشته خورد را ملازمت خان‌غانان رسانید هم 
و درن ائنا پوسف مد که اوزک که خانخانان همراه 
اسکندر خان بدرگاه پرده بودند و بندگان حضرت جبت بعضی ملاحظبا 


۵ ۲ 
او را به بندخانه فرستاده بودند مشار اله از بندیخانة آگره فرار موده در 
جنگل گورک پور براجه سینسارچند ملحق شده - و قلٌ گورک پوو دا از 
برادران پاینده محد سک کش کرفعه - چون ان خبر خاخاناه وسد 
به بایزید حع شد که بگذر ترهن رفته جان ممد خان بپسودی و تنک قل 
و پاینده مد سک‌کش و جاعة که از لشکی حابی‌بور برگشته بودند بر سر 
قلع گورک‌پور تعین نماید - مشار اله 1 الفرموده بگذر نرهن رفته - 
آا همه را که حک شده بود بر سر قلعةٌ گورک‌پور فرستاد - بعد از 
چند روز میان خانخانان و لودی صلح باتمام رسید - خانخانان مذکور 
مراجعت عوده خود یز متوجه گورک‌بور شدند - و تا خان مذکور 
رسیدن تن قل و جاعهٌ که پیش رفته بودند پسر سلمان اوزیک و راجه 
سیسارچند از قلعه برآمده نم کروهی لت ردق موی ۱ 
حضرت قوی بود مردم گورک‌پور شکست يافته - راجةٌ مذکور زنهای 
مکی خورده جنگل خود رفت - و پسر سلمان اوزیک برگشته بقلعة 
کورک‌بور در آمده استحکام کده ب و اي خبر مخان‌خانان رسید - از 
برکنة سکری النار: کرده متونجه گورک‌بور شدند - و نواب مد فل ان 
برلاس دران الغار همراه بودند - جممی دیگر را پیش از خود تعین 
ک‌دند - شاه بیک و خوانراده محد بیگ پسران کوچف عل خان 
کولای را با جمی دیگر پیشتر بکومک جان حد خان ,پسودی و تنک قل 
سلطان تعین عودند - و اینجا هم به بایزید حک شد که ایشان را از آب 


(( ۲ ) 
رایری رفته زود گذراند - روز دیگر باپزید عوجب فرموده عمل نوده 
و خود در کنار آب بود کٌ خان‌خانان بلب آب رایری آمده فرمودند 
کر اردو را" ۸ گذران - و چنداول ۸ باش که مردم اردو تام 
رسای - و باين حک نیز عمل موده نعاز شام شب عید قربان بود که 
آن طرف آب قلعةً گورک‌بور ملازمت مود - فرمودند که همین زمان 
از آب گذشته اهتام ما که مردم که گرد قلعه اند مرچلبای خود را خوب 
استحکام داه - میادا که پسر سلیان ‏ از قلعه رآمده فرار عاید که 
صباح باتفاق نواب مد قلی خان از آب گذشته محاصرة قلعه متوجه 
خوامم و تا کشی افتق و از آب 
اموده عاز خفتن از دروازة قلعه برآمده متوجه تختمل که مرچل 
شاه بیک و خوانزاده مجد بیک که پسران سلطان اوبس بیک کولابی" 


ذشتن پسر سلهان ديري 


قچاق و بدر رفته بافغانان درآمد ۰ 

و ضباح عید خانخانان مع نواب مد قلل خان برلاس بتأسف تام در 
کر کنو دز آمدند - و جان محمد خان پسودی و تن قل سلطان 
علاز مت سرافراز شده بعنایات متاز شدند - و به پسران کوچک علی خان 
که از مرچل اشان بدر رفته ود احتراز و اهانت ام رساندند - 
رید من کرد راچد انا تین تفت ونیا را اماب :ده 
اسپ و سرویا داده و گورک‌بور باز بپاینده محمد خان سک‌کش داده - 


جونپور مراجعت ودند - بایزید چون این نوع خبتها درآمدن و رفتن 


۳ ۲ 
لشکی مشاهده کرد سو وکند ورد کد در وکالت و هر مال دت ۳۳۹ 
و .دانست که همه به نفاق خانخانان صحبت مدارند - و چند مره 
وخصت. مک معظنه ظلنده بودس نقده ود 2 ۳ 
بالکلیه بر دروشی قرار داد و جونور آمد - و پای عزلت بدامن 
قناعت کشید - و به بندگی" حق‌تعالی و بدعا گونی دوام دولت 
حضرت و فرزندان اشان مشغول شد » 
چون خر بلودی رسد که حضرت یادشاه قعه سووت ۲ ۲ 
قبل کرده‌اند و نراع مرزایان گجرات درجة اعل دارد عبد شکنی 
کرده با مردم و نوارةٌ بسیار بر سر قلعةٌ زمانه آمدند - و قاس 
موشکی کر جاگیردار قلعةٌ مذکور (بود) دران چند روز فوت 
ده بود! - مد نخان ولد ول <جان کر ای ال ات 
بود اکن او داده بودند - چون خورد سال ود انقدز توا 
حمل کرد که کوعمک باو برسد - قلعه را بصلح بلودی داد - 
لودی حرام‌زاده در هبان دو سه روز قلعه را مم جام و ارات 
ک قاس موش راست کرده بود هموار ساخت - ده هزار کس اطراف 
ان آب گنارانده: 6 خود. توازها ,را وفته بی شر- جونوو .ابید 
و خانخانان باوده و که و مرایج و سپپنده که جاگیرداران حضرت بودند 
کس فرستاده - چون آنها درین چند روز رفته بودند و از جاگیرها 


)۱( در اصل نسخه « صورت » بصاد مپمله مرقوم گشته ۰ 


۳ 

هنوز چیزی تگرفته بودند بیک فوطه معطل شدند - و دیرتر رسیدند - 
و در جوئور جان مد خان جسودی و تنکر قل سلطان ملازم خانخانان 
و مرزا حسن خان برادر میر سید برکه و چندی دیگر که دم خود را 
بجاگرها رخصت ده ودند - و خودها در جونور عبلازمت 
مانده بودند - خانخانان جمی از نزدیکان خود همراه اینپا کردند - 
و جاگیرداران غازی بور نوشتند که در سید پور آمده باینها ملحق شوند - 
و خواجه عبد النعم وا بانید فزنبتادند 6 ما اعبای جونیون "را(هراه 
می‌برجم - تو م۸ خود را از امه خیال کرده باشی - بهرحال درین لشکر 
هرا ای و ۰ ۱ سوم در تسوا ههد نها 
خود بطریق اولیی باوجود ب‌چاکییی چند ساله همراهی عود - 
و درت شک م تعی و هالک اقا 2 
و حکی براجة جبق راجة ولات اچنه که دران اوقات جا 4 پوچبور 
و یه تاو ری کی لو و 
که ای هر آمده بان مرجم هام شفاد بر سر اففانان پاند ۶و فااناق 

در ساختگی" لشکی انتظار کوعک پادشاهی می‌بردند « 

و ان ده هزار افنانان ابن طرف آب که جانب جونبور است 
گذشته قلعه راست کرده بودند -که مردم که خانخانان تعين کرده می‌آیند - 
و یوسف مد ساطان پسر سلمان سلطان اوزک که هراول افغانان 
و سر رده اين دو هزار کس لودی بود با منلان خود هراول شده 


رز 9 ۲ 
تا افغانان سوار شده متوجه این مردم شدند - طالی ساطان و جاگیرداران 
7 چون افغانان را زور دیدند - و مردم خود را - یله 
رخصت گرفته که مبادا بر سر غازی‌بور رفته قلعه را بدست آورده سی" 
ایشان را دست انداز کنند - ازین مردم جدا شده بغازی بور جدا شدند - 
بوسف ممد با مردم خود جلو ویران کرده از دنال طالی درآمد - 
جان مد بهسودی و تنکی قل سلطان مرزا حسن خان را غول ساخته 
پرتل را مشار اليه سپرده خود با سپاهی چیده() در یک گوشة جنگل نخچی 
کده بودند - طالی دید که یوسف مد باو متوجه شده - فک کرد 
که اکر گریزان می‌شویم مردم خود را میگیرانم - برگشته روبرو شده - 
یک مره چپقلش کرّده - چون بوسف حد و افغانان بسیار بودند 
طالی تابٍ رت زویف ی فیل مشار اله 
گرفته اند - درین صورت جان مجد و تنکری قل و کجپی از کندلان 
برآمده بوسف مد و افغانان را زیر کرده فیل طالی را ازینها جدا 
کردند - و طالی ه برگشته باینها همراه شد - بوسف مد و افغانان را 
پیش انداخته - چند کس از مغل و افغان را بضرب ششیر فرود آورده 
سرها جدا ک‌دند - چون از شام نزدیک بود و مل ترکانست که باغی 
باغتون یرق بالس ترجه این تری اینست که باغی بای را برقش می‌داند - 
افغانان اینپا را مردم بسیار خیال کردند - و اینبا هم خیال ک‌دند که 


)۱( در اصل نسخه « چنده» ه 


). 


ان طرف آب که قلعه راست کرده‌اند - در آمده مک خواهند کرد - 


از نزدیی؛ قلعة افغانان برگشته آمدند - و افغانان خود همان زمان 
پارةٌ در کشتی در آمده و بارژٌ خود را در آب انداخته مرده‌اند - 
و بارةٌ 1 زنده مانده خود را بلودی رسانده - اردوی لودی هم همان 
شب برم خورده کوچ کرده نوارة خود را گرفته تا صباح از 
غازی‌بور گذشته پائین غازی‌بور یک کروه سیاه آبست آجا رفته قلعه 
راست کرده - این طرف آب گنگ و جون روبروی سیاه آب فرود آمد » 

چو سرهای خالفان .جونیور رسید خانخانان بتعجیل سوار شده 
متوچه شدند - و از مرجم کزعل نردی مد ولد نواب با خان آمد» 
بود - و مرزا حسن خان و جان مد ببسودی و تن قل و راجه 
کجق مردم: خود را بجاگیرهای خود رخصت نوده خودها .جبت سیر 
جونپور مأئده بودند - و نظر ادر را معه هزار نفر از جونور 
رخصت دادند دماین کذفته دون فراق ی دار 
افغانان کشت باشند - و کاهی شبخون م‌آورده باشند - و کاهکش 
و هیزم‌کش ایشان را تشویش مداده باشند - خان‌خانان کوچ بکوچ 
چون بسیدیور رسید مد قل خان و مجنون خان و قبا خان و وزیر خان 
و سایر کومک خود را پنواب مذکور رساندند - و هر کس از عقب 


آمد پیش تعین کردند - و همه در غازی‌بور جم شدند - و ودی آب 


۱ را پل ساخته نشسته خود دمن امش بعام گذشته 
مان ساه‌آییی کل هروش وهی رز سنا ی زردند.م 
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۱۱,29۲ 
۱ یک روز علی مراد پسر توغلان که نوی سکندر خان بود دران ولا 
نوک . مد اقل بان. بولاسن. بودءچیقلان ی مرداگ ف ۳۳ 
و چون خان‌خانان رسید اسپ و سروپا عنایت فرموده ملازم خود 
ساخته ها کر عفقد. حادنه چ 


شک و سرداران مغل که در غازی‌بور جمم شده بودند هزار 
کس ازین صباح تا صباح دیگر چوک کردند که اولچین شده در 
برابر قلعةٌ یشان م‌ایستادند - و خبردار م‌بودند که از قلعه 
برآمده دیپانی که دران توای بود تحت ترند ع و دست دار 3 
نظر بهادر که از گذر بنارس گذشته بود بکشتی شخون باردوی ایشان 
آورده چند کن در آندرون دایرها بسر تير رفتند - و صباح مود خان 
نوحایی برادر کاسو و سلمان مگلی تا پنج شش هزار کس از دنبال 
نظی ادر» گذشتند - مها للم خود وا مان قمه سس هد 
و آنها زیر کرده رسیده - اینجا بی‌عقل کرده در قلع سرسی فرود 
آمدند - و خود را بقلم چنار تکشیدند - افغانان که بقلعةٌ سرسی 
رسیدند از قلعه بر آمده جنگ بیصرفه کرده شکسته افته - احابی 
سلطان نوحسن عل خان چناری و نورم سلطان اوزیک دزم خان‌خانان 
۱ خسربورة عباس ساطان قرادییی بود جاگیردار دای‌برولی و چندی 
جیکن دران, جنک قپادت بهیدندب و نسم حافان اساب ود اند 


جریده بارةٌ به بنارس و بارهٌ بچنار رفتند + 
18 2 


) ۳۲۲ ( 

یک پاس شب بود که این خبر ناخوش در چوچ‌بور خان‌غانان 
رسید - خان مذکور از شنیدن این خبر مضطرب و متام شدند - بایزید 
و سایر ملازمان ایشان رفع کدورت ایشان موده - در همان شب خواجه 
عید ۳ و خواچه بیک دوان خود را و بایزید را تلازفت 
خوانین که پیش تعین کرده بودند فرستادند - و کنگش طلبیدند که چه بای 
کرد - مرا نیز باید آمد با چند روز اینجا صبر باید کرد - سه پاس همان 
فقس و9 رسولان رسیدند - و همه در خانهٌ مد قل خان برلاس جمع 
شدند -,و صلاح دیدند که نواب هم آمده عا ملحق شوند - تا ما 
بافغانان توانم رویرو شد - یکاس روز را رسولان پیش نواب آمده 
جواب خوانین آورده بعرض رساندند - و روز دیگر خان‌خانان 
مج شک از عقب رسیده بود - کوچ کرده شب درمیان بغازی‌بور فرود 
۳ خوازین را حع شده بود که از پل طالي که بر سیاه آب 
غازی‌بود بسته که یک کروه از غازی‌بور بود فرود آیند - خوائین بفرموده 

ل کدند- از بل کذشنه اتجالب فرود.آمده بودندء 


و لودی چو ن از آمدن خان‌خانان بغازی‌بور شنیده پسر حابی سلطان 
و ورم سلطان را خان‌خانان فرستاده عذرخواهی عودند - و هام خان 
را .عبت صلح طلبیدند - اردوی لودی و خوانین پیش را خان‌خانان و مردی 
که همراه بودند مشاهده می‌کردند - بعد از سه ار خان آمده معلوم شد 
که آنچه خان‌غانان گفته اند لودی قبول نکرده - و خان‌خانان درمیان دربا 


مکح ۱ 


۲۰ ۷۳ ( 

لنگی بسته غسل می‌کردند - و جاعة در گرد ایشان بانیه خوردن مشنول 
بودند - هاشم خان بعضی خنان بی مزه که از لودی شنده بود با از شود 
راست کرده بود با جبت آنکر صلح دای افغانان شود بان 
عرض کرد - و خان مذکور برآشفتند - و نزدیکان خود را 
که درمان آب بودند طلبیدند و فرمودند که چه باید کرد - بایزید بعرض 
رسانید که ترکش لودی ۸ بر بالای ترکش داود - بدولت حضرت این چه 
خواهد بود - و ما تا بی اینجا خوام نشست - و زیونی" جاعت 
افغانان که در رنگ بنجارها فرود آمده‌اند خوام کشید و کل 
حضرت سورت را فتح کرده با کومک خواهند فرستاد - دولی 
و اقبال ایشان همراه ما ست - بعنایت البی هر محل بر سر افغان متوجه 
مش و دق انشاء اه فتح از جانب شما است - این من خان‌خانان 
پسندیده افتاد - همان زمان از آب برآمده سرو با بوشیدند - و خوانین 
پیش خط نوشتند و کس فرستادند که مردم ۳ ۱ 
قلعة افغانان تعبن کنند _ و همه سرداران هم جانب غازی بور ببایند 
کر ما هم خوامم آمد - و بیکدیگر کنگش که روز بافغانان 

جنک خوام کرد - و از متعاقب نوشته و جلودار خود هم متوجه شدند » 
از دیگر بود ک خوانین همه آمده آن طرف پول طالی ملاقات 


وش بو بک‌کش شروع نودند - و در کنگش ابراهم خان شیبانی 
و مد قلل خان برلاس و مجنون خان قاشقال و قبا ان کنک و لعل خان 


۵9 ۲ 
بلاخشی و راجه عق و از نوکران خان‌خانان اپاق دیوانه و دی 3 
ترکان و توخته چولاق برادران کوکلتاش و بایزید و چندی دیگر بودند 
که بایشان کنگش م‌رسید - اکثژی برین بودند که خوانین کوچ کرده 
از بول طالی گذشته ساه آب را پیش رو کرده بافغانان داز و مدازی. . 
کنند - تا خبر فتح سورت پرسد - بایزید بعرض رساند که این لایق 
رنه دید ترسیده باق رکفت ی 2 
خانخانان از راجه کی که زمین‌دار آمحدود ود این معنی را پرسید - 
مشار اه بعرض رساند که آخر بافغانان جنک خواهید کرد یا نه - خان 
مذکور را ازین خن اعراض شد و فرمودند که اين سخنان بفرمودة 
ایزید است که او راضی نیست به برگشتن خوانین - بایزید بعرض رسانید 
کی این هه اضر اند خط. نوشته مپر, .عاند. که رکشت لاش 
از ری مک ۳ 
یک روزی حضرت اعتراض () کنند همه تقصير را بگردن شا خواهند ماند 
که مر وی بوانداق لام ند ما بر ففتم د او ات رام 
بخوانیی گفت که خانخانان از کلانی که دارند بایشان هیچ نیگویند - 
اما شابن را حضرت ریش خواهند تراشید که یی آنک افغانان دست‌بردی 
نکرده باشند و زوری بشیا نرسیده باشد از جای خود برگشته 


باشید - و بعد ازانکه عقب فرود آئید بتابینان خود بگوئید که دادخواهی 


)۱( در اصل نسخه « احتراز » ه 


۱ ۳۳ 
کنند که از جاگیر چیزی نه گرفته‌ام - و همه توپ توپ باکرها 
روان شوند - و اففانان کر ان معنی را دانند راست کده بر سر 
دایرژ شا خواهند آمد - و شا نوک یقین است که جنگ خواهید کد- 
و سرداران نیز هر کدام جاکیر خود متوجه می‌شوند - و افغان 
که مدان را خالل یافته باشد مگر در آ گره چند روزی معطل شوند - 
خوانین همه بیکار گفتند که تو راست می‌گونی اما ما خاطر نواب را 

ملاحظه می‌کنيم - خان‌خانان بکجتی و بایزید درشی مات و 

عاز شام نزدیک بود که کس بوزیر خان جیل و جان مجد بهسودی 
ی دیکرا کادجان سس بودند فرستادند که شایان هم در کنگش 
ما حاضر شوید - چون بایشان معطل بودند باپزید بادای نعاز از مجلس 
برآمد - چون عاز ادا کد و جاعه که از چوی طلبیده بودند حاضر 
شدند - باز بکنگش نشستند - تواچیان هرچه قدر بایزید را فریاد 
ک‌دند ترفت و خودرا ظاهر نساخت که بکا ست تا بافته شود و برد 
آخر الامر کنگش باين نوع قرار یافت که در لشکر پیش از قافشالان 
وغیره هرک باشد امشب بلشکر افغانان شبخون کده تر گذارند - 
و خواجه شاه منصور که دران اوقات مخشیی نواب خان‌خانان بود 
تعين فرمودند که همراه این جاعه کٌ امشب رفته تبر خواهند گذاشت 


ناظر باشد - بعد از تبر گذاشتن خوانین کوچ کرده از پل() طالی بگذرند - 


)۱( در اصل نسخه «بول » ه 


۷ ۳ 


و تواب خانان و لشک عقب نیز مسلح( شده خود را بخوانین در لب 


توافت ان.دیر کده اند اد ۱ 


همه یکجا فرود آیند - و خفتن بود که سوار شدند - خوانین بدائره‌های 
خود رفتند - و خان‌خانان بغازی بور آمدند- بایدت از کقلان آمدد 
کورنش کرد- فرمودند که کنگش باین نوع قرار یافته -بایزید عرض کرد 
که چون صلاح دولت درین است مبارک خواهد بود- چون اکث مبم 
با کاوساهت برد 5 . راچان مرمان هماقا 
حع رسانند که اسپان را ۷ انداخته خودها جیبه بوش از بامداد از 
اردو بیرون آیند - و اردو ۸ از دنال کوچ کرده بياید - صباح 
بدستوری که فرموده بودند لشکر جیبه پوش از دنبال خان‌خانان روان 
شدند - واردو متعاقب ه 

ون تردیک بپول طالی رسدند خواجه شاه منصور رسیده 
کورنش/کرد - گفتند که چه کار کردید - و خوانین کو - عرض کرد 
که نه میافی فرستادند ک. ه آردوی افعانان تبر گذارند م+ 
و نه وچ کردند - خان‌خانان برآشفت - و بیزید پیش می‌رفت 
طلب داشته فرمدند که این مردکان هیچ کدای را ن‌دند - عرض کرد 
که لایق دولت واقع شده - و از آشفتگی که داشتند دیگر ببایزید 


متوجه نشدند - ابراهم خان شبای در جرنغار ایشان می‌رفت - بتری 


(۱) در اصل نسخه «مصلح » ۰ (۲) در اصل نسخه «کجم » ۰ 


سس یس نسوس نی جح ۰ و 


0 
ازو پرسیدند که نچوک بلدی - یمنی چه طور شد - او بتزی جواب گفت 
که اولغ دولت ابز بارش یمنی دولت کلان داشتید - اگر خوانین 
کوچ ی‌کّدند - چون بافغانان نزدیک ودند آن مرد» را افعاتان 
و و 
پفرود آمدن سیاه آب کی می‌گذاشتند - پس بدو متوجه شده فرمود 
که این طرف آب منزلل پیدا کن که اردوی من فرود آید - باپزید 
پیش روان شد - این طرف سیاه آب منزیی سپاهبانه خوب افته 
اردو را فرود آورد - یک روز آنجا مقام ودب ووژ دیگر بایزید را 
طلبیده فرمودند که آمدن ما اینجا چه نوع شد - و عذر اعتراضات) 
کدف هداد ید بسن تر مادک نی ۱۳ 
و بخوانین ملحق شدن مناسب نه - چون سردار لشکی آید پیش می باید 
رفت - و خوانین ۸ کوج ده غول و انش و" هراول و رانفار 
و جرنغار ترتیب داده فرود آیند - اکر افغانان جنگ کنند فبا و الا 
اینک اینجا می نشیم روبرو نشستن لایق است - و این کفیت را 
به خوانین پیش نوشتند - آنبا چون چوک بسیار داشته و هواکرم بوده 
است و درآمد برشکال") نزدیک و آدم خراب شده بود ابن معتی را 
بهتزین شقوق دانسته متفق اللفظ نوشتند که لابق دولت آنست کر شا 


پیش آبند - و مایان را هرجا که فرماید فرود آثم » 


0( در اصل نسخه «احترازات» ه (۲) در اصل نسخه « شکال » ه 


۳۳۹۳۰ ۲ 
روز دیگز بایز ید را فرمودند که سش رفته برابر قلعهٌ افغانان 


توای مناسب را دیده چادر را برد ه فرود آر .و لنستوو روزهای 


جنگ غول و التش و هراول و رانغار و جرنغار را کر از خوانین 


هر یک قرار یافته بجای خود فرود آرند - بایزید حسب الفرموده . 


خواجه شاه منصور بخشی و خواجه غیاث بیک دبوان را و چندی 
ای کر وج فلیهافنانان شد.ب و ای ی بیدا 
پیش‌خانة خان‌خانان را فرود آورده بریا کرد - و معه بخشی 
و دوان و تواجیان چادر هه خوانین را جاهای اشان فرود 
اور ان پوت حرانن.یکدیگی ملع ‏ ت نوا فتوین 
راست کرده - رو مقلعهة افغانان - متوجه اردو زمایی بر سر اسپ 
ایستادند - افغانان هر توپ و توببخانه که داشتند سر دادند - بمنایت اه 
و رت حضرت آسيي بآدی و حیوانات نرسید - چون افغانان از 
قلعه 71 آمدند خان‌خانان و خوانین در چادرهای خود فرود آمدند - 
و در بالای بلئدی که بر قلعةٌ افغانان سرکوب بود قلعچةٌ بایزید 
واست .رده دو" دک تریب داده بود- و نواب قا خان و واب 
وزیر خان جیل را بر سر دیگپا دران قلعچه گذاشته بود - و چند روز 
بود که افغانان ازين رهگذر آشفته حال بودند - و ساهیان 


هم چند روزی از چوکی آسودند - و هر روز از جانبین جاعة رفته 


چچقلش مکر‌دند ‏ 


رسب یب سروس سس سس وس 


۲ ۳۴۰ ,( 

یک روزی خان‌غانان فرمودند ک افغان حب مردی اند کر 

هرا فرود آیند ۱ فی المال قلعه راست مکنند - و لشک خود را 
استحکام میدهند - بایزید در پرایر عرض کرد که اک کر شود 
ما بصد مضبوطیی () افغانان راست می‌تواعم کرد - خان‌خانان مسخر کردند کر 
ما برابر افغانان قلعه ۱۳ می‌توام راست کرد - بایزید عرض کرد که بل - 
ایبان پزلکی " ععاوم چند پیاده دارند - قلعه را بعد از فرمودن از آ له 
راست می‌کنند - خان‌خانان باز مبالفه کدند که ما در برابر افغانان 
قلعه راست می‌توانم زد - بایوید مالنه عود اکر فررمانند از قلعةً 
افغانان راست کنم - نواب از روی ستبزه گفتند که ما فرمودم - 
و نواب مد اقل. خان, برلاش: در؛ جلین عاض بودند ابید گو 
فاحه خواند - فاحه خواندند - و العاس کرد که خواجه شاه منصور 
و جان مد ببسودی و خواجه غیاث بیک دیوان را بدهید که بپرکس کر 
مرچل قسمت کم ب و زیاده عذر نگویند - آن سه کس را طلییده 
به_بایزید سپردند که از مه مشار اه بیرون نروند - سه چارگزی شب 


گذشته بود که بایزید ۹ از فراشخانه طناب طلبیده بر سر زمين که 


(۱) در اصل نسخه « فرود امدند » » (۲) در اصل نسخه «مزیوق » ۰ 

فا داي تام را هه 

(0) لک رو یف ععنی اسباب خانه از فرش و رخوت وغیره - فرهنگ انندراج 
جلد سوم صفحه ۱۱۲ و در اصل نسخه « ایشان برلک معلوم چند پیاده دادند » 


و ۱۰ 
نزدیک مقلعة افغانان بود رفته پمایش کرده بخوانین و لشکریان دستک ) 
کرده - هر یک شب بر سر مرچل خود حاضر شدند - و آن شب و آن 
روز تا آخر روز سم برج و باره و کنگره بدستور قلعةٌ شپرها 
ای که تن با هرانن بیان در خاظر بدا قد ۱ 
در مرچلپای خود هر ی بدولت حضرت خواب بفراغت میکردند - 
چون ای دز بل نانک افغانان بر دریای 
لک بنته ودند شنت و راجه کی دران .شب کفتبای ایشان 
دست‌بردی کود - و یک کشتیی تویخانه مع اسباب توپ خانه 
بدست وخ ره افغانان ازان طرف آب بود ازان 
رهگذر مایوس گشتند - و این طرف آب محل برآمدن نبود - افغانان 
مضطرب الال شده پیش دق اوفتند .ی گم شید علابی ک که ازین 
ورطه اس شویم - باز آن شطان افغانان شیخ لول و شیخ 
عبد الرحيْ پاری وکل خود را فرسناده عرضه داشت بخاخانان کرد که 
این مرتبه هم قلم عفو بر تقصیرات من کشند - و آب سون حد ولایت 
ما و شا باشد - و بوکلان گفت که بایزید هم درین مجلس صلح باشد که 
او مردیست که در مزاج خانخانان راه دارد صلح را برم خواهد زد - 


(۱) دستک کردن منی طلب کردن کسی و دفتر دستک ععنی کاغذ مهری که بامر جاک 
نویسند چنانکة در هندوستان معروف است - فرهنگ انندراج جلد دوم صفحه ز ۰ 


)۲ در اصل نسخه « بو ».۰ 


1 ی ۳ وروی - اس ۰ اي -- _ ____ ب هس پیسصسسی . ۳ ۰ -- - 3 مر 


):: ۳ 

عاز پیشین بود که خان‌خانان - بایزید را طلبیدند و عرضه داشت لودی 
را خواندند - بایزید بعرض رسانید ک ببنایت البی و بدولت حضرت 
ریسان در گردن لودی بسته بشما سبرده‌ام - خواه بگذارند خواه بجانب 
خود کشند - چنانکه این معنی را وکلان لودی قبول کدند - آخر الامر بجبت 
صلاح سلمانان جانبین صلح نودند - و آن شب بنوعی باران شد کر 
اکثژ چادرها و اساب و اسپان ایشان در لای و کل سباه‌آب ماند - 
بعد از صلح تا سه روز لشکی جانبین از اسپ وجیبه و عم که درکار 
داشتند بیکدیگر خرید و فروخت کدند - بعد ازان بکشتبا درآمده 
از آب گذشته متوجه حابی پور و پتنه شدند - و خوانین صانب 
جوئیور و جاگ‌های خود رفتند - آن صلح میان خان‌خانان و افغانان 

در سنه مه (نه صد و هفتاد و هشت) واقم شد 0 
در همین سال به بندگان حضرت فتح قلعةٌ سورت () بود - و خواجگی 
ابدال و جمی دیگر را که مرزا مد حسین بد روزکار در قلعاٌ سورت 
مانده بودند بدست آمدند - و قلعةٌ سورت بنواب ثحاعت خان عنابت 
فرمودند ب قول نود < بل باس ور ال منکن زار و بل 
نواب خانخانان هم مخنان بد در ماده خانخانان مذکور در مجلس بندگان 
حضرت ازو ظاهر شد - .جبت حرمت خان‌خانان و تنبیه - تجاعت خان 
لو را نو اب قاس عل خان همراه رده پیش خان‌خانان فرستادند - 


(۱) در اصل نسخه « صورت » بصاد مهمله نوشته ۰ 


دح ۳ 


7:۳ ) 
و قللٌ سورت را" بنواب قلیم حان و برادران عنایت «فرمودند - 
و تا این تاریخ سنه ۵4٩‏ (نه صد و نود و نه) که این ختصر باعام 
وسده عکومت سورت بایان مفوش(٩‏ است - و مات درانهم 
دز هه بخان مذکور مقری شاه او 
بندگان حضرت در آ ره توول فرمودند - بعد ازان مبر مد غرنزی 
برادد کار زاب شنس الدن ید عان انک را حطرتت بر سر احدآاه 
که مردا مین آنا بوذ مین کردند - و اد وان و سلاطین قریب 
بده بانزده هزار کس_خان مذکور همراه عودند - چون مشار الیه 
و خوانین در گرد قلع سروهی رسیدند راجة محال مذکور عرض داشت. 
رو آککی در ری ای 
یافته جدهری بسینهة خان مذکور انداخت - چون اجل خان مذکور 
ترسید ه بود با وجودیکه سر جمدهر از پشت برآمده ند 2 رم 
و فتیله یک شده چند وقت دیگر در قید حبات بود - این خبر 
در فتپور بحضرت رسید - بلفار متوجه احدآیاد شدند - بعد 
مير مد خان که زخم منک داشت بایشان همراهی نتوانست کرد - و مردم 
و خوانین دیگر بعام بایشان ملحق شده - روز بازدم که از فتحبور بدولت 
برآمده بودند مرزا مجد حسین بی سعادت در احدآباد جنگ واقع شد - 
یکی از لشکریان حضرت ") مشار الیه راگریبان گرفته بپای فیل خاصه 


(۱) در اصل نسخه «مفیض » ۰ 
(۲) در اصل نسخه «از لشکریان فرود مشار الیه» ۰ 


( ۲۰۷۳۰ 
وال - همان (زمان) مرزای مذکور را بخا کدان ده فستادزین 3 
جیم اه کیرات از حبش وغیره در یکنفس علف شفیر لفکرین 
شدند - و کسانیکه پناه بدرگاه فلک اشتباه آوردند در ظلْ حایت 
مانده جاگیر و عنایتهای بادشاهانه سرافراز گفتند مرو اعدا 9 
و تن رآ یر مد خان و روج و بروده و سلطان بور و ندربار 
و آن صربه را بقطب الدین محد خان و فرزندان مشار الیه عنایت نمودند 
و سلسلاٌ اتکبا را بعام در صوبهٌ گجرات راز موده شود دولت 
بفتح پور تشریف آوردند - و عضمون فتحنام احدآیاد - خانخانان 

در چنار سرافراز شدند ه : 

و در همین سال همه کس کومک فرستادند و همه در غازی‌بور 
جم شدند - خبر رسید که داد هم از تکاله برامده ه شته یه - ار 
را ازو هراسی بخاطر رسید - لودی مذکور خود را در قلعةٌ رهتاس 
وساند - و آزانجا بخانخانان عرض تاشت کرده کرعکن: ید که 
لام حضرع و دولتخواه - و داد بیجبت بر سر من آمده - ,هن کومک 
فرمشد که از قلعه برآمده بر سر داد به پتنه روم - خان‌خانان بتتکر 


قل داماد - بایرید را مپزار جوان چیده کار آمدی بکومک لودی فرستادند - 


و خود از چوچک پور کوچ کرده متوجه شنه شدند - و بمحضرت 
عرضداشت کردند کر متوجه بنکاله شدم - نواره و کومک دیگر امداد 
فرمایند - چون برمبتای که قبلش آب سروار و گنگ و جون است 


( ۳۳۵ ) 
رسیده بودند که راجه تودرمل نوارة بسیار سرکده خود را مخان‌خانان 
نکر تلوعا ,هون" ان خی وا در قلعة رهانن. شنهر فد آنده 
با مردم خود و کومک خان‌خانان متوجه پتنه شد - و انکن نام مقای است 
که از سنه ار - و در دامن رمتاس واقع شده شکستگها 
و جای محکمیست آنجا آمده خود را استحکام داد - داد رسولان 
فرستاده بشار الله عبد و شرط نود که تو بیجپت دغدغه موده و ترا 
ترسانده‌اند - تو ,ای سلمالی - ناموس افغانان بگردن تست - چادر افغانان 
را بدست مقل مده - ناموس اففانان را نگاه دار - چون از مار اه 
چند .مره بدعبدی واقع شده بود و بخت او برگشته بود بسخن 
داد بازی خورده تن قل و کوک خانخانان را رخصت ده خود 
موجه پکنه شد - عیل که او به پتنه رسید خانخانان و نواره و کومک 
حضر تال باب سون رسیده بودئد - لودی مذکور همان زمان 5 و 
داد او را بکنگش اففانان کی فته بل بانط - هد سب 
بلب آب سون رسید - پیش روز آن ميان نوارهای حضرت و نوارة افغانان 
در قلش آب سون که بگنگ و سروار بالاثر از حاجی بور واقع شده 
جنگ شد-- بل کشی جنگی داد ندست افتاد - شاه بردی - 5" توتخانه 


بعپدة او بود و از وان خان‌خانان علیقل - و میرک قورچی وغبره 


جتّل و ترددهای وب لد 3 و کشی که پدست افتاد بنگالی سار 
درو بودند - کشتی را معه چند بنکالق خوب باکره علازمت 
حصرت فرستاها تاو فیح از بزایسااست ره زنندم 


۲ ۳ 

و بایزید را جبت منزل بآن طرف آب سون ممراهیی لشکر 

خان فرستادند - و آن طرف آب شیخ نظام سور و جمعی از افغانان آمده 
قلعه راست کرده نشسته بودند - چون افغانان نواره و لشکر خانخانان را 
دیدند - همان شب قلعه گذاشته به‌پتنه رفتئد - عل‌الصباح که اردو کوچ 
کرد لمکر خان آمده بعرض:رساند. ک"فوازها از مترل قرار ۰:اه ۱ ۶ 
رفته - خانخانان بهبایزید گفتند که همراه لشکر خان رفته در براپر 
نواره منزل بگیرید - بایزید مذکور نزدیک بگذر رسیده بود که از اسپ 
افتاد - پای چپ بایزید از بند برآمده استخوان م‌شکست - چون 
اردو فرود آمد اعتماد خان خواجه سرا که دران اوقات از امرای مقرب 
حضرت بود از شکسته بستن وقوف ام داشت - پای بایزید را پست - 
و در اثنای بای بستق لشکر خان را فرستاده پودند و مد وان کر 
لشکر خان بایزید را دیده رفته بعرض رسانید - چنان صلاح دیدند کر 
چون چادر درمیان اردو جای پر تعفن() است آکر حکٌ شود از اردو 
تم کروه دورتر بالای آب فرود آید - و از دیگری بود که لشکر خان 
پروانه رسانید - و عاز شام همون روز کوچ کرده بالای آب فرود آمد » 


روز دیگر عرضه داشت تنکر قل که یکومک لودی رفته تقد لب 


مضمون آنک گوجر از پتش: داود آمده بلودی عید و شرط ده دلامیای: :۰ 


مشار البه شد بت و مایان (را) رخصت ده و خود به بتنه یش داد 


(۱) در اصل نسخه «تفعن» بتقدیم فاء بر عين مرقوم است ۰ 


۳۶ ۱ 
رفت - و وخ ین وا که لودی آمده داود را در یتنه دیده تا 
و همان زمان لودی را گرفته بعقوبت هرچه غامتر بوده کشته‌اند - 


و خاخانان ماز خفتن بود که در کشتق نشسته در چاد ر بایزید درآمدند - 


و قزموشد کر نتوین افنانان رسید ک این لودی که جک بان هیل 


و اساپ بنکاله معلان را .فر فته ساخته مهم افغانان را بصلح قرار میداد - 
شنيده که او را کشته‌اند - بایرید بعرض رساند 6 کال دولت حضرت 
بادشاه است که اين نوع مخالفت و نفاق درمیان افغانان پیدا شده - در 
فتح تالم دیگر خردهی ماه -.و تا سه ی از بايزید بل 
طبیدند - و بایزید از ایشان از سیب جدایی از جانبین گریه 
هم شد - و بایزید (را) ,جونیور رخصت فرمودند - عل الصباح از آب 
و 
پا ترا موده - چون خاخانان بگرد پتنه رسیدند مورچلبا قسمت 
کردند و عین پشکال بود. - و هر روز مفلان و افغانان بیکدیگر 
چپقاش ها ی‌ک‌دند - چند مرتبه جنک نواره هم مابین حابی پور و پتنه 
واقع شد وف تودرمل و خویشان و تابینان جنگمای مردانه کردند - 
و یکبار دیگر جنگ روز بر سر آب پن‌پن قیا ان و مجنون خان و خوانین 


دیگر بافغانان زده )ها راجه درل مردام اشتاد ۶ له ترنه دیر 


در همواری کرد پتنه میانه افغا نان و کاک عل خان مذکور نا نی ند 
و سعادتبار سر بایزید دران جنگ بود - کاک عل خان در همین 0 
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محر و وس سسی سس 


۳۲۸ ۲ 
بشادت ومید ند ای بات و قبل" پتنه بدو ماه کشید - بعد ازان 
غان خانان به بندگان حضرت عرضه داشت ؟ دند که فتح پتنه نزدیک 
رسیده - چون فتح مام هندوستان بنام نامیی ایشان شده - میخواهد که فتح 
پتنه هم بنام حضرت شود - جریده در کشتی نشسته متوجه شوند - کر 
ازخرسات ق مار ولماش انشاء اه - بندکان حضرت اردو را بنواب 
مرزا بوسف خان و نواب مظفر خان و خوانین دیگر سپرده خود 
با حرمان و تودیکان کوک که ۱ شدند آت وا 
در گرد قلعه بتنه ود 


تژول فزهو داد وه توا ناتک از لشکر کومک بودند همه بپابوس مشرف 


1 زمای در درون سرايرده حاخانان که 


شدند - و آن شب نواب خان عالم و جعی دیگر بر سر حابی بور رفتند 
و فتح شد - و در زمانک بندگان حضرت بسرایردة نواب خان خانان 
تزول فرمودند بعد شمال خان و مقبول خان و دحیله کسی دیگر را یارای 
آن نشد که بسرايردة خانخانان درآید - و خوانین کوعک همه بر در 
سراپرده جمع شدند - و هیچ یک را یارای آن نبود که بی‌رخصت خان‌خانان 
حضرت را پابوس اند - آخر خان‌خانان دانستند که خوانین .جبت پابوس 
حضرت آمده اند - لشکی خان را طلبیده گفتند که خوانین را پیش روز 
که نوشته‌ام مون طور به ترتیب بیار که حضرت را پابوس ایند - 
و بعد از ساعی چند از بیرون سرارده آواز دادخواهیی چند ظاهر 


شد - حضرت شال خان را فرمودند که خبر ببار که ان دادخواهان 


22۳8 


۰:۳۲ ) 
اند ال ان تتضی رساند. ک تابناق ارفا سر 


.ملشتی. ودند 5 عبت .ماهانه. فرباد . مک‌دند - ک«ساولغان‌خانان 


رسید - دو کس را گرفته گوش برید - دیگران گریخته برچلپای خود 
رفتند - و این گوش بربدن ,جبت دولت خواهی بود - نه این که خود 
را کلان ظاهر سازد - و دیگر آن روزی که کاک عل خان در کرد تنه 
تاخته - چون اجل مشار اه رسیده بود بشبادت رسید - و سعادت یار 
ولد بایزید هم همپانی کرده بود کر بل او را ازان ورطه برآرد - و قریب 
لزع ششیر و : تر باو رسیده بود - و در جماعهٌ که باو همراه بودند 
هه همين حال داشتند - با وجود این خانخانان سه روز او را کورنش 


ندادند که چرا فی‌رخصت ما رفته ودی + 


مد از مه روز یکشی" داود برآمده فرار مود و فتح یه مت 
0 و لش خود را در گرد فلع پتنه گذاشته - تام بدست 
عساکی صرت ماثر درآمد - و بدگان حضرت "ا آب سور جگژه 
رفته - خان‌خانان و کومک که به پتنه آمده ودند بر سر داود به 
بنگاله تن فرمودند - و از نزدیکان و شکری که در ملازمت 
بودند هر کدام را که لایق داننتند بخان مذکور همراه ساخته رخصی 
فرمودند - و حع کردند که اين مردم را بطریق نوی خان با 
بشما دادم - هر کی بشعا تسلم ( کند) نگاه دارند - و هر کس که تسلم تکند 
رخصت کنید - خط شا را می شناسم - خط شا گواتاند ما اجاگن 


1۳۳ ۲ 
خوام داد - و خود بدولت و اقبال مراجعت نوده جون‌بور نزول اجلال 
ارزای فرمودند - و حک شد که هر کس را که خانخانان از ملازمان 
درگاه خواهند نگاه دارند - و هرکا خواهند در نکاله تور 
۱ و هرکرا خواهند بعد از فتح نوشته بدهند که بدرگاه آند + 


شکنتگیی بای بایزید چون بقدری درستی بافته بود در جون‌بور بندگان 
حضرت را پابوس موده - فتوحه نام فیل که از سزکار سکندر خان اوزیک 
بدو هزار روپیه خریده بود پیشکش نوده القاس رن راه مک معظه 
کرده عدعا سرافراز شد - بعد ازان بحرم خان‌خانان ۶ شد 4 بچار 
روند - حرم خان مذکور بایزید را تکلیف ملازمت نوده که سالا 
درین سلسله بوده و عک خوردة تو اینجا بائی ما تنبا بچنار روم - این 
چون باشد - بابزید شکستگیی پا و بی‌استعدادی نتوانست عذر نود - بساهیی 
خان‌خانان را سرکرده بچنار برد - خان‌خانان چون گر رسیدند خبر 
رسید 6 بایزید رخصت مک يافته متوجه آن مکان شریف است - از آنا 


به بایزید چیزی نوشته بودند که چند روز توقف کند که ما یز نذر مک 


و مدینه دارم - دز بندر ساتکام خدا نصیب کند کشی مستعد ساخته او را " 


خوام فرستاد - و خود متوجه گرهی شدند - چون بکبل کام رسیدند 
خبر یافتند که گرهی را افغانان مضبوط ساخته اند - مقرر شد کر راه 
چبار کهند متوجه تانده شوند - این خبر چون افنانان شندند گرهی را 


کشت بجانب تانده فرار مودند - خان‌خانان باز برگشته از راه گرهی 


) ۳۶۲ 


مود باه شفزد > داود تتواست مقاومت رده لته را کلشه عانت 


ادیسه فرار مود- فتح بنکاله بعنایت الهی و بدولت حضرت در سنه ٩۸٩‏ 


7 بر هد چونا یک بو و 
به کوره‌گبات و سنارکام وغبره خوانین حضرت را جاگیر موده رخصت 
فرمودند - حابی بور را بحمد قل خان برلاس و سرکار ترهت 
را بخان عال دادند و کوره‌گهات را عجنون خان و بابا خان قاقشال 
و کهل کام را بوزیر خان جمیل و سنارگام را به سید خان توغابایی - جماعة 
از ملازمان خود بردوان - و آن حدود را بقیا خان و بندر سات‌گام را 
نتوخته 2 برادران سان کوکلداش عنایت کردند - و به باینده نحد سگ ۱ 
کش و علقل و بعضی از ملاژمان خود را آن بجا جاگ زردند.ت"خواچه 
معين و لشکی خان و میر اصفر منشی و حابی مد خان سیستانی و مرزا 
و خی له ان تومیر ای ان ند خال. مکی وا تیگ 
و شام ان جلات وه وا جر جاک لای: دانشته جاکزافان ,شاه 
زخصت مودند - چون یکسال در تانده ودند جا گرداران در ال 
خود تحصیل نموده م‌ سازعی خود کردند ه 

در اوایل در سنه .مه ( نه صد و هشتاد ) بود که بجانب 
ادسه بر سر داد متوجه شدند - و خواجه شاه منصور که دران 
اوقات بخشیی خان خانان ود عرضه داشت خدمات خود نوده از 
خواجة مشار اه بدرگاه فرستادند - بندگان ات سرکان چنار را 


( ۲۳۲ ۲ 
درو بست در وجه جلدومی خانخانان عنابت ک دند - و حعّ فرمودند 
که ار ازان طرف کرهی ‏ جاکیر خواهند - می و پنج وور- 
و اک ازين طرف کرمی که حبی پور و پتنه و بهار باشد خواهنه - 
سی کرور - و جیم خوانین و سلاطین و ملازمان با خان با تسلم کنند - 
و هرک خطاب خانی و ساطانی و علم خواهند - بدهند بان حکمها فرامین 
هریگ مزین شد - و خواجه مشار اله را سرویا داده رخصت. 
فرمودند - و مظفر کجرایی را مخواجه مشار اله سپردند که در چنار به بازید 


ره به , بنگاله برود - خواجه مذکور بچنار رسیده - چون سرکار 


چنار را در و بست معه عم و خطاب خانی بسایزید از بنکاله ما تا نان فرستاده. 


بودند - و ,خواجه مذکور نوشته بودند که فرمان چنار را ببایزید بدهد - 
و از نله باو حصه خوام فرستاد - مشار الیه حسب الک مظفر گجرانی 
را به بایزید مذکور ج فرمان سرکار چنار سپرده متوجه بنکاله شد - 
ایزید عرضه داشت کرد که بودن مظفر کجرانی در قلعة چنار لابق نیست - 
از گرد اک نوشته ودند - در همین چند روز بتانده که م‌آثم ۳9 
خوامم طلبید - در کشة انداخته چند کس اعتهادی همراه نموده فرستی » 


داد و جبان خان از جا گردار ادیسه و جمیع افغانان که از هر 
جانب بداژد جع شده بودند و این طرف آب دهرنور گذشته متوجه جنک 
خان خانان شدند - و هر دو لشک در برابر یکدیگر فرود آمده دو سه روز 
ساختگیی جنک مودة - گوجر کر سابقاً در پتنه از جالب بایزید. شقدار بود 


۳ .) 
و ازان تاریخ که لودی را کشته بودند منصب لودی را افغانان بگوجر 
تجویز موده بودند - یک روز فلهای خاصة داود را .یی‌آنکد نخان غانان 
خبر شود رانده سر اردوی خان‌خانان آمد - و خان‌خانان را فرصت 
راست کردن برانغار و جرانفار و هراول و التمش و غول نشد - 
خان عالم و خوانزاده مجد خان ولد کوچک عل خان که بجای التمش بودند - 
اینبا را فیلان زیر کرده بشهادت رسیدند - و جن برانغار و جرانفار 
خان‌خانان: رسد - افغانان متوجه غول خانخانان شدند - چون در غول 
اندگ کسی بودند و آنها هم مردمی نبودند که جدل توانند کرد چنانکه چبار 
پنج زخم خوردند - بعد از جنک - یل زخم بر گوش خان مذکور را 
به بیخ سوزن دوختند - شکست يافته یک کروه از اردو برآمده متوجه 
تانده شد - افغانان کٌ باردو آمده‌اند متوجه اه ۳ 
وتان از خاخانان داشتند چند مرتبه خواستند که از بالای اسپ خود را 
باندازند 2 وستان ی نام قورچیء داشتند - او در ته بغل خان مذکور 
تا بالای اسپ نگاه داشت - چون خان مذکور بخود آمدند 
دیدند کر قباخان و شاه خان جلایر و جمعی دیگر گریخته میروند - 
خان کر فریاد کردند که این ریشمها() راگرفته بکجا خواهم رفت - برگردید 
کر ه انجا کشته شوم - چون دولت حضرت قوی بود گریختا 
باز برگشته خانخانان جمم شده خود را بگوجر رسانده - مشار اله را 


)۱( در اصل نسخه «رسپا» ه 


0 

درمیان گرفته شیه ۲ تیر ک‌دند - تیری از غیب باو رسیده از بالای 
اسپ سرنگون شده - یکی از لشکریان سرش را برید - شیر 
افغان شکست خورده جانب ائک روان شدند - و لشک ظفر اثر 
از هر جانب جمعیت نودند - داد که از عقب بخاطر جهم می‌آمد 
شکست یافته‌های افغانان همراه شده و از آب ۱ همراه 
جبان خان حاع کتک - بنارس در لب آب مذکور فرود آمده شاخ 
دی + کی حاله.ت > خان زان ود :۵1 دوختن زخهای") خود - جیع 
سرهازان را قح شیر ظفر قرین در پیی افغانان تعين کدند - چون 
شک ظفر اثر بلب آب دهرپور رسیده شاخ بندمی؛افغانان را ملاحظه 
از بخانخانان فرستادند که تا شما نيئید ما نی‌توایم از آب گذشته 
بافغانان رو برو شد - خانخانان در سنگپاسن) درآمده معه باق لشکر 

در ساعت متوجه آب دهرپور شدند » 
چون داود و افغانان از آمدن خان‌خانان خبر یافتند شاخ 
بندی را گذاشته در قلعة کتک ی د وی دوواد ال 
کک قرو آمیتت مره و اففاان کت ور هن ند اقا ما 
(۱) شیه من نشان و رنگ اسپ و جز آن - فرهنگ انندراج جلد دوم صفحه .ده 
(۲) در اصل نسخه « بعد از دوختن زخمبا بد خود جیع سرداران معه لشکر ظفر قرن » » 
(۲) در اصل نسخه «سکهاسن» اما لفظ حیح سنگهاسن (ا) سنگاسن است مرک 


از سنگیه (ععی بهادر) و آسن (عمتی جا) شاهی تخت - سریر - فرهنگ آصفیه جلد سوم 


صفحه ۱۱۱ ۰ 


(ز. ۳۳۵ ۲ 
ماب بای شون از زنب ولج امینه‌وطاتت هک ما 
و شک مغل - داود و افغانان, را بعد ان علابی فاند که زن 
و بچهٌ خود را بکشند و خودها برآمده عفل جنگ کنند تا خود 
که ففیه شود اد ان نتب چون خان‌غانان «رسند ۰ زان" افعانان 
را نام مسلانی بود بر اشان دج کرد و کس بداود فرستادند 
که چرا: ,در خون ان همه ضعفا در یآ نی - اگر ترک ساطنت کرده 
اسیاب باذشاهی را فرستی و من حضرت فرستم - ولایت ادیسه 
و این حدود را بتو دادم - و ولات هم از حضرت از برای تو 


می‌گرم - داد مذکور و افغانان چون ان شفقت را از خاخانان 


داستند شره در صلح اتفاق ک دند گ پشکال (۱) م‌ نودیگ شده نود - 


و پشکالٍ هم دران ولابت شش ماه م‌باشد - ولایت بنکاله بر 
خورده و گل و لای و آب ه دران ولایت بسیار است - آمدٍ و شد 
بنجاره 4 2 طرف شده بود - بالضرورت خان‌خانان و داد صلح 
کر‌دند -.و عبد و شرطن کّ ی‌باشد بوده. ولات ادسه را ناو دادند- 
روز دیگر کوچ کردهصانب تانده متوجه شدئد.- و داوه کی فرمتاد 


(۱) شکال بروزن دستال - فصل باران هندوستان را گویند - فرهنگ انندراج 
جلد اول صفحه مرج ه 


() بنجارا - هندی - اسم مذکر - اناج کی سوداگری کر والا - ایک تقوم کا 
تام هی هه جو غه ی سوداگری کی ۸ - سوداگر - بیو پاری - فرهنگ آصفیه جلد اول 


صفحه ۳۰۹ ه 


ز ۳5 ۱۱ 


3 توت ور مرا آذن ملاز مت فرمائد - 


۳ ود گ در اردو می‌تواعم دید مت ۳ از اردو یک کروه 


پکنار بر آیند ملازمت میکنم - خان خانان نوشته فرستادند که هر حل 
شا را دغدغه عانده باشد مانمی نست - ما شا را تکلیف می‌کنيم - 
قوزب دیگ نم روهی از اردو شامانة چند و اسباب طبخ فرستادند- 
و از خوانین بادشاه یک دوئی و از نزدیکان جح شش دهی در ته آن 
شامبانه رفتند - داود بپانصد سردار و قایل خود را از قلعة کیک 
برآمده - چون خبر خان خانان شنید که باندک کس از اردو برآمده اند 
سی چبل پنجاهی از قایل خود همراه گرفته - خانخانان از ته شامانه 
دیگر وا ملاقات کرّدند - و هر دو فرود 
آمده در ته شامیانه نشستند - داد گفت که این زخمهای شا 


سوار شد - و بالای اسپ یک 
مس میج 
۳ سپاه‌گریست - عیبی می‌باشد - 
بمد ازان داوه از خوذ ششیر وا رده درمیان جلسن انداخت - 
و گفت که من غلام حضرت شدم - دیگر از امن شیر ستن 
لایق نیست - تمهون مرصع که در عقب سر خانخانان قورچمی گرفته 
ایستاده .بود, ان ,مذکون. گرفته در کر داود بستند و گفتند کر و 
غلام و دولت خواه شدند ششبر از برای دولت‌خواهیی حضرت بر بند - 
بعد آزان مکیفات و 
یکدیگر صحبت داشتند 


طعام و شیره و شربت درآوردند - و ا دو باس 


ایک دیگر را وداع کو دیگب و داود علعه اک 


) ۲۳2 (( 

متوجه شد - و خان‌خانان با جمیم خوانین و لشکر انب 

تانده مراجعت عودند » 
چون نزدیک تانده رسیدند خی آمد که بابوی مگ و جیع 
سردارن افغانان کٌ براجه ادسه ناه برده ودند مجنون خان و فاقشقالان 
از آب گذشته تانده که خوانجه ععین را مانده. بودند بخواجةه ملحق 
شدند -مخاخانان نا وجود شک اک کشده و زخیا " خورده 
بانده دو ناندند - اوه آب کذشته موجه افنانان" شدئل" - اففائان 
خبر یافته باز جانب راجةٌ کونچ فرار عودند - چون هر دو فتح 
رو عود بانده درآمدند - طالی سلطان که جاگیردار غازی‌بور بود 
مع جا گیرداران رخصت کردند - جنید افغان هم در هار سر برداشته بود - 
محسن خان که حاع پتنه بود علاج آن می‌توانست کرد - تنکری قل 
سلقات زا 5و سکاو ار عجا گزدا ترجه بر مره تیک ۲ فتاه درو 
تانده راویران کرده - چون از افتانان که مجانب کوره‌کات جمعیت نموده 
بوذند دضاعه بود از آب گذشته تکاله را بسپاهبان قسمت کردند که لب 
کوزه عوده ندستوز مابی: آبادان سازند - چون ورانی* تاندة 
لابق نبود و آبادانی بنگاله مبارک نیامد تشویش درمیان لشکر بدید آمد - 
و خاصیت آن ملک اینست که در هر قرنی یك وبا پیدا می شود - 
و آن سال کف متفق وبا شده ود - در اندگ زمایی از خوانین حضرت 
و ملازمان نواب خانخانان جمع کثیری برمت حق پیوستند - و تنکر قل هم 


۳ 

در لب آب پنبن که در برایر جنید نشسته بود بمار شده برهت حق پیوست- 
و اشرف غان و خواجه معين و حابی حد خان سیستانی و ملا طاهز 
آخوند پادر خان و خواجه غیاث بیک دبوان خانخانان و هاشم خان 

و محسن خان قرابتان نواب شاب الدین خان و احد خان و غلام سا 
و حافظ مود و جمی دیگر از ملازمان خان‌خانان از سپاهی و نویسنده 
و ندرم مجلس از عللم رفتند - و اين وبا در اسپان هم تاثیر کرد - 
و در اندک زمای اسپان خوب خانخانان بسیار تلف شد - و بکاله 
آبادان نشده بتانده ی بهار جبت رفع و دفع جنید روند - 
خان خانان را بقدر تشوش شد - و دور اندگ روز به. تشوش 
ازهال ۱ از عام رفتند در شب دوشنه جع هر 
و هشتاد و دو) - و همون شب کجرانی مظفر را که بایزید از چنار 
موجب حع به بنکاله فرستاده بوده رسیده بود - و فرصت ملاقات 
نشد - و پیش از فوت خان‌غانان فردون ک همشه. تدم تابن 
ایشان بود. از عالم رفت - و طالي که بغازی‌بور جحاگیر خود ۳ 
در پتنه مظفر خان پیش آمده - جاعتق از افغانان جمعیت نوده بودند - 
و جوند و سبرام دران وقت باکر مشار اه بود - قصد مالفان کر 
دن سرکاد حابی پور بهم‌رسیده بودند کرد - طالي را هم بخود ملحق 
سید ار ۱ 
۱ (۱) در اصل نسخه « از هال» مرقوم است شاید لفظ «اسهال » باشد منی جاری 


شدن شک ۰ 


( ۷۳ ۰ 
ساخته متوجه شده بودند - و آن جماعت را شکست داده ازان اففانان 
تخصی در بند طالي بود - شی فرصت يفته در چادر او درآمده نوک 
ششیر در شکش گذاشته که به پشتش برآمده - همان زمان بآن زخم اذ 
دنا رحلت نود - و و طالی این ود که زن افغان که در 
جنگ‌گاه بدست کسان طالی افتاده بود باو گفتند کر آن زن استثٌ 
در چادر طالی است - و آن افغان از غیری که داشت زير در با 
تیآ بود - فرصت يافته کشت - چون این خبر ناخوش نواب 
روز نما برد دور چنان وید ٩۱۵‏ ک تا 
را طلبیده درهای کارخانهای که اسباب و خزین نواب خانخانان آنجا. بود 
مبر کرّده تحویل داران هر یک را در پیش کارخانهای ایشان زولانه کده 
و کلیدهای هر خانه را در خلیته انداخته مبر کرده همان تحویلداران سبرده - 
و کیفیت را بحضرت عرضه داشت رده معه تذکره بدرگاه فرستاد - و روز 
دیگر حرم خانخانان سیور آفا که عورت متیر بود که قبل ازین در حرم 
فردوس 7 و حضرت جنت آشیانی می‌بود دران اوقات در سرکار 
خان خانان بزده - ثبیت. مام:_خاشتت. - و والده خرابه 2 قاه 
متضنوی 6 خوا پنگاله "مع نان بدا - و در ای وال بندگان 
حضرت فرامین انب خانجبان صادر فرموده مشار الیه را بدرگاه 
طلبیده - و در سنه 4۸۳ (نه صد و هشتاد و سه) مابین آستانة خواجه 


معین الدین چشتی و کوملیز سروبا داده عنصب بانصدی .سرافراز 


) ۳۵۰ ( 

ی دبوان ساختند - هر دو را ببایرید فرستادند که سیب مر دن 
کار خانا و زولانه زّدن تحویلداران چیست - بایزید گفت که بعضی 
از اساب توشه خانه در بنکاله که خانخانان طلبده‌اند پیدا نشده - 
صاداران بت کر فر چناز فانده استة.د و تتصا ان ۳۱ 
خاخانان من فرستادند که تحقیق کن که در چنار ماندن این اسیاب را 
محویلداران راست گفته‌اند با دروغ است - و دیروز بیگه شده بود 
بتقریب این در کارخانها را مبر کرده - و تحویلداران را زولانه - ار 
اسباپ اینجا پیدا نشود تحویلداران از توف محل دیگر پروند) - جواب را 
ببرید و زود بیائد که بشا کار دارم - و دو پاس بود که ابن دو 
عورت که در بالا ذکر شده آمده‌اند - و بابزید خلوت ساخته باشان گفت 
که تقریب در کارخانها مبر (کردن) و تحویلداران را زولانه انداختن اینست 
5 0 0 از دار الفناء بدار البقاء رحلت فرموده‌اند میخواهد که ان 
خبر ناخوش را یکدو روز نان داشته - بعضی از چودهریان سرکش 
را بقلعه آورده زر بای را تحصیل کند - شا م به بیگه این خبر بگوئید 
5 فر ریت کی وان اسباب تعزیت مبیا شود آن زمان من آئجا 
من آمده خوامم ۹ از دیگر این دو ضعیفه آواز گریه() و جزع 
و فزع خی کرده اند و پیفام آوردند که ما تعزیت چه نوع داریم که هیچ 
ندارم - بگذار که در توشه خانه را وا کنم - و از نقد و جنس آنچه 


)۱( در اصل نسخه « نروند» ه )۲ در اصل نسخه « ضمیفه باز و گریه » ه 


( ۲۵۱ ) 
در کار باشد بگیرم - باز در را قفل کده مبر کن - بایزید در جواب 
گفت که من از برای ناموس شا درها را مبر کرده و تحویلداران را 
زولانه انداخته‌ایم تا جواب عرضه داشت ناید من چون تواع 
در کارخانها را وا کردن با زولانه از پای تحویلداران برداشتن - اگر برای " 


خرج تعزیت است من که زری داشته باشم از تعزت خاخانان "چون 


دریغ مدارم - به پرادر مد شریف شش هزار رویه تحویل کرده‌ام 


و والدة فرزند سعادت باد پیش شا خواهد بود - هرچه درین چند روز 
در کار شود سامان آن عن رسد - ایشان معنی را قول ک‌دند - و بعد 
از سه روز بتعزیت خان خانان مشغول شدند - و چند روز تعزیت 


خان خانان داشته آب و آشی که رسم ی باشد داده از تعزیت برآمدند ۳ 


3 درین انا مرزا عبد الّه داماد مقیم قره پبر ند عرب و دوست مد 
رش و خواجه مد امین صاحب توجیه 5 حضرت در آگره 
در کی در آرده به تکاله فرستاده بودند که عافانان را جاک مد 
ایشانان همدرین تعزیت رسیدند - و خواجه مد زکریا ولد خوجه دوست 
خاوند یج فرزندان و خراجانه ک,دران اوقات اشان را ععار آله 
همراه کرده در پرگنة تاج پور که بگذر نرهن متصل است جاگر 
کرد بودند می‌رفتند - و در جوپور این قضیه را شنده ,بت 
تعزیت پرسی بچنار آمدند - و بعد از هزده روز آش کلان و سرویاهای 


7 
ان دوخته از زد و مرد 2 لاش برد بشید فاد و ,چام 


ات یر ی 


ٍ ( ۳۵۲ ) 
که بالا گذشته و خواجبا را هم از اسپ و فیل آنچه لابق .ود مبیاق 
گویا فرستاده - و بعد از ,چند ووز دز جواب عرضه داشت فریان 
عالل شان صادر شد که سیادعی مرزا میرک و تولک چند صاحب 
رید بحبت تشخیص احوال خانضانان بچنار فرستادیم - تو هم اهتام کی 
که آنچه از آنبا ی پرسجم از تو هم خوام پرسید - و آنکه تحویلداران را 
زولانه کردةٌ بسیار خوب واقم شده - بعد از چند روز میرزا مبرک 
و تولک چند آمده تحقیق کرده مفصل کردند - بايزید نوک قلعة چنار را 
بیرزا میرک سپرده خود را از ساهگری کنراند کٌ بعد از 
خانخانان زندگی خیال تکند - سپاهی و قلعة چنار چون داشته باشد 
و قرار داد کر بتانده رفته بر سر قبر خانخانان جاور باشد - 
جک عهیدا مرک راید ک آنک فل جیار وا از بایزید قبول کرده تک 
واقت تشد و اقفر ای رز خانخانان مفیض داشته ام - 
از مه را عهار اله مپازدرد و مبیای ان سر لا ی 
و سرکار جونپور که بکروری آن مقرر است آمجا برود - و بایز بد 
در سنه ۲مه (نه صد و هشتاد و دو ) قلمه چنار را موجپ 
حک باز متصرف شد - و بدولت حضرت حکومت آن سرکار 
قیام نمود - بعد ازان فرمان طلب صادر شد هار له مم 
فرزندان و برادران در سنه ره (ه صد و عتتاد و چا 


در فتح پور علازمت حضرت مشرف گردید - در همان چند روز 


7 یی . . ۰ ۰ سس سس ی سس ِ 


( ۳۵۳ ) 
شکر کرکنبلتیر واقع شد - شار اله دران لشکر در خدمت بود - 
و خدمتکاریها و ترددها و تاختها در ولابت رونگ‌پور بتقد.م 
رسانید - چون بندگان حضرت در رکه دیبال‌ور ۵ از ۳ 
اجین است نزول فرمودند آن سرکار را بشار اه امر فرمودند - و بعد 
ازان جریب و جع بندی و نسق آن سرکار هم باعام رسیده بود عرضه 
داشت کرد که دیگر خدمتی عانده - حکٌ صادر شد که بعنایت امیدوار 


بو ده بدرگاه متّو جه شود + 


و در اثنای این شیر بیک تواچی باشی فرمان بشار له رساند که 
نواب شپاب الدین اعد خان را از سرکار سارنگور قغیر داده به 
احدایاد فرستادند - تو سرکار سارنگور دا بفیصل رسان - مشار اله 
در پانزدهم رمضان سنه ٩۸۲‏ (نه صد و هشتاد و چبار ) که از 
راد _اجین برآنده بسرکاز سارتگپور آنده مییات ‏ آنجای تام 
و - چون چند وقت آما ود بدرگاه عرضه داشت کرد 
ک این سرکار لابق خالصه نیست - بشجاعت خان جاگیر مودند - مشار اله 
از ی برآمده متوجه درگاه شد - در حینی که حضرت از بهره 
مراجعت عوده ودند در لب آب چناب ملازمت عوده تا فتح بور 
در ملازمت بود - و در مرم سنه ۵۸ ( نه صد و هشتاد و پنج ) 
در فتح پور بداروعگیی خزینه سرافراز شده خدمت قیام می مود - و در 


محرم سنه ۹۸۹۹ ( نه صد و هشتاد و شش ) رحصت اه مبارک 
23 


۷۵ 
حاصل ده معه فرزندان متوجه سفر مبارگ شد - دو سال در در 
شورت عوجب حع بود - بتفریب ارباب غرض 4 بعرض رسانده بودند 
۱ بسیار همراه دارد - پنواب قلیج خان و برادران 
فرمان عالی شان صادر شده بود که اسباب او را تحقیق ایند و اد 
دیگر معطل دارند - و چون تحقیق عودند یک لک رویه از نقد و خریدی 
5 در هر بندر کرده بکشتها درآورده بود ظاهر شده - و چون مفصل 
در فتحیور بنظر اشرف گذشت بندگان حضرت فرمودند ک قریب بدو 
قرن ست که درین سلسله خدمتگاری نموده - حالا کر هبراه بطواف 

حرمین نی وفته باشد ک لگ روبه چه باشد که مردم گویند کر 

و جواهر بنیار همراه داژد -. مقضود ان ۱ 
مبارک نگاه داریم - یکسال دیگر حضرت ی ۱۳۳ 
فرامین م بشار اه صادر شد که اگر بالفعل بلازمت نتوالی رسید در 
سرکار گجرات در هر حل که اراده کنی معه فرزندان جاکر فرمائیم - 
چون ترا سامان شود باز بدرگاه خواهی آمد - و در ثانی اممال معلوم 
بندگان حنرت شد کر در رفتن سفر مبارک غرض و حله نداشته حک 
جدد صادر شد که چون راسخ بوده برود - در بیست و چپازم رم 
ی ( نه صد و هشتاد و هشت) بکشی" دی ک نواب 
قطب الدین حان و نواب فلیج خان بشرکت ساخته بودند درآمده نا آخر ماه 

(۱) در اصل نسخه « نحقیق ایند - و مک دیگر » ه 
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([ هه۳ ) 


مذکوو در نواخی خورید دمن بوده - و عشور دیو را اجاره داران 

بندر دمن طلب م‌داشتند - و تا به بالای جباز نایند - و شُع کشتی 

نه بینند - عشور را قرار می‌توانند داد - پسر کلان بایزید که سعادت 

اد نام داشت طلب داشتند که گرو عا بدهید - تا ما بالا بيائيم -. 
بایزید گفت که زبان هندوی و فرتگی او میداند باز شا که بالا بیائید, میم . 
معطل خواهد ماند - ازن دو پسر دیگر من که یکی افتخار نام دارد 
و دیگری ذو الفقار - هر کدام را که خواهید بشما بده - آخر بافتخار قرار 
یافت - و از صباح که در غراب فرتگی درآمده بود تا ماز شام با 
بود - چون ده هزار ممودی عشور دیو را که از اهل جپاز طلب 
می‌داشتیند - و هیچکس یک ممودی نداشت بایزید .جبت ثواب که مسلانان 
را از ,فرنگان خلاص کند ده هزار مجودی را قرض حسنه از قبل 
مردم تجباز بفرنگان داد که در جده ی‌فایده بگیرد - بعد از نماز شام 
۰ را ببالای جباز کشیدند - و ده هزار ممودی عشور را مع تذکره 
بحسن"چنو اخدای جپازات سورت بود به تحپال که چودریی بندر مذکور 
بود سپرده از جباز فرود آوردند - صباح غرة شبر صفر گر برداشته - 
و با آنکه آخر موسم بود در چهارده روز بر زدند - و کوهپای عدن معه 
قلعه عایان شد - و بعد از بکیاس روز دو رقچه بنظر ناخدا و تلم 
و مردم جباز درآمد کر از جانب عدن لگ سر عون 7 لقع 

رسید معلوم شد که نواب گلبدن ی فرزند حضرت 8 مکانی 
بار تاخشاه ی,سلمة سلطات بیی دختر نور الدن محد مرزا نبیر سلطان 


۳ ۱ 
حسين مرزای ل‌قره و کلعذار بیگم دختر نواب مرزا کامران و حضرت 
خواجه یی از فررئدان خظرب راید لمار ۱ ۱۳ 
بیارند که کیان درین جباز اند - و از کدام بندر روان شده‌اند - و با 
آنکم باد مراد بود بایز ید بناخدا و معم گفت که اوزار جباز را فرود 
آورده و جیع احوال کشت و مردم را عرضه داشت کرده به بیان 
فرستاد - و بیگان و خواجه همه تحسین کردند که رحت باد کة احوال 
کشتی را خوب نوشته است - و جواب عرضه داشت بایزید در مه 
نعظمه از راه ی رسد ۳ بندگان حضرت 
کتعر الک اه در سورت منع می‌کردند سعادت حج اکبر را 
می‌یافت - در نفس الامر گویا که بایز ید را در سورت منع کر‌دند تربیت 
ردند - در مدت سه سال. ک بایزید پیات دران مکاق شر یف ماند 
انواع فایده و منافم گرفت - در درون خانة مبارکگ چند فرش بیجا 
شده بود که شیخ مد عبد المی شیی ببایزید فرمود که ابن ستگبا را 
برداشته چونهة و انداخته مرمت کن - و درین سال هروقت که فرش 
خانه شست و شوی و جاروی میدادند ببایزید می‌فرمودند - بایزید هم 
خی اه ادن رمک بود داخل فراشان بود - و در مقام ابراهيم 
پیش از داخل شدن خانه داخل شد و مردم خوابهای خوب ‏ دیدند - 
۷ ی تک دوه ااز. نقه و خی طراا داش ببخش کردن این هم 


مردم مکة معظمه توفیق یافت - و خوالفقار نام پسر خورد مشار اله در 


( ۲۳۵ ) 
بر مستوره که عربان چاه را بت می‌گویند مابین مج معظمه و مدینه 


0 اماند 
شریفه است در عين مراجعت جوار حق پیوست - و بطریق امانت 


گذاشته در دهم ماه ربیع الاول سنه هره ( نه صد و هشتاد و نه ) 


عکذ سطبه درآید - و در دوازده ماه مذکور در خاثه داخل شله"- 
و والدةٌ فرزندان مشار اليه در سیزدم ماه داخل خانه شد - و در 
چباردم بمار شد - و در بیست ی یم برمت ام ۰ 
معلا جبت گررخانه زمیی از شرف گرفته بود - و مه هزاد 
ابراهیمی که نه هزار روبه باشد بطریق تحفه بشرفا فریتتاحط و . و 
هنک لایق بود قبل ازین پیش‌کش 
موده بود - و از جانب شرفاء و سایر اکابر مک انواع عنایت ببایزید 
ظاهر شده ۷ - والدة فرزندان را دران زمین گذاشته برای ذوالفقار 
مقر کندةتریب داده بپادر نام ملازم سعادت بار ولد بایزید ک حالا 
پیش شیخ فرید است به بر مستوره رفته استخوان ذوالفقار را نیز آورده 
پلوی مادرش گذاشت - و بایزید هم از برای خود پیش دوعی واه 
فرزندان فلز راست کده یکدو گهزی هم در قبر بود که کوتاه و تنک 
نشده باشد ملاحظه می کرد الآن قبر مشار اه در زمین معلا است 
امد کر خدای تعالی توفیق داده باشد که استخوان مشار اله آجا درآید » 


و درد همان سا فرزندان را رجصسی ملاازمست حضرت کرده 


خود قرار داده بود که بقیة عمر در مکه معظمه متوطن باشد - و چون 


یتست رت تسس سسی. وس 


ز ۲۵۸ ) 
تقدیر بنوعی دیگز نوده در سنه ٩4۰‏ ( نه صد و نود) حج تافله ک ده 
خبر فرزندان هم رسید ک در بندر دمن بدست فرنگان افتاده اند - 
چون از زاد و راحله چیزی عانده بود و از فرزندان و خوشانی 
ک دود و ال راو ازیشان وداع نشده بود 
در سنه مذکوو متوجه هند شد - چون آخر موسم بود در بندر شهر 
فا جوا تافی ای زرا کار موس زیتونی شد 
باد وزیدن گرفت - از بندر مکلا لتگر پرداشتند در برابریی شب 
آورده جباز را "لگر زدند ک مردی که از جاز برآمده بودند 
درآیند - هون زمان تاوری از دیبو رسید و خبری از کجرات 
رساند - این بود که مظفر کجراتی سر برداشته - و "شبات ان را 
شکست داده احدآیاد را متصرف. شده - و قطب الدین خان را 
در بروده قبل رده - و خان مذکور را چون دولت برگشته 
با وجود زر بسبار 6 دولت حضرت داشت دران وقت سپاهیان (را) 
ارزن و کال می‌داده - و سپاهیان بیك بار بیوفانی نوده از مشار اله 
جدا شده عظفر درآمدند - ۳ چون خان مذکور ی‌علاج شده مظفر 
را دیده - امرای مظفر همه اتفاق کر‌دند که مشار اه را باید کشت - خان 
مذکور را با خواهر زاده بقتل رسانیدند و مرزا خان ولد نواب بیرم خان 
را با جمی از خوازین و سلاطین بندگان - حضرت بر سر مظفر تعين کرده 
نودند - بنوعی: 5 شباب خان شکست خورده اجدآاد را مظفر متصرّف 


ِ عچیب ۰ سب صس سس سب ج ی سک تم 
ت سس ۳ ی سک 


9 ۳۵۹ ۱ ) 
شده بود مظفر هم بعینه همون طور جانب چانه نیر که مابین بروده و بروج 
است رفته مک شده - و احدآیاد را نواب مرزا خان متصرف شدند - 
و ای اس راز و بر شیر افتاه شمدار با انیت 5 
مردم جباز را رخصت نکند - بلکه جهاز را متصرف شود - چون بایزید 
در هند بود و بانواع خدمتکاریا شرت داشت نتوانستند که مردم 
جپاز رارنگه دارند - ماز پشین رخصت دادند - تندیل و خلاصیان 
جباز بل ازین نوی مظفر بودند - و درین ولا که این خبر یافتند 
که‌چتها و شلوار و اسباب سپاهگری بر خود ترتیب دادند - و مرزا 
نور الدین تخد خواهر زاده فاسم نشابوری که الان در ملازمت نواب 
خانخاتانزاست و بایدید در دوسة) کشق نشسته بیکدیگر بت مبداشتند - 
و دیوان خواجه حافظ در ملس بود - و بایزید را بخاطر رسد که 
چنب ال پرای مظفر واکنم که اینبائیک می‌خواهند او را کلان کنند 
خدای ٌ می‌خواهد خواسته با نه - چون دیوان را واکدند این غزل 
آهت هیبتش ایتاسشت ۵ و بیت ه 

۱ دولت از مرغ همایون طلب و سای او 
زانکه با زاغ و زغن شیر همت نبود 


و خواجه حافظ صریجح کاری کرده که مردم جپاز شره را مین 3 


(۱) دوسه بروزن سبوچه - نام منزلی از جماز و کشتی در زیر عرشه که زن ناخدا 
و حرم اهل جهاز دران نشینند - فرهنگ انندراج جاد دوم صفحه ۲۳ ۰ 


9 


مظفر کاری کت ال ساخت - درین هشضت: ماه 5 بابز ید در جپاز نود 


و مرتبه جهت عاز عید رمضان و عید قربان برامد - و ودن او در 
جهاز ان مقدار ایدم رد.6 ار اي می‌بود جباز رامرد ۳ 


13 فته اسباب حاجیان را بدست انذاز ی‌بردند + 

و در اوایل که کشتی را دران بندر لنگر کردند جمی علاژمت سل 
ی کخوت. زمان خود" برد بر درا تضرمویی ۱۱ در ۳ 
شدند - و ببایزید بیات ۸ تکلیف ک‌دند - مشار اه کفت که آنچه شنیده‌ام 
ایشان همیشه خدا مشفول اند - و ححبت مایان باعث تصدیع می‌شود - اگر 
لازمت برسید از من ۸ نیازمندی خواهید کرد 3 سید جزه ولد مير 
دک سای که در مق غوث زمان خود بود (و) مولانا صال و مولانا . 
فرخ که هر دو از حصار شادمان بودند و سالپا دز مک جاور و مشکواة 
دا درپیش قاضی مجد مالک گذرانده _ بودند - و مرزا شبرخ پسر 
مزا خان انده‌خوئی که اکث سلاطین ماوراء‌الهر مرید مرزای 
مذکور اند - چون این جاعت سید یکی را ملازمت کردند بایزید 
بیات ک در. اد مانده بوذ بخاطر. ایشان. رسیده خواستند که بسد 
اظبار نازمندمی شار اله بکنند - سید بآن جماعت فر موده 
ما می‌خواهید که دهای. بايزید .5 در. جماز مانده اس برسانید - مدضا 


شد کر ما بشار اه آشنائيم - و فرموده‌اند 5 دی‌شب مانه ما 


)۱ سٌ اصل نسخه « حضرالوت » ه 


). 3۳ 

و جلال الدین مجد اکبر بادشاه هند ملاقات واقع شده او را در ظل 
جایت دارم - و این نت بالا .خر دهر‌شلق از سا بابک 
نقل کرده‌اند - و ولد مير زکبا را تاقیه پوشانده خلیفة خود 

و ۱ ود 
و ازان بندر که لشک برداشتند دو ماه دیگر را به بندر گووه 
آملند ۸ فان گر سابقاً هم مظفر تعلق داشته - در بندر بد ون 
خبر یافتند که مظفر (را) بنوعی که در احدآباد زیر کنانده در (۱)چانه‌یر هم 
همون طور زیر کنانده - و اکث مردم او متفرق شده‌اند - روز دیگر 
از امرای شکشت خوردة او بیدا شدند - مثل سید دولت کذ. چند وقث 
حا کنات وده - و مر عابد سرقندی که او را خاخانان 
نام کرده بود - و مجد صال که رو .شیاب غان ده « بر له 
کاتبهر سرکار سارتگپور چند سال حکومت کرده - و پسر عل 
مجد قندوژی که در سفر عراق ملازمت حضرت جنت آشیانی بوده 
و این زا مظفر و خایی داده بوده - و قریب بصد و پنجاه 
کسیر کوک ود تفت فان دق 
خود را لاش کرده باین بندر آمده بودند - و بایزید ۵ ذو روز در 
بندر مذکور فرود آمده ود - هنوز بعضی اسباب در فرضه مانده ود 
چون ایا شلاق خورده و پرشان آمده بودند - و جیبه جامه را 


(۱) در اصل نسخه « چانپه » » 
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( ۹:۳۲ ,| 
کد رداشتند. -طوو - زت از رده بودند - آشنانی و سلانی را بگوشه 
مأند ه اسیاب را غادت دند - و بایدید و مرژا نور الدبن مد 
و -خواجه. ملک مد .براد کلان. خواچه تتلت ی ۳ ۱ 
قیج خان و را شبرح ول مرا عان نمی ۱ ۱۳۳ 
خس‌پورة نواب قلیج خان را به بندیخانه داده اسباب و اثیائی 
سکف سطید جبت سوغات حضرت و مردم هند آورده بودند 
ری بندیخانه داده بودند بعد بایزید 
یه یه را رخصت دادند - و از ناه داشتن بایزید غرض این بود 
کب شپادتن ونافند. ی خدای ,تیال" چون بر جیع امور بندهای 
خود مطلع است و بایزید مذکور بی‌گناه برد " داد وت رو 
روز مظفر را خدای تعالی از جنگل پژاورتهه بان و ۰ 
و بایزید خلاص شده از مشاز اله رخضت گرفته متوجه بندر سورت 
شد - و در حینی که خسريورة مظفر در قلعةٌ پروج بود و فلیج خان 
و ورنگ ان‌یو: تولت ممان ,و شرف عان. مفار: ال وا فا 
داشتند بسورت آمد - و قلیج خان خبر یافته به بابزید نوشتند که 
چون مانة تو و مظفر ملاقات واقع شده - اگر اینجا بیائی احوال 
مظفر و کاتیانی کز همراه آویند معلوم شود - چون یک ماه بود که قلعة 
پروج را قبل داشتند و زیون" مردم قلعه هنوز ظاهر نشده بود بابدید 
بیروح رسیده قلیج خان را ملاقات مود - و چون نواب قطب الدین خان 


) 

برهت حق پیوست و ورنگ خان. را نز. تعرست رنشانده -و از هیه 
رخصت حاصل کرده باز بسورت آمده تا بکسال در سورت ود - بجمت 
اینکٌ آب و هوای سورت خوش آمده ود - و قیدی هم نداشت - 
چون سعادتیار و افتخار فرزندان مشار اله که در فلازعت برش 
ودند از حریخانه چیزی نوشتند که آمدن ترا سورت بندگان حضرت 

شنیده اند زیاده برین در سورت بودن لایق نیست 4 
در آواخر سنه ۹٩۲‏ ( نه صد و نود و دو ) در فتجور بپابوس 
حضرت جرجاهی سرافراز گشت - و حضرت مرحت بسیار فرمودند - بعد از 
ور اسپ وز از اسپان خاصه بشار اله غناست و فك ۱ بعد از 
سه چپار زوز دیگر برکنة سنام را به بیست و نه لک دام مشار البه معه 
فززتوان کتانی ف تون - و تالشافه فرمودند که اک ان برکنه ادن 
شده جم زیاده شود زیاد را م۸ چشار اه مرحت فرمودیم - و راجه 
تودرمل یه بلیزید گفت که مظفر صدیق بشانزده اک قبول کرده است 
تو هم بشانزده (و نم) لک نوشته بده تا فرمان عالی‌شان قلمی شود - بایزید 
در پا کنت۳۹ چون بندگان حضرت بزبان در فشان بچپارده و نم 
لک عنایت فرموده‌اند چه گویان بشانزده و نم لکه قبول کنم - و اگر 
سار مبالغه دارید چپارده و نم لک را مظفر صدیق عن دهد - 
و یک و نم لک را مخزانة عامره رساند - و ازان جلثی که راجه 


ی التفات ودند باين هم راضی نشدند - چون چند روز مالغه از 


یسب موس سس سسی سسسی 
۹ تجح تج جحسسسسوسب سس 
بو ِ 


0 / 

جانبین شد میر فتح اقه ببایرید گفت ک این پرگنه ضایع ی‌شود کروری 
تم جا گیردار شنیده گذاشته رفته است - و توکس نمی فرستی - من به بندگان 
حضرت عرض م‌کنم - اگر اعتراض فرمانید ازمن بدانی - بایرید گفت 
6 چپارده 2 را پر کس فرمایند سپارد - و زیاده برین 
ول ندارد - و ,چون مر افتج اقه.پجزش اقس ریاند سس ۶ 
فرمودند کر آنهائیکه زیاده خبال کده‌اند جرک زدند ما دیده و دانسته 

بجمی که بالا گذشته به بایزید و فرزندان عنایت کرده‌ام ه 

و در گم ند دول خی فزت, توا ید حکیم مرزا کء در 
کابل بودند بفتجور رسید - و بندگان حضرت از برای ملاحنظة 
سیاه‌گری از فتحور برآمده متوجه کابل شدند که .مادا اوژیکان 
خیال خام بکنند - با ملازمان مرزا حکيم از فرزندان مثار الله یک را 
کلان ساخته خیال فساد ایند - پانزدم رمضان سنه ۳٩و‏ (نه صد و نود 
و مه ) متوجه سرکار پنجاب شدند - و عید رمضان را در حضرت 
دهلی کرده کوچ بر کوچ تیه شدند > چون قیل آزن.در تلا وه - 
شهری فرموده‌بودند که بنا کنند - خبر رسید که قلعة نک نام کرده‌اند _- 
بیودن لاهور مقید نشده سیر آن قلعه متوجه شدند - دو سه متول 
قلعة مذکور که مانده بود کر امرای مرزا حکیم فرزندان مشار اه را 
گرفته بپابوس حضرت رباندند - و بندگان ب بعترت رت شفقت 


و ونان دی روت شهز ادها لک بتر عنایت و شفقت ظاهر فرمودند _ 


۳۹۵۰ .) 
و نوکران مرزا هر یک ناصب و جاگیر سرافراز شدند - و کابل را 
بدستور مرزا محد حکیم بفرزندان مشار الیه عنایت فرمودند - چون 
فریدون تفائی مرزایان مردی مفتنی بود نخواستند که در گرد ایشان 
باشد - و مایا ازو تقصیرات بسیار واقع شده بود که از برای هر یک 
قابل سیاست بود - حضرت مرحت فرموده رخصت مك محظمه 
مود را زر وال خروة سال بردند کنور ماه دا بت 
احیاط بادشاهی از قبل ان ی فربرد با 3 
و اقبال در قلعة ی رل فرط خن - و کلانتران افغانان مپمند 
و خلیل و توری و حاجی و شیرازاد و خضر خبل و گلیانی و غوره 
خیل و عبد الرجانی و ارغشتی وغیره که مابین کابل و نلاب هر یک 
جاهای مقرری دارند همه بپاپوس سرافراز شده بعرض رباندند کر 
افغانان یف وی اک لوفانق بات بر سر ما یتوافت سس ی بارش 
که از هد بکابل می‌روند و با از کابل بهند می‌آیند مابین بقلعةٌ بکرام 
و یلاب دست اندازی می‌کنند - و ما جپت متمردی" ایشان دایم 
بدنام ام" بنایر القاس ایشان جمعی را از سرداران نامی) مثل نواب 
زین خان کرکه و حکیم ابوالفتح و راجه بیربل قرب ۳ ۷ 
جبت تنبیه متمردان تعین فرمودند - چون لشکر نصرت آیات از آب 


نلاب گذشته آن جماعت بی‌عاقبت اندیش خبر يافته بسی و روانات خود را 


0( در اصل اسخه « سرداران نی مثل حکیم و نواب زین خان کوک » ۰ 


ِ یه تحت 7 وه 1 ی 


ر ۳۳۳ 
یکوهپا و درهای مضبوط ۱) کشیدند - و سرداران و شک ی‌نلاحظه 
بتتگیهای و کوهپای ایشان درآمده - و از سرحد سواد و ور گزرانده 
بل بکافران کتور ار ان بت رشالده دک 
محل رفتن اسپ و شتر نبود - و در ال متعلقة اشان حاع و داروغه‌ها 
گذاشته - و براه و قرب دورن سیاهی هرگ از زمان حطرت آدم 
تا غایت آ تجاها نرسیده بود لشکر بآنجاها رسید - و چون کار دیگر 
عانده از راه دیگر مراجعت عودند - و بعضی از دزدان و اوباثان 
آن جاعت بی‌عاقبت اندیش در کوتل که مضبوطترین کوهپای هندو کره 
است آمده سر راه گرفتند - و بوعی جنگ شد ک شرح آن 
درین مختصر تکنجد - هر دم جت بای اپ راچه بل ۳ 
رسیده - مشار اه همراه اسپ از کوهی پریده بدرة افتاد - و جمی 
دیگر باو دران دره همانی ک دند - و از اسباب لشکر هم پارة بدست انداز 
متمردان پردند. .ی ابن, شبن چون .یانکت وشید شاهوادی ۳ 
مراد را جبت تنبیه آن متمردان تمين فرمودند - و راجه تودرمل و جمی 
دید از .وان رک بهمراهی" شهزاده نوشته بودند رخصت يفته متوجه 
منزلبا و کوهبا شدند - و چون بلگر که یکی از مواضع بوسف زئی 
بود رسیدند - و قرار يافته بود که شیخ ابوالفضل در ملازمت 
شهراده, باشنهه, و" بدکان»ضصرتت مل - امین مک شانه او 


و ان جماعت کر در ملازمت شهز اده ودند رخصت فرماند 


0ب ی و ی 


(۱) در اصل نسخه «دریای مزیوت » ۰ 
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و آخر الامر قرار یافت که شبزاده و شیخ ابو الفضل در ملازمت باشند - 
اف که نیزا فران, رای در جای مضبوظ کف بان 
و درین نزدیی کسی چنان عانده که بر سر آنها باید رفت - در نواحیق 
نکر کنای آپ, رز در سرخاب می‌آید و از ته لگر رفته ه 
نلاب همراه ی‌شود قلعةٌ جبت جاگردار طرح انداختند - و این قلعه 
دو دروازه و کف کهرکی دارد و کهری جانب آب آفتاب برآمده ود 


"معه چند بیج دیگر مرچل راجه تودرمل شد ت و دواد 5 بجانب 


لگر و شال قلعه بود قاضی عل ساطان بخشی شده - و دروازهٌ که 
چت اتود س مت ۶ جوار یه که جاب جنوده باشد مرچل 
بایزید بیات بود و باهتام مشار الیه باعام رسید - و بعد از چند روز 
کنور مانستگهه از کابل آمده میم پوسف زئی را قبول کرد که این 
ولات‌ها وا ین عنایبت کنید - من دام و پوسف زئی - .و دیگران م 
کر سرکش/ باشند بدولت حضرت من ایشانرا ضبط میکنم - و تا آن 
غایت,قلعه هم باعام رسیده بود - و حضرت فرمودند که پس تو و حکيم 
ابو الفتح و زین خان و شیخ فرید بخشی باتفاق پیش راجه تودرمل 
رقته آنچده راز 2۳ با ترش کاقتا خراهد رها 

و روز دیگر جاعةٌ که ذک رده شد هبه عنزل راجه تودرمل 
آمدئد و آدر کنگش هچون قرار یافت کٌ کنور مانسنگه بنوعی کر 
در ملازمت حضرت قبول کرّده خط سبارد - و راجه و شک مراجعت 


ِ ۳ ی 


۳۳۳۳۵۹۵ 
موده دز ملازمت حظرت آند: دا و کر ماته دار + مناوم* که 
ده عپیات بوسف زی مشغول شود - و در همان چند روز چندی از 
کلانتران یوسف زنی و رعایا آمده کنور مانسنگه را دیدند - و دبای خود 
را آبادان ساخته مال گذاری قبول نمودند - و راجه تودرمل و لشکری 
3 تعین شده بود مراجعت عوده در مارکوه کٌ یک از کوهبای ولات 
هر حاله است به اردو ظفر قرین ملحق شدند - و وسف زئی آن سال 
به کنور مانسنگه مال گذاری کدند - و سال دیگر اسعیل قل خان را 
چا کردار ان صوبه کردند - در همان قلعه که راجه راست کرده بود 
و ی ان را بقلم رهتاس کر به برگنة 
مشپور است و ار و حابی بور جاگر ردند - و بندگان حضرت 
مراجعت نوده در بلبة لاهور نزول فرمودند - و چون یکسال دک 
اععیل قل خان دران قلعه بوده ضبط و ربط عوده مال تحصیل کرد - 
ال تور مق انس تاد بعان جاگیر کردند - و اسعیل قل خان (دا) بروج 
و بروده و آن صوبه جاگ مودند - و در حیق کر کنور مانستگه وا 
از کابل طلبیده پوسف زنی. جاگر موده تعين کردند - نواب زین خان 
کوک را جای مشار اه بکابل تعين فرمودند - و مشار اه چون 
چند وقت حکومت کابل را رده حک شد که لشکی کابل و جاگیرداران 
جلال آیاد و -پشور. له در اعلامی هان. امذکور. پسواد و ور 
درآمده چند قلمه که صلاح دولت دیده راست کردند - و اکثری کلانتران 


۳ ) 
۶ات واه و ک نهان .قزر را دیده ال و 
و در و روز سنه 4٩۸‏ (نه صد و نود و هشت) شپاز خان را 
بآن صوبه تعین و خان مذکور را علازمت طلبدند - و راجه 
بهگرانداس را چون از قلعةٌ اک بکشمير تعين فرموده بودند مشار اله 
رفته فتح موده پوسف خان زمین‌دار کشمیر که حاک هم شده بود گرفته 
آورده در نك بیاوس رساند - و بوسف خان مذکور را در بنکاله 
جاگر عنایت کردند - و کشمیر به‌مجد قاسم خان خواهرزادة پهلوان 
دوست میربر عنایت فرمودند - و چندی از خوانین و احدیان 
وغیره را دران صوبه جاگر کردند - و چون مد قاسم خان و این 
جماعت بکشمیر رسیدند یعقوب ولد بوسف خان مذکور چون خورد سال 
بود از دوی ‌عقل بعضی زمین‌داران را خود همراه ساخته در صدد 
جنک و جدل شد - چنانک سید عد اه خان چرکان باجل خود فوت 
کرده - و مُرزا علیخان و چند دیگر از مردم اعبان که درین چند مرتبه 
زمین‌داران کشمیر در جاهای مضبوط خود جنک کردند شپادت رسدند - 
و از .جایین بیار کسی کشته شد - آخر الامر کشمیر ,محمد قاسم خان 
قرار یافت - و یکسال مشار اله جاگیردار آن صوبه نود - و سال 
دیگر خود عرضه داشت کرد که مرا ارزوی ملازمت است - مشار الیه را 
طلب داشته نواب مرزا پوسف خان مشپدی را بکشمیر تعین فرمودند - 


و در سنه ۹٩‏ ( ه صد و ود و هفت ) بندگان "حظرت معه 
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و 
شبزادهای و محلبا بسیر کشمیر تشریف بردند - و سه چبار ماه ماشای 
زعفران‌زار و 19 و ریاحین رای کشمیر و آپای روان را دیده - 
و درین آثنا نواب مرزا خان ولد نواب مرحوی بیرم خان که خطاب 
عاخانان سرافراز شده یعقوب ولد یوسف خان گناه طلیده بیابوس 
رساند - از آجا متوجه بسیر کابل شدند - و چند ماه دیگر بدولت 
و اقبال در کابل در باغ شهر آرا تشررف داشتند - و باژ ارادة تمضت 


حضرت ده فرمود متوجه شدند ه 


حرط اوائل سنه ۹۵ ( نه صد و نود و هشت ) از کابل بر آمده 
منزل عنزل بلاهور تشریف آوردند - و آیین بندی نوروز م در لاهور 
. واقع شد - و بایزید بیات برآمدن حضرت را از کابل این تاریخ گفته 


و مد قاسم مستوق مشهدی بسته - هه 2 


چون نافع خلق بود تارببخش را 


مد اه که از گلزار کابل 
ز شادی‌عالی خوش 7 تا گاه 
شبنشاهی که ذات عالیی او 
د پد عقل چون تار.حخ جستم 


بفیروزی شه بجر و بر آمد 
جلال الدتن. مد - | کر آنن 
مبان بادشاهان مظبر آمد 


بکفتا تبر از مرب پر آمد 


و در سنه ۹۲ ) نه صد و نود و دو ( در سفر کشمر 
از دارالفنا بدار ابا رحلت فرمو دند تب و قر حکیم او الشتح در 


باب حسن ادال در نوی" ولات مر حاله واقع است - و باپزید ببات 
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۴2۲ ) 
تاریخ فوت کي ابو الفتح و میر فتح اه گفته - و خواجه محد مستوق 
مشهدی بسته - و درین مختصر نوشته تاریخ فوت شاه فتح الّه صدر - 
تاریخٌ مير فتح الله 
بحر دانش شاه فتح الّه صدر از جپان چون‌رفت آن نیکو سرشت 


از پ" تاریخغ سال فوت او دال را ک کردم از صدر بپشت 


يم اب تج 
غافل ز قضا بیش و عشرت مشغول 


نادر بسخن‌وری و تاز ماه 
کز تغ اجل ز پا درآمد ناگاه 
بنوشت قضا که نافع خلق اه 
و راجه تودرمل هم در سنه ٩۵۸‏ (نه صد و نود و هشت ) در 
بلدة لاهورٍ فوت کرد - و قبل ازانکه فوت کند خدمت مثار اله بنواب 
جی ی ان فوتردی کون وتا ام این عتمرر بان خصات نف 
بود - و خطاب جلة اللی ۸ سرافراز کشت - و قریب به بیست سال 
باشد کر قلعه و بندر سورت را که از مرزا مجد حسین باغی گرفته بود 
بشار ايه و التون قلیج که برادر کلانست و میرم قلیج و جان قلیج 
جاگیر کرده‌اند - و تا غایت نغیر ئافته - تغیر نیافتن را صاحب 
ابن مختصر چین يافه د که چون ننه سال ذران بر بوده ذو سال 
در رفتن و یلک سال درآمدن که جبت خدمات حاجیانشت که دران 


بندر آمد. و شهه ودهانك و اش چبار پرادر و توابع آنچه توانستند 


30 
خدمتگاری فراخور احوال هر یک که بآن بندر رسده‌اند کد‌اند - 
امیذ کم حق سبحانه و تعالیی جیع بندهای خود را در امر خیر توفبق 
فق کزان هو ال گره. 
دی در اور سنه بهو ( نه صد و نود وتو )۲ | 
ببات در کال ی‌بضاعیی از سورت متوجه داراللافت فتح بور 
شده بپابوس بندگان حضرت سرافراز گشت - حکيم او الفتح ببایزید 
کضت که چون خر وت رفتن مکة سعظنه سالئه بسار مرت ۱ 
گرفته بودی - درین مره که آمدة هرچه بندگان: حشرت فرمایند 
زنهار و مبده جواب نشوی و قتول کی - بعد-از «نته- چهار رو 
بندگان حضرت فرمودند که بایزید در چه خیال - تو هم میخواهی 
6 مل داری ملک شوی - پایزید عرض کرد که هرچه رضای بندگان 
حضرت - بعد از دو سه روز اسپ بوز از اسپان خاصه عنات 
ّدند - و بعد از دو سه روز دیگر پرگنة اول را کم از پرگناب 
خوب فتجور, بود و متصل بقصبهٌ فتحجور تسلم فرمودند - 
باز در همان شب میر فتح الته ببايزید گفتند که بندگان حضرت برکنة 
سنام را بتو و فرزندان بچپارده و نم لک عنات ۳ - بایزیل 
میخواست کر در سدد جواب شود - سعادت يار و افتخار فرزندان 
شار الیه تفه پسیار نمودند که دو سال است که داغ کردهایم - 


و دیوانیان عظام جاگیرتن نکرده‌اند - و در پرگنة سنام ما بان را بتو شریک 


وروی 


( ۲2۳ ) 
ک ده‌اند - بنابر عاطر فرزندان برگنة سنام را فول ود - و هون 
شب صد نفر برآوردیی بایزید و صد نفر داغیی فرزندان را بچبارده 
و نم لک تنکء تنخواه شد - و هیژده هزار تنکة فرزندان در دیوان 
باق ماند که تا ابن تاریخ سنه هه (نه صد و نود و نه ) که اعام 
این مختصر است آن هژده هزار تنکه را تن نافته‌اند - و تفاوت داغ 
مق کر رای 9 فانت چ نادند - و و و 
(نه صد و نود و سه ) بداروغگیی کانات مالک محر و سه و داروغکی 
دارالضرب, هم در فتحپور م سرافراز شده بوده - و در آواخر 
هبیق سال باروغکیل دفش عانه. عال بر سرافراو. فرمودند تد 
و پنج سال آخدمت را بتقدم رسانید - یک دام از هیچ محل متصرف 
۳۱ تفای نود و جازم لس 
سرافراز گشته - دو پستی از تابینان مرحوعی فرزند سعادتیار 
داخل شه - و سه پستی دیگر را تابینان جدید بداغ رساند - و مبلغ 
یک لکه تتکه کسری در محل داغ بانها مساعدت داده - و تا این تاریخ آن 
شصت نفرم از دیوان چیزی نیافته‌اند - و در سنه ٩42‏ ( نه صد 
و ود و پنج ) عنصب بکاول بیگی و ایشک آفای دربار گرم 3۶ 
سرافزاز کشت - و او را فد توش که لوازم آن بود با آورد- 
و در همین سال باد جپوله بیک جائب مشار اليه اثر يافته - چنانک 


دست چپ تا غایت 6 قوت و بیکار است - و در سنه ٩٩5‏ (نه صد 


۳ 
و ود و شش ) خود را از جیم مناصب و جاکر و ماهیانه گذرانده 
پا "در دامن قناعت کشیده بدعای دولت بندگان حضرت و شمزادهای 
عالیان و ارکان دولت مشفول شد 13 الق صد تقو ارت 
و شصت نفر جدیدی و چپل نفر داخیی مرحوی سعادتیار متصرف 
شده‌اند - و پرگنة سنام هم تغیر یافته - و در سنه 44۸ ( نه مد و نرة 
و هشت) - باز مجدداً عنصب ايشک آغانی سرافراز شد - و در سنه ۵۵4 
(نه صد و نود و نه) وی داروغگی و امینی جمیع خزانة عامره 
نتاز گردیده - دران باب فصول چبارده فصل دستورالممل خرانه 
عرضه داشت ؟ ده بود - جواب همه سرافراز عوده فرامین صادر شده 
یر شیف تاو اهر و کف یشرب م۱ ۱۳ 
در بلدة لاهور عنامی,و سه بیگ .زمن بت حویل ول اه 
در له شیحخ. کات متصل یقبرة پر فتوح شیخ موسی آهتگر مرت 
مودند - و قریب بهشت . و نه هزاز ژویه خرچ ارت شناخانه 
و چاها و خالپا 6 دران زمین بنا عوده شد - و خواجه مد قاسم 
مشبدی مستوق .جبت آن تاریخ که نم ولد حسن ع زیارنگاهی 
کلام صالب این ختصر است رشب جنت جاوید بان - 
ما ۳ ۲ قطه م 
در زمان جلال الدين اک . که کین مطریش بود اهید 


وچ ۰ 9 ۰ ۰ ۰ ۳۳۳۲۳۹۳۹ 


( ۲2۵ ) 
بنشیند بکام دل یا رب تا بود بر فلک مه و خورشید 
غیر زین خانه جای دیگر نیست ‏ دوستان گر خیال عیش کنید 
سال تاریخ او دبیر قضا زد دم رش جنت جاوید 
و دران محل اله بود کء توفق یافته بسرچشمه پل بسته - و خواجه 
مشار اه هم حفیظ تاریخ یافته در سک کنده - الان در دیوار جانب 
قبله پل استوارست - بیتباش این است - + بیت » 
7 زمان وه ع. . خرو ناج خش اک اه 
آفتابی که بر فلک هر شب ماه از بهر او زند خرگاه 
خدمت بایزید سلطان ساخت ان پل از خود ناز لطف ال 
حظ . بل #رعش از حی را 
و تصل 4 پل وت پرش «گرود. اوقات ویران 
شده بود ‏ آنرا هم توفیق یافته گنبدی بسته - و ایوان چوب بوش 
در پیش گنبد راست عوده - و آنرا نیز . خواجه مد فاسم مشپدی 
بفیض تاریخٌ یافته - اد مست- لا در رالاق پیش طاق مسجد 
استوار است - 
خان با رتبه بايزید بات بندهة خاص بارگاه الّه 
اینچنین مسجدی که در نظر است داد ۹ حببة له 


چون بفیض آمده‌ست این مسجد سالش از مسجدی بفیض واه 


۳۹۳2۹ ح ۳ 

+ ست و 

و" سقاخانة با رده - آنرا نیز خواجه مذکور تاریخ يافته و در اجان آفریسی نکوم۹۳ 
ی شال» سچد مار ای ۱۳ 0 ۱ کم تو بادا ,همه کار تو خداوند کیتی نگیدار تو 

۰ و ان ختصر نه جلد نوشته شد - بل جلد در کتاخانه .خاصه است - 
و.سه جلد در کتاانهای هر سه شپرادها - و یک جلد در کناضَانه 
گلیدن بیگ که ع بندگان حضرت است - و دواجلد دیگر در کتاضانة 
شیخ او الفضل درآمده - و یک جلد دیگر سابقا در کتابخانة خاصه 
درآمده بوذ - و آخر ظاهر نشد که یدام تحویلدار سپرده‌اند - 


و در دروازه فلع لاهور 5 شرراوز دهل مشهور است مسجدی 


حلبی دانا دل آگاه ساطان بابرید 


آن ه نی شبره در کاردا مردائة 
مخت ماه نمی ۳ 20۲ 
1 
درپی" تاریخ او بودم که پیر عقل گفت و این چند جلد بآن تقریب بقل درآمد - و ازين ختصر نا غایت 
وه چه زیبا مسجدی وه چه سقاخانة بسیار مردم نقل گرفته‌اند - و من بعد هم بلکه نقل بگیرند - و چون 
خلاف و آدروغ دزین تختصر درج نافته - امید که منظور نظر 
مطالعه کنندها شود - و تاریخ ۷ 


و در مين چند روز در دیودهی بندگان حضرت ببایزید بیات 
حع نشستن سرافراز شد - بندکان حضرت عضار جلس که نواب 
نقیب غان قروتی و نواب حکیم همام کلانی و فاضی حسن و قاسم بیک 
تبیزی که چند گاه ,عنصب میر عدل سرافراز بود - خواجه نظام الدین 
اد که .خشبی سرکار کجرات بوده - فزمودند کر قریب بدو قرن است 
که بایزید محضرت جنت آثیانی و با خدمت کرده است - چنانکه مار 


تدم - امید 6 در نفس آخیر هم توفیق امان یافته باشم - و در روز 
یک شنبه غرة شبر رمضان این مختصر آنمام یافت - 


« تاریخ صفَة حضرت » 


بحمد اله "5 ان عرش معلْ تست شاه دبن زا درشور امد 
مزین شد زمين از دوی و رایش مر چارمين را زور آمد 


جلس همه فرمودند. ک بایزید مردی. باخلاص است - و ازان ار ّ 
ِ برای زینت دنا و عقبیل جلال الدین مد ا کر آمد 


دانستند که باپزید را شست سبقت قدم اخدمتی درین حرگ۳ه بوده اسیت بت 


و تا امروز هنوز بخدمانی که در بالا دک شده مشغول است - اهید 5 ندا از یب مق سال تاریخ شور صفه شاه | کبر آمد 
تا آخر عمر توفیق یابد که بهمین وضع در سک چیلبای این درگاه باشد - ازان سکع اقب تس فلز چم آکافی, برآند 
‌ : وق 


۳۳۳[ ۳۳ 
اس 


( ۲2۸ ) 
تم الکتاب بمون الملك الوعاب 
بندة آل حضرت نبوی از سر صدق احد دهلوی 
و له 
زمانی تا ا از خون دل ان قصه مران 
نویسد چون ز آب دید او هر ورق تر شد 
اعام یاف نسخة تاریخ وسط ماه 
مد 
تواریخ حضرت همابون بادشاه بتاریخ هشتم ماه شعبان عام شد 


در قصبهٌ نبول تحریر بافت 


رین الثایی شبر رمضان المبارک ۵ مقام قصبهٌ نیول 
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فپرست الرجال 


آتش (م) ۳ 

آخ کوچف ی درمن ۱۰ ۱۰۸۰ 

آدم عله السلام ۳۹۹ ۲۲۰۰۱ 

آدم ( اد ) مرزا ولد دبو سلطان ۳٩‏ 

آصف خان ۲۹۱ ۲۸۹۰ ۲۸۸۰ ۲۸۰ 
۳۹۲ 

آفاق ۳۱۰ 

آق سلطان ۱۲۸ «هه 

آقه جان مير شکار ۱۸۰ 

بابک (سید) ۳۰۱ ۳5۰۰ 

ابدال بلعیٌ ۱٩۸‏ 

ایدال ۱2۲ 

ابراهم اشل آفا ۱۳۰ :۵۲ و 

راهم بدخشی (میب) ۱۸۲ 

ابراهم خان ۳۰۲ ۲۹۳۰ ۲۹۲ 

ابراهم خان شیبانی ۳۲ ۳۲۲۰ 


ابراهم قاضی آور/۱ 


پراهم مرزا ۸۸ ۸۳۰ باه «۲۸ 


٩1۱: ۱۰2۰ ۱۲۵۰ /./۶‏ 
۱۳۸ در ۱۳۲ 
اک ۱ ۳( 
ار ۱۳ 


۱۲۲۳۰ ۳ ۳ ۰ 


۳۳۱ 
وب ( ابابی) ,۱۳۳۱۹ 


ایراطسن دیوانه قرلنت: ره" تیان " 


۵ ۱۳۳۶ 
ابوسعید تربق ۱۸۱ 
آنوسعید ووزی ۲۲۵ 
ابوالشتح ۲0۳ 
ابوالفتح حکیم ۳۶ ۳۱۵۰ ۱۰۳۰ 


ای وس وا 
ابوالفضل ولد شیخ مبارکگ نا تور د ۳۳ 
و۱۷۳۳ 


‌ 
ابوالفتح ولد فضائل بیگ ۲۲۵ 
اپواهامم استرابادی ۱ :4 
بوالقاسم ايشک فا ۱۸۰ ۱۵۱۰ 
یواسم خلفا ۳ 
بولقاسم مرزا پسر میرزا کامران 
۵ ۱۱۰۱ 
ابولقاسم مشهدی (خواجه) دبوان 
مرزا کامران ۱2۸ ۰ 
اپوالعال یور رهب .ها 
۰ ۱۹۵ ۱۵ ۱۱۱ 
۱ ۲ ۱۷ 
۲ ۲۸۳ ۲۸۲۰ :۲۸۱ 
ابوالعال تویچی غلام شاه نعمت انه 
خاماه شاه امتصل وی 
اپاق دیوانه نوک خان‌خانان ۲۲۳ 
۳۲۵ 
ان خان ۲۵ :۲۲.۰ 0 
۲۵۳ 
احرار (خواجه) ۳۵٩‏ 
امد اغولم مرزا خضر خان ۱2۲ 


اد خان ۳2۲۸ 


(۰ (۸۳ 


مد دهلوی کاتب ۳22 :۱2۵ 

احد دیوان ۲6 ۲۹۲۰ 

احد سلطان ۲2۸ ۳۱۱ رن 
۳۸۳ 

احد سلطان برادر وی یک ذوالقدر 
حا ناگود ۲2۸ 

اجد ساطان شاملو ٩‏ ۸۱ 

احد سلطان شاملو حا سیستان ه۳ 
۷" 

احد سلطان ولد شادی یگ ذوالقدر 
۳۸۳ 

۱ حد ممودی برادر خواجه مظفر عل 
دبوان ۱۸۰ 

اد یسوی ٩‏ 

اخفش ۲2۲ 

ادرن وکیل سلطان آدم ککر ۲4۵ 

ادم پسر مراد بیک دیوان کابل ۸۰ 

ادم خان ۲۲۹ 

اد کرک م۲ رن عم 


۲۵۱۰ ۲۵۲۰ ۳ 


) ۰ ۰۳۸۱۰ 


ادهم مرزا ولد دیو سلطان ۳۰ 

ارغشتی ۳۹۵ 

ارغون (مبتز ) ولد عاشق ارغون 
حاع قلهٌ بست ۱۸۵ 

ای سلطان قرابت خضر خواجه 
سلطان 2٩‏ ۵۰ 

اسد التّه خان تبریزی حام زمانه 
۰ ۹۹ ۲۹ 

اسد خان ملازم علی فلل ۲۹ 

اسد مشرف (مولانا) 2 ۵۳۱ 
۱/۸۰ 

اسکندر خان افغان ۱۹۳ :۱۹۲ 
۳۸۹ ( / 1۱1-۳۵ 
۰ ۲۹ ۲۹۲۰ :۲۹۳ 
۰ ۳۰۵ ۳۰۲۰ ۲۹۸۰ 
۵ ۳۱۳۰ ۳۰۹۰ ۳۰2۰ 

اسکندر سلطان (خان) قزاق ٩‏ 


۰ ۵ ۱۹۵۰۰ (اص۳/««۵/ ۹ (اصحص۱۹«:«۵ 


۱2۲ ۰ ۸ ۰ 
1۹ 


اسکندر ساطان واد شادی بیگ 
ذوالقدر ملازم بیرم خان ۲۳۱ 
۳۸۲ 

اسکندر سور ۱٩۱‏ 

اسعیل بیک ۲ه 

اسعل بک احد جای دولدی ۱2 

اسعیل بیک دولدی ولد ابراهم 
احد جای هم :۸۲ :۲۱۲ 
٩۰۰ ۱۵۰۰: ۵۱‏ 

اسمعیل حسین شاه 2 

۱۲ ۳ 

اسعیل قلی برادر حسین قل بیگ ۱۸7 

اسمعیل قل خان ۳۹۸ 

اشرف خان ۲۲٩‏ ۲۲۸۰ ۱۹۵۰ 
۸ ۳۳۹۰ ۲۳۲۰ ۲۳۰۶ 

اشرف ملقحی ۳ 

اصفر منشی (میر) خاطب به 
اشرف خان ٩٩‏ «عه «۸- 
۶۰ 1۷۰۸۳ ۱۰۳۰۰ 7 ۱۰۳۶ 
جرد مت تحص :| 


) 


۵ ۲ 


۶۰ ۲۹۲۰ ۲۵۰۰ :۲۳۱ تون قلیج برادر قلیح خان ۱٩۳‏ 


۳۳۳ 

اعماد خان خواجه سرا ۳۳۰ 

آغلن (حبی) ۳.۵ 

افتخار پسر بایزید بات همم 
۲ ۳۹۳۰ 

افضل خان ۲۳ م۲۲ م۷۲ 

اکر جلال الدین بادشاه ۸ «ع «۱ 
۱۱۱ 
۶۰ ۱۲۲۲ ۱۰۳۰ ۸۱۱ 2۸۰ 


1۳۹ 


بت زار ۱ ۱12۵ 


۱۳۳۰ ۱۳-۰ ۰ 


۱۰5 ( 


۱-۳۵۰ ۱ / (1/5۵ / ۰ 


۱۱۲ و۲ و۷ 
کی ۰ص هط ۰ ۱۳۹۵5 
۱ 

اله بردی ملازم ادهم خان کوک 
اشعار 


الم برادر سان کوکلداش ۳2۱ 


۲۸ ۳۱ 

لتون قلیج جانه قربانی ۱۸۰ 

لغ بیک ولد بلیل ساطان ابلچیی 
حضرت شاه ۱2۳ 

لغْ میزا .ه بو موم عم 
۴۳ :۱۸ ده ۵۲ بر 

الاس (ملا) ۱۸۵ «ععا 

مق ین هنم ۳۳۰ 
بادکار ناصر ۲۹ :۱۲۸ 

امام قل قورچی ۱۳۰ :.4 

اما مغبچه مير .+ 

امیر بیگ ولد جیل بیگ ۱۸۰ 

امیر خان جمیل ۲۸۲ 

امیر شاهی ۳۱ 

امنا بخشی بیگی هروی (خواجه) 
مخاطب به خواجه جبان 7 

۱۸۳۲ ۹ 


ایس خزینه دار (مپتر) ۱۸۲ :۳ج 


اوتکن مادر ۱۱۲ :بو 


اویکن اغلان ۱۱۱ 

ایرج ترسون برلاس ۵۳۰۱۸۳ 

اقوب (یعقوب) خواجه رشیدی 
میرزا تفای سلطان مد خدا بنده 
ولد شاه طباس ۳۵ 

ايل مرزا ۱۱۰ ۱۰۸۰ 

لمن ۱۹۸ 

ابوب خواجه 7 :1۳ 

اوب ملک کلانتر خلیل ۲۱۲ 
ثِ 


ابا ۱۹۳ 

ابا بلتی ( ملا ) ۳۱۱ 
پروافجی ۱۸۰ 

باب پلاس ۱1 

با جان فراش مهتر ۳ 

ابا چوچ ۱۳۲ 

ابا خان قاقشال ۳۲۱ :۲۹۳ 
بابا دوست ۲۰۲ ۱۹۸۱ :۱۳۰ 
۵۷۱ ۲۰2۰ ۲۰۳۰ 


[011 ۳ ۳ 


۱ ) ۳۴ 


با دوست مخشی ۱۹ ۵۲۰ 1۰ 


۱۹۸: ۲۰۳۰ ۰ ۰ 
۲۱2۰ ۲۲۰: ۲۲۱: ۲ 

بابا دوست ونقطار ۱۸۳ 

با دوست چول ۱۸۰ 

ابا دوست قورییگی ۲۲ ۰ 

با زنبود برادد شاه قلی رم ۱ 
۷۱ ۸ ۱۳۰ ۱ 

با سعید قچاق ۱۲۸ 


ابا شاهو ۱۱۰ 


ببا شمو ۸۲ 
با ملازم مقدم بیگ ۱۲۹ 


بابر بادشاه ۳ ۱۵۳۰ ۰۹۳ ۱ 


۳/۸۳۸ 


باوس بیگ #ه ۸۱ ۵۰ 22۰ ۱ 


۱ ۵6۵۱ ۵ ۵ ۵ ۰ 
۱ 

ان ا / ۲" 1 
۱ ۱ ۱۰ 


۱ ۱۹۸: ۲۰2۰ ۹ 


بابوی منگل ۳۲2 ۱ 


۱ 


اد بپار مد ولد مجد قاس موبی ۱۸۱ 
باز بهادر ۲2۵ 
باز ببادر ولد میر شریف مد مرو 
ار میم ولد مد صادق خان 
۱۸ 
باق بغلانی ۱۸۰ 
باق بیک بروانچی" مرزا هندال 
۳ ۱۸۰۰ ۱۳۰ 
باق قاقشال ۲ 
بالتو بیک ( قرابت تردی بیک خان) 
۰ ۱ ۱۰۳۰ ۳۰ 
۲ :۲۲۰ ۱۲۸۱ 
بالتو بیگ اوزبک خسرپورة عباس 
سلطان فوادیای ۲22 ۷۹-۰ 
بالتو بیک تواچی باشی عع۱ ٩:‏ 
۶ ۱۹۵۰ 
باینید ۳۱۲ 
بایزید (ملا ) آخوند جلال ادن 
مد | کر شاهزاده هر 
بایزید بیات ۸ ۲2۰ ۳۰۸۱ :۷ 
بع وه عم ۲ روم 


۹۹ یحگ زرانه ۰ ۰ م 


۸:۹۱: ۳ ۵ ۵ 


۰ ۰۱۱۳ ۱۱۳۰ ۱۱۱۰ 
5 6 ۱-2-5۵ 
۰ ۱۳۲ ۱۳۱۶ 1-۱ 
ا ۱ ۱۳-۳-2۵ 
اس 0 ۱ 
د( (ظاظ// ۱ (چ۵ص۱9 //۱/ / ۱۰/۸۵۸۵۸۵0۵ 
۰ ۲ ۱ <۰+۱7# 
۷1( 4 5( 5۵ ۱*۰۳ 
۰ ۱2۵ ۱۲۱ ۱۳ 
۱ ۱۹ ۱۸ 
۳ ۲۲ ۳۱ 
۰ ۲۱۰ ۲۰۹۰ :۲۰۵ 
۰ اش ۱۳*2۱۵ 
۳ ۳۸۵ 
۶۰ ۰ ۷ ۲۲۳۰۱ 
۰ ۲۳۵ ۲۳ ۲۳۲۱ 
۳ 
ا ۳( ۲۷۳۸۸ نما 


۲۷۵۳۱ ۸ 0 
| 


۴ ۲۸۰ ۲۵۹ م۲ 


5 ۱۳-۰۵5 
۱ 
۰ ۶ ۲۶۳۰ 
۰ ۷ ع-۱ 
۰۵۷/۸ ۲۳۸۱۰ 
۰ ۱ ات "۱7-۸۰-۰۰ 
۵ 1۱-2۳۹۵۳۵۸1 
و ۳۰۳ ۳۰۲۷۱ 
دا ۳ ۳۰۸ 
۵ ۱۳۶ ۴۲۷۶ 
۰ ۳۱۹۰ 
1 
تن ارهز یس رز 
۳ و۱۳۳ 
۰ ۱ ۳۳۸ 
۰ ۳۵۱ ۳۵۵۰۱ 
۱۳*2 
دمح ۳۹۵ ۳۹۲۳۶۰ 
۲۵۰ ۳2۲۱ ۲2۳۰ 
۲ 
بایزید طبیب ملا ۳ 


بایزید کرنای ۱۸۳ ۳ 


) ۲۸۵ 


۳۹۳۰ 
۲۳۹۹۰ 
۳-۲۰ 
۱۲-۹ 
۳۸۰۰ 
۳۸۳۰ 
۳۹۹۰ 
۳۰ 
۳۰۹۰ 
۳۱۰ 
۳۱-۰ 
۳۳۵۰ 
بش 
۳۳۳۰ 
۳۳۳ 
۱۳2-۰ 
۳2۹۰ 
۳۹۳۰ 
۱ 
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بخشی خشی ؟ قرات مد ,خشیء 
حضرت فردوس مکنی ۱۸۱ 

بداغ خان قج (قاچار) ۳۵ 

بداغ شاه ٩۳‏ 

بدر خان استجلو ۳2 

بدیم الزمان ترکان نبيرة زین الدین 
سلطان شاملو ۲۱ 

بیج عل (ملا ) عد 

بر مب ۱۳ ٩۲۰‏ وه 

برلاس ۲۱۵ 

پرهان تواچی پسر مبتر سنبل ۲۰۱ 

بزی خان قرابت بیرم خان ۱۸۵ 

پزی شاعر (ملا) مصاحب 
ملا سپهری ۱۸۳ 

بقلان ۸۲ 

بکاول شاهی ۱۸۲ 

بل آفتابچی مه 

پندعی ملک ۱5۸ 

بندعل میدانی ۲۵ 


(ز ۳۳۱ .۲ 


بوری دیوان بیی ۱۱۰ ۱۰۸۰ 

بوستان قل ۳7۳ 

بولک پسر بی‌بی فاطمه اردو بیی 
۲ ۱۸۰۰ 

ماد ۲۵۱ ۲۵۱ ۲۲ وه 
۹ ۲۹۸۰ ۲۵۹2۰ 

بهادر برادر خان زمان ۲۰:۲۰ 
۲ ۲7۰۰ 

پادر پسر حدر سلطان شیانی 
4 ۵۲۱ ۲۲۱ ۱۱ و۳ 
٩۶‏ ۸ 

بهادر خان شیبای ۲2 

بهادر سلطان پسر حیدر سلطان 
شیبانی ۱۳ ۰ ۱۳۳ 
لاح ال خل ۱ 
و ۱ 

بپادر سلطان مبردار برادر علیقل 
سلطان سفرچی ۱2 

بپادر ملازم سعادت یار ولد بایزید 
۳۰ 

بپرام سا ۲۳ ۵۵ ۲۱ 
۳ ۲۳۲ ۲۳۰ 


رام غچی ۱.۲ 

بهرام مییزا ۳۰ ۳2۰۱ 

بهگوانداس ( راجه) وم 

هلول چولی ۱۹۸ «عه۱ :۲ه 
۱ ۳۱۵۰ ۲۰۹۰ ۲۰2۰۱ 

بییبل ( داجه ) ۳۹۲ ۳۹۵۰ 

بییم آغلن ۱.۸ ۱.۱ .و 
۱۹ 

بیرم خان هارلو ۱۸ + :م۳ :۲ 
۳ ف ۳ ۱۷۳۳ 
۰ ۵ ۲ نوم دهم 
۳۹ ۱۱ ۱۳۹ ۹9 
۱9۱ 
ده ۱ ۱ ۱۳ 
۳ ص"*«-)۱ 
۵ ۱ ۱ 
۰ ۵ ۳۱۸ ۲۱۳ 
۰ ۲۲2 ۲۲۹ ۲۲۵ 
۰ ۲۳۱۱ ۲۳۰۰ ۲۲۹۰ 
۰ ۷۲۳2۱ ۲۳۲۰ ۲۳۳ 
۲۳ :۲۳۹ ۲۲۲۰ 


۳۸ 


یکی مولانا ۲۰۸ ۱۰ 

بیک بیگ نواب ۲۲۵ ۲۱۰۰۲۱۶۰ 

بیک برلاشس حام غوری ۰ 

یگ مجد آخته گر ۱۹۰ 

بیک محد آخنجی تحویلدار مد قلی 
آخنجی ۳ه 

بیک مد جلایر ولد با جلایر 
۱۸۱ 

بیک ملوک ۱۱۰ ۱۵۰ 

بیک میرگ ۲۹ 

پاسای قاقشال هم 

پاینده مد پسر قرجه خان ۲۲۵ 
۸ ۲۲۱۶۰ 

پاینده محداسلطان سککش جاگیردار 
و ود ۲۶2 ۲۱۹۸۰۱ ۳۱۶۶ 
۳ 

پاینده مد مغل قرابت حابی مد خان 
فشقه ۱۸۱ 

پلاس ( بای ) ۱۱ 

بهلوان دوست میربر ۱۰۵ ۸۳۱ 


۱۱۱۰ ۱2۸۶ ۲۳ 


پلوان محي خف عسس قندهار ۳ه 

-داغ «رات سان لیا 
۱۳۳۰ ۱ 

پیر عل آفا ۱۵۳۰۳۲۰۲ ۱2۲۰ 

پیر عل خواجه سرا ۱7۱ 

پیر مد آخته ۱۲۸ ۱۲۲۰ :۱۱۲ 

پبر ند استالنی ۱۳۰ 

پیر مجد خان اتک ۲۰۸ 

پیر مد خان حاع بلخ ۳ ۸۳۰ 
ا/ افص( ۱ ا۵ص"۱۳2-۰۳ 
۸ ۸ 5 ۱5 ۱۱۱ 
۰ ۲۲۲۲۸۱ ۱۳۰ ۱۳۹۰ 

پیر مد خان شیروای ۲2۹ 

پیر مد (ملا ) شیروای ۱۸۰ 
۳۳۳ 

پیر مد علمدار منج خان ۲۰2 


تاتار خان حاع ده ۲۸۲ ۲2۰ 
تاتار خان کاکی ۱٩۱‏ 

تاتار سلطان +۱ 

تاج خان ۲۳۹ 


ر ۹ ۲۳ 


تاج ۱۳ 

تاخجی. ابیک. قاشفری عه «۸0 
۰ ۷ ۱۳۸۶ ۱۲2۰ 

تاش بکرک پسر بوسف تفای مرزا 
یادکار ناصر ۸۲ 

تاش بیک مفل ۲۰۲ ۱۵۸۰ :و۱ 
۲۰/۰۷۵ 

تحبال چودهری"* بندر سورت ۳۵۵ 

تردی بیک خان ترکستانی حا کر اناوه 
۴( ۹۳ ۸( 
۱ ۱ ۱۱۰ 
1 
۸ ۲۲۱۰ ۲۲۰۰ 

تردی کاو ۱۵۹ 

تردی مد پسر بیک مد آخته بیگ 
۱۳۳ 

تردی مد پسر تواب قیا خان ۳۲۱ 

تردی مد خسرپوره نواب قلیج خان 
۳۹۲ 

تردی مد مدای ۷۱۰ «و.۲ 


۸ ۲۵۶ ۲۵۰۱ هه 


ترسون برلاس ۲ه 

ترسون عی قراول برادر سای دراز 
۱۸۳ 

ترسون مد خان ۲۳۳ 

ترسون محد خواهرزادء سیف اللرک 

ترمتی خان قرابت بیرم خان ۱۹۳ 

مرتاش ناظر بیونات - داماد خواجه 
من ۷ 1 

مر خان یک ع۲۵ ۲۵۲۰ ۱۸9۰ 
۰ ۲۸۱۶ ۲۸۰ و۲۵ 
۳۳۱ 

عر قل شنای وم 

تنک قل سلطان ملازم خان‌خانان 
و داماد بایزید بیات ۷۰۳ 
ود و۱ زر 
۰ ۳۲۲ ۳۲۰۶ ۳۱۵3 
۳۳۰ ۳۳ 

توالسی قاضیء اردو ۱۸ 

توخته برادر سان کوکلداش ۳۳/۱ 

توخته چولاق ۳۲۵ 


توخته مادر دسم ۳۳۳ 


) ۳۸۸ ( 


تودرمل راجه ۳۳2 ۳۳۵۰ :۳۱۰ 
۰ ,۳۱۱۰۰۳۱ ۳۹۳۶ 
۳۱ 

توری ۳۹۵ 

توغان بیک ۰« 

توغلان ۳۲۲ 

تولک تواچی باشی ۱۲۰ 

تولک چند ۳۵۲۷ 

تولک خان ۳٩۲‏ 

تولک قورچی ٩٩‏ :۲ :۲ه 
۰ ۱۸۱۰۰ ۱۲۳۰ ۱۱۹۰ 
۰ م۱۹۸۰ ۱۹۰ ۱۹۵۶ 
۲۰۹ 

تولک مر : ٩‏ 

تهمتن مرزا برادر دبو سلطان »۳ 

تمور شریق ۱۸۲ 


تیمور یک ۱2۳ 


جان باق اغولق خضر خان ۱۸۲ 


۱۹۳۰۳۱ 


ىم 9 ۲ج ی یی یز یی ی 
یی میا گ تا داش ات بخ شنت سکف - 


جان محمد ارلات ۱۸۲ 

جان مد مسودی ۱۸۱ ۱۳۰ 
۰۰ :۳۱۹ ۳۱۶۰ ۳۱۰ 
۱ ۳۲۹۳۳۰۰ ۳۲۱۰ 

جان مجد بیک ولد شیخ علی بک 
جلایر ۱۸۱ 

جان مجد جلایر ۱٩۳‏ 

جان مجد کتادار ۸۰ 

جانه قرب ۱٩۳‏ 

جانی بیگ اوزیک هم 

جبار بردی بیگ ۲۵۹ 

جق ۱۱2 

جعفر بیگ ۲ ۱+ 

جعفر خان پسر قزاق خان ۱۱ 

جعفر سلطان ۱ 

جلال دفتردار ( سد) هم 

جلال الدین بیگ 7 

جلال الدن خواجه .۱۵ 

جلال الدین مد ۱ کبر بادشاه ببنید 
اکیر جلال الدین بادشاه 


۳ 


جلال الدین نود ٩۱ ۵۲: ٩۳۰‏ بو 
۳ 31 « ۹6 
5 ۱۳-2۵ 
۰ ۱۵۲۰ ۱۵۰۰ ۱۳6۵۱ 
۵ ۵ ۱9 
۱ 
۲۶ ۲۱۵۰ ۲۱۱۱ 

جلال الدين مسعود دیوان ۱۸۸ 

جلال الدین ولد مرزا حسن برکه 
۱۸ 

مال غلام بیرم خان ۱۸۶ 

شید قورچی" همایون بادشاه ۱۸۱ 

جلة اللکی ببینید ممد قلیج خان 

جیل بیگ پرادر پابوس بیک هم 
۰ ۵۵ 

جنت آشیانی ببینید همابون بادشاه 

جند افغان ۳2۸ ۳22۰ 


جوهر آفتابچی (متر) ۱۸۲ ۳۱ه 


جوهر بکاول بیرم خان ۲۲ 
جبان خان حاع کتک ۳20 ۲2۲۰ 


جبانگیر قل بیگ ‏ 

جیقون جلایر ۱۹۳ ۱۸۱۱ 

جیبی ان کوچ مر شس الدین 
مد غزنوی ۲ 

جبون کوک ۱۸۲ 


چاکی عل خان حاک کولاب ۱.۳ 
۱ 

چاک علخان ولد ساطان اویین 
۱۷۵ :۹۳۲۰ 

چای ازیف ‏ 

چپقون جلایر ۱/۳ 

ی مپادر ازبف ص 

چراغ کشان ۱ه۱ 

چختای سلطان يا سلطان چفتی مم 
۱ 1۰ 

چلمه بهزادی دار ۲۲۲ 

چلمه حصاری ۲۰۲ ۲۲۱۰ 

چلمه کوکه مخاطب .خطاب خان عال 


۱۵۹۰ ۳۳۸۰ ۱ ۳ 


لو ۳ ) 


چنگیز ان ۱۲۲ 
چولی مادر ازگ ‏ 


چول فراش مپتر ۳ه 


حابی سلطان نو حسن عل خان 
چناری ۳۲۳ ۳۲۲۰ 

حابی لنگ (میر) ۱۸ 

حایی مد ۱12 

حاجی تمد سلطان ۱۲۸ 

حاضر (مبتر) ۳۰۹ 

حافظ شیرازی خواجه ۳۰٩‏ ۲۵۰ 
۹ 

حامد قاضی" اردو وه :۵۲ 
۹ ۷۰2۱ ۲۷۰۳۱ ۲۰۲۱ 

حبیب عل ۱۸۹ ۱-۳۰ 

حبیب کلانتر خلیل ۲4۹ 

رم یگ کوچ نواب مرزا سلمان 
۰ ۱۳۶ ۱ ۳ ۳۸۰ 
۲۸۵ ۲۸۲۱ ۲۲۳۰ ۱۳۳۰ 

حریف بیگ فل مد اقولی شم جان 


۲ ٍِ 


حریف بیگ ولد ملا عبد اثالق 
۰۱ ۱۳۵۰ 

حسام الدین ملا ۱۲ 

حسن (خواجه) ۲2۵ 

حسن (قاضی) ۳2 

حسن بیک (سلطان) ولد سلطان 
بایزید بیکگ ۲۲۹ 

حسن پتنی ۲۹۸ ۲۹۲۰ ۲۹۲۰ ۲۸۲۰ 

حسن چنو اخدای جبازات سورت 
۳۵۵ 

حسن خان .جکوی ۳۰۰ 

حسن خان (مرزا) برادر میر سید 
بر ۳۱۹ 

حسن خان پسر خاک علی ۱۸۱ 

حسن خان پسر رستم علل کره کراغ 
۱۸۳ 

حسن خان (مرزا) خویش شپاب خان 
۱ ۳۷۰۰ ۲۱۰ 

حسن (خواجه) ملقب خالدار از 
اولاد خواجه نقشبند ۱۸ 


۱۳۵2۱۳ ۰ ۷۲ج ۱ 


۳ 


/ 


7 


حسن دوله سلطان ملقب بآق سلطان حسین قل سلطان مهردار + :4۳ 


۰ 


۱: ۲: ۳۲۱ 2۳۱ ۰ 


نت عل اشل آغا ۸ ۵۳۱ 1 ۰ (۸ ۸۰ دحت 2*0 


حسن عل ترکان آخته با ۱۸۳۲ 

حسناعل ان ,۳۱۰ 

حسن ع کولایی ۲۹۲ 

حسن عل منشی حکم مرزا 
برادر زادهٌ شریف سیستانی ۱2۵ 

حسن عل موی ۱۸۱ 

حسین بیگ ۶۲ ۳/۱ 

حسین بیگ ولد مد عل رکیب دار 
فردوس مکانی ۱۸۲ ۲ 

حسین خان نکدری ۳0۳ 

حسین قل افشار ۱٩۳‏ ۱۸۲۰ 

حسین قل بیک واد وی بیک ذوالقدر 
۲ ۱2۳۰ ۱ 

حسین قل ساطان برادر احد سلطان 
شاملو ۲ج 

حسین قل سلطان شاملو برادر اد 
سلطان حاع سیستان ۳ 


٩۲۰ هه‎ ٩۱ ۱ ۰ 
۱ 
۱ ۱ ت۱۱‎ 
۱۱۳۰ ۱ ۷ ۰ 
۱۱ ۱ ۰ 
۱۲۲۰ ۱۲۳ ۱۲۵ 
۱۳۹: ۱۳۰ ۸ 

حسین قل میرزا ٩‏ 

حسین قل میرزا شاملو پسر زین الدین 
سلطان (ه 

حسین مروی (خواجه) ۱۵ :27 
۱ 

حسین میربر (خواجه) ۲۲۲ 

حکیم مرز ۲2۰ 

جزه (سید) پسر میر زکیا ملتانی 
۳۹۰ 

حجزه بیگ مم 


زره عرب ۲۵۲ ۲۵۵۰۱ 


( ۲٩۳ 


حید سنبلی (شیخ) ۱۸۲ 

خیل ۵ 

حیدر (حضرت امير آلومنین عل 
عله السلام) ۱۳2 

حیدر خشیی میرزا کامران ۱2 

حیدر بیک مثل قاجی هه 

حیدر تبریزی ملازم حیدر سلطان 
شیبانی ۲۲ 

حیدر دوست مفل قانچی با حیدر 
دوست چفقانچی ۱۳۲ ۸۵۰ 

حیدر سلطان شیبانی ۲۲ ۲۱۰ ۳٩۰‏ 
ع۵ ۵۲۰۱ ۱ 

حیدر سلطان مغل قانچی هم 

حیدر عل ۱۲۱ ۱۳۰۰ 

حیدر علّ" آب‌بارالی تواچی باشی 
خاتخانان ۲۹2 

حیدر عل تغاثی مرزا ابراهم پسر 
سلطان اویس قیچاق ۱۳ 


حدر عل تواچی ۲+۰ 


حیدر فاسم ۸ 


حدر قل برلاس ۹۲ 

حیدر قل و ۱۰۹ ۱۰۸۱ 

حیدر گاومیش ۱۸ 

حیدر مد آخته بیی ۵۲ :۲« 
۰ ۲۲۲ ۱ ۱۱۹۶ 
٩ ۰‏ ۰ ۱#(7«#۰"7 
۰ ۲۵۶۱ ۲۵۵۰۱ ۲۲۳۲۰ 
۲۳ :۲2۶۱ ۲۲۸۵۰ ۲۱۲۰ 

حیدر مد خان ۲۲۸ ۲۱۰ ۲۵۹۰ 
۳ :۲2۲ ۲2-۱۰۱ 

حیرنی ملا ۳۸ 


ی و 
خاک عل انچلافوق ۱۸۱ 

خاک عل کلانتر ایعاق افلاجق ۱۸۱ 
خالد بن باربیگی طوغیای ۱۸ 
خالق بردی ۱٩۳‏ ۱۹۱۰ ۱۸۰۰ 7۵۰ 
خان جبان ۳۲۹ 

خاتخانان (منم خان) ۲۳۸ ۲۳۰ 


۷۳۹۰ ۲۳ 0 
26 


تن 


۲ ۲ ۲۳۹۶ ۲۳۳۰ 
۲۵۵۱ ۲۵ ۲۵۰۱ ۲۵ 
۰ ۲۵۸ ۲۵۶۱ ۲۵۲۱ 
۳۳ ۷۱۲ ۳۷۹۰ 
کر ماس ۱ 
را مر ۱ 
۰ ۲۵ ۲۰ ۲2۳۰ 
۵۰ ۲۸۳۰ ۲۸۲۰ ۲۸۰۰۱ 
۰ ۷ ۲۸۸۰ ۲۸۰۱ 
۹ !۰۳۹۲ 4۲ 
۰ ۰ ۹ ۲۹۵۰ 
۰ ۳۰۲۱ ۳۱ ۳ 
۶ ا ۳ ۳۸۱ :۳ 
۰۶ ۳۱/۰ ۳۱۳۰ ۳۱۰۶ 
۱ ۳ « ۳ 
او و وت ی 
۰ ۳۱ ۳۲2۰ :۳۲۹ 
۰ ۳۳۲۰ ۳۳۲۰۱ ۳۳۱۰ 
۴۳۳۸ ۰۳۳ ۳۳۹ 
۰ ۱ ۱ ۱۱ ۱۳۳۰۵ 
۰( «۳۳۱ .۰ ۳۳۵ ۳۳۲۰ 
۰ ۳۵۰۰ ۳۳۹۰ ۳۳۸۱ 

۳۵۲ ۰ ۹ 


2638 


خان زمان ۲۹۰ ۲۳۵۸۰۲۵/۰ ۸۲۰ 
تاره ۱۱2 

خان عام (چلمه کوک) ۳۳۸ ۱۵۹۰ 
۳۳ ۷۳۱ 

خان مد ۱-7 

خان مد توغیای قورچی مبرزا 
هندال ۱۸۵ 

خان میرزا ۱۱۰ ۱۰۸۰ 

خدا بخشی وی ۱۱۸ 

خدا بردی آغلن ۱۰۸ 

خدا بنده (سلطان) ۱۱ 

خدیبه کبری (رضی الّه تعالی عنها) 
۳۰۹ 

خسرو بادشاه ۲ 

خسرو سلطان پسر اسکندر سلطان 
۱۲ 

خسرو شاه مير ۸ 

خسرو ای ۲ 

خشم ملازم اد خان کوک ۲۵۱ 

خضر خان هزاره ۲ مر دهم 
۸ ۱۲ ۱۹۳۱ 
۲۳ ۱۹۳۰ ۱۹۲۰ 


) ۳۹۵ ( 


خضر خواجه سلطان ٩2‏ :هه 
۹٩۰ ۱۱۵۰ ۱۱۶۰۱۱۹۳۰‏ 

خضر سلطان مغل خواجه ۱7 

خليفة اخلفا ۳ 

خلیفه عارف از اولاد خالد بن ولد 
۱۸۳ 

خنجر بیک قرابت تردی بیگ اناوه 
۰ ۱۵۹۰ ۱ 2۲ 

او اندال ۳۳۲ 

خواجگی (قاضی گردیز) ۲2۸ ۲۹5۰ 
2 

خواجه احرار ۳۵ 

خواجه باغ اتالغ که انالغ پیر مد 
خان بُود ۱۰۵ ۱۰۸۰ 

خواجه جبان ۲۳۰ ۲۲۹۰ ۸۱۰ 
دص ۲۱ ۶ ۲۳1 
۰ ۰۲۳۳ ۲۳۹۰ ۴۲۳۸۱۰ 
۰ ۲۹۲۰ ۲۸۸۰ ۲۸۰ 
۹-۴ ۲۹۳۳۵ 

خواجه حافظ شیرازی ۳۰۰ ۲۵2۰ 


۳2۹ 


۴ ۵ تحص سم کر 


خواجه خان مود ۱۳۸۰۱۸۲ 1۳۰ 

خواجه دوست خاوند ۲۲ 

خواجه رشدی دبوان ۵۲ 

خواجه شاه برادر عبد انم تراق 
۳ 

خواجه غازی هم ۸۳۰ 

خواجه کلان ملازم منعم خان ۸۲ 
۰ ۲۰۳ ۲۰۰ ۱۹۸۱ 
۰۶ ۲۵۶۱ ۲۵۲۰۱ ۲۵۰۰ 

خواجه مد ساطان تربی برادر 
خواجه سلطان عل دوان ۱۸۱ 

خواجه معفلم ۳ 

خواجه میرکی دبوان نواب مریم مکانی 
۳۱ 

خواند مير ۷٩‏ 

خوانراده ی همشیره فردوس مکانی 
پار بادشاه .ه «عم 2۵۰ 
۱۵۱۸ ۲۲۳۲ 

خوانزاده مد بیک پسر ساطان 


اویس کولابی ۳۱ 


کب 9۳۳9 


‌ 


۳۰۵ 


خوانزاده مجد بیگ پسر کوچك دروش مقصود بنگالی ‏ 


" عل خان کولابی ۳2۳ ۳۱۱۰ 
خورد زرگر (لا) ۲۲۵ 
خوتحال قورچیء همایون بادشاه ۱۸۱ 


داود ۳۳۰۱ ۳۳۵۰ ۳۳۲۰ ۳۲۲۰ 
۰ ۳۷۱ :۳۳۹ ۳۳2۰ 
۳ ۳7۳۳ 
داود برادر خورد بایزید ۳۱۳ 
داودی (رای) ۲۵۰ 
داهان ترک ۲۳ 
دحبله ۳۳۸ 
دروش آوزبگ ۲۲۰ ۲۳۸۰ ۲۲۹۱ 
درویش سفق ببینید بهرام سقّا 
دروش مایل (ملا) عع۱ 
دروش مد (مولانا) 44 
درویش مد خان اوزیف ۱۸۳ 
۲۳ 
دروش مد خلج حاع قلعةٌ مست 
۲ ۳۹۱ 


دروش نظر ۲7۲ 
دریا خان کلانتر مبمند ۲۹۲ ۲٩۳۰‏ 


۲۵ 


دسم خان ۲۳۸ 


دلدار آغچه ۳۵ 

دلو قاس وادر وه یگ ۳ 

دوست (ملا) ٩»‏ 

دوست تاباء قوربیگی ۳۲ 

دوست خاوند خواجه ٩۲‏ :مه 
۱ ۱۰2۶۰ 

دوست سپاری ۱۹۳ ۰ ۱۸۵ 

دوست ‏ امحد (خواجه) مخشیی 
خان خانان ۳۱۲ ۳۱۱۰ 

دوست مد پسر بابا دوست ۱۵ 
۰ ۵ ۸ ۱۹۸۰ 
۳۵۱ 

دوست مد شیخ ۲۷ 

دوست مد گرمانی ۷۲ ۲-۱ 


دوست مصور عم ۰ ۱۳۰ 1۹ 


حِِ ۳ تسس جح 


ی 


دوندار ترکان ۲۹ 
دوندی ۲۵۰ 
دندار یگ ۱۳ 
دبوان شلقدار ۳ه 


ذوالفقار سر بایزید ۳۵۰ ۲۵۵۰ 


۲۵*۶ 


راجه ادسه ۳۲ 

راجه سیسار چند ۳۱۲ 

راجه " کی راجه ولایت اچنه 
۳۲۱ ۳۲۵۰ ۳۱۹۰ 

راجه کونچ نزن 

رات گیین ۲۳۳۹ 

راجه ستو ۲۵ ۲۵۳۰۱ 

رای داودی (دوند) ۲۵۰ 

رئس پر محد استالنی ۱۳۰ 

رس تفس راادیی والد رئیس 
سس الدین ۲۳ 

رجان قل خوش بیگی ۱۸۳ 


(حضرت) رسالت پناهی صل له علیه 
و عل آله و سل ۳۰۸ ۱2۰۰ 

رسم ۱۸۲ 

رستم شاه ٩7‏ ۱ 

رستم عل" یی ماه روی ۱۹۸ 
۶۲ :۲2۱ 

رستم علی کره‌کراغ ۱۸۲ 

رستم لنگ ٩۳‏ 

رسول اه صلی اه علیه و سم _ 
۳۰۸ 

رشید خان بادشاه کاشغر ٩‏ 

رشیدی خواجه ۲ ۲۵۰ 
۸ > 

رضا امام عله السلام ۳ 


رضوان ۱۱۳ 

رفیع کوک وش یدز قیز 

رفیق توشکچی ۱۸۲ 

رفق طوسی ۳ه 

رفبق نوکی خوانزاده بیگم طقب 
بچپار منصب ۲۵۱ ۱۸۲۰ 


۳۵۸ ) 
رمزی هزاره ۳ سای دراز ۱۸۳ 
رنگریز (مید) ۲۰۰ ساق شیخ کال ۱۵۳ 


دوح 1 مستوی (خواجه) هو 
روشن کوک ۳۲ ۱ 


روی خان ۲۸۱ 


زاهد بات 2 


زاهد غلام بیرم خان ۱۸۶ 

زاهد قل ۲2 ۲4-۰ 

زکیا (مد) ۳۰۱ 

زلوخان کلانتر اعاقی ابلانچقان 
۳ ۱۳۱۰ 

زنل (حکم) ۱۸۰ 

زین خان وه راد سف کوک 
۸ ۲۲۶۶۰ ۳۱۵۰ ۱۸۲۰ 

زین الدین خواجه ۲۹ ۲۵۲۰ 

زین الدين مجود کانگر بداینی ۱9٩‏ 

زين العایدین (سی) عو۱ :۱2۰ 


۳۰۹ 


ساق برادر تردی بیگ اتاوه ۱۸۰ 


ساق طوق بیگی ۱۸۱ ۵۲۰ 

ساقق لنگ برادر باق بیگ ۱۸۰ 

سام مییزا ۳ ۳۲۰ 

سای طوق بیگی + 

مباکه رکایدار (مپتر) ۱۳۵ :۲ 
۱۸۳ 

سبیری (مولانا) پسر نسی خواجه 
محب عی .خشی ۱۸۳ 

سردار بیگ ولد قرجه هه ۸۲۰ 
۱۳۰ 

سرو قد (آغا) ۲۵۹۰ 

سعادت يار پسر بایزید بیات ۱۲۵ 
۰ ۳۳2۰ :۳۱۲ ۳۰۹ 
۶۰۰ ۲ ۰ ۱۳2 
۳-۳ 

سعادت يار کوکه ۱۸7 

سعل ت‌ شام ۱0۵۰ 


سعید (بابا) قچاق ۱۸ 


) 


سعید خان واب ۲2۲ 
۳ ۲۳۶ ۲ :۲۳۲۱ 0۰ 
سکاین توشکچی ۱۲٩‏ 
سکندر افتان ۲۱۲ ۱۹۵۰ 
سکندر یگ ولد شادی بل ۱۸۱ 
سکندر خان ۳۲۲ 
سکندر خان اوزفک ۳2۰ 
سکهانی (متر) مخاطب به فرهاد خان 
۵۱ ۳۲۰۲ ۳۰ 
سلطان آدم ککی ۲۵ ۱۵۰ 
۲٩‏ ۲-۰۰ 
سلطان ‏ چفتی (با) چفتای سلطان 
۱ 1۰۰ 
سلطان"حسن روملو ۳٩‏ 
سلطان حسین بیک ولد سلطان بایزید 
یک از امرای فردوس مکی 
۹ ۱۹۳۰ ۱۸۱۰ ۹۹۰ 
سلطان حسبن مرزا ق قره ۳۵۵ 
سلطان عل برادر خواجه روح الّه 


سلطان علی دیوان مخاطب به 
افضل خان ۱۸۸ ۱۸۰ ۱۵۵۰ 
۱۹۵۰۲۲۶ 
سلطان قل دلال ۲۱۵ ۲۰۳۰ 
سلطان مجد آخته (حافظ) ۱۰۰۱۸۳ 
سلطان محد خان کان لعل داروغة 
کان لعل ۱۹۳ ۱۸۱۰ 6۵۳۰ 
سلطان مجد قراول ملقب به قبق 
۹ :۱۹۳ ۵۳۰ 
سلطان جد مرزا پسر بزرگ شاه 
طباسپ ۱۳ 
سلطان مد مبر 1۱:۸ 
۲۳۹۱ 
سلطان مراد (شاهزاده) ۳1۰ 
ساطان مراد پرادر مقم ان قره 
پیر مد عرب ۲۸ 
سلطان مراد پبر شاه طبیاسپ ۳ 
۳۸ 
سلطان نو حسن عل خان چناری 


۳۹۲ 


) 


۱ ( ۳.۰ 


سلم خان. ولد شیر .خاته هو ما و ۳۳۳ 


۱۵۳۰ ۱۵۲۰ ۱۹۳۰ ۶ 

سلمان الم میرزا ۱۸۲ 

سلهان اوز یک ۳۱۱ ۳۰۵۰ ۷۵۸۰ 

سلمان پیغمبر عله السلام ۳2 

سلمان سلطان اوزبک ۷۹۲ 

سلمان قلی بیگ برادر اوسعید 
ربق ۱۸۱ 
۳ ۵۲۰ 

سلمان کررانی ۳۰۱ ۳.۰۰ مورب 
۵ ۳۱۶2۰ ۳۱۳۱ ۳۰۲۰ 

سلمان مرزا نواب م «م «۳مم 
۱۳۰ ۱۱ ۵۰ 
۲ ۱ ۶۸ 2۵۱ 
۱۰2 ۳ ۱۰۱۶ 
۵( ۱۱۳ :۱۱۲ 
۳ ۱2-۵ 
۱ 
۵ ۱۸۰ ۱۳۳۰ 
- ۱-۹ 


۵ ۲۸۲ ۲۸۱۰ :۲۹۱۲ 
سلمان منگیل ۳۲۲ ۷۵۲۰ 
سلیمه سلطان بیگم دختر نور الدین مد 

مرزا نبيرة سلطان حسین مرزا 

قره ۳۵۵ ۲۱۰ 
معاجین مغل قرابت حابی مد باب 

فشقه ۱۸۵ 
تمندر بع ۵۳۱ 
سنبل میر هزار ملّب به صفدر خان 

۲ ۱۹۳۲ ۱۸۲۰ ۵۳۰ ۱ 
سنجاب سلطان افشار حاک فره ۲ ۱ 
سنجر پسر سلطان جنید برلاس ۸۱ 
سنجر مرزا ۱2۵ 
سنحاو ساطان افشار حاک فرح ۳ 
سوکون پسر قرجه خان ۲۲۵ 
سوندق آغلن برادر بیرم اغلن ۱ 
سوندک ساطان قورچی م۳ 
سوندک رغلق م۲ 
سید بالتو ۱۱٩‏ 


۳9 ) 
یل رکه (مر) ۵۲ شاه بداغ ۱2۵ 
سید خان توغابای ۳۲۱ شاه بردی ۳۳۵ 


شاه بردی بات ۵٩‏ ۵0۰ 


سید عل بیگ ۱۹۲ 


۱ شاه بردی بیک قرابت بیرم خان 
سید عل سبزواری ۱۳۱ ۱ 


۱2۲۰ ۱2۳۶۰ ۲ 


سید علی غجک مر ۱۸۲ شاه تال سر سلطان اوس 

سید عل "روج 2٩7‏ کولای ۳۷2 

شاه پس و وان 
1۹ 4 کولایی ۳۱۹ 


سید مد پکنه ۱۸۲ ۱۱۱۰ 


ار ی 


14 شاه حسین دیه افغان ۱۹۹ ۱۹۸۰ 
سف کوک ۱۸۲ ۷.۳ 
سینساد چند (راجه) ۳۱٩‏ شاه حسبن مرزا ٩۲‏ 
شاه سلم شاهزاده ۱۸۲ 
شاه عل یشک آفا ۱۸۵ 
شادمان برادر باینده مد مفل ۱۸۱ شاه. قاسم تغائی ۱+ 
شاه ابوالعای برادر کلان ابوالعای شاه قربان ملازم خانخانان ۲۸ 
ماب شاه وان عس 
شاه اولا ۱۱۰ 


شاه بابا تولکچی ۱۹۳ ۱۱۸۰ 


سیور آنا حرم خان‌غانان ۲۳4 


شاه قل کر بل اور 
شاه قلی بیک قرابت نارنجی سلطان 
:۱۸۰۰ ۱۱۳۰ ۵۳۰ ۲۱۶۱ 


ار ۰۲ ) 


شاه قل سلطان افشار ۳۵ 

شاه قل سلطان حاع شبد ۳۲ 

شاه قل ساطان قرابت بیرم خان ۸۳ 

شاه قل سلطان مبردار ۳۲ 

شاه قل سلطان ولد قازق پادر 
استجلو ۳۱ 

شاه قل محرم ۲۱۳ :۱۸۲ ۱۳۰ 

شاه قل ملازم مرزا عسکری ۳ه 
۱۸۲ 

شاه مد ۱۲۹ 

شاه مد (میر) برادر شاه 
شس الدین مد ات ۲۰۹ 

شاه محد خان قلانی ۲۸7 

شاه مد سلطان ولد بروندق سلطان 
حصاری ۱۱۱ ۱۱۰۶ 

شاه مد خونوی برآدر شمس الدین 
مد ان ۱۸۲ 

شاه مجود (خواجه) مشرف دیوان 
۹۶ ۲۳۹۰ ۲۰۰۰ 


شاه مرزا برادر ك میرزا ۸۰ 


شاه منصور خواجه ۳۲2 :۳۲۰ 
۹ ۳۳۰۱ ۳۲۷۹ 

شاه هاشم ی 

شاه وی ات ۲۵۸ :وه( ۱۲۳۰ 

شاه ول بکاول ۳ ۲۱ 

شاه هاشم برادر ابوالعالی ۱۹۹ 

شاهزاده خاعم دختر مبرزا سلمان 
۱۳ 

شام یگ پسر بابا یگ جلایر ۲ه 
۳ ۱۸۱۰ 

شام بیگ جلایر پسر شیخ علی بیک 
٩٩: ۵‏ 

شام پسر حیدر بیگ ساربان +۱1 

شام خان جلایر ۳۲۱ :۲۹۲ 
۳7۳ 

شاهی شیخ ۲۳ 

شاهین قورچبی همایون بادشاه ۱۸۱ 

تحاعت خان ( نواب) ۲۸۲ ۲۰۲۰ 
۲۸۳۰۲ 


شرف الدین حسین ۲۲1 


۳۰۳۰۳ ( 


شرف الدین حسین ولد خواجه معين 
نبیر حضرت خواجه جبان 
مود ۲ ۲۲۲۰ 

شرف الدین مجد خان اوغل له 
سلطان مد مرزا حاء هرات 
۱۳ 

شریف خان ۳۰۲ ۲۰۰ 

شریف سیستانی (مب) بخشی 
وحوش میزبان ۱۵ 

شریف غزوی برادر مس الدین 
مجد ات ۱۸۲ 

شفانی (ملا) ۱۳۲ 

شال خان ۳۳۹ ۳۳۸۰۱ ۲۱۰ 

شش خان ۲۹۹ ۲3۹۰ 

شعس الدین عل سلطان سبزوادی ۳۲ 

شس الدن مد اتک ۱۸۳ ۱2۸۰ 
۲۵۰۱۷۹ ۲۲۹۰ ۲۰۸۰ 

شباب ۱۳۳ 

شاب خان ۳۵۸ ۲۳۸۰ ۲۳۰ 


شباب خواجه سراعی ماه چوچف 


یگ م۳ ۷۰۷ 


شپاب الدین خان نواب ۳۵۳ ۳۳۸۰ 

شباب نساوری مير سامان ۱۸ 

شپباز خان ۳۹۹ ۱۹۰۰ 

شهرخ (مرزا) ولد مرزا خان 
انده‌خونی ۳۹۲ ۳۲۰۰ 

شپربار ملازم خان زمان ۲۹۰ 

شبریار ملازم منم خان ۲۹۱ 

شخ شاهی ۲۳ 

شبخم خواجه خضریان ٩۰‏ 

شیر اف پسر قوچ بیگ ۵۲ ۲۹۰ 
4 ۵ ۵۱ 

شیر بک تواچی باشی ۳۵۳ 

شین خان اضاه) ‏ 

شیر عل ۸۲ 

شیر نحد بکنه ۱۰ 

شیر محد دوانه ملازم بیرم خان 
۲۳۵ 

شیرویه ولد شیرافگن نبيرة قوج 
بک اندجای ۱۸ 


صایر قاق حافظ ۳۱ ۲۵۰ 


ی 11۳۳ 


صاحب قران (تبمود) ۱.۵ «هم 
-۳ ۳۱۳۱ :۱۹۹ 

صادق خان نواب ۸ب 

صاخ سلطان قراکوی ۱۹۸ 

صاخ مشرف اصطبل ۱۸ 
2 

صاخ ولد ملا کتابدار .۱ 


ضریی اغولق بابوس ۸۳ 


کي ۲۳۹ ۳۳۸۸ ۲ سرب 

طالی برادر خادم بلحانی وم 

طالی بلخآیی ۲۶۱ 

طالی سلطان جاگیردار غازی بور 
۳۳ زب 

طاو ل اوزیک ۱۲۱ 

طاهر آخوند بهادر خان مج 

طاهر خاری (ملا) صدر بپادر 
سلطان شیبانی ۱۸۳ 


طاهر شاه ۲۰۰ ۱-۹ 


طاهر قیضی خانه زاد اتاغ بیگ ۱۸ 

طاهر مد (خواجه) دیوان چم 

طرطی میرزا ۱۱۰ :۱.۸ 

طوفان ربایی ۱۸۲ :۱.۰ 

طوفان عس قندوز ۲۰۵ :۷.2 

طوفان نألی ۱۸۳ :۱.۰ 

طباس با طبیاسپ ولد شاه اسععیل 
۲ ۲۳۰ ۲2۰ ۱۲۱ وم 


۳ م 


عادل خان ولد شاه مد قلاق بجب 
عارف بیگ ۱۸۰ «۵ه۱ «م 
عارف توشکچی (سید) ۱۸۲ :۲ج 
عارف (حابی) بم۱ 

عارف (مب) ۱24 

عاشق معرقندی (میر) +۲ موب 
عاقل سلطان ۱2 :۲ج «م 
عباس سید وی «هم 

عبد الّه خشی احسن ۱۳۰ «م- 
عبد الّه بخشی برادر میر عبد الی 


۱ 


) ۰۳:۵ 1 


دق پسر خوایه مد زکیا عع۱ 

عبد الّه تخلقچی ده 

له ار سای واماد. شاء 
اعیل ۲۲ 

عبد اه خان چوکان (سید) ۵ب 

عبد الّه خان قزاق داماد قاس برلاس 
۱۰ 

عبد ابّه خانه‌زاد جیل یگ هه 

عبد انّه سلطان پسر اسکندر سلطان 
۱۱۲ 

عبد اه سلطان پوری خدوم اللک 
۳ 

عبد اتّه سلطان قراق داماد قاس 
برلاس ۲۲۳ ۱۹۳۰ ۱۹۰۰ ۸0۱ 

عبد ال صدر فریکی (میر) ۱۸7 

عبد الّه آمرزا داماد مقم قره ببر مد 
عرب ۲۵۱ :۱۲۹ 

عبد له مروارید (خواجه) ۱۸۱ 

عبد الّه مغل داماد._منم بیگ ۵ 
۶۰ ۷۵ ۱ ۱۳۱ 
۳۳۳ 


عبد اه (مب) ده 

عبد لباق صدر ترکنتانی 4۲ :۳ج 
۵ ۲۲۲ ۱۸۹۰۱ ۱۰ ۳۰ 

عبد احق (خواجه) ه ٍ 

عبد ای مر عع۱ :۱۵۵ وم 

عبد االق آخوند مرزا کامران ۸ 
۹ :۲۰۱ 

عبد الرجن .ه۱ 

عبد الرهن پسر موید بیگ ۱۸ 

عبد الرهن قصاب ‏ 

عبد الرجانی هم 

عید لرحم برادر مد سعید هه 

عید الرحم بهاری ۳۳۱ 

عبد الرحم پسر حسن عل زیارتگاهی 
۳۲ 

عبد الصمد شین ق مصور هه 
۵ 1۸ ۱« 

عبد الصمد کایل هم 


عبد العزیز خان ۱۱۳ 


۹ 


عبد العظم میر ۳۹ 

عقاو آ حور هروی (ملا) ۱۸۳ 

عبد الم جفری 1 

عبد اللطیف غزئوی (مید) ۱۹۰ 

عبد الجید مستوی خاطب به 
آصف خان ۲۸ :۱24 

عبد الجید مشرف باورچیخانه ۳ه 

عبد النم قراق لقب خواجه 
پادشاه ( عبد النم خواجه ) 
۳ ۳۰ ۲۲۳۰ «ع۱2 

عبد الوهاب ۱2۰ :۱۰ ۹۸۱ ٩۵«‏ 

عبدی ۲۵۸ 

عبدی سر مست ۲۵۸ ۲۵۶۱ ۲۵۲۱۱ 

عبید الّه خان ۱۰۰ 

عبید خواجه ۱۸ 

عمان مربه بادی (خواجه) ۱11 

عدی ۲۱۲ 

عرب یی ۱۸۳ ۱۰۹۰ ۱۰۸۱ 

عرب خواهر زادة مد فاسم کوه بر 
۳/۸۳ 


عرب زرگر (میذا) ۸٩‏ 

(میزا) ‏ ملازم عیقلی 
خان زمان ۲۸۸ ۲۳۹۰ 

عرش آشیانی ببینید اکبر جلال المین 

عزیز بکاول ۱۸۱ 


رت 


عزیز کوک ۳ 

عسکری (مرزا) ٩‏ ب۸ « و ۳ 
۰ ۲۱ ۵۰ 2۰۶ ۳۵۹۶ 
با ۱۵ وه «ع٩‏ 


۱۲۵۰ ۱۳۷۸۰ ۱۳۵۰ ۶۰ 


۱۳۸۱ ۱۶2۰۶: ۲۳ 


۱-4 
عطاء الله بزدی دیوان خاک 
(خواجه) ۱٩‏ 


عطا بیگ برادر تولک قورچی ۲ه 
۳ ۱۸۱۰ ۹۵۰ 

علاء الدن لاری (ملا) ۱۸۸ ۱-۰ 

عم شاه ولد مير ببلوان ۱۸۲ 


ی ۱ 
ان ۱٩۰۰‏ 


رز ات و اس نیس 


( ۰2 ) 
ع بن ای طالب علیه السلام ۰ عل سلطان سبزواری (ثعس الدین) 
عل (ملک) پدر ملک کوچد علی ‏ ۲۲ 


مالته و دید ۱3۸ عل سلطان قورچی باشی تکلو 
عل خان ۱۲ ث_ِ_ٍِِ 
عل خان مرزا ۳۷٩‏ طیشیر سیر ۳۹ 


علی بن عنان اجلانی الهجویری ۱11 
علقل ۲۲۲ ۲۱۲۰ :۱۵۰ ۹٩۰‏ 


۹ ۳۱۶۶( 
علی, دوست تواچی برادر حدر ۰ ۲۸ ۲۸۱ ۲۸۲۱ 
خشی ۱۸۲ ۱۷ ۲۹۲۶ 
1 ۲ : 4 
عل آدوست بساول ولد حسن ع ی کرد ۳۹۹ ۳۹۸ 2 ۲۹۱۰ 
ٍ ۷۱ ۳۱۰۶۰ 


"1۶ ۵۲۱ ٩۹۵۰ ۹۸۵۰ ۰ 


علیقل آب بارای ۲۷ 
علقل اندرایی حاع کابل ۱1 
علبقل اوغلی ۳-4 


۱۳۱۵۹۸۹ 
عل دوندار مرزا ۲-2 
عل دبوان مرزا کامران ۱۸۵ 
علغ الرضا بن موسی ‏ الکاظم ۳۷( ۳۱۰ 
علهما السلام ۳ ده مها سح ٩۲۱‏ 
علی سلطان بابنی بیوک تکلو م۳ ,.وم 
علی سلطان باشی بیوگ ۳۹ 
علی سلطان بخشی (قاضی) ۳۹۲ 
علی سطان تکلو کدول اوغل ۳2 


علقل پسر حدر ساطان شیبای ۳1 


6۲:۰ ۱ ۰ 


۰ ۶ «ع۱2 
۰1٩۳۶ ۱۹۲*۰ ۶‏ 


علقل جوان ۱۹ 
علیقل هل ۱۵۲ « 


سح 2 0۳۳۳/۱ تنس 


۲ ۵ 


علقل مبر سامان ۳.۵ 

1 نوک خان‌خانان ۳۳ 

علقل غلغچی ۲+۵ 

عل مد ۲۵7 ۲۲۳۰ 

عل مد قندوزی ۱۸۱ ۱۲۰ « 
۳۹۱ 

عی مراد پسر توغلان ۲بم 

عل (مرزا) +۲ 

علی مرزا برادر علر شاه ۱۸۲ 

عل موسی رضا ببینید عل الرضا 
ان موسی الکاظم علهما السلام 

عماد الدبن حسین برادر قاسم ۱۸۳ 

عبر (ناظر خواجه) «۲ه دم 
۰ ۲۱۳ ۱۱۵۰ 


غازی شیرازی (خواجه) ۱٩‏ 

غلام تونقطار ملقب باشتر ‏ 

غلام سایره ۳2۸ 

غلام عل شش انگشت به, ۳۰ج 
۱۹۵ 


ی بل ولد منم خان‌خانان ۱1۱ 
۰ :۲۵۲ ۲۲۲۰ ۲۱۵۰ 
۲۵ ۲۲۱۱۶ 

غوغائی گوینده پم 

غباث بیگ خواجه دبوان خان‌خانان 
۸ ۳۳۰۶ :۳۲۹ ۳۲۳۰ 

غیاث الدین علل مرزا ۲۹۱ :۲۹۰ 

غب اه چنگیی هبابون بادشاه ۱۸۳ 


فاضل مد پسر مد غزنوی ۱۸ 
فاطمه ی ی ۱۲۱۱ ۱۳۰ ۳۱ 
۲ ۵۲۲ ۱۳۳۰ ۱۳۲۹ 
تج اه (مب) ۳۱ ۷۲۰۱ ۲۳۷۳۰ 

۳-۲ 
فتح اه بت رام روش کوک ٩۱‏ 
فتح خان ۲۸۰ 
فتح شاه ۲ه( «ره۱ 
فتی (ملا) ۳۰۳ 
نفر آلدین. و الد مس الدین رئس بو 
غر عل کولایی نوک قنبر عل بیک 


۳۳۹ ۳۰۲ 


( ۰ ) 
نفر مجلد (ملا) ٩٩‏ «ع٩‏ :ده دهد فورچی ینی ۱۸ 
فرحت خان ببینید مپتر سکایی فیروز شاه ۲۸۳ 
توشکچی ۱ 


فرخ سلطان پور قلغ ۳۱۲ قاس آب‌بارانی قورچیی همایون 


فرخ مد برادر فاضل مد مرو بادشاه ۱۸۱ 
فردوس مکای بابر بادشاه هه «م قاسم ارسلان ۱1۱ 


۲۵۹ ۱۳2 ۱۰۲۰ قاس انوار شام ۵ ۵ 


۵ :۳۲۹ : 
قاسم پرلاس ۱۳۱ ۸۱۱ ۵۹ ۵۱ 
فرهاد خا( 
فرهاد خای ۱٩۲‏ ۸ ۱ ۱۱۳ «ص۱ داحتا 
روا مه شس . 
فریوعتی (عیج) قاس بک تبریزی ۳۷ 
فر دون ۳۰۹ 


ق بیوتات (خواجه) دیوان 
فریدون تغایی نواب حکم مییزا ۴ ۱ 

۳ مرزا کامران ۱۱٩‏ «ه۸ :2 
8 ۲۳۱ ۲۲۵ ۱۳۸۶ 


۱۳۰۵۸۵۹4 
۵ :۲2۸ ۲۵۲۱۰ ۱ 
قاسم تغانی ۱ 
فریدون (سید مشهدی) ۱۸ 5 


7۲۰۱ ۱۰۰۰ ۳ 0 


ای کی 9 سم ۷ قاسم حسین خان ۱۲٩‏ 


۵7۸ ۵ ۲ ۳۲۹۱ قاسیم حسین خان 1 5 انداز ۱۱1 


۷ ۳2۳ 


27 


۳ ( 


قاسم حسین خان شیبانی برادر 
حدز سلطان ۸ ۱ 

قاسم حنبق ان شبان حاع قلات 
۳ ۵۱۰ 

فاسم حسین ساطان شیبای ۵۲ 
٩-۰ ٩‏ 

قاسم خان خواهرزاده ملوان 
ت ع با امته ز 

بس دوانه (مید) ۱۸۵ 

قاسم عل پرادر مقصود عل ۱2۸ 

قاسم عل خان ۲۱۰ :۱۲۸ 

قاسم قاضی جوزبون ۱۳۰ 

فاسم قانوی ۲۵ 

قاسم کاهی (ملا) ۱۸۵ 

قاسم خلص تربی میر آتش مرزا 
کامران ۵۱۸۰ ۵۲ ۲۱ 

قاسم موبی بخشی بیگی (ند) ه 

قاسم موشک جا گردار قلعة زمانه 
۸ ۳۰۰۰ ۱ 

قاضی جبان وکیل شاه ۱٩۰‏ 


2715 


قاضی خواجگی فاضی گردیز ۲-٩‏ 
۳۹ 

قالی (متر) هم « 

قبول پروانچی برادر میر خشیء 
میرزا کامران ۱۹۳ ۱۸۵۰ 

قتلو قدم کایل خادم چار آستانی 
۱۸۳ 

قدش اوغلان ۱۱۰ 

قرایه محد خان شرف الدين اوغل 
تکلو حاع هری ۳۵ 

قرا سلطان ۲۳ ۱۲۰ 

قراکوز بیگ ۱۳۸ 

قربان قراول ها «هه «وه 
۳ ۱۵۳۰ 

فرجه (با) قراجه خان ۰۲ :هم 
۸۵ ۱۱۸۲ ۳۱ 
۸ ۸۸ ۸-۰ 
۰ ۱۲۰۹ :۱۰۸ ۹۵۰ ۵۳۲۰ 
۴۳ ۳۲۷ ۱۳۹۰ 

قرسانتهاول ؛فراول شاهی یک 
خان ۱۸۱ : 


) ۱۱ ( 


قره آخته بیگی (حاجی) ۱۳۰۱۸۲ 

قره پادر میرزا قرابت میرزا 
حیدر کشمیری ۱ 

قره طاق غلام ابراهم ۱۸۰ 

قره قوت میرزاده ۲۸ 

قره مندی ۲۰۳ 

قزاق خان ۱۱ 

قراق سلطان ۲۳ ۱۱۰ 

قطب الدین ختیار کاکی خواجه 
۳ ۲۲۳ 

قطب الدین پدر قاضی ع خشی 
2۵ 

قطب الدین تربی (میب) صاحب 
"توجه ۱۸۱ 


۲ ۳۵۸۰ ۳۵۲۰ 
قطب الدین مد اتکه غزنوی برادر 
مس الدین مد اتک ۱۸۲۰۲۰۵ 

قل مجد اغولق ۲۹۵ ۲۲۰۰ 


قلندر (میب) ۱۸۰ 


قی (مرزا) برادر حیدر محد آخته 
بیی ۱۸۰۰۲۰ 

قل چوی (مرزا) ۵۲۱۱۲۸۰۱۸۰ 

ی حیدر (مرزا) ۳۲۱ 

فل سلطان مرزا جاگیردار برگنة 
ند وهی ۳۰ 

قی قورچی (امام) ۰+ 

قلیج خان نواب ۰۳۰2۰۳۳۳ ۲۵۲ 
۲ ۳۵۳/۰ 

قنبر بیگ ایشک آغا باربیگی قاشفری 
۸ ۸ 

قنبر دواله ٩‏ 

قنبر عل بیگ ولد سلطان اویس 
کولای ۱3۳۰۱۸۰۰۱۸۵۰۲۰ 

قنبر عل سپاری ۱٩۳‏ 

فوج بیگ ۱5۸ 

قوچقار ۲۰۳ 

فورچی؟ بني ۱۸۲ 

قورق سای ۲۱۳ 

قوندک سلطان برادر بیرم اغلن 
۱ ۱.۱۲ ۹۵ 


جح ۰ ۱۳۵ 


ارر 9 


قونور ادر ۱۰۱ 

قا بیک جوان قرابت مام بیگه ۱۸۲ 

قا خان ۳۲۹:۳۳2 ۳۲۲۰ ۳۲۱۰ 
۳۳ 

ای گنگ ۱ 

ق عش خلیل الّه دولدی ۱۸۲ 


کل برادد مد ام موی 17[ 
۱۱ 

کایل خوجه بسته ۱۸۰ 

کاتیای ۳-۲ 

کاسو ۳۱۳ 

کاک عل ۱٩۳‏ ۱۵۰ 

کاکک عل بیگ ولد سید عل بیک 
۱۸۱ ۹۹۰ 

کاک عل خان ۳۳۸ ۳۳۰ 

کاکو (شیخ) ۳-۲ 

کالااژ ۲۹۲ 

کامران قل ۱۲۱ 

کامران مرزا ۳م «ع وج وم 
0۸۰۳ «ع ۳0 


4 ۵ ۵۵۱ ۵۳ 
ی 
۰ ۸۳۱ ۸۲۰۱ ۸۱۱ وه 
۰ ۹ ۹ ۸ ۸۸۰ 
4( ۱9| 
۰ ۱ ۱۰-2 
۰ ۲ ۱۲۸ ۱۲۲ 
۰ ۱۳۰ ۱۳۵۰ ۱۳۱۶ 
۰ ۱۵۵ ۱۵۲۰ ۱۵۲۰۱ 
۹ ۲۰۰ ۰ ۱۸۲ 

کتابدار مولانا ۱۸۲ 

کرچه حسین ولد مردان بیکگ م 

کستن قره جچکتو ۱۰۱۰۱۰۸ 

کستن قره سلطان ۱۰ 

کشمش (مبتر) ۱۸۲ 

کلي هم 

کلی سلطان ۷۰۲ ۲۹۰۰ :مج 

کل کافر ۲۲2 

کال حسن ۱۹۹ 

کال الدبن -حسین (حافظ) ۱.۰ 
۱۸۳ 


ار 
کال الدین شاه قل بیگ حابی کدا عل منک ۲۲۵ 
رای ۱۷۰ گلبدن بیگ نواب فرزند حضرت. 
کال مير ۱۹۹ فروس مکانی بایر بادشاه ۲ ۱۰ 
کوجر وکیل بایزید ۳۱۳ ۳۵۵۰۱۳۶ ۲۱۰۱ 
کوچک علمدار ۸۲ ۸۱۰ ۳۰ج گلچره بیکم نواب ۲۱۰ 
کت گلعذار ی تعی خر اب خراوا کامر ان 


کویک علیخان پسر ارس بگ ۳۵ 


کولاب ۳۱ ۲۹۲۰ گوجر وکیل بایزید ۳۱۳ 
کوچل فتح (مة) ‏ کوجر ولد قطب الدین محد ۱۸ 
کوچک فتح بوادار ولد کوچ ‏ ۳۲۲۰ ۳۳۰۰ ۳۱۵۰ ۳۱۳۰ 
۱۸۲ ۳۳۳ 


کوچد ولد مد عل رکابدار ۱۸۰ گسو (مید) ۲۸۳ ۲۸۲۰ 
کورک جلاد ۲۲۸ ۲۲2۰ 


کوکلتاش ۳۲2 لام پیغمیر (مپتت) ۲۱۸ 

کوک حابی ٩‏ شک خان ۲۳۲ ۲۳۰۰ «ه۵‌ه۱ 
کل وکل سلطان آدم کی ۲۹۹ ۶ ۷۳۸۹ ۷۳2۶ « ۲۳۲ 
کومش فوقنطار ۳ج :2 ۰ ۲ ۲۸۳۰ ۲۸۲۱ 
تا فا دا ۱ ۳۳۸۲ 


لطی سرهندی ۱۸۲ ۲۲۰۹۲۰۹۹۰ 
. لمل خان بدخشی (یل) ۱۸۰ 
کچبق ۳۲۰ ۲ ۳ ۱۹۱ 


کفیت لم (منعم خان) ۱۸۸۱۲۹۱ 


۳ ۳ 


رف . 
(منم خان) ۲۲۲ محب سرناهی ۱۸۲ :۵۳ 
لودی ۳۱۹ ۳۱۵۰ ۳۰۱۰ ۳۰۰۰ محب عل ۱۳۰۱۹۳۰۱۰۱۹۳ 
۳۱ محب علی بخشی برادر خو اجه امین 
۳۲۳۰2-۳۳۱۵۵ _. خی تیی تال ال ۲۱۱ 
مرزا ۱2۸ 
محب عل بیگ ولد میر خلیفه اندجانی 
۳ مکاا تا بادشاه 
مااوس سلطان ۰ ول "."« 


ماه ججک يا چوچل یم رن 

مردا 34 حکيم مر( محب عل خان ۳۰۲ 

۳۸۳ محب عی خان قرشچی حاک قلعة 
ماه ججك خلیفه ۲۱ 
مانستکه کنود ۳۹۸ ۳۱ «هدس محب عل (خواجه) ۲۰۵ ۲۰۱۰ 
ماه بیگه ۲ ۸ ۱ :۵ محب ع قونجی ۱۸۵ 


: خب دنر اقشا ,9 
۲۳۸۰۷۳۹۱۰ ۷۲۳۰ ,سب مب کلانتر فاقشال ۲۹۳ :۱۸۵ 


۳۳۹۰ ۳۳۶ ۳ 


لودی کررانی وکیل سلمان ۳۱۳ 


رهتاس ۳۰ 


۲۵۲ ۲۳۹۸۰۱۲۲۸۱ ۲/۳۰۱ یت ال خزوی ۱٩۳‏ ۱5۷ 
بارز بیک ولد خواجه کلان بیک بت خان قزوینی ۲۲۵ 

۲ ۸۱۰ ۹۳۶ 2۵۰ رم کوک ه 
مبارک ملا ۲۸۲ محسن خان ۳۲2 ۳۱۲۰ «۳.۵ 
چنون خان قاقشال ۱٩۳‏ .۸ ۳۳۸ 

۰ ,۲۹۰ :۲۸۹ .محسن (میر) خویش شباب خان 


۲۵ ۵۸ ۳۳۶۰ ۷۲۶ 


( هم ) 


مد (حابی) ۱۲ 

عجد امین ۱۲۲ 

محد امین (ملا) برادر ملا میر کلان 
آخوند ۱۸۵ 

مد امین خواجه صاحب توجیه ۲۵۱ 

مجد امین دوانه ولد خالق بردی 
۳ ۱۸۱۶۰ 

محمد امین شیرازی ۱۲۲ 

مد امین نشابوری قرات مر قرش 
۳۲۵ 

مجد بابا قشقه (حابی) ۱7۹ ۱۰۰ 

مد بای کوکه خان ۱۸۳ 

مجد بخشی ۲2۹ 

مد بک ۱۳ 

ند بیگ ك_ ابا بیک جلایر ۹٩‏ 

مجد بیگ ترکان ۳۲6 

مجد بیک قچاق ملازم مرزا کامران 
خسر بابا سعید فچاق ۱۸۰ 

مجد بیگ قرابت بیرم خان ۱۸۱ 

مجد پکنه (سید) هه :۲۲ :۲۱ 
۳ ۱۵۱ ۱۱۰ 


وتا ما با سم ام سس اس یت سس سم سا و 


مجد تابوت (مبر) آخته بیگیی نواب 
منعم خان 0 

مجد جالبان (مب) ه 

مد جان ترکان ۱۱۱۰ ۰۱۱۰۰ ۹۵۰ 
۳ ۲ ۱۱۳۲۰ 

مجد جان قانونی ۱۸۳ ۱۰۰۰ 

مجد خان آخته بگی ۳2۱ ۲۹۹۰ 

محد خان اوغل: (شرف الدین) 
سلطان ممد میرزا حا هرات 
1۱ 

مد خان بابا قشقه ۱۳۲ ۱۳۱۰ 

مد خان ترعان ۱۱۱ 

مد خان حاجی. ۱۳۸ 

مد خان (مید) ۳۳۲ ۳۳۳۰ 

مجد خان (میر) حأع بلخ ۲۲۸ 

مد خان خوانزاده ولد کوچف 
عل خان ,۳2۳ 

مجد. خان سیستانن: ۰(حابی) ۲۲۹ 
۸ ۳۳۳۰ ۲۳۱۰ 

مد خان شرف الدین اوغی ۱۱ 


/ 

مد خان کوک (حابی) ۱۲۰ 

مجد خان ولد ول جان ۳۸ 

مد خلج خان برلاس ۲.۰ 

مد حسین ۲۰۲ 

مد حسین بای ۳2۱ 

مد حسین (خواجگ) ۲۵۸ 

مد حسین خواهرزاده پلوان دوست 
در ۲۲۵ ۲۰۵۰ 

مد حسین سطی ۱۸ 

مد حسین گنک يكة فردوس مکانی 
ابر بادشاه ۱۸۰ 

تمد حسین مرزا ۳۳۳ ۳۳۷۱ 

مد حسین میریر ۲۰۵ 

مد حسین ناظر مخاطب بلشکر خان 
۰ ۲ ۱۵۵ ۱۲۰ 
۹ ۱-۰ 

ند حکم میرزا واب ۲۲۲ «وع۱ 
۳۹( (/ ۵ ۷/۷( ( ۱/۸۵5( ۲۳۱۳۰۵0۵۸۵ 
۲ ۲۸۸ ۲۵ 


۲26۵۰۱ ۲۸۳۰ ۳۱۲۲۰ ۵ 


۳ 


مد حیدر آخته بگ ه 

مد خان شرف الدین اوغل ۱۲۰ 

مد خدا بنده (پسر بزرگ طبیاسپ) 
۲ 

مد دلال تاتوجلایان (سید) ۲۰۱ 

نجد زکربا ولد خواجه دوست خاوند 
۵۱ ۱22 

مد سعید ولد یعقوب بیک برادر 
جانگیر قلی بیک هم 

مد ساطان بابا قشقه ۸۱ :۰ دج 

کی ست ( را از 
۸ ۱۲۲ ۱۱۳۰ 

مد سلطان کوک ۱۱۲ 

مد سلطان مستوفی (خواجه) مخاطب 
به منصف خانی ۱۸۵ 

مد سیستانی (حابی) ۱۸ 

مد شرف قرابت بایزید ۲۷۵۱ 
بصس تتید مرا 
۶ ۲۸۰۰ ۲۹۱ ۲2۳۰ 

مد شیروای (ملا) هب 


رک 3 


مجد صادق ولد محد خواجه باقر 
میر سامان بیرم خان ۱۸۰ 

مجد صاخ خواجه برادر خواجه 
عبد الّه مروارید ۱۸۱ 

مد طاهر بخشی (خواجه) ۱٩‏ 

مد طاهر میرک ملازم میرزا هندال 
۱۳ ۱ 

مد طاهر ولد میر بردی بیک از 
امراء بایر بادشاه ۱۸ 

مد عبد ای شیی ۳۵ 

مد عرب ۳ 

مد عی برلاس داماد قاسم برلاس 
۱ 

مد عل تغانی ۱۵۲ «عع ٩۲‏ 

مج عل رکابدار فردوس مکانی کایل 
خوجه بسته ۱۸۰ 

مجد عل الحتسب + 

مجد عل مير خاک ۱۸۰ 

مد علی مير خاکا بخشی ۵۲ 


مد غزنوی (میر) برادر کلان 
نواب مس الدین مد خان اک 
۳ ۱۸۰ 


مد فرخ فال و۱ 

مد قاس خان خواهرزادة ملوان 
دوست مر بر ۲۰۹ ۲۰۲۰ ۸۱۰ 
۹ ۲2۸۰ ۲۲۵۰ 

جرد قاس کوه بر ۳ ۱2۸ ۸۰ 
۲۳۸۳ 

مد قاس مستوق ۳2۰ 

مد قاسم مشبدی ۳۵ ۳2۲۱ 

عمد قاسم خان نشابوری جاگیردار 
حصار ۲۸۱ ۱۸۵۰ ۲۸۱۰ 

ند قاسم موبی بخشی بیگی حضرت 
۸۳۰۸۶ ۸ ۲۱۲۱ ۵۲۱ ۵۱ 
۸ ۱۱۵۰ 

ند فاسم مبردار سبزواری ۲2 

مد قاسم ولد خواجه محب عل 
عغاچی ۱۸۲ 

مد قره ساطان ۱۸۵ 

مجد قره کوز (میر) ۲ 

مد قل خان برلاس (نواب) .۰ 
۰ ۱۳/۰ ۱۰۹۰ ۱۰۸۰ ۸۱۱ 
۲۱۳۰۷۱۱۲۱۵۸۰ 


سوت وسوصجبس سس وی 
مکو ت ‏ مت میت تج کی وت و رت 2 


ار ۲ 


۷۷۷۷۲۳۱۹ (۰۹ 
0 
۳۳۱ 

مد قل شفغال ۲۰۲ ۱۹۰ 

مد قل شیخ کان ۱۵5 :۱۰۲ «ه 
۳ ۱۸۲۰ 

مد قلیج خان برلاس (واب) ۲۱۵ 
۳۱ ۲۵۳/۰ 

مجد کوک (حابی) ۳ «م 

مد کوک ۱۳۲ ۸٩۰‏ :+ 

مجد مالک قاضی ۳۰ 

مجد مراد ولد امیر بیگ نببرة بیک 

میرگ مغل ۱۸ 

مستوفی مشبدی ۲۱ 

۲۵٩ معصوم‎ 

٩۳ تجهب‎ 

موبی (مد) ۱۸۱ 


مومن خوش مر منزل ۱۸۱ 


6 بر 


مومن فرخودی. ۱۵2 


مجد مرزا ۲۳ 


تیان اه ۳ 
امیر بیگ ۱-۸ 

مد وفا غلام بیرم خان ۱۸۱ 

مد بار سلطان برادر اسکندر 
سلطان قزاق +۱ 

مد بار سلطان خواهرزاده اسکندر 
۳۹۳ 

دی ۳۱۰ 

دی میرزا نبرهٌ جپان شاه بادشاه 
۱ 

مود خان نوحایی برادر کاسو :۳۱۳ 
۳۳۲ 

مود (خواجه خان) ٩۳‏ «ه 

مود شیروای 11 

مود غازی ساطان »۱ ۳۰ 

مود کرکراق ولد سلطان مجد ککراق 
۱۸۳ 

مود گیسودراز (مبرسید) ۲2 

مود منشی (مد) ۱۸ 

مود نشابوری (حافظ) ۳.۵ 
۳۳۸ ۱ 


) 6 ( 


خدوم الللک (عبد انّه سلطان بوری) مزین کتابدار ۱۸۰ 


۲۸۱ ۲۸۸۱ ۳۰۱۸ 

خصوص برادر مد سعید ۱۸۵ 

مخلص قبصی ۱۸۳ ٩٩۰‏ 

مراد بیگ قزوینی (خواجه) ۲۱۰ 

مراد جونی ۱[ 

مراد ن شاه طبماسب ۰ ۳۵۱ ۳۱ 

مراد میرزا ۱7۸ 

مرزا بیگ ۲۹۳ ۱۹۳۰ 

مرزا خان ولد نواب بیرم خان 
ماطب خان خانان ۲۵۸۰۳۵۹ 
ده 

مرژا خان هزاره ۲۰۸ 

مرزا شاه ولد حضرت جنت آشیانی 
۲-۸ 

مرزا قل چول ۱۲۸ ۵۲۰ 

مروارید غلطان (خواجه مرزا) 
۱۸ 


هر-م مکانی ۰ ۵۱۰ ٩۰‏ ۸۱ ۲۲۱ 


۱۳2۰ ۲ ۵ 


مست عل" قورچی لام شیخم 
خواجه خضری ۱۲٩‏ ۱۲2۰ 
۲ ۱۳۰۰ 

مستور بیک بکول ۱۸۳ 

مستون 2 

مستی فراق 7 ۲۳۱ 

مستی ( کلانتد) ۱2۸ 

مصاحب بیک ولد خواجه کلان بیک 
اندجانی ۸۲ ۸۱۱ ٩۲:‏ «هم 
ده ٩۲۱ ٩۳ ٩۹۵۱‏ «ه۸ 


۱۱۵۰ ۱۳۰۶: ۶ 


"مظفر خان ۳2۸ ۳۳۸۰ ۲۸۱ 


مظفر صدیق ۳٩۳‏ 

مظفر عل تربتی ۲۳۸ ۲۳۰ 

مظفر عی دیوان (خواجه) ۱۸۰ 
۰ ۲۰ ۲۲۹ 

مظفر کوک میرزا عسکری ۱+ 

مظفر گجرانی ۳۸ :۳۸ ۳۲۰ 
۲ ۳ ۳ 


۲) ۲: 


معز الدین حسین مکال ۲٩‏ 
معز الملک (میر) ۲۹۳ 


پسر زین الدین سلطان ۱ ۳۱ 
٩‏ ۵۲۰۱ 7۷۰ 


معظ خواجه تغافی میرزا جلال الدین مقصود دمنه داروغه دارالضرب 


جد اک مد ده ۳2۰ بر دم 
۰ ۵ ۶ 2۳۱ 1۵۰ 
۳۰ 

معين (خواجه) قرابت خواجه 
نظام الملک دیوان مرزا 
سلطان حسین نی قره ۱۸۲ ۲۲۰ 
۳۳۲ ۱۳۱۲۱۷۰ 

معین الدین چشتی خواجه رضی الّه عنه 
۳۳۹ 

مغل خواجیان ۱۵۱ 

مغل قانجی ۱۵۱ 

مفلس مرزا ۸ ۳۰۸۶۶۰ 

مقبول خان ۳۳۸ ۲۲۹۰ ۲۳۱۰ 

مقبول ملا 2 

مقدم کوگه ۲۰۱ ۲۰۰۰ ۱۹۱ 

مقصود بنگلل ۲۱2 «هم مم « 

قصود. بكت اه بیگ. شامار 


۱۸8۵ 

مَصود عل دیوان میرزا کامران 
۱-۸ 

مقصود قورچی" همابون نادشاه ۱۸۱ 

مقم قره پیر مد عرب ۱۹۸ ۱۹۰ 
۰ ۲۱۹۱ ۲۰۲۰۲۰۲۰۹ 
۵۱ ۲۳۲ ۲۲۱۰ ۲۲۲۰ :۲۲۰ 

مکل بیگ ۱۸ 

ملا زاده پسر ملا حسام الدین ۱2 

ملا میر کلان آخوند ۱۸۵ 

ملک امیر ولد میر سبز ع کلنکاری 
۲۳۵ 

ملک بندعل ۱۹۸ 

ملک حسین (خواجه) دیوان 
نواب قلیج خان ۳٩۲‏ 

ملک عل پدر ملک کوچک علی 
۱3۸ 

ملک مد اتکّ ,زر 


۲ ۳۳ 


ملک محد (خواجه) ۳٩۲‏ 

ملک مد مندراول ۱۳۲ 

نف خان (ولد میرم بیک اندجانی) 
٩۱: ۶‏ ۸۰ ۲۱۲۰۱ ۵۱:۱ 1۱ 
۰ ۱۳۶ ۱۳۰ :۱۲۱ «ع۵۹ 
۱ (/ ۱" ۱۰۰۱ 
۱ 
۰ 6 ۰ ((_ ۱-۱ 
۰ -۱1 
۶ :۱۹1 :۱۹۵۰ ۱۹۰۰ 
۰ ۲۰۰ ۱۹۹ ۱۹۸۰ 
۲ ۳*۰7" 
۰ :۲۱۰۰۲۱۱ ۲۰۹۰ ۲۰۸۰۱ 
( ۱۲۱ 
۲۲۲۷ ۲۱۹۰ ۲۱۸۰ ۲۱2۰ 
۳۳۹۰ ۸۹( ۵/۷ ۰ ۷/(/۷/ 1۱-۷۰۵۷ 
۳ ۲۳ ۳۲۳۹۶۰ 
۲۳ ۱۳2-۰ 

منک‌نکیر فرشته ,4 

منیر خان غلام سلطان مد قبق 
۲۱ ۲۶۲۶ ۲۲2۰ ۲۳۱۰ ۲۳۰۰ 


موبی با موچی ببینید مد فاسم ۲+ 


موی آهنگر ۳ 

موید بیگ دوادی ۵٩‏ ۵۲۰ :۱ 

مپتر ثانی هروی ۱۸ 

مپتر دوست ولد متر کسه بع 

مپتر سبهاکه ۱۳۵ 

مپتر سکایی توشکچی ۱۲٩‏ 

مپتر سنبل مير هزار ۲۰۱ 

مپتر لام پیغمید ۲۱۸ 

متر واصل ۱۸۲ 1۱ 

مهتر وکله ۱۸۲ ۲ 

مپدی خان ۲۳2 ۲۳۲۰ <۲۳۲ 

مپر شاه .۷ 

مبر مد قراکوز ۳ه 

مبری (حافظ) بکاول ۱۳۸ :۱۰۰ 

هیر برکه ۱۳۱ 

مير توقبای کلانتر توقپائیان ۱۸۱ 

مير جان پیوندی جلایران ملقب 
بضرب زن ۱۸۳ ۱۰۰۰ 

میر خاوند کاتب حضرت ۱۸۰ 


مبرداد ۱۳۹ 


رد ۳۳ ۲ 


میر رنگ ریز ع۱۹ 

میرزاده قره قوت ۲۸ 

مير شاه ۱۹ 

مير قال ۱۲ ۸۱ 

مير قل ولد استاد وسف تنبوره 
۱۸ 

مير قلیج برادر التون فلیج ۱۸۰ 

میر کلان آخوند (ملا) ۱۸۵ 

مير مد منشی ٩‏ 

مير مد موبی ۱۸۱ 

مير نقاش ۱۳۸ 

میر هزار ( متر سنبل ) ۲۰۱ 

میرک بیگ ۱۰۵ 

مرک بیگ حاع حصار فروزه 
۲۹ 

2 

میرک عی تنبل برچی ۱۸۵ 

میرک قارلغ ۱۸۱ 

میرک قورچی ۳۳۵ 

میرک کولابی ۱٩۳‏ ۱۹۱۰ 


میرک مارستانی 8/۲ 
میرک میرزا انکة سلیمه سلطان بیگ 


۲۱۸۲ ۲۳ 


1 مبری جنگجکگ ۱/۸۰ 


ميرکی خان ۳۱۰ ۳۰۵۰ 

میرم بیک اندجانی ۱۰ «ده 
میرم شقاول بیگی ۱۸۱ 

میرم طوغبای ۱٩۳‏ 


میرم قلیج برادر فلیج خان ۱٩۳‏ 
۶۱ ۲۸ 


تا (حافظ بوادر ما ۳ 
۱۸۳ 

ناصر عل قوشجی ۱۳2 ۱1۲۰ 
۳ 

ناصر میرزا ۱۸ ٩۲۰‏ 

ناهید ۳۲ 

ندیم سلطان جاگردار پرگنة 
دوست ور ۳۱۲ 


سیمی (شاه) هه 


۲ ۰۳ ۰( 


نصیر خان ۱۹۰ 

نظام الدن احد بخشیء سرکار 
کجرات »۳ 

نظام الدین اولیاء ۲۳ 

نظام سور (شیخ) ۳۳۶ 

نظام (قاضی) ۲۰۵ 

نظر مادر ۳۲۲ :۳۲۱ 

ظر تکنتی و 

نظر چوی ترکستانی (مر عدل) 
۵۲۰۱۹ 

نظر ملا بخشی بیگیی منعم خان 
۳۸ 

نغمت لم لب بیرم خان ۱۸۸ 
۳۳۳ 


نقیب خان فزویی (واب) ۲۲ 


نواب میرزا ولد میرزا سلمان ۸۸ 

رح واد مپتر هریه آبداد ۱۸۲ 

نور الّه منشی ۱٩‏ 

تور چنگی 2۲ 

نور ادن مد خان ترخان 
جاگردار سفیدون ۱۸ ۲۰ 
۲۳ ۱۸۹۰ 


نور الدین مجد ‏ مرزا خواهرزادة 
سم نشاپوری ۲۵۹ ۳2۵۰ 
۳۹۲ 

تور الدی ده تا درات 
مرزا کامران ۱2۹ ۱ 

نور ند خواجه خضری ۱۹۸ 
۱۹۹ 

نورم سلطان اوزبف خسریورة 
عباس سلطان قرادیای ۳۲۳ 

نورنگ خان ۲5۳ ۳۱۲۰ 

نورنگ مد ولد مبر قطب الدین 
مد غزنوی ۱۸۲ 

نوروز بی قونجی ۱۱۰ ۱۰۸۰ 

باز نوک بهادد ۲۹۲ 


واصل مپتر ۱۸۲ ۸۰ ۵۳۱ 

وزیر خان جمبل ۳۲۰ ۳۲۱۰ ۲۸۹۰ 
۳۱ ۳۳۹۰ 

وطی مد کلانتر قافستان ۱2۳ 

وکله مهتر (خزانچی) ۳ « :+ 


60۱ ۶2۷۰۱ ۶۸ ۳ 


۹ 
ولد بیک قورچی ٩۵‏ ۰+ چویری ببیند عل نن ععان 
ول اتکه ۱۲۳ ابجلانی 
ول بیگ نوالقدر ۱۹۳ بر هریه (هریا) آبداد (مت) ۵۳ 
۱۹۵۰۳۳۹ ۲ :۱۱ 
ول جان ۲٩۳‏ همام کلانی (نواب - حکم) ۳۲ 


ف زرکش (استاد) ۹ 


هام حینی. برادر شاه اوالعای 
(داروغة کتابخانه) ۱-۱ 
۱۸۰ 


هاشم خان ۳۲۲ ۲۲۳۰ ۳۱۲۰ 


۳۳۸ 
شباب خان ۳۱۵ 


هام (هام) در شاه ازراشان 
۲ ۲۲۶۶ :۲۲۱۸ ۲۲۵۰ 

هاشم (میب) برادر قرابت شاب خان 
۱۹4 

هانسو پسر عیاد ۳۱۳ 


ری جای (خواجه) ۱ 


همایون بادشاه (جنت آشیانی) ۱۰۲ 
۰ ۱۰۰ | ۲ ۵۰ ۲۱ 
۰۶ :۱۱۹ ۱۳۰ :۵ ۳ 
۵ ۱ ۱۳۸۶ ۱۳۹۶۲ 
ا 5 ۱۲۵ 
ور( 

هندال مبرزا ۲٩‏ ۸۱ ۲2۱ ۵۱ 
۰ ۶ ۵۲۱ ۵۱۱ ۵۰۱ 
۰ 3( ۲ 2۳ 
۰ ۰ "و 
۱ ۱۱۱۳ ۱ 
۵ ۱۳۸ ۱۳۳۰ ۱۳۳۰ 
۷ 1-۳ 
۱۹۳ 

هیموت. ۲۱۳ ۲۱۲۰۱ 1۸۶ 
۲۶ ۲۱۳۶ 


لو ۳۲۵ ۲ 


پادکار ناصر سرزا ۵۱ «هم «ع 
ما م۱ ۱ 
۲۹ 

بار حای برأدر ند فاسم ۱۸1 

بار مد برادر جان مد ۱۸۲ 

باری ۲2۵ 

بادی: تواچی باشی ۲۱۱ ۲۲۰۰ 
۲۸ ۲۰ 

باری توش تواچی باشیی میرزا 
کامران ۱۸۲ 


باری سلطان تواچی باشی ۲۹4 


4ص 
بحی, (خواجه) از فرزندان 
حضرت خواجه احرار ۳۵ 
یسل+خان ۱2۲ 


یعقوب خواجه رشیدی 
عقوب مبرزا تغایی ساطان ممد 


خر | نده ۳۵ 


بعقوب ولد بوسف خان ۳۹۰۳2۰ 

یعقوب مدای ۱۸ 

بوسف ۱۵۹ 

بوسف تنبوره (استاد) ۱۸۱ 

یوسف چوی (شیخ) 1۱۱۸۰ 

پوسف خان زمین دار کشمیر ۳۰۹ 

پوسف خان مرزا ۳۳۸ 

پوسف خان مشهدی (نواب مرزا) 
۳۹۹ 

یوسف خزینه دار (ممق) ۲۲ ٩۰‏ 

بوسف غلام تری ۳۱۵ 

بوسف تمد ۳۲۰ ۳۰۹۰ 

بوسف مد سلطان سر سلمان 
سلطان اوزبک ۳۱۹ 

پوسف تمد قریی ۱۵۸ 

بوسف مد کوک خان ۱۸۳ 

پوسف مد ولد سلمان اوزیک ۳۱6 


بوسف (مولانا) 44 
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آب 
۳ 
۴ 
رد 
۷ 
۳ 
آن 
5 
ک 
# 
گ 
ک 


آب 


اسماء مواضع و آپا وغیره 


ارغنداب ۲۱ 

اندراب ۱۲2 

باران ۲۸۲ ۱۳۳۰ ۰ ۱۳۲ 
بنگی ٩7‏ 

مت ۲2۶ ۲۱۹۱ 


بن پن ۳۲۸ ۳۳۰ 


بجهر ۱۰۲ 
تاليقان ۸٩‏ 
مجمه ٩۰۶‏ 


جون ۳۳2 ۳۲۱۰ ۵۰ 
چناب ۳۳ 
۱۳۳۲۶۰۲۳۳۳ 
دایری ۳۱۶ ۳۱۲۰ 
سروار ۳۳۲ 

سلوار ۲۹۰ :۲۸ 
سورج گزه ۳۹ 


آب سیاه ۳۲2 

آب شیرگزه ۲۸۵ 

آب عمو ۱۱۳ 

آب قنوج ۲۸۵ 

آب قوربند + 

آب کشم ۱۳۸ 

آب ککچه )۱۲ «ع «هع «ع 
۰ ۱۳۹۰ 

آب گنک ۳۵ ۲۹۱۰ ۲۱۱ ۱ه 
راز زورره رز ۱4 

آب ماچهی‌واره ۲۲۰ ۱۹۱۰ 

آب ماران ۵+ 

آب یک »4 

آب ئلاب ۱۵۳ 


« ٩۱ ۳2۰ ۳۲٩ آب هلمند‎ 


آب سون ۳۱۳ ۳۰۰۰ ورب مسب آب هیرمند ۸ 


۳۳۱۰ ۳۳۵۰ ۳۳۱ ۶ 


289 


آدینه بور ۱ 


) 6۲2 ( 


آذربیجان ۳ 

آق زیارت ۳۰ 

آگره ۱۹2 ۱۱۱۰ ۱۵۳ بو ده 
۳۰ ۲۳۲۰ :۲۲۰ ۲۲۵۰ 
۰ ۲۵۱ ۲۳۹ ۲۳۲۲۱ 
۰۶ ۲2۲۰ ۲2۱۰ ۲۵۲۰ 
۰۶ ع ۲2۷۲۰ ۲2۵۰۱ 
۰ ۲۹۸ ۲۹-۱ ۲۸۳۰ 
۰ ۳۳۳۰ ۳۲۸۰ ۳۱۹۰ 
۳۳۸ 

اهر ۳ 

اتالیق ۱۰۹ 

اتاوه ۲2۰ ۲۵۳۰ ۲۲۱۱ ۱۵۰۰ 

ان ۲۲ ۲2۹۰ ۳۲۳۰ ۳۳۲۰ 
۹ ۳۹۰ 

اجورستان ۱-۲ 

اجین ۳۵۳ 

اچنه ۳۱۹ 

احدآیاد ۳۵۴۳ ۳۳۲۰ ۳۳۳۰ ۲۸۱۰ 


۳۵۹۰ ۳۰۱۱ ۸۵ 


ایسه ۳2۵ ۳۲۲۰ ۳۳۱۰ 

ارتهه باغ ۸۸ ۸۵۰ ۱۲۱ «1 «وه 
۰ ۱۳۹۰ ۱۳۵۰ ۱۲۵۰۶ 
۱۵ ۱۲۰ 

ارغنداب ۱ 

آرقندی ۸ 

ارگ ۲۰۰ ۱۱۲۱ ۲۱ فص 

ارک غزی ۱۱٩‏ 

اسپ الّه خانه‌زاد ۱۱ 

سپ موز ۲2۲ ۲۱۳۰ ۲۹۰ 

اسپ بوز کدا ارغون ۱2۵ :۱5۲ 

اسپ شرغه ۲۸۸ : 

اسپ طرق خانه زاد ۲۲۳ 

اسپ قراطاق ۱ 

٩ « ۱۳۰ استالف‎ 

اسکندره ۲۵۲ 

اشترگرام ۱۳7 ۱۳۳۰ ۱۳۲۰ ۱۰۱ 
۸ ۱۳۵۰ 


اشتر ردن ۲۱۰ ۲۰۵۹۱ ۱۹۸۰ 


اشترگیران ۱۳۲ 


۳ 


اشکش ۱۰۲ ۰۰ 


۲۱٩ التکار‎ 


افاباس (اغاباد) ۲۹۸ ۲۱۲۰ 
پاچه (نام اسپ) ۲۲۳ 


ابا شیر هم 

باریک آب ۲۲۱ ۲۱۸۰ ۲۱۰ ۱۳/۵۰ 
بازاد بابا وی ه 

بازار گوسفند ۲۰۲ 


اندراب ۱.۵ «هم :۳ «. ,هب _باغ بابا حسن ابدال ۱۰ 


م ۱۳۳ ۱۳2۱ ۱۳۱۰۱ 

ان در فاصله چبل کرو از پتنه 
۳۳۵ 

آودهه ۳۱۸ ۲۸۲۰ ۲۳۹۰ 

اوزیک کلتی ۳ 

ایبک ۱۱۸ 

ابلایحق ۱۱۸ 

ایلاق (ئلاق) سورتق م 

ایلانچقان ۱۲۱ 


(مان 2۹ 


با حابی (قلعه) » 
با دشتق ۱٩۸‏ ۱5۱ ۸۱۱ 


با شش پر 24 


باغ بت ۲۱۳ 

باغ خواجه معین ولد خواجه مود خان 
۱۳۸ ۲ 

باغ داین ۸۳ 

باغ دیه افغانان ۲۱۱ 

باغ شهر آدا ۲۰۱ ۱۱۲۰ دم «عم 
۰ ۷ ۲۲۳۰ 

باغ صورت خانه ۱۳2 

باغ غلچ ۱-۰ 

باغ میر تولک م٩‏ 

باغ وف ۱۱۳ 

باغچة شاهی ۲٩‏ 

بامیان ۱۲۱ «وع «هه 

بتخاک ۱۱2 ۱و۱ ۱۸ عم 
۲۳۲ 


۰۳۷۹ 


بجود ۳۹۹ ۳۱۸ ۳۱۱۱ ۱۵۲۰ بلح ۱۰۲ ۱۰۱۱ ۸۲ ۸۲۱ ٩‏ 


بخارا ۲۲۵ ۱۹۲۰ ۱۱۳۰ ۱۰۹۰ 

بداژن > 

بدخشان ۱۳ ۱۱۱ «ه بجع «ه 
هه ۳۳22 ۲20 
۰ ۲ ۸ ۸۰۰ 4۱ 
۶ ۱:۲۰ ۰۸۲ ۱ ۸ 
۱۳۹۱۱۳۵۳۸ ۰ «۱۰2 
۹ ۳ ۱۳۲۰ ۱۳۹۰ 
۳ ۲۱۱ ۲۰۹۰ ۲۰۶2۰ ۲۰۰۰ 
۵ ۲ ۲۵۹۰ ۲۲2۰ 

ی قاس پرلاس ‏ ۱۸ :۱۵۲ 
۲ ۲۲۳۰ ۱۹۰۶۰ 

بردوان ۳۳ 

پرکس ۳« 

,دج ۳۱۸ ۳۵۹۰ 

بروده ۳۱۸ ۳۵۹۰ ۳۵۸۱ ۳۳۲۰ 

بک که ۱۲ 42 ۳2-۶ اوه ۱۲۶ 
۳۴ ۱۲۰۲ ۸۰۱ 2-۸۱ 


بکس ۲۹۲ ۲۹۱۰ 


۱۰-۰ ۰۷۹ ۰ 
۱۱۲۰ ۱۱۳۰ ۱۱۹: ۰ 
۱۳۱۰ ۱۳۵۰ ۱۳۹۰ ۱۱۳: ۰ 
۲۳2 

بلند خیل ۱۵۰ 

بله ۳۱۹ ۳۱۲۰۱ ۳۰۱۰ 

پنارس ۲۲۲ ۲۳۹۰ ۲۱۱ ۱۳۸۱ 
۰ ۷ ۲۷۱2۱ ۲۵۰۰۱ 
۰۰ ۲۹۹ ۲۹۸۰ ۲۹۰ 
۰ ۱۷۱ ۳۱۰۶ ۳۰۷۹۶ ۳۰۲۰۱ 
ات 

بندر دمن ۳۵۸ ۳۵۵۱ 

بندر سورت ۳2۱ ۳۲۱۲۰ ۳۵۲۰۱ 

بندر گووه ۳۹۱ 

بندر مکلا ۳۵/۸ 

بندر وزفار ۳۵۸ 

نگل ۲۳ ۱۸ ۱۳۲۰ «- 
۰ ۲۵۷ ۲۵۰۱ ۲۲۰۰۱ 


ا +۱۲ 


۳۰۳۰ ۳۰۵۰ ۳۱۳۰ ۰ 


۳۳ ( 


۳۱۵۰ ۳۳۲۰ ۳۳2۱۰ ۰ 


۲ ۲ ۳ وت 
۹ ۳۵۰۱ ۳۲۹۰۱ ۳2۸۰ 
بنگش ۵۱ ۱/۵۰ ۵۳۱ 
۱۸ ۱۵۲۰ 

بونگ زی ۱۵۲ 

بورف جیق (نام اسپ) عم «۲۳ 

وو فیل ۱۵۰ 

ماد ۳۲۲۰۲۲۶ ۳۱2۰ ۱۳۱۳۰ 
۸ ۳۸۰ 

بهاگلپور .۳ 

بهتیر ۲۲۵ 

بهتوهانه ۲ 

ماج ۳۱۸ 

یج ۳۴۳۲ 

۱2۳ ۲ ۳ 

بپزادی ۱۳۰ 


بهسودی ۲۲۰ 


بوک ۲ 


به و جبور ۲۱۹ 

بهیه ۳۱۹ 

بياگ ۲۱۲ 

ی ماه روی ۲2۱ ۱۹۰۱ ۵۹۰۱ 
بیر مسئوره ۳۲۵2 

بیکاتر ۲۲۵ 

بلاق سورلق ۳ 


بیی حصار 0۸ 


پاقغاد تحنه ۱2٩‏ 

پای دولت خان ۲۲٩‏ ۲۲۵۰ 

بای مناره ۲۲۳ ۲۱۱۰ 24۰ 2۸ 

تن ۳۳۲ 

پشنه ۳۰۲۱۳۱۳ ۳۰۱۰ ۳۰۰۰ ۲۵/۸۰ 
۳۳۲ ۳۱۵ و۳۱ 
۲ ۳۳2۰ ۳۳۰ ۳۳۵۰۱ 
۳۲۳۶۰۸ ۳۲۲۰ ۳۳۹۰ 

پتباره ۲۲۰ ۲۲۵۰ 

پرانه زمین دار ۱۵۳ 


پرگنة اول ۲۲ 


۵ ۳۳ :۲۰ 
پرگنة جواره ۲۲٩‏ پل جونبود ۱۱۱ 
پرگنة پونا ۲۸ پل سبر ۳ ۱ 
پرگنة پونیاله ۲۸ پل طالی ۳۲۹ ۳۲۵۰ ۳۲۲۰ ۳۲۳۰ 
پرکنة توهانه ۲۸۲ ۳۲2 


برگنة جهونجهون ۲۸۲ ۲۸۰ 
ما چلوباره ۲۵۹ 

پرگنة روبرو ۲۲ 

پرگنة سرام ع.۳ : 
رگن سکری ۳۱٩‏ 

پرگنهة سکیت ۲۹۹ 

پرگنة سنام ۲ع۳ 

رگن سنحمول ۳۱۲ 

برواله ۲-2 

پرهاله ۱۵ 

شته تا اتف 

شور ۲۷۰ ۲۵۶۰ ۲۵۲۰ ۲۵۵۰۱ 
ا و ۱ ۳۳ 


۲۹۱ ۲۰ ۸ 


بغان ۲ه 
پل آب چکان ۲۰۲ 


پل غوربند ۲۲۲ ۸۱ 


پل کشم ۱۳۱ 


پل ککچه ه 


بل مستان ۲۰۰ 


پنجاب ۳۰۲ ۲2۰۰ ۲۲۵۰ 
پنجهر ۱۰۵ ۸۸۰ 

بونبا ار 

وناله ۲2۸ 

مهرحاله ۰-۰ ۳۸ 


۳۰2۳ 9 


تاج ور ۳۵۱ 

تازی ۱2۲ ۱2۱ 

تاسان ۱۹۸ 

تالیقان ۸ ۸۲ بو «.- 
۹ ۱۰۲۰ 


) ۳ ( 


ده ۳۲۲ ۳۲۲۰۱ ۳۲۱۰ ۳۳۰۱ 
۳۵۲ ۳2۸ ۳۲۰ 

تاره ۸۸ 

بت ۱۵۲ 

یز ۱۸ ۱۳۲۰ «۳ ۳۱ ۳۰ 
بط زا 

تس کلی .۱ 

تپرنده ۲۳ ۲۲۵۱ 

بچاق ۲۱۲ 

تته .۱4 

خت سلجان هه ۳۱۰ ۳۲۰ ۳۳۰ 
۱-٩‏ 

نخت شاه ۸۳ 

نختمل ۳۱2 ۲۲۹۰ 

خته پل ۱۱۲ 

تردی گاو ۲۲۲ 

ترشین ۳۱ 

ترکستان ۵۳ :۱ 

ترهت ۳۲۱ 


تسرالناظرین (نام اسپ) ۱۱2 


تلواره ۳۳۹ 

عان اللکار بت 

غان اوکی هم 

عان مندراول ۲۵۸ ۲۱۹ 

عان یک نماد ع۱۸ ۱۸۳۰ ۱۱۰ 
۲ ۲۲۱ ۲۰۰۰ 

عفاچی توخته ۲۲ 

تنگی گاو ۲۱۸ 

توپچاق ۱ 

۲ 

ره ۱۵۱ 


تبری 6۵۰ 


جاله ۸ 

جام فرهاد ۳۱ 
جچکتو ۱.۰ 
جده م۳۲ 
جلال آباد ۱4۳ 


۲ 


۱۳/۵۰ 
۱ 


۳۹۸ 


۳۳-۳۳ ۲ 


جلک ۸۱ 
جلکهٌ جلمنی ۲۱۹ 
جلکة خواجه ربواس ۸۵ 
جلکة مصاحب بیگ ۸۲ 
جلندر ۲2 ۲2-۰۰ 
جگل حصار ۲۳۸ 

۱ جوزون ۱۳۹ ۱۳۸۰ 


جون ۲۸۰ 


۲ ۰۳9۳۲ [( 


جونود ۲۵۰ ۲۳۲۰ ۲۳۹۰ ۱۳۸۰ 


۲۸۵۰ ۲۸۸ ۲۸ 
۲۸۹۰ ۳۹۷۶ ۲۹۲ ۹ 
۲۹۳ ۲۹۵۰ ٩ ۶۰ 
۲۹۸۵ ۲۹ ۳ 
۳۰۳۶ ۳۰۵۱ ۳۰۱۶ ٩ 
۳۰۸۱ ۳۱۰۰ ۳۱۱ ۰ 
۳۱۳۰ ۳۷۱2 ۷ ۰ 
۳۲1: ۳۳ 0 

۳۵۱۰ ۷۲ 

جوی خواجه رسم ۲۰۲ ۲۵۹۰ 


جوی شاهی ۱7 


#۴ 


حح 7ج 


جوی موری ۸ 
جهو نجهون ۲2۸ 


جبت ۲۶۱۶۲۱۳۳۲۱۹ 


چار باغ ۲۰ ۲۲۰ ۲۸۰ 

چار باغ صفا ۲۵۵ ۲۵۸۱ 

چار باغ علیقل اندرایی ۱۳۳ ٩7۰‏ 
چار با ۱3۸ 

چار چشمه ۱۲۲ 0 
چاریک کار ۱۲۲ ۸۲۰ 4۰ 

چانپه یر ۳۶۱ ۳۵۹۰ 

چرخ ۱۱۵ 

چشمةً دست رود ۱۲۲. 

چشمةٌ بند کشا ۱۰۲ 

چلکه سیاه سنگ ۲۲۲ ۲۰۰۰ ۱۰ 
چلکه پساول ۰۷۹۵ 

چاو باره ۲۵۹ 

چمپانیر 1۱ 


چناب ۲۰۰ ۲۵۵۰ 


۱۳-۳ 


چنارد ۳۲۲ ۳۱۳۰ :۳۱۲ ۲۱۱۰ 
۰ ۳۳۱ ۳۳۰ ۳۳ 
۲ :۳۵۱ ۳2۹۰ ۳۳۸۰ 

چنار سوخته ۱22 ۱۲-۰ 

چوچل ور ۳۳2۲ ۳۲۳۱ 

چوسا ۲٩۱‏ ۲۸۹۱ «ه 


چبار کند ۳۲۰ 


چیربار ۱۳۵ 


حابی بود ۳۱۲ ۳۱۳۰ ۲۸۱ 
۹«ط(چ(ح ۸( ۹۷/۱۵ ۳۱۵۰ 
را کی رو رت زار 
۳۸ ۳۳۸۰ 

حجاز ۱۳۱ 

حرمین شریفین ۲۳۳ ۱۸۳۰ ۱۰ 
۲ ۳۰۸۰ ۲۹۸۱ 

حصار ۲۸۳ ۲۵۰۰ ۲۶۰ رو 


۹ ۲۸۰۶ ۲۸۵۰ ۲۸۳۱ 
حصار شادمان ۲۹۰ وج 


حصار فروزه ۲۲۸ ۲۳۲۰۱ ۲۳۳۰ 
۰ ۲۸ ۲ ۲۳۹۱ 
۹ ۲۸۸۰ ۲۸۱۰ 

۲ ۳ 

۸٩۰ ٩۱۰ ٩۲ حلق ناق‎ 

حام تردی گاو ۲۲۲ ۵۰ «-- 


حوض سلمان ۳۳ 


خاف ۳۱ 

خراسان ۳۱ ۱۲۰ ۱۱۱ بم و۳ 
۸۱ 

خرم ۱۰ 

خروار ۱+۵ 

خل ۱۱۰ ۱۰۹۰ 

خم لنگان ۱۲۰ ۱۳۹۰ «ه 

خنجان ۱۸۳ 

خواجه بسته ده 

خواجه بند کشا ۱۲۳ 

خواجه خضر ۱۹۸ ۱۹۰ ۸۱۰ 


خواجه رب روان ٩.‏ 


): ۲۳۵ 


خواجه ریواس 17 ٩۳۰‏ 
خواجه سیاران ۱۲2 ٩۰‏ :۰ 
خواجه شو ۸۳ 

خوجه ۲+۱ 

خوربند دمن ۳۵۵ 

خوست ۱۰۵ ۱۰ 

حوست لورسک ۱۳2 

خیر ۲۵۶ 


خیرآباد ۲۹۳ ۲۰۰ 


دامن سفد کوه ۲٩۳‏ 
دروازهٌ آب ۳۳۹ 
دروازة تالقان ٩٩‏ 
دروازهٌ دهل ۲۲۳ 
دروازة کافران ۲۲۹ 
دروازه ۶ و ۲۸۰ 
درهٌ اریاب ۱0۲ 
درةٌ سرخاب ۳۹۲ 


درهٌ سند ها :۱۵۰ 


در صوف ۱۱۶ 


درهٌ علنکار ۱۳۸ 

دره عل ۹ ۱۳۳ 

در غوربند (قوربند) ۱۲۲ ۱۲۰۱ 
در قچاق ۱۳2 ۱۲2۰ ۱۲۵۰ 
درةٌ قوربند ۱۲۲ :۱۲۲ 

درةٌ که مرد ۱۲۳ :۱۲۲ 

در گر ۱۱۳ 

دره عک آب ۱۶۳ 

دروازه دهل ۲24 

دریاباد ۳۰۲ 

دریای جون ۲۲۱ 

دریای سند ۱٩۱۰‏ 

دربای شور ۳۵ 

دک ۱۵۰ 

دمغان ۳۲ 

دمکوت ۲2۳ ۱۵۳۰ ۱۵۱۰ 
دمیک ۳۳ 

دور ۱۵۱ ۱۵۰۰۱ 

دوشین ۱۲۰ 


دهر بور ۳۲۲ ۱۵۹۰ 


زر ۰۳ 


دهلی ۱۹۲ ۸۰۱ ۸۳۰ ۸۳۰ ۱و دراه نو ۱۲ 


پ۰«ح(چ/ص«// / (گص// / / ۱-۹-2۰۳۵ 
۷۱۷۵ ۲۰۸ ۷۰۳ 
۲۳۶ ۲۳۳۶ ۷۳۳۰ 
۶ ۲۸۲۰ ۲۶22۱ ۲۵۰۶ 
دص« صعح۵ ۹« ص/صغص«+«۹۰-ط_(۱1ا(غچ«/(غ۱"۸۹۷۳۱۹۸۵ 
۳۰ 

دیبال پور ۱۹۰۱۲۲۱۰۱۲۳2۰۳۵۳ 

دری ۲۱۸ 

دیگدان ۱-۳ 

دو ۳۵۸ ۳۵۵۰ 

دبودهی ۳2۲ 

دیه افغانان ۲۱2 

دیه النکار ۲۱۵ 

دبه غلامان ۲ ۲۵۶۶۰ 

دیه معموره ۲۱۱ 


دبه نو ۲۰۰ ۱۳۳۱ 
ذق ۳۸ ۳-۰ 


رام ول ,. 


رای برول ۳۲۲ 

رز داسون ۱8۳ 

رستاخ 2۳ 

رسد ور ۷۲:۱ 

دور ۲۳۳ 

روضه خلد با روضهٌ رضوان رب 
۳ 

دوع ۳۰۸ 

رونگ بود ۳۵۳ 


رهتاس ۸۳۵ ۱۵۳۰ 


زمانیه (نام قلعه بنارس) ۲۱2 
۲ ۹ ۲۹۱۶ 

زمین داور ۵۱ ۵۰۱ ۱ 2۲۱۱ 
۶ ۱2۱۶ 


ژزنکان ع وج وب وس زب 


سات گام ۳2۱ :۳2۰ 


۳۳5 
سار باغ ۱۰2 سروهی ۲2۶ 
ما تون ۳۹۱ ۳۵۳۰ سرهند ۲۲2 ۱۵۲۰ ۱۹۲۰ 
سارو اولنگ +۱۲ سسرام ۳۲۸ ۳۱۲۶ 
ال ازممتان اع سفید کوه ۱۵ 
سال و هستان ‏ سفیدون ۲۸۲ 
ساوق بلاق ۰۳۲ سلطان بور ۳۰۰ ۲۸۸۰ ۲۹۹۰ ۲۲۹۰ 


سایه غنچه ۱۱۸ 
سبزوار ۳ 

سپهنده ۳۱۸ 

سرآب ۱۰۵ 

سرام ۳۰2 

سرای تردی گاو ۱۹۸ 
سرای کراکت ۳.۳ 
سرذیه ۱۹۲٩‏ 

سرکارٍ اتاوه ۲۲۲ 
سرکار چنار ۲۵۰ 
سرکار حصار ۳ ۲۵۰۱ ۲2۹۰۱ 
سرکار کالی ۲2۳۲ 
سرکار مندون ۲۲۳ 


سروار ۳۳۵ ۲۹2۰ ۷۵۲ 


۳۳۳ 

سلطانیه ۳ 

رفن ۱۱ بع۱ م۵ ۱۰۲۰ 
۲ ۲۳۵۰ ۱۸۹۰ ۱۸۸۱ 

سنان ۳۲ 

سوات ۲ ۱۵۳۶۰ 

سواد ۳۹۵ ۳۹۸۱ ۳۹۰ 

سوج بلاق ۳۳ 

سورت ۳۵۲ ۳۵۵۱ ۳۲۵۱ ۳۲۶۰۱ 
۲ ۳ ۳۱۲۰ 

سوق اللبل ۳۰۸ 

سنارگام ۳۲۱ 

سنام ۳ ۳2۲۶۰ ۳۱۳۰ ۲22 
۳-۲ 


۳ ما 
حجحتت وی 
تسف __ مج تسب ججسجس یج 


سنبله ۱۵۱ ۱۵۰۰ 

سنجد دره ۸۲ 

سنحمول ۳۱۲ 

سند _ 

میالکوث ۲۸۲ ۱۵۳۰ 
سیاه آب ۳۲۷۸ ۳۲۵۰ ۳۲۱۰۱ 
ساه آب گندمک ۱۵ 
سیاه ستگ ۷۱2 ۰ 

سید بور ۳۲۱ ۳۱۹۰ ۳۰۱۰ 
سیستان ۳۱ ۱۱۰ ٩۰۱‏ ۸۱ 
سیلاب ۱۲۰ 


فا بر 

تال تشاک 2 

شام ۱۳ 

شاه بور ۲۰ ۲۳۲۰ 
شنیر ۱1۵ ۲2۲۰ 
شبرازاد ۳+۵ 


شیرتو ۵ 


خاک ۱۲ «دء بهه 


‌ 


۲ ۸ 


عراق 1۸ 1۲۰ ۳۱۰ :۱۰ ۸۰ ۰ ۳۰ 
۳۱ ۱۸۰۰ 

عدن ۳۵۵ 

عقابین ۸۱ 

علْ مسجد ۲+۱ 

عمر کوث ٩‏ 


عنقد ۳۲۲ 


غازی بود ۲۸۹ ۲۸2۰ ۲۳۹۰ ۲۲۳۰ 
۳۰ :۳۱۲ ۲۹۵۰ ۲۹۲۰ 
۰ ۳۲۱۰ ۳۲۰۰ ۳۱۹۰ 
۳۸ ۳۳ ۱۳۲۳ 

غزنین يا غزی هه «.ه :۲۳ ۰ 
( ۸ ۸۲۱ عع ۵۱ 
4 5 ۳ ۳ ۰( 
۱-٩۰ ۱ ۳/۰ ۹ (۹‏ 
۷۱ ۱۵ 

غوربند ۲۱ ۱۹۰ «۵ه 


غوری ۸۲ ۳۱۶۰ 


فتح آباد ۲۸۳ 


۱ 


فتح بود ۳۵۲ ۳۳۲۰ ۳۳۳۱ :۳۰۲ 
۰ ۳۲۰ ۳۵۲۰ ۳۵۳۶۰ 
۳ :۳۲ 

ررقی) ,۷۳۶ 

فرخ ۳۵ 

فرخار ۱۲۳ ۱۳۱ ۱۱ 

فره ۳۵ ح 

فوشنج ۳۱ 

فیروز بود ۲۸۲ 


قاشغر ۱۵۲ 

قچاق ۱۳۳ 

قبیله هزار میشی ۲۱۸ 

قراباغ ».۱ هه عم «هه 
۸ ۳۳۰( 

فرة باغ ببینید قرا باغ 

فرغه ۵ 


قزوین ۱۲ ۳۲۶۰ 


قصبه الود ۲۲۸ 
قلات ۱2۲ 


قلغاج ۱۳۹4۸ 

قلع ات ۳۹ ۳۹۵۰ ۳5۲۰ 
قلعهٌ اوک ۱۱ 

قلعهٌ اییک ۱۱۰ ۱۰۸۶ 

قلعة بابا حاعی ٩‏ 

قلعهٌ بروج ۳٩۲‏ 

قلعة پست ۲۹ ۱۰۶ 

قلعم یام ۳۵ ۲۵۲۰ ۱5۱۰ 
قلعةٌ بکسر ۲۹۳ ۲۸۹۰ 

قلعهٌ بنارس ۲۹۲ 

قلعةٌ پندای ۲۱۰ ۲۰۸۰ ۱۹2۰ ۱3۲۶ 


۱۲۳۳۹ 


ج 


بست ۲۰ ۳۹۶ 


جغ 


پربان ۱۰۵ ۸۸۰ 


ُ 


۳۱ ٩۱۱ ٩۲۰ ۱۲2 تالیقان‎ 


جع 


جلال آباد ۲۵۸ ۲۵۵۰ :۲۱۸ 


3 


جو شاهی ۲۱٩‏ ۲۱۸۰ ۱5۱۱۶ 


3 


جو نبور ۳۰۵ 


4 
4 
۳ 
3 
ِ( 
یا 
۲ 


) ۳ 


۲ ۱۳۲. 0 

قعه چشمه ۱2۴ قل بو هون 2۲ قبر قلات ۱2۳ ۰ ۰۱۳ ۰۳۵۹ ۲۰۸ 
قلعهةٌ چلوپازه ۲۹۰ قلعة مانکپور ۲۹۸ ۲۸۲۰ ۹ هر ۲۱ ۲۱۳ ۲۱۲ 
لعة چناد ۲۹۲ ۲۵۰۰ ۱۸ قلمةٌ مأتکوت ۲۱۲ :۱۹۵ ۱0۳ ٍ ۱ 

۷۲ ۳۱۰ قلعة مدن پنارس ۷۵ مها ۱ 
قلی # ۳۳ نارنول مجچ ۶ ۵۰ ۵ ۲۸ ع۳ چا افا ۱1 ص۳۵ 
نم ۵2۱ هه وه ۵۲ ۱ ۳۱۳۱ ۷۹ 
فلع رهتاس ۲۱۹۰۲ قا2 تکار ۲۸۲ «ه۲۸ و ی 

اد ِِ قلات ۱2۲ ام ۶2۷۱ ]۶ 2۳۰ ۰۱ ۰ ۳۳ ۲۸۲۰ ۲۸۱۶۰ 
هو ۳ فندوز ۱۰2 ۱.۵۱ بکر جع دم اه م ع مه ۳ ۳ 
ی 9 ۲۳ ۱۳۸۰ ۱۳2۰ ۱۲۰۰ «۱۲۰ ۳۰ ٩۱‏ ۸۹۰ ۸ «ع۸ کاروان سرا ۷۱ 
قلعهة سروهی ۲۳۳ - قندهار ۹ ۳2۰ ٩۰:‏ ۸۱ « و۳ و۲ ۱۰۹۰ و ۳ ۱۰۲۰ کازوان ۱ بیگ ۱۹ 
مه مب فک 9۳ ۰ ۳2۱ ۳۲۰ ۳۱۱ ۳۰۱ ۲۰ ۱۱2۰ ۱۱۳۰ ۱۱۲۰ ۱۱۰۶ ۲.۰ 
قلعه سفیدگاو تفع ۰ ۵۹ هه ای ره 3 ۳ ۱۳۳۲۰ ۱۱۵۹۰ کاروان سرا مپتر دوست ۲۱ 
قلعه سنگین ۱ :۱۹۶ 0 ۸ ۵ ۲ ۱۳/۲ ۳ «۷۵[ کاشان ۱۳ 
فلعهٌ سورت ۳۳۲ ۳۱۸۰ ۲۱۹۰ ها وا رم ۱ ر 0 
مه خفر عه «ه 2۳ ۱۵۲ م۱ مهو و ی ی ۷ 

۱ ۰ ۱۳۹ 4 ۸۶ ۱۰ ۱۲۰ ۱2۳ ۱۱۰ ۱ هب هو ایا کتک ۳2 ۳۲۲۰ 

۶ ۱۵ ۱۵۳۰ ۱۵۳۰ 
له کایل ۲۵۳ ع(۲ ِِ کتود ۳۹۰ :۱۰۵ ۸۸۱ 
مه ۱۱ ۱۱ ۱۹۱۲ 

قلعةٌ کافران ۲ ۲۲۹۱۲۳۰ ۲۲۸ قنزج ۲۸۵ ی تا ۱53 
قلعهٌ گوالیر ۲۷ ۲ قور ۵ ۰ ۱۹۰۰ ام ۱4۶ کشو ۳۱ 
قلعةٌ گوورگ بود ۳۱ ۳۱۱ قوربند ۱۳۰ ۱۲۲۰ مهم مدع 


۲۰۱ ۲ فصو که ۳۱۸ ۲۵۹ ۲۵ ۹ ۲ 
29 


۲ ۳۳۲ ) ۳۳ ( 


گ سو ۲۰۲ ۱2/۵۰۱ کوتل چار چشمه ۱۱۸ کولاب ۵ ۱۰2۶۰ ۱۰۳۶ ٩۲۰‏ فد سرواز ۱2۳ 
که ۲۹۸ کرتل درنق ۲۵۸ ۱۳۰۸۲ کتک ۸۳۱۳۱۸۳۵ ۳۱۰۱ ۲۸ 
ی دی ۳۵۲ کوتل سارو اولنگ ۸ کوملیز ۳2۵ کوالبر ۲۵۵ 
کشم ٩‏ ۸۸۰ تم ۲ ماع کوتل اند ۸۲ کوه دامن ۲۲۰ گورک بود ۳۱۹ ۳۱۵۰ ۳۱۳۰ 
۸ ۲۳۵ ما ۱ کوتل سناره ۲ کوه سوالک »۲۷ 
: لاهود ۱۹۲ ۱۹۱۰ ۱۹۰۰ ۱ +۲ 
کش شاخ‌دان 2۲ کوتل ۳ ۷ 17 زره عقابین ۱ ۶ ۸۳۰ ۸۰۶ 
1 ره ۱۳ 
کفتعر ۰ ۹ ۱۵۲ ۱۵۳۰ کوتل سیاه ۲۲۱ +۱۹ 
4 اد وم ۱ 
ل‌ ول فبچای ۱۲2 ۳ 
ِ۳ جی ٩ ۱۲٩‏ ۲۲ ۲ ۶ ۲ .دح 
کلانور ۰2( کرتل کون ۳۹۸ کوی شادی اصل اه ره # ر 
کلاوکان ۱ ۱ کوئل کردین ۱۵۰ کهل گام ۳۳/۰۳۳۱ ۳2۳ 
کلکنه وو۱ «و۱ کوتل منار هم مرد 4 لغلغو ۲۱۰ 
کلی ۱۲۰ کوتل‌نو ۱۳۳ همان ۲۱۲ ۲۱۱۰ 
کنبایت ۳٩۱‏ کوتل هندوکش ۱2۲ ۱۳۸۰ کجرات ار ای تا 
ند تل هند ۰۵ ۳۵۸ ۳۵۲۰ 
1 کل هکره هدع و اه ۱ 
کندلان ۳۲۰ ۱ کوت مت زخی ۱۵۲ گذون دوپر ۲۲۸ : 
لودیانه ۲22 
کندنه ۵ ۲۹۱۶ ۲۵۹۰۶ کوره کهات ۳ ۷۳۳ کب ۸ ۵0۶ ۵۰۶ 7۹۱ ۲2۶ 4 1 ۱ 
کتکهر ۷2۵ کوسو ۳۱ ۶ :۱۵۲ ۱۳۱ ۱ 
کوتل بادخخ ۱۳2 کوکنبلنیر ۳۵۳ ۱ گرگابه ۱ ماچهی واره ۲۲۸ ۲۲٩۹۰‏ 
کوتل پنچهر ۱۳۹ ۱۲2۰ ۸۵۹۱ ۸۱ کول ۳ ۸۳۶۰ 1۲۶ ورن ۲ ۳۳۰۶ مارکوه ۳۹۸ 


کوتل تک کاو ۲۲۷ ۷۱۸۰ کول جلال م۲ کرو هم ماشور ۰ج 


و2 


۲ ۳۳۳ ( 


مالستان ۱ 

مالیز ۲ 

مامکان ۲۸۸ ۲۸۱۰ 

مانکیور ۳۰2 ۲۳۹۰ 

ماوراء النبر ۳۹۰ ۱۰۹۰ «عه 

ماهی بر ۱۳2 

ماهی بروژاله ۱۳۳ 

۱۳۳۱۳ ۶ 

عجد آناد ۳۰۲ ۲۹۵۰ ۰ ۲۸۹ 

محله آوا ۲ 

لا چرم گران ۲۲۲ 

محولات ۳۱ 

مدینهة شریفه ۳۵ ۳۰۰ 

مشاشان . 

مشهد ۳۲ ۳۱۱ ۱۸۱ ۱ هه 
۳۸ ۳-۰ 

معلا ۳ 

مجفو۵ ۳۱۲۲ ۱۲۶ 


مقأم ابراهم ۳۵٩‏ 


مک معظمه ۱.۲ بو ٩۳‏ ده 
۰ ۳ ۱۳۱۰ ۱۰۳۰ 
۱ 
۱ 
۰ ۲۸۱۰ ۲2۱ ۲2۳۰ 
۰ ۳۵۸ ۳۳۰ ۳۱۸۱ 
۲ ۳۹۲۰۸۳۹۵۰ 

منا ۱1۰ 

مناره گو ۳٩۸‏ 

منبر ۱۵۳ 

مندراول ۲۲۲ ۲۲۱۱ ۲۲۰۰ ۲۱۸۰ 

منمقط ۳۰2 

منکیر ۲۳ 

منگر ۳2۰ 

مک و۱ «دو۱ 


موضع دوری ۵7 
میدان ۲۲ 

مىدان ریسم ۱۲ 
میدان محبت ۸۲ 


ممنه ۱۰ 


۳۳۵۰ 1 


مب ۳۰۲ ۲۹۲۶ 


تارن ۱۰2 ۱۰۳۶ ۱۰۲۰ وه 
۱۳۳ 

نارتول ۲۸۲ ۲۸۱۰ ۲۶ 

با ثرر ۲-۸ 

تخاس ۱۹۹ ۱۹۸۰ ۱۹۰ ۸۳۱ 

تدریار ۳۳۸۰ 

ندوهی ۳۱۲ 

نذر اللاظرن ۱۱۵ 

نراین بود ۲۸۹ 

ترهن ۳۵۱ ۳۱۰,۳۱۰ ۲۹۵۰۶ 

نعز ۱۷ ۱۰ ۱۵۰۱ ۵۲۱ 

ی ۱۵ 

وسح ۴۱ 

نیشابور ۳۸ :۳۲ 

تیک نماد ۲۱۹ ۲۱۲۰ ۲۱۳۰ ۲۱۱۶ 

نلاب (دریای سند) ۱۰ ۱۵۳۶ 
۰ ۵ ۲۵۵ ۲۲۱۰ 


۳۱۲۰۱ ۳۱۵۰ ۳۱۶ ۹ 


نبول (قصبه) ۳ 


ودق ۱۵۲ 
وزفار ۳+۰ 


وسی ۰۱۰ 


هرات (با) هری ۱۱ :۱۰ « ۳۶ 
۰ ۲۹۶۳۷۱۶ ۲۱ ۱۹۰ ۱۲۰ 
۵ ۱۰2 

هریالا ۲۸ 

هزاره لاغری ۱۵۲ 

هلمند ۳۸ 

هندال بود ۲۲۱ ۲۲۰۰ ۱2۵۰ 

هندوستان 412 هند 72 وه وه 
۰۶ ۶ ۱ ۵۵۶ ۵۳۲۶ 
(۳ ۱۳ 
۰۵ ۱2-۹" 
اص ۱13-3۱ 
۰ ۱ ۱-۹-2 
۰ ۱ *«۱۹۲ 


۲۳ 
۲۱۹ 
۷۲۳۰ 
و۲ ۲۵۵۳۶ 
۱ 


ور ازج خر ۷ 


۳۵۰۰ 


۳۳۸۰ 


0 


۲۰۵ ۰ 
۲۳۱-۰ ۰ 
۲۳۵ ۳۳ 
۲۳۳/۹۵ (۳ 
۲۵۲ ۰ 
۱۳۳۱۵ ۶ 
۳۰ ۹ 


۳۵ ۳۱۲۰ ۳۰۱۱ ۳۵۹۰ 
هندو کوه ۱۳۱۰۱۲۲ ۱۲۳۰ «۵ 


۳ 
مودل ۲۸۲ 


یابوی وز قرغری ولاق ۱7۰ 


بارگ ۲۰۵۹ ۲۰۹۰ «۲۰۳ ۲۰۲۰ 

۱۳۲ 2۶ 

سح ۱۳۱۳ 

ساول دیه غلامان ۷٩۰‏ :۲۵2 
#۶ ۲۷۲۶ 

یسل ۵ 

یکی ۱ 

بورت شیخ عل عه «هه ۵۲ 

وتان ۱۰۸ 

یبلاق سدلق ۳٩‏ 

یبلاق سلق ۳۰ :۳۲ 


ی سوب 
۳ ۱ 
۳ ین 
71 (ه 
۸ 1 
۲۳ ۱۳ 
۵ ۲ 
19 را 
تن 
۵۷ ۱8۶ 
وف ۳ 
9" ۱۵ 
3 ۵ 
سک ۱۵ 
ح نم ۱۵ 
ره ۱ 
۹ ۸ 
۹۹ 1 
٩۹٩‏ ۱۵ 


غاطت‌امه 


بوری حبق 
تولگ قوچی 
ایزید کونانی 
سرئأهی 
کامل 

سلطان قل حسین مپردار 
لمی 

ملاامت 
ها 
قوندق 

فوچی 


بوری جیق 

تولک قورچی 

بایزید کرنای 

سرنأهی 

کابل 

حسین قل سلطان مپردار 
لعل 

مللاز مت 

تاخچی بیگ 


صنحه سطر خطا 

۱ ۲ ساطان مد رخنه 
مر 9 رشید 

۱۱۳ آب شپرت دادند 
1 قوبی 

» ۱ 

۰۰۲ ۲۳ برفت 
۳ اخس 

۱۳۰ ۱۰ ول 

اع( ۱۷۰۰ 

19 ۱۱ ۱ 

اه هیر برکه 
فازز هس ۴۳۰ تربی 

٩‏ . ۱2 قوبی 
۱۹۹۲ سرئای 
۳0۴ قعی . 

۲ ۱2 خانسق بردی 
۱۹ ۱۳۹ فوچی 

9 ۵ ۸ 

۳۰۳ 7 کم و نکری 
۷ فوچی 

۸ ۵ ۲ آتک 


صواب 

سلطان مد آخته 
رسد 

مشورت دادند ؟ 


فورچی 


صفحه سطر 
قفعان ۱۳ 
۵۷ .۱ 
۱6۳2 
۱۶ 
حرش ۱۸ 
۹ 
0( 
!۱۱ 


) 2 ( 


دوست مد کرماهی 
خواجه خان مود 
پول طالي 
9 

9 


تنری قل 


صواب 


دوست مجد گرمای 
خواجه جبان مود 


حسن ی 


" پل طالي 


اک 


تنک قل 


۱ 
۱ 
۱ 


۲ ۳10۳۵05 ۱ 


نصا هماج موعئل متحصعاه] ۶ ۲موه۳:۵16 طدم‌ندعش نگ رنون48ز8 
فلگ ,وب وه 0صه معط ۱ 
اه 0ععهاس لصا چعه۲ مطه< رموملام) معمومص‌نلژ مط که .لا رفظ 
م۳۲ ,1۷۲8 صعتعه۴ معضق0 هنفصا عطا که چوی فوتمعصع مطا آهومم‌عنة 
۵ عصنان0ه صذ تفن مط1 معت تحصمعجوح فنط جم4 0مصممون حفعط هط 
عمع‌صها مه عمط جلامته‌موده رفوته عمجم مهن هه عتفعط عم ام 
عط لظ ,4عتعمنوره ۵ امط 660 رعتهطجه کصه ماه مد مه ماواي 0و 
حص فا ما ممصمتمگمد صذ مهمد تچهد کم معصمعآسا‌ص مطه مق ۲ رمع 

۰اه فنط) ۵۶ علجم ه صذ مهد فطا مه طمنطه ماممکمل ملطه‌زم۳ه 


بپوش رس و ظمته. متا 
که نفس هیچ بشر خای از خطا نبود 


ب۵ط6۵1007) 
۰ ۲10۸۲۸۲ ,۷۲ ۰ ,17 ۵۸۵۱۸۵6۲ ۷۲ 


۱ 
1 


۲۷1 00 ۸ ۳1۲101 
:امه واجهم سم مصا مرن مز امن و 

3 ,۸۸.۳۲ 0 (۱542 ۵:1(۰) 949 ,۸.1۲ 0مزهم مط طازه حتفم اعق مر 
: .(1540 .1.ظ) 

0 (1646 .1.ه) 3 .۸.۲ 40متوح عمط طتلزه فاعم 0جمومه م۳" 
(1861 .(۵.1) 9و9 .۸.۲ 

۰ 989 ۸۰۲۲۰ 4متمم مطه طتزنه ملعمق 0سطه م1" 
(1563 .(۸.1) 

تمس معط نز ملعم طاصم م۲" 
1690(۰ .(۸.1) 999 ,۸۵.1 


«مطصه عمط گم قممعو صه ۲۵هع ۵0۲6 4عتته توجرهح عنط صذ 107۵200 
فط صنا‌تمومظ ‏ ماو مطا ۶و فتصم‌ناجمی مفط مه 0عهفع من مه 
مه 010 موه مط امطه داعقا مط؟ ب(297 6۰ امه قح ات۵ مط ۵۶ مزواه 
امه تمحصمحط رمع فمتتام‌ملامع۵ هنط ملعغمنل 0ب همعط مط اصطک 0ص نوم 
ع گم ماه موزانه‌ممجم‌وز فط بمه 0صه متممتفظ عصناطهد ممط و 
جح 4صه صمتاحصمکط ملعوامه مد صنعقجمی وهآ م. .ع۵مصمتجهمه 
۱۵ وحم ام ماعنا ماعمطمله 0 ومد سفلنه‌ته هم 

0 اوه ند 0عواحطمالم۸ فا که مجمحهگ 4معفیظ تعحمصوظ ,#مم 
0 (علمم فط 0صه تمه مطک گم تصمععه صه 4مطفناطن مفله 
جنامد قامعجه مه منطا بو 0مصفتص جمتامصمکن گم عسلهه مط1؟ ,(43 .ع) 
حصنط ون عفن معرفنجوصها مه معصمی 0۲ ۲انلمتن 0صه مصطلم۲ «ز 
واه فصه افطه مهد ور 
,01266 اوح عطتا صز روز عنطت م9 
,36602017 : صقص تمطتامصه وه فطع 60مومن تا روعتمصوال فنط) منم منز 
هون ممت سا عفن 0جره عع۲۵ صذ حمط ماه مطا ۵ عم امصد مهن و 
1 تن 0و :هه 0مطفناهج هجو جه ون من ملاع و و6 0ملممولم 
۰ قفنط 8:0 فظ هط فتعولمهن ۶ مامتاه ۵ صمظ عهوده عفد وط 

۶صتمصمال مط کم حمزامآ‌مون طفناع‌ص صه صمعمط مفله مصمحعة ۳۳0۶ 
ره ۵ ,۱۳۵۲۵ مهم آمموومو حمت‌مآمممت ۱۳۳۹۱ 
(1-82 ۰ 5۵۵1101 وجناعتل) 1939 صذ 0مطفتاناتح مط آمصمیم مصعه مط و 
له صمزاهلعهمت مط .نزمه فط ۵ باعدحر مطنامهه که صمزملمصهته مره 
۰ مناد و و6 موشمومر لاه ۳۵ مط گم مین فنمراج 

منونصد مطا صموظ دمم وصنمملامز عط صذ 60ات60 صموط ففط علجمبو م۲" 
زتانمووی عنطا مها 1 .وان معتفن تاج معط صذ (216 .0 ,8 
موب آرتهیموماط فطنا رقطت 8 .ظ ءظ وه لصف ار 
۱ ۰ وا رلهعجظ زه «امزممت عاعش موم مطا ۵۶ ومامومه 
فان 4مصصعطها ۰ 0 راوز806 عط که وتفممظ وتمممجمت و 


151( 0 ۵.۰1۲, 1 


0 (1223 .اه 90 ۲ 


ی ۵ 1365 


43-۰ .00 ,1926 معهتل 22 و1-3 فاتوظ 1۷ 
,(6۲66حصصط۵؟) مضه ور 


۳9/0 م10 زن آموسول و۲2 1 
مقتاتش) 1 اتف 1۷۲ ,هورگ م۸۵۵۵ ۲20 و 
71۳-۰ ۳۲۰ ,1930 ب‌عدامتعانم۸ 


وی 


۸0۵ ۷1 
۶ موه لا معصد ۲901 ددم هد ,1۳۳006۲0۲6 فد طنامط عصن0تموم۳ 
عصمتاحمحد مظ همهم مرجم عجمصع ونط گم صمزمهآنموصمم مطه صذ نز 
تاو مطنا م۳ ۶ مصاو. وه 0نوه 6 0۶ و188 0۰ با 11 ,۷۵۱ صز 40تسم2ظ 
,8010۲06 16حاهع۲ عنطه وب عحمامطمه صعمممظا مطه گم ماه امن وه 
۰ و تا رقحصت ۲ وه ۲متعنط ماطمملد» عنط صذ بز فمامنی ۲آتاجمموع 0جره 
۵ فد معط ماه ۲۳۵2 عنطت جه مامناعه مناوتمعمة عنط ص ٩‏ معهزم16۳۵ 
,196 ممع) 216 ,۲0 ,26 0886 هتص معط صذ ویتمصملا 3872701 ۵۶ زوم 
۲ عمنوم6 ععطاه قطن وومط ] (223 ٩۲0۰‏ .0۵6 م06 عن0] 
انا مط ممهمفهه جع مصم للز تحامطمع مصطمع مق معله 0ص رت ن 
تامهم م6 [(۳۵ 0 ان مظ رلفه6 عط6 عمعاهامههه مصم هه 1 مه مه 
عم و مر و۲" ۱ 
تاجن طمنط 0صه مصنه1 .لا بر وزمصمالا مطط که صمتامامصمه ماماموومم 
۰صهاه ز مه 60فصنح مط اعمصاه 

۵3-۸ 0مصصهدد فذ علجم۳ م6 223 ,۱0 .عم ممقل0 حنقص ۳۳6 و1 
وم ام م3 .تمطجو معط وط حه۲نع امد فذ عمط عنطن قاط رتم۳ 
۶ تجح تناما متا مه ٩‏ م۳0 وه 5 ۱۱۱۵ 
۷/۵ عصصفه مط رهط‌اه گم نهد مه کم عوقو طمز ملعم امه مه 
۷4 صحطا مامنوممروه وم وه ۱۵4 ما مه رس 
ما عم منومقه معقط 1 طمنطم مصعد مط فا فنطت فصه متیمم«لر 
001 


سس رس ما0 0 ۱۷۵ اسان او اس 


0 که ملنذا مطه من ماش و2۳ مط صذ جع معانه مصمد و تسمو132 1 
م09ناهاعصه:۰۲ وتصصمصطه م31 معع :060ص معط ۵۶ تم‌صمصصم و مه صقصانن؟ و13 
10 ۰ ,(609 2990) ] ,۲۳۵1 

امد عنط صز 0 فصو 1773 هد بصن ص صمط موی مصفلع192 صفنال ۲۷ 2 


وکا 00۰ و3 م۷۵ ,بهعو,2 .سوز ۰ م1816 806 :1882 ,ما کم 980 مطه صم اه 


م2۲ ,3۵۵ م0 0صه ,2 ۰ ,۳۵۵۵۵0908 2۲۷ ۹۵0۵۵ مامح ارم موم[ 
تانق رعمصناه وبط صد مقس ۵۴ ۷ فصن فد متا ۲۵1۵۲6۵ ۳۵۵ م1 .287 .ظ 
موق ما فعمصمعوگم 0و ,13 ,۷۵ طا طلزه امعم مز صوزمد مصتوقص ۳ ,1854 صز 
6 ۰ 1۳090 وعامجاه0؟ صذ هصنم؟ و ال 4تعهروهظ رم ,2۵ محصفه مطه مهن علمون 
0۰ 

مطه وتا ومصوعوگود ص1. .996-916 ۰ ,1898 ۲1 کن ,1300 ,عم .و .هو 3 
ماطمبله۲ فتمطناننه وصعه فط عمع ب0عتممودم ععنورمه فطا 4ص فممهل موق 
منونصده 1۳9 ,4 ۵امصام0؟ ,30 29 00۰ رآ م۵0 که صمناداعصو فنط صن مامر 
۲ امعصوظ ۶ه ۲عز۹06 مذامنعض لهو0 مطن ما 0مصعماً موه حمنطه بقل معتقل عنم 
مطا ۶ه مصم هذ قز تمطنامطه ما مه صمنام‌ن‌وز مص حصعوط ولم‌امصهکس رصمتانکی توص 
#۰صتحععصه:ه ماما هجو عمتومی 9 آمصنعنده 

ما فاحاه عصنهه ۶ه وعمتصمتهه مطا 40عظ معط 1 بعجد .ج رک 000 مدامنظً ۲۸۵۵ 4 
مط صذ ماحماتعه مد حذ حفتط ه وومی طممومامد و رصمتماعصمه فنط فصو 
۱ ۱ 

و313 م3171 ,366 و333 ,319 م9 ,310 ,213 ,235 ,148 ,68 بل 2 .0 76 860 5 
۰ 90 374 

870 0 ,130 0۳۰ ,296 0و8 6 


۹ و ها و ماو و اه 
۳۳ تج سب سح ی 
هاپس << 


۱2 


۶ نهد معط که 1 ونجنوممه ۲ 10۲ ۷۵۲ 226 ۲1۵۲6 
۲«مطحصند مطع 0صه ,1530-166 ۰ :9317-963 .۸.11) صتاوقصنظ تممومو 
ماطماتهجه هن مت هکم من یود معت۱۳۵ معمطا گم داوزن هه ۶ه 
00/۵۵۵ تمه تحطصعل ۵۶ صمزامممدن معط ۲۳۵ ,4وتصناً و۳ وز 
قمع مداوع عمط صذ اهنا مبه داوته‌تنصمه ۸ 6نظ ۵۶ ,۵1-1۲66 
8 197 0 مفاطاملتهه مه عم من عطن که مصمد رعمتهنا ممنقو گم 
ع صذ صمناع‌ملامی ,86 ۶ تهتطتا وه صذ رتهیاجمععه و6 ماواع صهوط وعفط ۲ 
۹ صعممح فقط وحن آهممتام۱ صعتفصا جهن حمممعم. .صصومی 
۱۱۱۱۱۵ ۶ معءصامه تمصتوته معمطا ۶ه عصمواه عمط ضذ 60وحرممنک‌صعط 
آممنجدماونط ۶ معصه مطنا مه ممز تمه آوم م4ز30707 ٩۰‏ .۸ .الا معا مط 
تلم ۶و حمزاهلعصهط عمط مج هه مط 0عطعناندم مطه صمطه ممنهاه 
تما 10" 1927۰ ۵01۵۲۵4 1909 طز ۱ 
۵ مرمع مجمصد مد ود 8 0۴ ۳۱۵۱/۵۸ وتصم‌صهط ۶و 
۱۳۱ مظن صذ بامرت‌عنمصد وود مه من 0معهط 00-۵ مناد 
جده هه و60 صونوم‌ن ما ۲و 60تن0ی محمل‌صمر] ,صتاع8 ۱ طوتاتظ عمط که 
فد و 0محعناطنن مموه 0حطمووط تصتعفظ ,1 وه از ۶ صمذ)ماعصهت طعنتعطط 
حمذا‌عکعنامه مطع ۷ هط 1 .1940 صا آجعحظ ۶ه ۱ 
تفص مد که ممننوطنوه مطن که وواننمی موه همعط ,ماه عصنهط که 
متاهنعه احومظ مطا ۵۶ لصوم مطه گه وعمصحن! مط فصه رون معتقن 
هد مامتصا متا و تاجعنا 1۳6 طعناطمم م6 مرو 0 ۲0 رلمعحظ ۶ه امزمومه 
901 ۱۸ و رهظ وق ۶و (210 .0) اوتوه 
من 0۶ عون مط رصعتعد دصق طنا عصناععل 0۵ مرو نمی 
مه ۶ علمو مهو لد ود روتمتممدت رحو 0و نادنم عم تامحز عقط 
وناز 102 مه له منم مطه ۵۶ تتمصمی من هط محمط ؟ 0صه ,ممراه 
۰اق نوم جع اه حمنای‌ناطنم 
۰ 80 صوقسنظ «متممظ که باون :۱ 
,003-1014 ۰ 8۲داع۵1ر ۲ص فحات «موعمممنه فنط 0و 42 .(۵۸.۲ ,949 
11 وماهاه مط قه رهق مورا و 9۰ .۵.۲ ۲0 مه (1556-1605 .1 
۱۵9 تج لو ام ۵ ما وه وم عنطا 0عامنمنق رصمنممل موز مط 
ما مصصمصرز ماما مهد فصنووم 6 (1591 .هم ووو ,ره و 


۷ ۸-0 ۰ ,80۲6۲ 0 ,نا وقک۱۳۵2 وطه ۶ه فلنعنم ۳ 1 
1939(۰ م۲00م) 5906-99 ۰ ۶ .1380 ,1 صمزتاعم8 و موم جومز ان 9و زور 

۲ 4محفنادار موه لو و تفه که نموه حطعناعص 4معندنه صه 2 
جمذان0ی مط احاط مصنا1۳ صمتاماعصه1 آمبصوزین فطن 202 1832 صذ نوماه ععاحمطان جوزهلز 
:1 0 64ص حموط رو۲ودو 0مامد قه رععط عون مط کن 


"۲ ۸۲111611۱ ۸-1-1 ۷ [17 
۷۷ ۸ ۲ 


9 


8۸۷۲۸2] 7 


949 ۰ 1101۲ ۵۲ 111711۸۷ ماه رل ار 10 از 
1011۳01۳ فا 5008808 قلظ 0 طن (1542 .هه) 
(1690 .صه) 999 ,ده 2۵ هلا وتو 


111111:1۱ ۳ 


۰ ۱, 1]۳۸۲ ۸۲ 108۵1۲ 


۳۵۵۵ 219810۵ 1111 ده ۳1217۳11181۲ 
نکفه وه ۵ ام مهم تتفامقر ا ظ رو ام 


9 
139۹1 


۱ 
۱ 


19] 1/1071 ۲۲10 0* 1۸۵ 
۲۷0128۲ 0.۰ 4 ۱ 


۸ 0۲111۸۵۸-11۲ ۲ 
۱۷7۸ 1 


(۸۵01۳ ۳1101۲ ده ۲0188 ۲۲۲1۲۴ <۳1۵۲8۲۵۸) 


و 2: 0 ۱ 
۳0 0اه 
8 وتونم ۱ 


8۲۱16۸ ۴ 500۱2۲۷ ۸6۱۸۲۱۵ 80۷۵۸۱ عببج> 


- ی 


‌ 


,0 بیصن دم[ط1 م۳0 ۶ حوزاه‌ملامه ه فذ عمتفص همعطمنان سول 
عصهنانلی نع آمصنهزده موادم مصه ۱ 
6 فهنطمرهومنانانتا معله 0صه رطعناع‌ وف عصمتاهآمهت مه ۱۵ مو 
9 تیاه 4صه رعمصصهی رومزمدهنه 

0 صه ۵۶ دنعنعدهه 4صم ,1849 حذ 60تنهاه مه صمتاهه‌نانم م۲" 
للذیاه وز هه ,1860 صذ وه ۵8 86۱6۵ 9۲( م1 ,فونیه6 ۵۲ ۵ 0صو 
1 1 0 ۱ یر ۱ ۱ أ تمه 

۵ 0۶ مواهمنه‌عه ۶ه تالمصنونده 4ماحنعدمه معنهه من صذ ممیاموز میژ.. 

۶ 964و ۵6 مود للمدمزعهههه عمط ,کم موم 100 


] ۵ صذ هصه رل مها چم ملوزت رملطممغ 


3 هه مشق 0۶ ,وحن محفعز مافصه ۵ عهصه ادن موی 


۱ وه طمسحد قه فد وق عمعقد ملهصزه 
اد تافنمعصهمصزه دوه مه مود فحمعمقنه مهم ,فمصمامم 


فط . ,تمد موق مننممعومع ۵ عون موف طقف .فمه‌ووتم 
۲عصول للزه ,862168 ۲6۲ مجا صذ زهمنوعذ 265 ۶ه فاعنعدمه ممتنم 010 
۲696 4مصفنادن هط وق وعتاعق دی( ر۲۵نعدامصا ,1941 ,186 


صنععه لو 6 ۷02۲8 شصمهظن 203 مقصهعه‌و6: وعوفة 1,807 


زهه‌سااهمانا وصنملاه؟ مطه اجهمم‌تومر 


# : ۱ هط راتحاعصمم 
یب ۱ 45صنظ رتعتضطعقک ,رتمقطاعهز۵ظ 
۰ : .صقن بصهنموز 
مصمتعظ روزطوظ 
من ناه 2010 لامط ۲ ایدم مه 4مصفناطنن ملوته تعمومع 
-حجومصز عمط رفعل۲02 ۲ و0۲0 صذ 0صه وامام‌دهمصز لاه مرو 
۱ .60تصذاجمههنه صهوط ۲۵هظ ,منامام 
ماطملتهه عجه همنقص همهط)وناط زد عمط عنصمومصهه واعنومننن موز 
مصع صمتص معط معطنهوعمعع مصم مصمذاهمنآروع جه ففظ عمط وفصد فصو 
واعناً عععط1 .عمنمه مطا صذ 4عطفناا عم متصعاع؟ مه هدام ملد 
۰ ۰ 0۵۲000811۳ وجو 


جع هن 1 همعطاهنلطنظ مطه که معسته 0مصهماه م1 


۰ صاوه (اآمصه ۲) 6۲۲( 
۰ (12۳86 ۲ه) لونو1 
۰اه( 


سس کسوس 3 و هه وس 


و یس سس سس ی سس سپس تست در تسس ساسح تست تسه سس مب ۳ 1 - ب____ - 
۰۰۰۰۱(« «۰بس+پبپ9ت۰(«(«9ب۰پ۰(۰(‌۰۹۰«سد . سس 


کت ری 


